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 از برادرچاپ چهارم اين كتاب را به 
  سرتيپ  زنده ياددست رفته ام،
 يكي از نخستين جواد معين زاده

پرچمداران مبارزه با نظام جمهوري 
  .تقديم مي كنمايران ي اسلام

  
سرتيپ جواد معين زاده، يكي از افسران شايسته و شجاع و ميهن 

اوايل دوران خدمت خود، همان  از او .دوست ارتش شاهنشاهي ايران بود
 و يكي از خدمتگزاران لايق مملكت .بر عهده داشتمشاغل حساسي هميشه 

  .س نسبت به هم ميهنان خود بود نيك نف انسانيو
خواست درتاسيس سازمان اطلاعات و امنيت كشور، او به  پس از

نخستين پست او .  گرديدمامورشخص سپهبد تيمور بختيار به اين سازمان 
 سازمان اطلاعات و امنيت استان خوزستان تدر درجه ستوان يكمي معاون

بعد از چند سال خدمت در اين سمت، به رياست اين سازمان در . بود
سپس عهده دار رياست اين . يران منصوب شداجنوب مناطق نفت خيز 

مدتي نيز سرپرستي سازمان . سازمان در قصر شيرين و بندر عباس شد
  .اطلاعات و امنيت استان كرمانشاه و شيراز را بر عهده داشت

ن اطلاعات و  آخرين پست او در اين سازمان رياست نمايندگي سازما
اموريت و مراجعت به ايران به ماين در پايان  . بودامنيت كشور در انگلستان

درخواست فرمانده نيروي زميني از سازمان اطلاعات و امنيت كشور به 
نيروي زميني ارتش ركن دوم ارتش بازگشت و به رياست اطلاعات 
  . شاهنشاهي منصوب و مشغول خدمت شد

. رد نخستين كساني بود كه ايران را ترك ك، او از جملةپس از انقلاب
  . مبارزه كندخميني اسلامي حكومت با ارج از كشور  از خ بتواندتا

كه پس از انقلاب  ماههاي نخستين از همانسرتيپ جواد معين زاده 
 مرعوب ،داشتندهمة ايرانيان حتي آنهايي كه در خارج از كشور اقامت 
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با گردهم آوردن تعدادي از افسران و دولتمردان . حكومت اسلامي بودند
نتيجه تلاش هاي .  كرد حكومت خميني آغاز مبارزه خود را با،گذشته

 به كشورهاي مختلف و گفتگو با ايرانيان، وي و سفرهاي متعدد سرسختانه
 با سازماني كه. بود پايه گذاري اولين سازمان اپوزيسيون خارج از كشور

 در بدترين شرايط نا اميدي ايرانيان به »ارتش رهايي بخش ايران«نام
ن خود بگويد كه نبرد با تاريك انديشان بپايان  تا با هم ميهناميدان آمد

» آرا«  را با ناميانه اپوزيسيون ايران همزمان نيز اولين نشري.نرسيده است
با خبر اعلام نشريه اي كه انتشار آن .  منتشر كرداين سازمانارگان رسمي 

دلگرمي مخالفين حكومت خميني  باعث» ارتش رهايي بخش ايران«تشكيل
  . شدكشور از  چه در خارج و چه در داخل آنان بسياري ازبه پا خاستن و 

را در بيمارستان نيويورك به »آرا« نخستين شمارهوي وقتي چنانكه 
دت ها خنده به لبان پادشاه  پس از مبراي اولين بار، داددست پادشاه فقيد 

   :گفت و با غرور و شادماني نشست ايران
نخواهند و آرام ساكت در چنين وضعي مي دانستم كه افسران ارتش 

  .نشست
مبارزه زنده ياد جواد معين زاده از آغاز بر اين باور بود كه تنها راه 

به همين علت نيز .  يك حركت نظامي است،سرنگوني حكومت خمينيبراي 
  . مبارزة مسلحانه را دنبال مي كرداز آغاز روش 

وقتي پيش از پيروزي انقلاب،  كه بر مبناي همين طرز فكر بود
 و تقاضاي از فرماندهي نيروي زميني كناره گرفتبه عللي رتشبد اويسي ا

 بود كه از او خواست ايران را افسرانييكي از  معين زاده .بازنشستگي كرد
  در خارج از كشوردن بتوان،ده شدد تا اگر اوضاع به وخامت كشيترك كن
  . دامه دهند ا رامبارزه

بود كه به ارتشبد اويسي ن مشوقي او يكي از خارج از كشور نيزدر و 
فان حكومت خميني، بخصوص افسران به گرد  مخالميدان آمد و بسياري از 

  مياندرارتشبد اويسي محبوبيت شهرت و  با اين اميد كه با شدنداو جمع 
  .سرنگون سازندرا  خميني حكومت بتوانند، ارتشيان
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ي هاخصيت شهمةبا اين همه تيمسار معين زاده در تمام مدت، با 
ارتشبد اويسي، دكتر علي مبارز، مانند زنده يادان دكتر شاهپور بختيار، 

  .همكاري و همراهي مي كردريانا و ديگر مبارزان  ارتشبد منوچهر آاميني،
، از جمله حمايت اگر چه تلاش مبارزان نخستين به علل مختلف

ه  به نتيجكشورهاي بزرگ از رژيمي كه خود آنها به روي كار آورده بودند،
 از و ديگر مبارزان شجاع امثال تيمسار معين زادبذري كه نرسيد، اما 

 در پراكنده بودند، امروزهسالهاي نخست حكومت اسلامي در ميان ايرانيان 
آن  زدنهم اكنون ما شاهد شكوفه .  به بار نشسته استو داخل كشورخارج 

 جنونت ايران از سلطة نظام جهل و  نجابذرها هستيم و بي شك ثمرة آن
  .ودخواهد بكنوني 

سالهاي رعب و وحشت بايسته است، همة كساني را كه در شرايط 
  نام ونخست پا به ميدان مبارزه گذاشته بودند، ارج بنهيم، قدرشان را بدانيم

زيرا همة آنان مردان شجاع، ميهن دوست و . گرامي بداريمو يادشان را 
  .جانشان را هم از دست دادندو بسياري از آنها در اين راه . فداكاري بودند

به جانباختگان ارتش شاهنشاهي، ، چاپ نخستدر  من اين كتاب را
  . جواد معين زاده تقديم كرده بودمسرتيپهمقطاران زنده ياد 

  برادرم، درگذشت»دهمين سالگرد«اكنون چاپ چهارم آن را در و  
گ و به مردي بزر. كنم تقديم مي به او ،اين امير شجاع و ميهن دوست

. تا آخرين لحظات عمر خود دست از مبارزه بر نداشته بوداميري نامدار كه 
 و .را در مكتب او آموخته امو خدمت به مردم ميهن دوستي به برادري كه 

تنها آرزويش سرنگوني رژيم زمين به سربازي كه مانند همه سربازان ايران 
  .خميني و آزادي ايران و ايرانيان بود

 به وي امان نداد تا شاهد ،ودرس و نا به هنگام اوآرزويي كه مرگ ز
 مصيبت بارترين رژيم بزوديقيامي كه . مردم ايران باشدشكوهمند قيام 

  . بر خواهد افكنداز صحنة سرزمين اهورايي ما تاريخ ايران را 
  .ان باددايران زمين جاو خوبجواد معين زاده فرزند برادرم نام و ياد 

 هوشنگ معين زاده- 1388      پاريس مرداد ماه                       



 

  
  چاپ چهارم

  
 چاپ و منتشر 1381در فروردين ماه  »آيا خدا مرده است؟« كتاب

 به ، در همان سال، به فاصلة كوتاهي، با استقبال كم نظير هم ميهنانوشد 
  . چاپ دوم رسيد كه آن هم به سرعت ناياب گرديد

 در سايت خود Pdfه صورت ب1385 چاپ سوم آن را در سال سپس
منتشر كردم تا در دسترس همگان، بويژه هم ميهنانم در داخل كشور كه 

  .  قرار بگيرد،امكان تهيه آن را ندارند
خوشبختانه بسياري از دوستان نيز در اين مورد به كمك من آمدند و 
با درج آن در سايت ها و وبلاگ هاي خود اين كناب را در سطح وسيعي 

  .پخش كردند
اكنون كه امكان تجديد چاپ آن در يك تيراژ محدود فراهم شده و 

 ارمغان دوستداران حقيقت ،است، چاپ چهارم آن را با تصحيحات و اضافات
با اين اميد كه اين كتاب بتواند به درخشش بيشتر فروغ بيداري . كنممي 

  .در سر زمين ما ياري رساند
ت به اين كتاب، نقد و به عنوان آشنايي با واكنش صاحب نطران نسب

در همچنين و » ره آورد« بررسي استاد غفور ميرزائي را كه در فصلنامة
در امريكا چاپ و » گذرگاه انديشه و قلم «  وي تحت نام كتاب ارزشمند

  .  آورده ام  ،منتشر شده است
  
 



   : چاپ چهارمدرآمدپيش         
  

ن آن را مكه هفت سال پيش است پرسشي ! آيا خدا مرده است؟
به جانباختگان ارتش شاهنشاهي نيز را  و كتاب . مطرح كردمكتابدر اين 

ايران كه ناجوانمردانه به دست دژخيمان رژيم اسلامي تيرباران شده بودند 
  . تقديم كردم

اينك با كشتار بي رحمانة جوانان و رفتار شرم آوري كه با دختران و 
بار ديگر اين پرسش مطرح گرديده پسران ايراني در زندانها انجام مي گيرد، 

اينگونه با بندگان او رژيم جمهوري اسلامي كه » آيا خدا مرده است؟«كه 
هيچ عكس العملي از خود او اگر نمرُِده است، پس چرا و  رفتار مي كنند؟
  نشان نمي دهد؟

ديگر در اين كتاب مطرح شده پرسشهاي پاسخ اين پرسش و بسياري 
 در اين اوضاع وانفساي ايران جاي چنين كتابي كهو بنظرم حيف آمد . است

زيرا به بيان خميني بنيان گذار . در ميان جوش و خروش مردم خالي باشد
، به صورت عمودي از )ولايت مطلقه فقيه( حكومت ولايي احكاماين رژيم، 

خدا به پيامبر اسلام و پس از او به امامان مذهب شيعه و در غيبت آخرين 
  . نايب امام غايب نازل مي شود،امام به ولي فقيه

 به همين علت هم در خيزش اخير مردم ايران، سردمداران حكومت 
را به معركه حكومت خود مي و امام زمان اسلامي دم به دم پاي اين خدا 

. حواله به خدا و پيغمبر و امامان مي دهندمزورانه كشانند و مردم نا آگاه را 
ست ما ايرانيان با هر باور و عقيده اي و با بنابراين، پيش از هر چيزي لازم ا

هر دين و مذهبي، نخست تكليفمان را با خدايي كه آخوندها او را نمايندگي 
زيرا تا زماني كه مردم ايران، بخصوص خداباوران، . مي كنند روشن كنيم

خداي دين و مذهب خود را درست نشناسند و رابطة خود را با او مشخص 
از و فريبكاري مي تواند به اسم خدا و به نمايندگي از او نسازند، هر آدم دغلب

دم ايران دين و ايمان فرض را هم بر اين بگذارد كه اگر مر. هر ادعايي بكند
پرست هستند، مي بايستي احكام و دستورات او را كه به صورت دارند و خدا

 يك مسجد كهنه به ولي فقيه مي رسد، عمودي يا افقي و حتي از ته چاه
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  . ا كننداجر
ه از عالم حكم حكم خداست كه ولي فقيه مستقيماٌ و بدون واسط

 هيچكس هم اجازه ندارد در اين مورد به چون و چرا !!غيب دريافت مي كند
، همچون شيطان است بپيچدهر كس هم سر از اطاعت ولي فقيه . بپردازد

گاه او و رانده درامتناع ورزيد  از اطاعت خدا  انسان،خلقتآغاز كه در روز 
  . شد

          هم به فراواني مطلب مندر اين زمينه سخن بسيار است، 
  با توجه به جريانات اخير كشوربا اين حال براي اينكه مسأله را.  امنوشته

  :م ر ديگر به كوتاهي به آن مي پرداز، بابررسي شودروشن تر و صريح تر 
 سودي بودنش چهوجود دارد و از خدا چيست و كيست و براي چه 

اين كه  .  و در صورت نبودن چه ضرري به بشريت مي رسدحاصل مي شود
خدا براي اداره امور بندگان خود اشخاصي را به عنوان پيغمبر و امام و غيره 

 جواب اين سئوالاتبسياري از اگر چه يا نه؟ واقعيت دارد ! تعيين كرده است
  مي،سائل آشنا نيستندنوز با اين معلاقمنداني هم كه هبا اين حال . آگاهند

شده است، مراجعه تهيه و منتشر در اين زمينه ها توانند به دفاتري كه 
  . انتشار داده امدر اين زمينه ها كنند، منجمله دفاتري كه خود من 

در همين راستا گفتني است كه اكثر كساني كه به خدا باور دارند، 
من هم تا سن چهل . دآنهايي هستند كه كمترين اطلاعي از چيستي او ندارن

سي پس از اما . دوست و خدا پرست بودم سالگي مانند بسياري از مردم خدا
سال تحقيق و تفحص در باره خدا به اين مرحله از آگاهي رسيده ام كه به 

در حالي كه يقين دارم كمتر .  اعتماد نكنمهاي پيشينياننقل قولهيچيك از 
 كه به او ايمان دارد، وقت  شناخت خداييبرايخدا باوري سي ساعت هم 

  البته اين امر طبيعي است و لزومي هم ندارد كه مردم . صرف نكرده است
كار و زندگي خود را رها كنند و براي پي بردن به مباني عقيده اي كه 

اين گونه امور بر عهده . به آنها تلقين و تحميل شده، وقتشان را هدر دهند
ه جستجو نموده و واقعيتها را پيدا و متفكرين و انديشمندان جامعه است ك

كاري كه هم اكنون بسياري از اهل خرد و انديشة . به مردم عرضه نمايند
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ايراني به آن مشغولند و نتايج پژوهشهاي خود را نيز خلاف پيشينيان كه 
  . و در اختيار همگان قرار مي دهندمي نويسندجرأت ابراز آن را نداشتند 

ز مي گرديم به موضوع كتاب حاضر و با اين توضيحات كوتاه با
به نظر شما : خداباوران را مورد خطاب قرار مي دهيم و از آنها مي پرسيم 

مي كنند؟ يا اين كه مرده رفتار  با بندگان او چنين زنده است وآيا خدا 
.  اين پرسش بسيار ساده و روشن استاست و خبر از اين ماجراها ندارد؟

نخست اين كه آيا خدايي هست : ت مي توان دادپاسخ آن را نيز به دو صور
كه او را زنده يا مرده بدانيم؟ و بعد، اگر فرض را بر اين بگذاريم كه خدايي 

 او  هنوز زنده است يا اين كهاومي گردد كه آيا اين پرسش مطرح هست، 
  ؟ است مثل خدايان پيشين مرده هم

 وجودرض را با با توجه به اين كه روي سخن با خدا باوران است، ف
خدايي كه ما مي شناسيم يا به ما : خدا دنبال مي كنيم و مي گوئيم 

 اسلام باور شريعتشناسانده اند، بخصوص ما ايرانيان كه او را در چهارچوب 
دو صفت عمدة او كه مهمترين و شناخته شده . داريم، دهها صفت دارد

ر مسلماني تا جايي كه ه. بودن اوست» رحمان و رحيم« ترين آنهاست
  . روزانه دهها بار چه در اقامه نماز و چه در تلاوت آيات قرآن به زبان مي راند

با در نظر گرفتن اين دو صفت مهم خدا، اين پرسش اساسي براي هر 
مسلماني مطرح مي شود كه رحمان و رحيم بودن خدا به چه كار مي آيد؟ 

 چه مواردي از اين  چه موقع و به چه صورت و در»مسلمانان معتقد به خدا«
  صفت هاي خدا برخوردار مي شوند؟ 

بي شك پاسخ اين پرسش را نمي توان از شريعتمداران انتظار داشت، 
چون داستان اين جماعت، مانند داستان دوغ فروشان بازار است و 

بنابراين، تنها مرجعي كه . صلاحشان نيست كه بگويند دوغ ما ترش است
. دهد، عقل و خرد و شعور خود انسانها استمي تواند به اين پرسش پاسخ 

انسانهايي كه خلاف گفته اديان الهي كه آنها را بنده و عبد و عبيد خدا 
ثابت كرده اند كه درك و فهم و با منطق خويش قلمداد مي كنند، 

  . شعورشان ماوراي آن چيزي است كه پيغمبران تصور كرده اند
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 براي ،شده از جانب اديانچرا؟ براي اين كه همين انسانهاي تحقير 
نشان دادن شايستگي و مقام و منزلت خود در عالم هستي، با غرور و 
سرفرازي پا به پايگاهي گذاشته اند كه تا ديروز بزرگترين پايگاه هنرنمايي 

از تن هنري كه تنها چند . خدا بود» خلقت«خدا شمرده مي شد و آن هنر
الي كه انسان خلاف اين پندار بافي در ح.  كرده اندآن را نقلپيامبران سامي 

ه آفريننده اي كه آفريد. عملاٌ ثابت نموده است كه خود او آفريننده است
بويژه اين كه .  پنداربافي نيست، و مانند خلقت خدا استهايش واقعي

  . فريده هاي انسان قابل رويت، ملموس و به نهايت شگفتي آفرين استآ
عالم واقع نشان داده و ثابت كرده كه انسان نه با پنداربافي، بلكه در 

تا » خدا را آفريد« كه در زمان نا آگاهي خود ستاو. ستآفريننده واقعي او
اما وقتي به مرحلة دانش و . سبب و علتي براي آفرينش خويش داشته باشد

آگاهي رسيد، با نفي پندارهاي گذشتة خود، علاوه بر اين كه صفت خالق 
 با آفريدن ،خودبلكه فات او از وي سلب كرد، بودن خدا را مانند ساير ص

، افتخار آفرينندگي را به خود بازگرداند و عملاٌ پا به پديده هابسياري از 
 و ميداني گذاشت و كارهايي انجام داد كه خدا هم جرأت ابراز آن را نداشت

  . خوابش را هم نمي ديد
ست هايي زده ا دست به آفرينش آري، انسان به موهبت دانش خود

 همة نقل قولهاي خدا در كتب  آنها از زبان خدا گفته نشده،كه هيچ يك از
كه هم شنيده نشده از زبان پيعمبران . به اصطلاح مقدس اديان آمده است
مايندگان خدا و  آنهايي هم كه خود را ن.احاديث و روايات آنان مكتوب است

  .رسيد مسائل نمي و شعورشان به اين نوع اصولاٌ عقل،پيغمبر قلمداد ميكنند
، و اجازه بنابراين، داستان خلقت و اين كه خدا انسان را آفريده است

 همچنانكه در استاز ريشه و اساس نادرست دارد به او امر و نهي كند، 
 و در پايگاه عقلافكار و انديشه هاي پيغمبران نيز در حوزة ، دنياي امروز

عملاٌ ساليان ر و كهنة اديان  نهاد پير و بيما نهايت اينكه.خرد جايي ندارد
 ولي به دليل سودجويي متوليانش هنوز جنازة آن را. درازي است كه مرده

  .   را نگرفته اندبه گورستان نسپرده و مجلس ختم آن
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. شده استگرديم به دنبالة بحثي كه آغاز با اين توضيحات باز مي 
آيد؟ پاسخ  خدا به چه كار مي يت و رحمت صفات رحمانپرسش اين بود كه

اين پرسش بي گمان اين خواهد بود كه نخستين اثر يك خداي رحمان و 
رحيم اين است كه به گونه اي اين صفات خود را بروز دهد تا مردم او را به 

نمي توان قبول كرد كه يك . به وي ايمان بياورند و اين صفات بشناسند
ش دائماٌ در  و ببيند كه بندگانوجود داشته باشدخداي رحمان و رحيمي 

  .رنج و درد و عذاب هستند و واكنشي از خود بروز ندهد
آوريم كه چه تعداد از انسان هاي مسلمان توسط مي  وقتي به ياد

زماني كه مي  !شده اندنمايندگان همين خدا دچار مصيبت و بدبختي 
زير انواع  ،ي ولي فقيه اين خدادر زندان هاشنويم چطور بندگان همين خدا 

پسران به ه زنان و دختران مسلمان و حتي ب.  جان مي سپارندهاشكنجه 
! مي كنندتير باران  به جرم هاي واهي  بيگناه رازن و مرد! مي كنندتجاوز 

گام به چه كسي نخستين  در در بند،اين انسانهاي آيا ؟ چه فكر مي كنيم
  ؟ جز خدا ؟از چه كسي كمك مي خواهنداه مي برند؟ پن

ه كمكي به اين بندگان مظلوم خود كرده پاسخ خدا چه بوده؟ چ
؟ مگر مسلمان و پيرو شريعت او پرست نبودندراستي مگر آنها خدا  است؟

نبودند؟ مگر نماز نمي خواندند و روزه نمي گرفتند؟ وقتي اين انسانها را به 
  : دادند، بي شك از خود مي پرسيدندها شكنجه مي فجيع ترين شكل

 رحمان و رحيم بودنش به دادمانليل  د چرا بهخدا كجاست؟ پس 
  نمي رسد؟ 
 كه او از همه چيز آگاه نيامده است مگر در قرآن  خبر نداشت؟آيا

  !است
   چرا؟؟مان نمي رسدآيا خبر داشت و به داد

   كه او قادر مطلق است؟ننوشته مگر در قرآن ؟!نمي تواند
ة  كه در اقامداشتند را وامي ما پس چرا شبانه روز ؟ آيا نمي خواهد

   :و در تلاوت قرآن دم به دم  بگوئيم و بخوانيمنماز خود 
  ؟ »بسم االله الرحمان الرحيم«
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*  
! اين كه مي گويند خدا در روز قيامت جزاي گناهكاران را خواهد داد
پرسيدني است، كدام قيامت؟ ميليونها سال از پيدايش انسان مي گذرد و 

چه تضميني هست كه . ميليونها سال هم زندگي انسان ادامه خواهد داشت
پس از اين زمان طولاني و نا معلوم چنين وعده اي عملي گردد؟ تازه اين 

ميخورد؟ چه ربطي به زندگي امروزة آنهايي دارد كه مردم به چه درد كار او 
او هستند؟ اگر چنين خدايي با صفت اينطور مورد جور و جفاي نمايندگان 
جود دارد، چرا اكنون دمار از دهند وهاي پر طمطراقي كه به او نسبت مي

روزگار نمايندگان ظالم و ستمگر خود در نمي آورد؟ چرا اينطور زندگي اين 
 در دنياي ديگر به حساب و تادنيايي بشر را به مصيبت و بدبختي مي كشد 

ردم دارد؟ چرا كتاب آنها برسد؟ و اگر چنين است، پس چكار با اين دنياي م
ه اش و سپردن سرنوشت انسانها به دست هاي بيهودبا امر و نهي كردن

  جمعي جاني و تبهكار زندگي اين دنيايي آنها را به جهنم تبديل كرده است؟ 
 سبب شده كه بسياري مانند من ،اينها و دهها مواردي از اين دست

. چنين خدايي وجود نداشته استهم به اين باور كشيده شوند كه از آغاز 
ام خدا بوده، صفت هايي كه به او منتسب اگر هم به فرض محال موجودي بن

مهمتر از همه اين كه او نيز مانند هر .  درست نبوده است،كرده اند
موجودي يا  بنابراين چنين نا.  اگر هم بوده باشد، ديگر مرده است،موجودي

بندگانش موجود مرده اي نمي تواند امر و نهي كند و براي اداره امور مردم 
  .  چه عمودي و چه افقينماينده تعيين كند،

 علم كردن اين خدا ،البته اين را هم فراموش نكنيم كه ما از زمان
، هيچ وقت اثر  استتوسط پيغمبر اسلام كه سازنده و مبلغ و مبشر او بوده

هر آنچه هم كه در بارة معجزات پيغمبر . ملموسي از او نديده و نشنيده ايم
. اختگي و بي پايه و اساس است، همگي س استگفته شدهدر بارة او اسلام 

دليل آن هم سخن خود پيغمبر اسلام كه به صراحت در قرآنش آورده است 
  . دارداي نكه او معجزه 

مباحثي كه در اين  آمد، شرح كوتاهي بود از نوشتهآنچه در اين 
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 خوانندگان ،براي آگاهي بيشتر از چگونگي داستان خدا. كتاب آمده است
تنها مطلبي كه لازم است به اين .  دنبال كننددر كتابرا او مي توانند قصة 

 خدا، افزوده شود، اين است كه وقتي جماعت آخوند به نيابت از پيشدرآمد
بر هيچكس ايرادي وارد نيست اين همه جور و جفا به مردم روا مي دارند، 

يفه اي كه ، و طاد كنترديدشريعت او به شك و خدا به موجوديت اين  كه
  . طرد نمايد از جامعة خود هستند ر چنين خدا و شريعتيمبلغ و مبش

 هر ، در طول هزار و چهار صد سالاين خدا متوليان معركة چرا كه
رفته اند، همين گونه وقت به قدرت رسيده يا در كنار قدرتمندان قرار گ

بنابراين، راه . شاهد آن هستيمگذشته  سي سال طولكرده اند كه در رفتار 
ا سرنگوني رژيم اسلامي آخوندي به پايان نمي رسد، بلكه سلامت ملت ما ب

  . بايستي تكليفمان را با زير بناي اين شريعت نيز روشن كنيم
با  تا دهده شريعتمدارانش اين اجازه را ميشريعتي كه بدر بارة 
  .دوباره انديشيد كنند بايستي  ايگونه رفتار نا شايسته پيروانش اين

 مردم ايران بايستي ،گوني رژيم آخونديبه عبارت ديگر، پس از سرن
 ايرانيانحساب سود و زيان خود را با مذهبي كه شاه اسماعيل صفوي به 

 ، استداشتهتحميل كرده و خميني نيز بر مبناي آن حكومت ولايي را بر پا 
 ايرادي نيست كه كساني بخواهند البتهدر اين ميان . مشخص كنند
همة مردم در گزينش دين و ، زيرا د باشناين دين و مذهبهمچنان پيرو 

اما دين و مذهبي كه داعية فرمانروايي داشته . مذهب خود آزاد هستند
باشد، حتي اگر اكثريت مردم نيز پيرو آن باشند، به شريعتمدارانش نبايد 

  .اجازه داد كه در ادارة امور جامعه دخالت كنند
 دپيروان مذهب خواران دنياي آخرت كارواند شريعتمداران

 مسائل اعتقادي آنهامي توانند به  ،اين مورد خاص  و تنها در،هستند
آن هم به شرطي كه با روند قانوني جامعه تعارض نداشته  .بپردازند
  باشد، 

ما ايرانيان يكي از بنيان گزاران آئين ها و نخستين يكتاپرستان تاريخ 
 چه نيك .بسياري از مفاهيم ديني ساخته و پرداختة نياكان ماست. بوديم
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. ن و مذهب نيز ما باشيمخواهد بود كه نخستين بريدگان از خدا و دي
و مصيبت كشيده هاي كه ما يكي از بزرگترين آسيب ديدگان بخصوص 

  .   دين بازي ها و خداسازي هاي جهان هستيم
  

   هوشنگ معين زاده– 1388     پاريس، مرداد ماه                       
                 



 

  
ه به جانباختگاني كه در انقلاب سياقديم ت

 ناجوانمردانه به جوخه هاى مرگ 1357
سپرده شدند، بويژه افسران، درجه داران و 
سربازان ارتش شاهنشاهى و نيروهاى 

  .انتظامى ايران
  

كشورى در رديف زبده ترين و  ارتشيان و افراد نيروهاى انتظامى هر
با فداكارى و جانبازى، استقلال و ميهن پرست ترين فرزندان آن كشورند كه 

امنيت و آسايش كشور و هم ميهنان خود را تأمين مى كنند و به همين 
 . سبب، نزد هموطنان خويش، احترام ويژه اى دارند

هيچ ملتى نيز دست به قتل عام ارتشيان خود نميزند، مگر به دست و 
 . به تحريك بيگانگان و دشمنان آن ملت

، ارتش شاهنشاهى و نيروهاى 1357م و خونين چنانكه در انقلاب شو
انتظامى ايران به دست جماعتى بيگانه نسب و بيگانه پرست مضمحل شد و 

 . بسيا رى از سلحشوران آن ناجوانمردانه قتل عام شدند
فاجعه قتل عام افسران، درجه داران و سربازان ارتش شاهنشاهى و 

ود به روى هموطنان كه حتى در اوج قدرت خ نيروهاى انتظامى ايران
 تاريخى ملت ما پاك نخواهد شد و ةخويش اسلحه نكشيدند، هرگز از حافظ

داغ ننگ آن تا ابد بر پيشاني رهبران جنايتكار جمهورى اسلامى باقى 
براى آنكه نام تك تك اين فرزندان رشيد ايران كه در جريان  .خواهد ماند
وبه هاى دار جان سپردند چ  شوم، در برابر جوخه هاى آتش يا برةاين توطئ

 خود تقديم ةدر خاطره ها بماند، اين كتاب را به اين همقطاران جان باخت
فراز آنان كه زينت بخش اين كتاب است، در  باشد كه نام سر .كنم مي

 .درازاى تاريخ سرزمين اهورائي ما طنيني جاودان داشته باشد
  ه ـ هوشنگ معين زاد1381 ماه  پاريس، مهر                                     



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  !آيا خدا مرده است؟

  يغفور ميرزائ: از 
  
  هوشنگ معين زاده را زير عنوانةانتشارات آذرخش، آخرين نوشت

  . منتشر كرد1381در مهر » !آيا خدا مرده است؟«
آن سوي «،»!خيام و آن دروغ دلاويز«از معين زاده تاكنون كتابهاي 

  .را خوانده ايم» كمدي خدايان«و » سراب
نويسنده، تخيلي قوي دارد .  نوشته هاي معين زاده روان و زيبا است

كه به كمك مطالعات و قريحه و استعداد سرشتي، مي تواند مسائل و 
موضوع . موضوعات مورد علاقه خود را به سادگي به خواننده تفهيم كند

كتاب او بر مي آيد، مبارزه هاي مورد علاقه معين زاده، آن چه از اين چند 
  .با خرافات ديني است

مبارزه با خرافات ديني، گر چه مطلبي تازه نيست و بيشترين مبارزه 
ي خواسته با خرافات دين قديمي كرده است كه مرا هر دين تازه اي 

اما از آن جا كه شايد خرافه پسندي هم از ويژگي هاي . جايگزين آن گردد
ديني براي رونق بازار خود از انداران و متوليان هر گروهي ازآدميان است، دك

  . خواسته اند به آنها داده اند»خلق االله«اين ويژگي استفاده كرده اند و هر چه
و » پاي راست«و يا ورود به دستشويي با » جن سني«و» جن شيعه«

براي ... تا دعا نويسي بر روي تخم مرغ و خواندن امن يجيب» پاي چپ«يا 
 البته واجب و -از اركان ... را با صدها حديث و روايت... اجاتبر آوردن ح
شايد اولين راه خرافه زدايي ديني، رها كردن .  قلمداد كرده اند-قطعي دين 

  .گريبان دين از دست متوليان است
 و حتي پيامبرشان هم حذف گرديده»رابطه«تصادفاً در بيشتر دينها

دانايان و ا متاسفانه بي توجهي ام. وظيفه ديگري نداشته است» ابلاغ«جز 
نان . ناداني نادايان، در رخنه و دكان گشايي را به دغلبازان باز نهاده است

ثروت و قدرت و خوردن از راه دين حرام است تا چه رسد به حكومت كردن 
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  .مافيايي كسب كردن
ها  او فرسنگ. بنابراين كار معين زاده به اين حد و مرز، محدود نيست

اين خدايي كه اديان توحيدي «رود و مي خواهد بداند كه فراتر مياز اين هم
كيست و كجاست؟ و چرا اصلاً » و يا متوليان اين اديان معرفي كرده اند

، راه »بعد از خلقت آدم، كه او را خليفه خود نيز معرفي كرده است«
رستگاري او را از راه پر پيچ و خم دين معين كرده است؟ و چرا پيامبر 

پيامبر فرستاده و به يكي قناعت نكرده است؟ مگر خداي نكرده، به پشت 
نمي توانسته با همان پيامبر » خاكم به دهن«قول رباعي منتسب به خيام

   پيامها و دستورهاي خودش را يك جا ابلاغ كند؟ةاولي، هم
آيا خدا هم مانند دولت ها از دستگاه عريض و طويل خوشش مي 

جوري نيافريده كه هر طوري كه خود خدا مي آيد؟ اصلاً چرا انسان را 
 شعوبيه در بيش از هزار سال پيش صريحاً ةتصادفاً فرق خواهد رفتار كند؟

 ةمعتقد بوده است كه خدا آدميان را آفريده است، اما آنها را براي ادار
آنها مي گويند خدا حتي نمي داند كه امروز . زندگي خود آزاد نهاده است

  .ه عددي رسيده استتعداد آدميان به چ
 البته قدرت تخيل معين زاده آن قدر زياد است كه مي تواند صدها 

معين زاده نويسنده است و هنرمند، پس . پرسش ديگر هم بيافريند
صورت خرافات آن چه را كه خدا هم نيافريده و يا ديگران به . آفريننده است

به فهرست پرسش  معين زاده مي تواند بيافريند و هنوز در نياورده اند،
هفت طبقه آسمان را . مي رود» معراج«همان گونه كه به . هايش اضافه كند
گفت موسي هم با خدا سخن . با خدا به گفتگو مي نشيند. زير پا مي گذارد

خود تواند با خداي  هر كسي مي. گويد و كسي به او نگفت كه دروغ مي
د بود تا ي توانا و هنرمنمعين زاده، نويسنده ا سخن بگويد، اما بايستي مانند
كاري كه . و هم، روبرو شد، يعني خدا را ديدبتوان هم با خدا حرف زد 
   .از خدا شنيد» لن تراني«موسي هم طاقت نداشت و

همسفر آسمانها گردد و » خضر پيامبر« معين زاده حتي مي تواند با 
و پير دليل راه «از فرش تا عرش، هر گوشه و كنار را بگردد و به كمك اين 
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  ..كند» حل معما«، »دير
آفرينندگي نويسنده تا بدانجا قدرت گرفته است كه خضر پيامبر را نه 
از آسمان و محل سكونت پيامبران، بلكه در كوچه پس كوچه هاي پاريس، 

 يا ، يعني دايم الخمر بيچاره»كلوشار پير«آن هم در نيمه شبي سرد از يك 
مفلوك، مي ) homeless( »دنياييينگه  «به قول اين بابا لنگ درازهاي

و » كسب جمعيت از آن زلف پريشان مي كرد«همشگفتا كه حافظ . آفريند
  :معتقد بود كه 

  د نبر در ميكده رندان قلندر باش            
  كه ستايند و دهند افسرشاهنشاهي                                       

را به اين جا ختم نمي معين زاده نويسنده اي است كه رسالت خود 
او در پشت و روي اين آفرينش ها و اين خيالپردازي ها، از آگاهي هاي . كند

ديني، تاريخي، علمي و فلسفي خود مدد مي گيرد و به بركت منطق اقناعي 
  .كه دارد، مبارزه اي سياسي را دنبال مي كند

كرده و اين » خدا«را » خودآ«معين زاده معتقد است كه انسان، 
هاي متعدد و با آذين بندي گيج كننده اي فراهم » دين«غلكار،دانداران دك

 او .آورده اند تا به نيات پليد و اميال زشت و قدرت طلب خود را ارضا كنند
راه رهايي را در بيرون آمدن از اين لجن زار خرافه ها و دين بازي ها و دين 

كشُي فايده » علمم«براي رسيدن به اين هدف. سازي هاي دغلكاران مي داند
او مي . ندارد، زيرا دين ديگري و يا دكاندار ديگري بر مسند مي نشيند

گويا . را از خدايي خلع كند» خودآ«را از ميان بردارد و » الفبا«خواهد 
پيدا، بالا بردن آگاهي ه براي راحت تر رسيدن به مقصد نابهترين شيو

ت و آزادي و حقوق عمومي و ترويج تفكر علمي كه با نوعي تثبيت شخصي
به جاي توهين به مردم و خوار شمردن آنان . فردي همراه است، مي باشد

   .داده شودها ارايه وين به آنبهتر است فكر و انديشه ن
يق و كسب دانش جستجوي حقا. نيست» بقا«راز» فنا في االله«امروز 

» كائنات«و حتي » جامعه«و» خود«تواند هماهنگي با و معرفت است كه مي
» هويدا كردن اسرار«حلاج ها را نه به صورت » اناالحق«را فراهم آورد و
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بود، بلكه به صورت دانشي كه قابل تحصيل كردن و دستيابي » جرم«كه
  .مي است، در آوردعمو

راه خود را » !آيا خدا مرده است؟«به نظر مي رسد كه نويسنده كتاب 
 فرهنگ ملي نه تنها احترام به مردم و تاريخ و. در اين شيوه يافته است

          البته قصد . سازدايي ندارد، بلكه آن را الزامي مي منافاتي با خرافه زد
معين زاده نه ضديت يا انكار آفريننده است و نه حتي مبارزه با دين يا 

او با ابزاري كردن دين، با دستĤويز كردن خدا و . اعتقادات فردي است
  .خالف استحكومت كردن و حكومتي كردن دين م

او نمي گويد كه هر چه را عقل و يا دانش نمي تواند پاسخ دهد، حتماً 
وجود ندارد و يا بايستي به دور ريخت، بلكه مي خواهد بگويد كه به جز 

 كه البته هر لحظه و هر روز رو به تحول و تجربه و تصحيح –عقل و دانش 
ما انسان ها . ..همزيستي، بهزيستين است، وسيله ديگري براي ارتباط،شد

با تجربه و آگاهي انسان هاي چند هزارسال . فعلاً هنوز شناخته نشده است
پيش زيستن، توهين به انسان بودن و حتي توهين به هستي هميشه در 

  .تغيير است
چاشني عقل و دانش انسان اگر با عشق همراه گردد و اين عشق نه 

هستي و همه كائنات اگر تنها به خود و نزديكان و همه انسان ها، بلكه به 
تعميم داده شود، اين جاست كه پندار و گفتار و كردار نيك هر فرد انساني 
اگر جهاني و كائناتي گردد، ديگر زبان و دل موسي و فرعون هم با هم نيك 

مي خيزد و بني آدم اعضاء  مي گردد و جنگ هفتاد و دو ملت از ميان بر 
اين آگاهي ها حيرت آفرين . دد آن هم پيكري كائناتي مي گر-يك پيكر

ر است، ولي چنين حيرتي سرگرداني نيست، بلكه چراغ راه هاي دورتر و دي
  .ياب تر است

خواندن كتاب و كتاب هاي معين زاده، تخيل و تصور آفريننده آدمي 
را از مرز تنگ و محدود خود بيني به فراسوي بي مرزي ها مي كشاند و 

  ...آشتي با هستي  مي بخشايد
باشد و از راه » در جستجوي حقيقت«ويسنده گر چه كوشيده استن
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منطق عقلاني و فهم خرد انساني خارج نشود، با وجود اين چون سخن از 
موضوعي در ميان است كه كلام شاعرانه و تشبيه و تصور و معناهاي هزار 
لايه از سرشت نهادي است، خواسته و نا خواسته، خودش نيز وارد همين 

 و» من و خدا«، گفتگو و ديدار»عقل و دل«يده است و مجادله مفاهيم گرد
خضر « زميني و كيهاني با و گردش هاي» سلوك عارفانه و سير«خصوصاً 
 »من، خضر پيغمبرم«،»من و چله نشيني«،»جايگاه روح القدس...«و»پيغمبر

و بسياري ديگر از فصل ها و عنوان ها هم تخيلي و تمثيلي و هم شاعرانه ... 
  . همي استو تو

تصادفاً هر جا كه نويسنده عنان قلم را رها كرده و فراسوي عقل 
  .مصلحت جو گام نهاده است، سخن شاعرانه تر شده است

سخنان شاعرانه، روي ويژگي سرشتي خود، چند لايه مي گردد و 
گاهي . تعبيرهاي بسيار مي تواند در بر گيرد و به دل هم بيشتر مي نشيند

ز پيامبر بازي، خودش بي ميل نيست كه بتواند ادعايي نويسنده ضمن نقد ا
  .تازه ارايه دهد و مشكلي بر مشكلات بيفزايد
هده خوانندگان وامي گذاريم تا برداشت بيش از اين را از كتاب، بر ع

البته اگر در . ها ازگلُ هايي دلخواه خود، دامن ها پر كنند هديه احباب راآن
اسوت به لاهوت و از گفتار مستقيم با پير اين رفت و آمدهاي نويسنده، از ن

مرد خنزر پنزي، صادق هدايت وار، يا بي خانمان الكلي كلوشار پير فرانسوي 
در بيداري و خواب و يا پاريس و عرش كه بيشتر در شمايل خضر پيامبر 

چه مي توان . اما چاره اي جز اين نيست. جلوه مي كند، خود را گُم نكنند
است و جيحون خروشان و هيچ كدام را با كوزه اي نمي كرد؟ درياي بيكران 

   .توان كشيد، اما هر كسي توان آن دارد تا به قدر تشنگي از آن بچشد
ابتدا فكر مي كردم نام كتاب را از افكار نيچه، فيلسوف آلماني، گرفته 

،ولي در پايان »خدا مرده است يا خدا كشته شده است«اند كه مي گويد
انتخاب شده » !آيا خدا مرده است؟«شدم كه چرا نام كتابكتاب تازه متوجه 

 نام افرادي از نيروهاي مسلح سه گانه ارتش و ةده برگ پاياني ويژ .است
 به دست 1357همچنين شهرباني و ژاندارمري است كه بعد از انقلاب سال 
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قدرتمداران انحصار طلب مذهبي بدون هيچ گونه  محاكمه قانوني و رعايت 
  . ي، قتل عام شده انداصول انسان

اين افراد از درجات ارتشبدي تا سرباز و پاسبان ساده را شامل شده 
آيا اين تأسف را . اند كه ژرفاي جنايتي تاريخي و ننگين را مجسم مي سازد

كه زشتكاران استبدادي غير انساني، بر ملت ما و تاريخ ما تحميل كرده اند 
تم تكرار كردند با هيچ كلام و احساس و اين بار سبعانه تر در پايان قرن بيس

  و اشك و آهي مي توان از ذهن ها پاك كرد؟
بگذاريد آرزو كنيم كه هر يك از ما، و همه ما، به خود آئيم و با 
وجدان بيدار و خرد جمعي اين مرحله اسفبار استبداد پذيري و استبداد 

دم سالار و پروري را پشت سر بگذاريم و با مهر و پاكي و درستي، نظامي مر
كنم كه اين تنها راهي است  من تصور مي.انساني را در كشورمان بر پا داريم

در اين راه دراز . هند رسانيدانجام خوادم ما در سر دارند و آن را به سركه مر
هر كسي از هرراهي كه ميداند و . فراوانها رنجها بسيار است و محروميت

گمان اين شب كوشد و برود، بيوي آن هدف جمعي بسميتواند اگر صادقانه ب
  .تيره را به صبح اميد، زودتر خواهد رسانيد

كليد پيروزي در شناخت درست و همه جانبه و بي طرفانه گذشته به 
راهي كه در آن . منظور انتخاب بهترين و كم هزينه ترين راه آينده است

حقوق و آزادي هاي فردي از دستبرد مصون باشد و در سايه نظامي مردم 
الار و حاكميت قانون مردمي، انرژي فردي و عمومي در امنيت كامل س

  ي مادي و معنوي فردي و جمعي گر صرف بهبود زندگ
ايراني شايسته چنين آينده اي است و اين حرمت به روح جانبازان 

  .تاريخ دراز ملت است



 

  
  :در آمد 

 

 ! مرده است؟ آيا خدا   
 از ديگران و بويژه از متفكران و  سئوالي است كه بسيارى ازخود يا      

سئوالي كه تا به امروز پاسخى مستدل و منطقى به . انديشمندان مى كنند
 . آن داده نشده است

  الهى، هزار و يك صفت به خداةپيغمبران و به دنبال آنها فلاسف
ايمان گفته هاى آنان را قبول كرده و به  داده اند و مردم نيز با نسبت

. معتقد شده اند بودن خدا. . . صير و سميع، حى و حاضر ورحمان و رحيم، ب
اما، هيچ يك از اين پيغمبران و متوليان بعدى شريعتشان، نگفته اند كه چرا 

 كه برسر بندگان عزيز اين خدا، با صفت هائي كه دارد، در مقابل مصيبتهائي
ت او زمين مى آورند، كمترين نشانه اى از نظاربر روي  برگزيده اش و خليفه

 شود؟  ديده نميسرنوشت آنها بر

 در گذشته ها، گردنكشاني كه به خدا و وجود وى اعتقادى نداشتند، 
هرچه مى خواستند انجام مى دادند و مردم نيز باورشان اين بود كه آنها به 
دليل بي اعتقادى به خدا و نداشتن دين و مذهب دست به چنان اعمالي مى 

اما . زود، جزاى اعمال خلاف آنان را بدهد ير يازنند و منتظر بودند كه خدا د
ار نمى مى ديدند كه هيچيك از آنها به خشم و غضب الهى گرفت با شگفتى

 و به عمر كشند مي  و مي برند وزنند مي شوند و همگى با خيال راحت
انگار نه انگار كه در اين ميان خدائي وجود دارد كه . ميرند  ميطبيعى

 اين روزها هم كه به جاى خدا. رود شمار ميه او ب ةعدالت از صفات مشخص
جماعتى ظاهراً هايي كه در سرزمين ، ناشناسان بي دين و بي ايمان ديروز

ناپرستان ديروز  پرست به حكومت رسيده اند، همان مى كنند كه خدا خدا
  : ناباورى از خود مى پرسند  مردم با، اين جاست كهمى كردند

اصلاً چنين  ؟!اين چگونه خدائي است؟ !ـ اين ديگر چه حكايتى است
كى و چگونه فكرى براى درد و رنج انسان ها  ؟!خدائي به چه درد مى خورد
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ست كه اگر پيغمبران و شريعتمدارانشان با دست  اواقعيت اين خواهد كرد؟
نسبت نداده بودند، كسى هم  طمطراق به خدا و دلبازى اين همه صفات پر

. داشت شر امور نمىشد و توقعى نيز از او نمى خدا بر خير ودخالت منتظر
 شد كه خدا را با چنان صفاتى به مردم معرفي پيدااين توقعات از زماني 

شكلات خود بي تفاوت نسبت به م به همين علت، وقتى مردم خدا را. كردند
 : پرسند ميبي اختيار از خود بينند، مى

  ! ـ آيا خدامرده است؟
بعضى از صاحب نظران و كساني كه در با چنين پندارهائي است كه 

 : مفهوم خدا به كنكاش برخاسته اند، مى گويند 
  نام خدا برايش ايجاد ه ـ بشر براى نجات از دست توهماتى كه ب

 :  را بپذيرد تبايد يكى از اين سه حالدر بارة او كرده اند، 
 اينكه خدائي هست، ولي اين خدا هيچ يك از صفاتى را كه به او: الف 

اول چنين صفاتى نداشته، هنوز هم ندارد و ز ايعني، . نسبت داده اند، ندارد
 . هيچوقت هم نخواهد داشت

خدا خدا . اينكه خدائي در كار نيست تا داراى چنين صفاتى باشد: ب 
كردن پيغمبران شگردى بوده تا بدان وسيله بتوانند خود را پيغمبر خدا 

ه دا خدا كردن شريعتمداران نيز بخ. قلمداد كنند و به اهدافشان برسند
خاطر رونق بخشيدن به شغل و حرفه اى است كه براى امرار معاش خود 

 انتخاب كرده اند

اينكه در آغاز خدائي بوده، اما اينك مرده است و در نتيجه اگر هم : پ 
 . اين صفت ها از ميان رفته استةمردنش هم صفاتى داشته، با

 شرح و ، ياد شدهاز اين سه مورداين صاحبنظران، براى هر يك 
 مقدور مختصر تفسيرهاى مبسوطى مى دهند كه بازگو كردنشان در اين

 خدا ةست كه هر كسى بايد خود در بار اجوهر كلامشان اين اما. نيست
بيانديشد و با دانش و معرفت خويش، يكى از اين سه حالت را كه هماهنگى 

تخاب كند و دست از سر خداى ، انداردافكار و انديشه هايش  بيشترى با
 بشر ة آنها اين تنها و آخرين چارةبه عقيد.  اديان برداردةساخته و پرداخت
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جهان باقى است، جماعتى از آدم هاى هفت خط روزگار به  است وگرنه تا
 ةاسم خدا و دين و مذهب او به مردم افسار حماقت خواهند زد تا از گُرد

 . آنها سوارى بگيرند
مانند ساير ملت ها در برابر  نيز است كه هموطنان مانا گفته پيد

اينگونه افكار و انديشه ها، نظرات موافق و مخالفي دارند كه لازم است 
 : نظريات آنان نيز مورد توجه قرار گيرد 

گروهى هستند كه صميمانه و صادقانه، مومن و معتقد به خدا و 
  : ويند گو از سر خيرخواهى مى پيغمبر و دين و مذهب هستند

 . مجادله كرد مردم و مقدسات آنهاو اعتقادات نبايد با ايمان  -
گروه ديگرى هستند كه در ايمان و اعتقادشان هزار و يك حرف 

خاطر خوش ه ، بلكه بتقاداول، نه از سر ايمان و اع آنها برخلاف گروه. است
  بويژه آخوندهاى حاكم بر مقدراتشان و ترس از قداره،آمد شريعتمداران

نشر هر گونه  بندان جاهل آنان و بعضاً براى سودجوئي و حفظ منافع خود، با
 خدا و پيغمبر مربوط مى شود، يا ،و انديشه هائي كه به دين و مذهبافكار 

 . كناره مى گيرند و يا اينكه به مخالفت مى پردازند
سومى وجود دارد كه با برخلاف دو گروهى كه نام برده شد، گروه 

آنها به دنبال دانستن و در .  شنيدن اين مباحث هستندة آمادقكمال اشتيا
جستجوى پى بردن به حقيقت اند و مى خواهند از زبان و قلم هموطنان 

گروه . خود نيز در مورد اين مقولات سخني بشنوند و نوشته اى بخوانند
آشنا  اخير كه اغلب با افكار و انديشه هاى فلاسفه و انديشمندان غرب

ت دارند از افكار و انديشه هاى ايرانيان اهل تفكر و انديشه نيز هستند، دوس
        نمى خواهند باور كنند كه ايرانيان در اين ميدان خالي از. آگاه شوند

  . ذهن اند و حرفي براى گفتن ندارند
 موهومياز گروه چهارمى نيز بايد نام برد كه از بيخ و بن منكر وجود 

 از گذشته هاى دور با فلاسفه الهى، طرز فكراين  پيروان. نام خدا هستنده ب
كشمكش بودند و امروز نيز با مدعى نبوت درنظر پيغمبران  بخصوص با

 . شريعتمداران اديان آنها در گير و در جدال اند
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اما، اينكه چرا اين روزها عده اى از انديشمندان ايراني به نقادى دين 
چندى پيش خدا و دار و دسته و مذهب افتاده اند، علت آن اينست كه از 

آنها با بر پا كردن حكومت .  زندگى مردم ما شده اندةاش عملاً وارد معرك
ديني، دست به فجايعى زده اند كه جز از غارتگران و خونخواران تاريخ، از 

به صرافت افتاده اند  از اينرو، مردم نيز. كسان ديگرى انتظار آن نمى رفت
  چه مي دار و دسته اش از جان مردم و)خدا(كه ببينند اين بابا

 دليل اعمال و كردار ناهنجارشان چيست؟ ؟خواهند

 مردم كه از جور و ستم حاكمان ديني به تنگ ةاز سوى ديگر، عام
آمده اند، توقع دارند كه خردمندان جامعه، حقايق امور را برايشان روشن 

ماعتى موهوم كناره بگيرند و ج» اهل نظر «نه اينكه مثل گذشته ها. كنند
 پرست و كهنه انديش، هر نوع لاطائلاتى را بخورد آنها بدهند و نامش را

نيازى به ياد آورى نيست، كه نقادان ايراني، . احكام الهى بگذارندمسلماني و 
معتقدات و  برخلاف باور بعضى از مغرضان، علاوه بر اينكه مخالفتى با

مومنين در هر دين و  ة ندارند، برعكس به اعتقادات هممردممقدسات 
آنها با شناختى كه از حق آزادى انسان دارند، . مذهبي نيز احترام مى گذارند

 دين و مذهب و خدا و پيغمبر حرف بزنند ةمجاز مى دانند كه در بار خود را
ر مورد  حرف و حديث هائي كه مشتى فقيه و محدث دةو بخصوص در بار

 . اين مفاهيم بيان كرده اند
كنند،   اينگونه مسائل بي غرضانه داورى ميةني كه درباربه يقين كسا

مى پذيرند و به اين نكته نيز توجه دارند كه سخن گفتن در  اين منطق را
و كسى هم ..  خدا و پيغمبر و دين و مذهب، ارث پدرى هيچكس نيستةبار

 . ممانعت كند حق ندارد ديگران را از ورود به اين مسائل باز دارد و يا
كته نيز بايد توجه داشت، اين نقادان، نه بت پرست هستند، اين ن به

آن  نه منتها. نه مشرك و نه كافر، بلكه اكثر آنها به وجود خدا باور دارند
خدائي كه پيغمبران آن را تعريف كرده اند و شريعتمداران آن را وسيله 

اگر كسى به خداى دكانداران ديني . كسب و كاسبي خود قرار داده اند
هر كسى در هر . نيست د نداشته باشد دليل بي ايماني او نسبت به خدااعتقا
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جستجو كند، وقتى آن را پيدا  مقام و منزلتى كه هست، مى تواند خدا را
كرد، به پرستش او بپردازد، بي آنكه احتياجى داشته باشد كه خدا حتماً 

ه تازه آنهائي هم ك. توسط يك پيغمبر يايك دين به او معرفي شده باشد
      يك پيغمبر و توسط يك شريعت ةمعتقد هستند خدا را با واسط

شناخته اند، نبايستى به اين علت مادام العمر موظف باشند كه معيشت 
زندگى انگل وار مشتى انسان بيكاره را به عنوان شريعتمداران آن خدا 

» دم به دم«بگردن بگيرند و تأمين كنند تا آنها دين و مذهب و خدا را
 . شان تكرار و هجى كنندبراي

قل هو االله «چكيده و جوهر پيام پيغمبران، مانند پيغمبر اسلام آيه 
وقتى ما و هر انسان ديگرى به اين پيام يعني به يكتائي خدا . است» احد

ايمان آورديم، بايد گفت كه پيغمبران وظيفه و رسالت خود را انجام داده اند 
 ديگر نيازى به تعبير و تفسير و احتياجى نيز تكليف خود را دانسته ايم، و ما

به مفسر و معبر و لزومى به پرداخت حق الزحمه يا حق اشتراك خداشناسى 
 . تحت عناوين مختلف به اين و آن نيست

اگر خدائي هست و اين خدا خالق عالم و آدم است، ارث پدرى 
و ابراهيم و موسى و عيسى و محمد و غيره نيز نيست، چه رسد به آخوند 

هر انساني مى تواند خود خداى . كشيش و خاخام و موبد و برهمن و غيره
! مكاني را خانه او. خويش را پيدا كند و اگر لازم ديد او را ستايش نمايد

. بداند و يا نداند! و پيغمبرى را پيغمبر او! ديني را دين او! شهرى را شهر او
اعوان و  يعت آنها وشر همچنانكه هر انساني حق دارد از خدايان موجود و

نسبت به خدا  انصارشان كناره بگيرد و مانند يك انسان آزاده تكليفش را
انجام دهد، بي آنكه نيازى به واسطه و دلال و احتياجى به بنگاه معاملات 

 . هيچ خدائي داشته باشد» ملكى يا جنسى«
با اين تفاصيل، بر مى گردم به اين مسأله كه من به عنوان يك خدا 

نچه آ و خدا دوست، با دلي آسوده و انديشه اى فارغ از حب و بغض، شناس
 ت است، با الهياةم در مسائل مربوط به حوز و پژوهشمطالعهنتيجه سالها 

زباني ساده و به دور از پرده پوشى به پيشگاه خوانندگان عزيز خود تقديم 
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، براى تفسير و تعبير و تحقيقى كه در اين راستا بر قلمم رفته. داشته ام
روشن شدن اذهان عمومى و بررسى مفاهيمى است كه از گذشته هاى دور 

نام ه مفاهيمى كه به سبب حضور دائم جماعتى ب. به ما رسيده است
ن ما را گرفته و رهايمان خواه آنها گريبابدل شريعتمداران و شرح و تفسير

 . نمى كند
ان و قصد من اين نيست كه ايمان و عقيده ديگران و بخصوص پدر

مادرانمان را كه با روياى زندگى پس از مرگ، عمرشان را گذرانده اند عوض 
خلاف نسل ما و نسل هاى  روى سخن من با كساني است كه بر. كنم

آنان ناچارند به فلسفه . پيشين بايد در دنيائي غير از دنياى مازندگى كنند
 كه براى خود البته هيچ ايرادى بر آنهائي. زندگى با ديدى تازه نگاه كنند

دين و مذهبي اختيار كرده اند و براى فردايشان بهشت و جهنمى ساخته 
و اجازه ندهند كه  ولي اين انسانهاى پاكدل بايد آگاه باشند. اند وارد نيست

اين خيالپردازى رويا گونه آنها، وسيله اى براى سودجوئي ديگران شود و 
 . تفاده كنندبدين بهانه آنها را بفريبند و از آنان سوء اس
. مومنين ديروز و امروز هم نيست در اين كتاب، روى سخن من با

كه به  اما كساني.  ندارم همقصد شكستن ديوار ايمان و عقيده كسى را
كار وانديشه هاى فلسفي آشنا دانستن حقايق علاقه مندند، بايد با اينگونه اف

آن دروغ  وخيام«نوشتن اين كتاب و كتابهاى پيشين هدف من از .شوند
، اين بوده كه شايد به اين »كمدى خدايان«و » آنسوى سراب«،»!دلاويز

وسيله جولانگاهى براى تفكر و انديشه و دورنمائي براى اوجگيرى تخيل 
فلسفي، مبتني بر داده هاى علمى به پژوهشگراني كه به دنبال آگاهى و 

 . آگاهانيدن ديگران هستند، عرضه كنم
 اميدوارم كه خوانندگان گرانمايه با تعمق و با اين توضيحات كوتاه

 »درونمايه«و » جوهر«تأمل كافي و با سعه صدر به اين برگ سبز بنگرند و
خردمندان و پژوهشگران هموطنم نيز . مباحث و مطالب آنرا بررسى كنند

 : اين واقعيت را بپذيرند كه 
و باورى ميتوان آزادانه با هر نوع عقيده . توان انديشيد و نوشت ـ مي



   ه���� ���� زاد�                            !       ��؟��
 	�ا ��د� ا  
------------------------------------------------------------------- 

٣١ 

توان با عقايد و افكار پدران  مي. روبرو شد و با شجاعت دانستني ها را گفت
اگر چنين نكنيم، ديگران ما را . خود نيز رو در رو شد و آنها را به نقد گرفت

و مي پندارند يا به دور از حوزه تفكر و انديشه غفلت همچنان در خواب 
 .  چنانكه ما شده ايم بي توجهى مى شوند،آيندگان نيز دچار مكافات

 ديروز، فرداى ةدريغ است كه مردم مملكت ما فقط با كوله بار كهن
مى   حرف و حديث هاى مربوط به گذشته راةديروز و هم. را آغاز كنند خود

بايد به گذشته سپرد و گذشت، وگرنه مثل چند قرن اخير از كاروان تمدن 
ه مدني كه روز به روز باگر مى خواهيم ما هم در ت. به دور خواهيم ماند

سوى كمال مى رود سهمى داشته باشيم، بايد با كارواني كه به راه افتاده 
 آن نيز بريدن از افكار و انديشه هاى كهنه و ةهمگام و همراه شويم و لازم

 . پوسيده و دست و پا گير ديروز است
كوشند تا هرچه بيشتر   مي جديتنهائي كه باآو فراموش نكنيم، 

را به سلامت و سعادت و كمال برسانند، حق دارند كساني را كه انسان 
 . سهمى در اين تلاش برعهده ندارند، از خود ندانند و از خويشتن برانند

تمدن ايلامى .  پدران سرفراز ما از اولين پيشگامان تمدن بشرى بودند
حتى پيش از  سومر، قديمى ترين تمدن بشرى است،ايران، پس از تمدن 

ن و هند و مصر و ما بايد فرزندان لايق چنان پدراني باشيم و تمدن چي
جايگاهى در كاروان تمدن نوين كنوني براى ملت خود دست و  بكوشيم تا

 . پا كنيم كه سزاوار آن هستيم
اگر چه با اندكى تعمق مى توان نكاتى را كه به اختصار بدان ها اشاره 

ون كشيد، با اين حال از شد، از لابلاى دفاترى كه تقديم كرده ام، بير
كسانيكه با خواندن اين چند كتاب دچار ابهام شده اند، صميمانه مى خواهم 
كه اين كتاب ها را بار ديگر و اين بار فقط براى درك مفاهيمى كه من 

يقين . كوشيده ام آنها را در لفافه قصه به خوانندگان خود ارائه كنم، بخوانند
 نتيجه نخواهد بود، چون بيشتر ابهامات از دارم كه دو باره خواندنشان بي

 . ميان خواهد رفت
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  آنچه ديگران نوشته اند

، فرصتى پيدا كردم كه كتاب كوتاه»درآمد«همزمان با تهيه اين
قلم محقق ه ب»تاريخ فلسفه در ايران و جهان اسلامى«ارزشمند
 . را بار ديگر مرور كنم» دكتر علي اصغر حلبي«،گرانمايه

بزرگترين فيلسوف سده »ملا صدرا« حال صدر المتألهينشرحه وقتى ب
نجا كه آ مولف توجهم را به خود جلب كرد، ةيازده هجرى رسيدم، نوشت

 : نوشته بود 
سر و دست مى )ملا صدرا(اگر امروز اين همه بر سر فهم افكار او«ـ 

مايه فخر حكمت شعاران مى دانند، در زمان حيات تكفيرش  شكنند و او را
هيچ بياني .  او از ترس توده نادان و خوف جان متوارى زيستكردند و

 در مقدمه از اين اوضاع فراهم كرده و شرح - ملاصدرا – نيكوتر از آنچه خود
اسفار (و عين مقدمه ملا صدرا را به نقل از » را گفته، رساتر و بهتر نيست آن
 . ذكر مى كند) چاپ سنگى تهران2ـ1/3

نيز شبيه دوران صفويه  ينكه روزگار مابا تعمقى در اين مقدمه و ا
رشته دار امور ملت ايران شده اند، با سراست كه آخوندهاى مذهب شيعه 

دست  چماق تكفير، شمشير حكومتى نيز بهاين تفاوت كه اين بار علاوه بر
را به  »ملا صدرا «ةفكر كردم مناسب خواهد بود كه مقدم. آنها افتاده است

ه كنم تا خوانندگان بدانند كه چرا بعد از به اضاف» درآمد« اين ةدنبال
 حكومتى شدن مذهب شيعه و ،»شيخ صفي«حكومت رسيدن فرزندان 

علوم و ، اكثراً غير ايراني بودند قدرت گرفتن آخوندهاى اين مذهب كه
 ؟ذاشتافول گ اين سرزمين رو بهفلسفه و حكمت در

به همين دكتر علي اصغر حلبي در فصل چهارم اين كتاب به اختصار 
 : نويسد  يمطلب پرداخته و م

آثار حمله مغول و استيلا و ستمگرى هاى تيمور لنگ در . . . «ـ 
انحطاط و تنزيل علمى و ادبي ايران در عهد صفويه كاملاً ظاهر شد و 
بدبختى بزرگتر اينكه پادشاهان صفوى هم كه به تشكيل دولت معتبر نائل 



   ه���� ���� زاد�                            !       ��؟��
 	�ا ��د� ا  
------------------------------------------------------------------- 

٣٣ 

يني ايجاد و در خارج نيز براى ايران آمده و وحدت ملي ايران را بر اساس د
شأن و اعتبارى تحصيل كرده بودند، به علت قلندر منشى و صوفي مشربي و 
ترويج تعصب مذهبي شديد و حشر و نشر با فقيهان كوتاه نظر خشك مغز، 
جز در تشويق همين طبقه از مردم در تشويق كسى نكوشيده اند، بلكه به 

ي و حكمت به مخالفت برخاسته اند و برخى اغواى همان فقيهان با علوم عقل
از ايشان به آزار حكيمان پرداخته و در پاره اى از مدارس تدريس حكمت و 

 . ممنوع كرده اند فلسفه را
اين پادشاهان از فهم شعر درست و لطيف نيز جز آنچه در مناقب يا 

قط مراثى امامان عليهم السلام گفته شده باشد، به كلي بي نصيب بودند و ف
به شعرائي صله مى دادند كه در اين قبيل موضوعات شعرى به هم بسته 

به همين جهت ادبيات نيز در عهد آنان به منتهاى پستى و ركاكت . باشند
افتاده، و شعر و نثر اين دوره، به استثناى يك عده از كتابهاى تاريخى، تحت 

هن و تأثير سبك مهوع هندى كه سراپا استعارات و كنايات دور از ذ
تركيبات نادرست ناموزون است، واقع شده تا آنجا كه عالي ترين نمونه هاى 

  . متوسط ترين آثار ادبي پيش از صفويان نيست آن قابل قياس با
، در تمام دوره هجرى در ايران سلطنت كردند1148ـ 905صفويان از 

 سال سلطنت يك شاعر توانا كه لااقل بتوان او را در رديف 243تقريباً 
يك منشى بليغ يا حكيم يا طبيب يا  اعران درجه دوم و سوم آورد ياش

در عوض .... . .دانشمندى كه از او اثر قابل ملاحظه مانده باشد بوجود نيامده
، فوج »حله«و »احساء« و »بحرين«  و»جبل عامل«فقيهان و آخوندهاى 

. دفوج به ايران مى شتافتند و بالاى دست پادشاهان صفوى جاى مى گرفتن
 نيافته بلكه طب و حكمت و نجوم و رياضى در اين ادوار نه تنها ترقى. . 

 . تنزل هم كرده است
دانشمنداني مانند شيخ بهائي، ميرابوالقاسم فندرسكى و مير محمد 
باقر داماد و ملامحسن فيض كاشاني و آقا حسين خوانسارى و ديگر مشاهير 

ندارند و تنها  از صفويه راعهد صفوى هيچكدام مقام و اهميت عالمان پيش 
كسى كه در اين مقام قابل ذكر است، صدرالدين شيرازى است و افسوس كه 
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وى نيز مستغرق بحث در الهيات و ذوقيات بود و دنبال حكمت متعاليه و از 
علي اصغر حلبي در .»علوم رياضى و طبيعى چندان مايه عٌميق نداشت 

  : دنباله نوشته خود مى افزايد 
با اين وضع اسف انگيز، روزگار اصحاب عقل و فيلسوفان و پيداست «

حكيمان كه خواهان محيطى آزاد و بي تفتيش عقايد هستند و اغلب ظاهر 
سخنان آنها با شريعت سازگار نيست و يا لاقل در بيان مقاصد خود از مباني 

  . ديني جدا هستند و نسبت به آن التزامى ندارند، چگونه خواهد بود
يا همواره متوارى و پنهان بوده اند و يا   كرد كه امثال ملا صدراتعجب نبايد

برخى مانند سيد داماد از ترس گروه غوغا و عالم نمايان دروغين مقاصد 
خود را در عباراتى پيچيده و با بياني ويژه خواص گفته اند تا از فهم غير 

  »!لا كننددور باشد و آنان نتوانند غيرت بياورند و جهان پر به اهل حكمت ب
  

  »ملا صدرا  «ةمقدم 
    »تاريخ فلسفه در ايران و جهان اسلامى«  به نقل از كتاب 

    دكتر علي اصغر حلبي
مى خواستم كتابي بنويسم كه شامل مسائل پراكنده اى باشد كه  «

 ةاين مسائل جامع اقوال مشائيان و چكيد. در كتابهاى گذشتگان يافته بودم
مطالبي در يافته بودم كه در . ز اصول رواقيان بوداذواق اشراقيان و برخى ا

شود و فرائدى  نمي هيچيك از كتابهاى اهل فن و حكيمان روزگاران پيدا
مى خواستم مسائلي را در آن . ك از عالمان در آن سخن نگفته اندكه هيچي

 خود نديده و دوران افلاك نظير آنراه بگنجانم كه روزگار همانند آنها را ب
ليكن موانع از نيل به مقصود مانع مى شد، و دشمني ! رده استمشاهده نك

  . از رسيدن به مراد باز مى داشت روزگار با سدهاى استوار مرا
روزگار مرا از قيام به مقصود و رسيدن به هدف مانع آمده و زمين 

 توانستم يافته هاى خود را بيان كنم؛ به سبب آنچه مي نمي گيرم كرده بود؛
 روزگار با پرورش نادانان و اراذل و روشني آتش ناداني و ديدم از دشمني

  . گمراهى و زشتى حال و بدى رجال
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جماعتى كند فهم و كودن مبتلا  ست كه زمانه مرا با احقيقت اين
كرده است كه چشمانشان از ديدار انوار دانش و اسرار آن كور است و 

آنها عاجز و ديدگانشان همچون شب پرگان از مشاهده معارف و تعمق در 
اينان تدبر در آيات سبحاني و تعمق در حقايق رباني را بدعت مى  ناتوان؛
اى نظر آنان از ظواهر اجسام برتر نمى رود، فكرشان از اين هيكله. شمارند

مخالفت و عناد خود، از  اينان مردم را با. بدتاريك و ظلماني ارتقاء نمى يا
ا به كلي از راه علم و اقتصار بر حكمت و عرفان، محروم كرده اند، و آنها ر

علوم مقدسه الهى و اسرار شريف رباني كه پيامبران و اولياء بدان كنايه 
ن حال چو. . فرموده و حكيمان وعارفان بدان اشارت كرده اند دور مى دارند

 عادلان تباه و إستاز اهل معرفت خالي چنان ديدم و دريافتم كه روزگار ما 
 از مردم روزگار يك ى نا درست گسترش يافته است؛گشته اند و انديشه ها

اى منزوى گشتم و به عبادت  سره ببريدم و شكسته خاطر در گوشه
پرداختم، درس و تلقين را كنار گذاشتم و خيال را از آنچه موجب ملال و 

مى پرورانند و  اختلال شود پيراستم، و از اينكه اهل زمان اراذل و اوباش را
  . »شمارند غمى به دل راه ندادم  پست ميبزرگان و افاضل را

ديروز در عهد اقتدار فقها و محدثين، حتى امثال ملا صدرا كه خود از 
دردى كشان طايفه آخوندها بود، نصيبي جز در بدرى و گوشه نشيني و 

امروز نيز كه بار ديگر گروهى از آخوندهاى قشرى و متحجر، . تكفير نداشت
 و معرفت و ، تكليف اهل نظر، اصحاب علمبه قدرت و حكومت رسيده اند

مى بينيم كه چطور با ارعاب و تهديد و .  روشن استپيروان عقل و خرد
يا از مملكت  حبس و شكنجه و كشتار اكثر خردمندان و فرزانگان جامعه را

فرارى مى دهند، يا به چوبه اعدام و رگبار گلوله مى سپارند، يا به زندان مى 
ه نشيني و انزوا وامى دارند تا آنهائي كه هيچگونه فرستند و يا به گوش

معرفت و آگاهى از روند تحولات عصر نوين و پيشرفتهاى اعجاب انگيز 
 كه چندين قرن است باشندحكومتى  جوامع بشرى ندارند، بتوانند زمامدار

 آن پاشيده است كه مبادا ةبشريت، خاك سرد برگور مرده و جسد پوسيد
از قبر بردارد و بخواهد انسانها را از نو به دوران  اين ميت سده ها سر
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  . حكومتهاى پر نكبت و ذلت ديني و مذهبي قرون وسطائي برگرداند
 سده ها اين بار در سرزميني سر از قبر تاريخ بيرون ةكه اين مرد! شگفتا

آورده است كه بينشوراني مانند زرتشت، ماني و مزدك، پادشاهان بزرگ و 
ورش و داريوش و فرزانگان و شاعران و عارفاني همانند نامدارى مانند ك

خوارزمى و ، رالدين طوسىيرازى، فارابي، ابن سينا، بيروني، خيام، نص
 و عطار و مولوى و سعدىفردوسى، ناصر خسرو، نظامى و خاقاني و سنائي و 

  ! حافظ و نظاير آنها را به جامعه بشرى تقديم كرده است
ر اوج اقتدار حكومت ديني اعراب، فرزندان اين بي شك، همچنانكه ديروز، د

آب و خاك يك لحظه دست از مبارزه با خلفا و حكام خود خواه و خونخوار 
عرب برنداشتند و نگذاشتند كه آب راحت از گلوى آنها پائين برود و بالاخره 

امروز هم كه قريب يك ربع قرن از . هم به سلطه شوم آنها پايان دادند
گذرد، فرزندان اين  مي) آخوندها( هاى اعراب ديروز حكومت پس مانده

 سرزمين اجازه نداده و نخواهند داد كه اين يغماگران جنايتكار سر راحت بر
بالين بگذارند تا اينكه اينها هم رخت كهنه و چركين خود را بردارند و اين 

 . مملكت را رها كنند و آنرا به فرزندان واقعى خود بسپارند
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بي خبر به .  و چهار صد و اندي سال است كه از خدا بي خبريم هزار
اين معنا كه در اين مدت، خداي عز و جل، نه خبري از خود به ما داده، نه 
. رسولي برايمان فرستاده و نه بودنش را به گونه اي به نمايش گذاشته است

يله و ملتي را هم با باد و طوفان و مور و ملخ و پرندگان سنگ هيچ قوم و قب
ئي كه يا دست از سر ما بندگان گو. پران خود به هلاكت نرسانده است

  .  بر داشته استو يا اينكه دست از خدائي كردن خود كشيده ةچاربي
بي خبري از خدا، باعث نابساماني زندگي، پريشاني فكري و 

ز بندگان او شده است، تا جائي كه من مومن و سرگرداني روحي بسياري ا
مخلص خدا نيز به شك و ترديد و به دنبال يافتن علت غيبت طولاني او 

باورم نمي شد و هنوز هم نمي شود كه بابائي، مشتي آدم را با . افتاده ام
كلي زحمت و مرارت از عالم نيستي به ديار هستي بكشد و اين همه وسائل 

راي زندگي او فـراهم كند و مهمتر از همه اينكه او را بـــه و ابزار لازم را ب
خليفگي خود بـر روي زمين بگمارد و بعد يكباره اين عزيز كرده خويش را 

  . بلاتكليف ميان زمين و هوا رها كند
 حرفهايش را ةممكن است به من دل نگران گفته شود كه خدا هم
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ى گفتن ندارد و توسط آخرين پيغمبرش گفته است و ديگر چيزى برا
پاسخ به اين گفته . احتياجى هم براى تماس مجدد با بندگانش نمى بيند

  : اينست كه 
وقتى آفريدگار عالم، به خاطر بت . ـ خير، اين استدلال درست نيست

رسول . زند پرستى جماعت معدودى از اعراب، آستين مباركش را بالا مي
ل و براق و فرشتگان جنگجوى جبرئي. غزوات راه مى اندازد. انتخاب مى كند

خود را بسيج مى كند و به ميدان مى فرستد كه مبادا در خدا شناس شدن 
يا براى قوم يهود كه مركب از دوازده . اعراب بت پرست تاخيرى رخ دهد

 و جمعاً چند ده هزار نفر بيشتر نبودند، هزاران رسول و نبي مبعوث ةقبيل
انش در تمام اين مدت از او بي چطور راضى مى شود ساير بندگ. مى كند

 ةر زنده يا مردخبر بمانند؟ به نظر من، بايد دست به كار شد و هر چه زودت
بي خبرى و در تاريكى دست . كرد و تكليف مردم را با او روشن خدا را پيدا

اينكه جماعتى بي آنكه خبرى موثق از خدا داشته . و پا زدن ديگر بس است
 ةحرف و حديث هاى كهنه و از رونق افتادباشند، بخواهند با همان 
 ما سوارى بگيرند، نه در شاٌن انساني ماست و ةپيغمبران عهد عتيق از گرد

از طرف ديگر، امروزه گروه كثيرى از مردم، .  فرزندان ماةنه به مصلحت آيند
 خود آنها ةبر اين باورند كه پيغمبران عبرى و عرب فقط براى قوم و قبيل

پندار اين جماعت اينست كه اين اقوام .  عالمةد نه براى همبرگزيده شده ان
  .بي جهت احكام پيغمبران خود را به مردم جهان تحميل كرده اند

 به نظر آنها رهنمود هاى يهوه براى قوم يهود بوده، همچنانكه احكام 
االله نيز فقط براى قبايل عرب كه در زمان ظهور پيغمبر اسلام اكثراً بت 

آنها براى . بودند، نازل شده است، نه براى ملل و اقوام ديگرپرست و مشرك 
 الشورى و ةسور 7 ابراهيم، ةسور4 يونس، ةسور74آيات«اثبات گفتار خود 

  . را دليل مى آورند» الشعراء ةسور 691 تا 291
اينكه امروزه مسلمانان و مسيحيان و يهوديان نيز مانند گذشته به 

مشكل اساسى ما . د، مشكل ما نيستخداى خود اعتقاد آنچناني ندارن
اينست كه ساير بندگان خدا كه به اين اديان عقيده ندارند، تكليفشان با 
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در اين ميان، گروهى معتقدند كه چون خداوندگار عالم . خدا روشن نيست
 مثبتى از ارسال پيامبران سامى نگرفته است، ساير اقوام را بدون ةنتيج

  . ندگانش با بي پيغمبرى چه مى كنندپيغمبر گذاشته تا ببيند اين ب
 اگر چه در اين مورد من هم با خدا هم عقيده هستم، با تمام اين 
اوصاف، فكر مى كنم اگر بي خبرى از خدا همچنان ادامه پيدا كند، بشريت 

بعيد نيست كه حتى خدا پرستان هم . با مشكلات بسيارى روبرو خواهد شد
گردند به زماني كه نه خدائي در كار بود و آرام آرام او را فراموش كنند و بر

آدمها يا به دنبال بت و بت پرستى . نه كسى چنين بابائي را مى شناخت
به  اورند و يا عطاى خدا و خدايان راصحنه بيه يا خدايان متعدد را ببروند، 

  :   بودا لقايشان ببخشند و بقول
كيه كنند و ـ تنها به روح و روان خود و به بازوى نيرومند خويش ت

  . بنمايند» بندگى خدا«و » بنده خدائي«را جانشين » انسان خدائي«
راستش را بخواهيد، به اين دلايل است كه من آخر و عاقبت خدا و 

بخصوص اينكه اين روزها، بت پرستى . بندگان او را تاريك و مبهم مى بينم
ي يعن. و شرك كمابيش تا اندرون جامعه خدا پرستان رخنه كرده است

اديان الهى نيز كم كم به صرافت افتاده اند كه برعكس گذشته ها زرق و 
برقى به مجامع و عبادتگاههاى خود بدهند و برخلاف ادعاهاى يكتا پرستانه 
خود، صنم ها را از نو به جلوه در آورند و بت ها را بار ديگر به نمايش 

ى بت پرستى و بگذارند و مردم را تحت لواى يكتا پرستى، آرام آرام به سو
  . شرك سوق دهند

من حتى نگران اين هستم كه در فردائي نه چندان دور همين عرب 
بت هاى  ،ها كه ديرتر از ساير ملتها، خدا شناس و خدا پرست شده اند، از نو

كهنه و قديمى را به بتكده كعبه برگردانند و بهانه شان نيز اين باشد كه 
كه قبل از اسلام با آنها زير يك سقف به ياد صنم هائي » حجر الاسود«چون 

 لذا . استبرادر وار و در صلح و صفا زندگى مى كرده، ابراز دلتنگى نموده
 ةرا به بتكد»لات و منات و عزى«براى دلجوئي از اين سنگ مقدس عجالتاً 

  ائي و دلتنگى نجات پيدا كنداز تنه گردانند تا اين سنگ عزيزباز مى»كعبه«
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   مسيحةبتكد
ينكه گفتارم بدون دليل و مدرك نباشد، حادثه اى را كه در اين براى ا

 ةدلشورنگراني و كنم تا علت نقل مىرابطه براى خود من اتفاق افتاده است، 
  . من روشن شود

خواستم در آن جايگاه، راز و .  چندى قبل گذرم به كليسائي افتاد
ايش شرح بدهم  درد هاى به دل نشسته ام را بر.نيازى با رب العالمين بكنم

چون در ديار فرنگ، مسجد كه خانه خداى ما مسلمانان . و حاجتى بطلبم
  . است، چندان در دسترس نيست

 ، كليسا هر چه تلاش كردم نتوانستم تمركز حواس پيدا كنمآندر 
به روبروى خود كه نگاه مى كردم، چندين مجسمه در مقابل وقتي زيرا 

 ، به سمت راست مى نگريستم زماني كه.ديدگانم جلوگرى مى كردند
در سمت چپ و در عقب سرم نيز پيكره . مجسمه هاى ديگرى مى ديدم

هم كه نظر مى انداختم يا مجسمه كليسا به سقف . هاى ديگرى قرار داشتند
هائي به سقف آويخته بودند، يا با تصاوير و چهره هائي كه هر يك براى خود 

همانوقت بود كه ياد  . شدمرنگ و شكل و حالتى خاص داشتند، روبرو مى
كعبه و سيصد و شصت بتى افتادم كه اعراب بت پرست هزار و چند صد 

ياد تلاشها . گذاشته بودند» بتكده كعبه«سال پيش، در آن نهاده و نامش را 
 پيغمبر اسلام افتادم كه چطور براى شكستن و ةو پيگيريهاى سرسختان

 شمشير ببرد تا مردم نيا ةبضبيرون افكندن اين بت ها ناچار شد دست به ق
خاك خود را كه با تبليغ و تطميع و تهديد نتوانسته بود به خدا پرستى 

طاس خداشناسى  سر  خودةمشير ياران از جان گذشتبا برندگى ش ،بكشاند
  . نشاند

 وقتى فكرم از مكه معظمه بيرون آمد و مجدداً به اطراف خود نگاه 
مان تعداد شايد هم بيشتر مجسمه و هه كردم، ديدم كه در اين كليسا ب

پنجره هائي  تصوير و نقش و نگار وجود دارد تا جائيكه حتى سقف كليسا و
داستان هاى واهى نيز با تصويرهائي از كه در زير سقف آن قرار داشتند، 
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 راز و ةسقف و پنجره هائي كه احتمالاً بايد زمزم. مذهبي مصور شده بودند
 طريق به آسمان هفتم و به جايگاه خدا و به نيازهاى بندگان خدا از آن

  . گوش باريتعالي برسند
جاى ه منِ كه براى درد دل با خدا به كليسا رفته بودم، ناچار بودم ب

حرف بزنم و يا  پروردگار عالم، مانند بت پرستان با اين مجسمه ها و تصاوير
  . اينكه از خير راز و نياز با خداى خود درگذرم

صندوق جمع آورى صدقات و اعانات تبسم كنان به وقتى كشيشى با 
كنارم آمد، تا در مقابل حاجت برآورده نشده ام، پيشاپيش سهم و حق 

  : كليسا را دريافت كند، با غمزدگى گفتم 
ـ پدر، اين چه بساطى است كه راه انداخته ايد؟  اينجا خانه خدا، 

  اه اصنام؟  محل نيايش و جايگاه عبادت است يا بتخانه و محل پرستشگ
كشيش بيچاره كه درجه و مقامش ظاهراً در حد همان جمع آورى 

  : صدقات و اعانات بود و نا آشنا به قضايا، با تأثر و تĤسف گفت 
. ـ فرزند، اگر غرض عبادت و نيايش است، اينجا و آنجا فرقى ندارد

نگران . خدا هم شنواست، حرف بندگانش را در هر كجا كه باشند مى شنود
مسجد و كليسا و كنيسه و معبد و بتخانه همه مثل .  و نياز خود نباشراز

  . هم اند، در حقيقت فرقى با هم ندارند
پدر، من هم به همين علت به كليسا آمدم، ولي با اوضاع و : گفتم 

 فكر و خيال هائي كه از .احوال اينجا اصلاً نمى توانم حواسم را جمع كنم
يم نمي ير به مغزم هجوم مى آورند، رها و اين تصاومجسمه هاديدن اين 

  .  با پروردگار خود راز و نياز كنمكنند كه بتوانم
خانه ات  راستى، چرا به: بعد پرسيد . مى فهمم فرزند: كشيش گفت 

چرا به دشت و صحرا و كوه و بيابان نمى روى؟  آنجاها بهتر  ؟گردى بر نمي
 رها شد و با خدا به راز و مى شود تمركز حواس پيدا كرد و از زرق و برق ها

جا چشمانت را ببند كه هيچ يك از  در غير اينصورت همين. نياز پرداخت
  . اين پيكره ها و تصاوير را نبيني و در تاريكى به راز و نياز مشغول شو

چشمانم را مى توانم ببندم، ولي چشم ضميرم را چه كنم كه : گفتم 
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در  ؟يكى و روشنائي نمى فهمدچشم دلم را چه كنم كه تار؟ بسته نمى شود
همين موقع كشيش ديگرى كه گويا مقامش بالاتر از اين پدر صدقه جمع 

او .  به ما نزديك شد و اين پدر بيچاره را از دست من نجات داد،كن بود
وقتى از من جدا مى شد در حاليكه سرش را با تأثر تكان مى داد، صليبي 

 مسيح، ة بي نتيجه از بتكدمن هم. در هوا و به سمت من كشيد و رفت
بيرون آمدم و آن بتكده و آن بت ها را به بت پرستان و متوليان مومن خود 

  . واگذاشتم
غرض از ذكر اين حكايت، آن بود كه بگويم چطور اديان الهى را دارند 

و در زير لواى از مسير اوليه خود بيرون مى برند و بت پرستى و شرك را از ن
اگر چه نمونه را از عالم مسيحيت ذكر كردم، اما . نندكخدا پرستى رايج مى

 نيست كه ساير اديان و مذاهب راهشان از مسيحيت جدا معنااين بدان 
  . باشد

 از يك بودا، ، مي بينيمبه آئين بودا كه بي خداست نگاه كنيماگر 
هزار و يك چهره ساخته اند و هر قوم و قبيله و عشيره اى از بودائيان در 

  . ى از اين چهره ها به سجده مى افتندمقابل يك
امروزه در هر شهر و آبادى و ده . در اسلام نيز اوضاع طور ديگر است

كوره اى از ممالك اسلامى مقبره اى و امامزاده اى بنا كرده اند و به نام 
به پرستشگاه تخم و تركه هاى گله گله  مسلمان را ة مردم بيچار،يكتاپرستى

غمبر اسلام بيست و سه سال تمام با مشقت و جنگ و اعرابي مى برند كه پي
عبادت و «از شرك و بت پرستى بيرون كشيده و  خونريزى به زور آنها را

  . »كمك خواستن جز از خدا را شرك شمرده بود
 كنند واصر خسرو از مردگان طلب يارى مىاما مسلمانان بقول ن

 :  سرايد بائي چنين ميبه زيپرست  در حق اين مرده پرستان بتما نيز حافظ 

 بيدلان از بت بي جان چه تمنا داريد                  

       بارى آن بت بپرستيد كه جاني دارد                              
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  عقل و دل

ملايمات گوناگوني برايم  در اثر اين نوع فكر و خيال ها، مشكلات و نا
هر روز و هر ساعت و هر . شتندايجاد شده بود كه لحظه اى آرامم نمى گذا

لحظه شاهد و ناظر پيشامدهاى غير مترقبه اى بودم كه در حالت عادى 
  . هرگز برايم اتفاق نمى افتادند

انسانها، بويژه   اوضاع نا بسامان خود و سايرةروزى كه سخت در انديش
آنهائي كه در بند خرافات و موهومات گرفتار بودند، در خود فرو رفته بودم، 

ذرم در عالم خيال به مجلسى افتاد كه عقل و دل رو در روى هم به بحث گ
  . نشسته بودند

خواست تا دست از سر خدا و متعلقات  دل خاضعانه از عقل مى
   :گفتمى.سرگرداني فكرى دچار نسازد بردارد و بندگانش راباوه مربوط ب
آنهائي را كه دلشان خوش . كارى به كار خداى مردم نداشته باش -

بگذار با همين دلخوشى مصائب و .  به خودشان واگذار،است كه خدائي دارند
اگر خدا را از اين بندگان بيچاره بگيرى، . مشكلات زندگى را تحمل كنند

زندگى پر از غم و اندوه شان را چطور به سر ؟ دلشان را به چه خوش كنند
  . . . برسانند؟  

سپرده  هاى دل گوش در آغاز، عقل با بردبارى و صبورى به موعظه
  :  تا اينكه عاقبت از كوره در رفت و فرياد زد بود

مگر چشمانت كور شده كه نمى بيني؟  مگر ! كافي است! ـ بس كن
 مگر درك و شعور خود را از دست ؟ كه نمى شنوىهگوش هايت كر شد

داده اى و نمى فهمى؟ وقتى كسى يا موجودى به نام خدا وجود ندارد، چرا 
شايد ؟ ا باور مى كني و مى خواهى به مردم نيز تحميل كنياين دروغ ر

ميزان درك و فهم بشر روزگاران قديم اين بوده كه خدائي هست و همه 
كارها به دست تواناى او انجام مى گيرد، ولي امروزه كه علم و معرفت ثابت 

ر مقابل حقيقت كرده كه اكثر گفته هاى اديان بي پايه و اساس است، چرا د
  آورى؟  كين فرود نمىسر تم
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اين قصه هاى كهنه به دل مردم نشسته و به : دل غمگينانه گفت 
به تو . بگذار مردم با همين باور ها دلخوش باشند. باورشان تبديل شده است

چه مربوط كه مى خواهى پايه هاى ايمان آنها را سست و ويران كني و اين 
  از آنها بگيرى؟  هم تنها تكيه گاه را 
همانطور كه دوست داشتن از وظايف توست، ارشاد و  : عقل گفت

همانطور كه تو وقتى چيز زيبائي . راهنمائي نيز از مسئوليت هاى من است
را مى بيني، نمى تواني از تحسين آن خوددارى كني، من هم وقتى رازى را 
كشف مى كنم و پى به دروغى مى برم، نمى توانم ساكت بنشينم و حقيقت 

  .را افشاء نكنم
ها آدم جز اينكه دلهره و نگراني به دل؟فايده اش چيست: دل گفت 

  بريزى، كار ديگرى مى كني؟
من با آگاه كردن انسانها، جوهر شيرين حقيقت را به كام : عقل گفت 

تلخشان مى ريزم و دلهره و نگراني هاى ناشى از موهومات را از دلشان 
  . بيرون مى ريزم

حساس عقل خسته و غمگين به دل كه از بحث خشك و خالي از ا
  : نظر مى رسيد، گفت 

 زيادى وجود دارد كه بايد در پى ة ـ در دنيا چيزهاى ناشناخت
چرا به دنبال آنها نمى روى و فقط چسبيده اى به خدا و . شناخت آنها بود

  پيغمبر و دين و مذهب؟  
من تنها دنبال كار خدا و پيغمبر و دين و مذهب نيستم،  :عقل گفت 

مان كه به ناشناخته هاى ديگر مشغولم به خدا و متعلقات او نيز فكر همز
  . مى كنم، زيرا اين هم از امورى است كه به من مربوط است

محض رضاى خدا، بيا دست از اين فتنه انگيزى بردار و  :دل گفت 
بگذار مردمان به همين گونه كه خدا را قبول دارند و او را آفريننده هستى 

ير و تبديل در اين باور جز يهر گونه جر و بحث و تغ. قى بمانندمى دانند، با
  . سرگرداني حاصلي براى ابناء بشر نخواهد داشت

مى فرمائي چشم و گوش و دهان خود را فرو ببنديم و : عقل گفت 
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بپذيريم خدائي وجود دارد كه معلوم نيست از كجا، چگونه و چرا پيدا شده و 
ني، در شش روز جهاني به اين عظمت و  كتب به اصطلاح آسماةبه نوشت

وسعت را آفريده و انسان را هم از گلِ خلق كرده و از روح خود در او دميده 
  و به او حيات داده است؟ 

. درست است كه باور كردن اين قصه خيلي مشكل است: دل گفت 
 تا شدهاما قبول كن كه هزاران سال روى آن كار كرده و زحمت كشيده 

  . ادت و باور پيدا نموده اندمردم به آن ع
كار تو با احساس است و شيفتگى، بي آنكه به عواقب آن   :عقل گفت

را از هم تفكيك » جهان و انسان«اگر تو حاضر باشى دو مقوله . بيانديشى
كني، من هم حاضرم با تو همراهى كنم و پاى خدا را از اين معركه بيرون 

ن را آفريده است، مى توان آنرا اگر تو قبول كني كه خدا فقط جها. بكشم
اما اگر بخواهى . نديده گرفت و كارى به درست و نادرست بودنش نداشت

 سجده ةدنبال آفرينش جهان، داستان خلقت انسان را به ميان بكشى، قص
 و بيرون اوكردن شيطان به آدم را مطرح كني، بعد هم حكايت بهشت رفتن 

 دروغ هاى ديگر را به آن اضافه انداختنش از آنجا و همينطور پى در پى
كني تا كار به آنجا بكشد كه جماعتى بنام فقيه برمبناى همين افسانه هاى 

 انسانها شوند، يعني اينكه امر ولايت به ةجعلي مدعى ولايت بر كل جامع
صورت عمودى از خدا به پيغمبران و از آنها به امامان و در غيبت امامان به 

زى است كه من از آن بيزارم و آنرا علل و اسباب فقها برسد، اين همان چي
آيا نظر تو اينست كه چنين . اصلي تمام مصيبت هاى عالم بشريت مى دانم

دغلباز از خدا ولايت   پوچى را بپذيريم و قبول كنيم كه مشتى آخوندةفلسف
  ؟ !راه ببرند» شبان«عنوان ه را ب» بشريتةگل«دارند كه 

مى شود بي آنكه گريبان خدا را بگيريم و البته كه نه، اما : دل گفت 
 نيرنگبازان و فريبكارن كنيم، ادعاى اين شيادان را ةبخواهيم او را وارد معرك

  . مردود بشماريم و تكذيب كنيم
تا . ما امتحان كرديم و نتيجه نگرفتيم. نه، ممكن نيست  :عقل گفت

ر ندارد، روزى كه بشر پى به حقيقت هستى نبرد و دست از خداى مجعول ب
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  . كارش سر و سامان نخواهد گرفت
كه خدا خالق جهان است و در روز ششم خلقت  وقتى تو باور داشتى

 چپ او خلق كرده است، بقيه قضايا را ةرا از دند» حوا«را از گلِ و » آدم«
تو نمى تواني بخشى از اين قصه را قبول و بخش ديگر را . هم بايد باور كني

 . رد كني
به سخنان عتاب آميز عقل داشت، ولي با   مغموم گوشدل، افسرده و

احساسات ظريف و روحيه آرامش طلب خود نمى خواست منطق و استدلال 
 . عقل را بپذيرد

عقل نيز كه جهالت توام با خوش باورى دل را مى ديد، مثل هميشه مى 
  : از اينرو، با دلسوزى گفت . كوشيد تا بلكه او را به سر راه بياورد

ا كنكاش و فداكارى، سرمان را به هر در و ديوارى مى كوبيم تا ـ ما ب
 اديان را ةبلكه بتوانيم با روشنائي حقيقت، مجعول بودن حرف و حديث هم

هزاران سال است كه . كه بزرگترين سد راه كمال انسان هستند ثابت كنيم
مى كوشيم تا به بشر بقبولانيم كه جهان و هر آنچه در آن است بر خلاف 

 هزاران انسان شريف و آزاده از. ته اديان در شش روز خلق نشده استگف
جان و مال و هستى شان گذشتند تا اين حقيقت را به كرسى بنشانند كه 
جهان و جهانيان آن چنان خالقى ندارند كه اديان مدعى و مروج آن 

  . هستند
شايد تو فرصت يا حوصله آن را نداشته اى كه ببيني بشر حتى براى 

ات عدم وجود اين خداىِ دست ساخت پيغمبران تا بلنداى اوج آسمان اثب
اند و به جائي كه خود نمى  نيز سفر كرده و به كرات ديگر نيز سر كشيده

توانسته برود، وسائل و ابزارى فرستاده كه از آثار كوچكترين ذرات غافل 
 و  اين جستجوهاى گستاخانه اش نه خدا را يافتهةشگفتا كه در هم. نماند

  . نه رد پائي از آن پيدا كرده است
دهد كه جهان كنوني  آخرين كشفيات علم و معرفت انسان نشان مي

 تغييرتقريباً پانزده ميليارد سال قبل در اثر انفجارى به وجود آمده و در اثر 
و تحولاتى دائمى و با گذشت ميلياردها سال به صورت كنوني در آمده و 
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علم و معرفت .  نيم ميليارد سال بالغ مى شودعمر زمين ما نيز به چهار و
انسان به تحقيق ثابت كرده است كه حيات، از چند ميليارد سال قبل در اثر 
فعل و انفعالات شيميائي به وجود آمده و بشر در حدود هشت ميليون سال 

بنا به تحقيقات .  وجود گذاشتهةقبل در اثر تحولات ژنتيكى پا به عرص
گى از مرحله آغازين حيات تك سلولي به ترتيب به چند علمى و تجربي، زند

سلولي و بعد به نبات و سپس به حيوان و در آخرين مرحله به انسان تبديل 
  . شده و تكامل يافته است

خوشبختانه همين انسان ها توانسته اند در لابراتوارها با فراهم كردن 
كند،  ت ميشرايط آغازين پيدايش حيات ـ ايجاد حيات ـ كنند كه ثاب

موضوع حيات هيچ ربطى به قصه موهوم آفرينش كه روزگاراني پدران ما در 
هزاران سال پيش با عدم امكانات علمى و تجربي خود تصور مى كردند، 

حال چرا بايد انسان هاى امروزى همچنان اين قصه هاى موهوم اديان . ندارد
اني بخواهند به اگر كس. را بپذيرند و حقيقت محض بپندارند، معلوم نيست

 اين انسان، دروغ بودن اين داستانها را ثابت كنند، داد و فرياد همه بلند مي
شود و پيشاپيش همه هم تو هستى كه حاضر نيستى حرف حساب را 

  . بپذيرى
دل در مقابل سخنان منطقى عقل جوابي نداشت و بي آنكه علاقه اى 

ر ايمانش به وجود به قبول حقيقت داشته باشد، رگه هاى تركى را كه د
با اين حال چون اهل مدارا و صلح و آرامش بود، . آمده بود، احساس مى كرد
  : با درماندگى به عقل گفت 

ـ بهتر است تو به راه خود بروى و بگذارى كه ما هم به راه خود 
ما را از دنياى قشنگى كه با همين باورهاى رويا گونه براى خود . برويم

 احساسات و عاطفه و عشق ما به گذشته، در ةربح. ساخته ايم جدا نكن
بگذار ما به كار خود . مقابل برندگى سلاح دانش و معرفت تو بي اثر است

  . مشغول باشيم و تو هم به كار خود برس
ولي . اين همان كارى است كه ما مشغول آن هستيم: عقل گفت 

قل پويا فراموش نكن كه تو با احساسات رقيق خود بزرگترين مانع حركت ع
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انبوه احساسات كور هميشه سد راه جستجوهاى عقل بوده و در اين . هستى
نيز كه مصلحت خود را در ايجاد هيجانات احساسى و كور » جهل«راه نهاد 

نگهداشتن تو مى بيند، بزرگترين مانع موفقيت ماست و تو غافل از واقعيت، 
  . آلت دست و ابزار كار نهاد جهل ديرينه قرون شده اى

موضع من ميان تو و جهل هميشه روشن و بي طرفانه   :ل گفتد
همانطور كه مى داني خيلي از مواقع من به ناچار دنبال تو آمده . بوده است

رفته ام، اما نه با تو و نه   كه بعضى مواقع نيز به دنبال جهلام و راست است
ب مى اهم را هميشه خودم انتخابا جهل هرگز هم پيمان دائمى نبوده ام و ر

  . كنم
. زني آرى، اما هميشه بزرگترين ضربه را تو به من مي:  عقل گفت

براى . احساسات لطيف تو هميشه دستاويز جهل است و رو در روى من
اينكه خوب به ته و توى قضيه پى ببرى، بگذار نمونه اى از اثرات منفي تو را 

  .  خود تو بگذارمةبازگو كنم و داورى آن را به عهد
  ! سعى مى كنم داور بي طرفي باشم، بگو  :دل گفت

يكى از خطاهاى بزرگ تو، يارى دادن به آنهائي است كه  :عقل گفت 
شأن و مقام انسانها را به حد صغار و جهال و گله هاى حيوانات تنزل مى 

رايت داستاني كه ب. دهند و خود را ولي و قيم و شبان آنها قلمداد مى كنند
           اسلام و به ايام هجرت ايشان به مدينه بر كنم به زمان پيغمبرنقل مى
  . مى گردد

در مدينه بعد از غزوات پى در پى كه همراه با خستگى مفرط و توام 
. با بيم از دست دادن جان بود كه در هر جنگى ممكن است رخ بدهد

اى  رخ داد و پيغمبر اسلام به تصادف از مهلكه» احُد«همچنانكه در جنگ 
بعد از اين جنگ . يش آمده بود توانست جان سالم به در ببردكه برايش پ

بود كه پيغمبر اسلام به فكر افتاد تا مانند انبياء سلف خود از راه صدقه و 
اعانات و نذورات پيروانش زندگى خويش و خانواده اش را تامين كند تا 

چون خوب مى دانست كه . نيازى به ايجاد جنگ و جدال نداشته باشد
اكبرش هيچگونه كرمى براى تامين معاش زندگى او و همسرانش » االله«
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               توبه محمد از زبان االلهة سور301لابد به ياد دارى كه در آيه . نمى كند
  : گويد مي

از آنها صدقات را دريافت دار تا بدان صدقات نفوس  اى رسول، تو «-
ه دعاى تو در حق آنان را به دعاى خير ياد كن ك آنها را پاك گرداني و آنها

  .»موجب تسلي خاطرشان شود و خدا داناست
  : گويد  مجادله نيز مية سور21و در آيه 

اى كساني كه ايمان آورده ايد، زماني كه قصد مذاكره با پيغمبر را  «
داريد بايد قبلاً صدقه بدهيد كه اين صدقه براى شما بهتر است، اما اگر 

  . »س خداوند آمرزنده و مهربان استچيزى براى صدقه دادن نيابيد، پ
محمد با نازل كردن اين دو آيه قصد داشت كه براى تامين معاش 

مى دانيم كه اكثر  اما. ش از پيروان خود صدقه بگيردخود و همسران متعدد
 مالي بودند و در عين حال ةاعرابي كه مسلمان شده بودند، خود در مضيق

از اينرو، .  مى شد كاروان ها تامينراهزني و غارتمعاششان تنها از طريق 
آنها نه تنها توجهى به اين دو آيه نشان ندادند، بلكه اينجا و آنجا هم شروع 

   : مى گفتند . كردند» رسول خدا«به عيب و ايراد گرفتن به 
خداى عز و جل چه نياز به ؟ صدقه دادن به االله و رسول االله يعني چه

 بعضى از عقلاى قوم نيز به اين فتنه ها مسلماً؟ صدقه ما فقير و فقرا دارد
 مجادله از ة سور31دامن مى زدند كه پيغمبر اسلام ناچار شد طى آيه 

  : طرف خدايش بگويد 
از اينكه پيش از مذاكره با رسول خدا صدقه بدهيد ترسيديد،  آيا«

و بدين ترتيب از »پس حال كه اين كار را نكرديد خدا هم شما را بخشيد
  . ز پيروان خود صرفنظر و مسلمانان را از اين امر معاف كردصدقه گرفتن ا

آرى از اين قضايا آگاه هستم و مى دانم كه پيغمبر خدا در : دل گفت 
حاليكه معيشت خود و همسرانش به سختى افتاده بود، با اينحال براى پايان 

صدقه گرفتن از مسلمانان براى االله و خودش  بخشيدن به غائله از خير
  .  كردصرفنظر

حال به من بگو، وقتى مسلمانان حتى با نزول آيه از  :عقل گفت 



   ه���� ���� زاد�                            !       ��؟��
 	�ا ��د� ا  
------------------------------------------------------------------- 

٥١ 

         او خوددارى كردند، چرا تو باعث » رسول «و » االله «صدقه دادن به 
نام آخوند صدقه ه مى شوى كه مردم به مشتى آدم بيكاره و عاطل و باطل ب

و رد  )حق سادات و سهم امام(بدهند و به عناوين مختلف مانند خمس
 ؟مظالم و صوم و صلات و غيره، قسمتى از در آمدشان را به آنها بپردازند

انسان هائي را كه با سختى و مشقت كار مى كنند تا معاش خود و خانواده 
شان را تامين كنند، چرا وادار مى كني كه بخشى از درآمدشان را به يك 

نجام نمى مشت آدم طفيلي بدهند كه هيچ نوع كار مثبت و سازنده اى ا
دهند و هيچ نفعى هم به جامعه نمى رسانند و جز بدبختى هم براى ابناء 

  بشر هرگز حاصلي نداشته اند و ندارند؟
ها را به دادن صدقه و نذر وادار مى جاى خود انسان تو با دلرحمى بي

كني و باعث مى شوى كه مشتى آدم بيكاره و طفيلي در جامعه به وجود 
ه ها به صدقات و نذورات اكتفا مى كردند و كارى به كاش اين بيكار. بيايند

همين آدم . اما مى بينيم كه اينطور نيست. امور زندگى مردم نمى داشتند
ها كه از راه دريوزگى به زندگى انگل وار خود مشغولند، وقتى با پول مردم 
فربه شدند و فكرشان از سير كردن شكم فراغت پيدا كرد، به هوس آقائي و 

در .  ابناء بشر قلمداد مى كنندةى افتند و خود را ولي نعمت همسرورى م
 به آنها پرداخت وجوهاتحاليكه اگر مردم مثل زمان پيغمبر اسلام از 

خوددارى كنند، اولاً چنين جماعت بيكاره و مفتخورى در جامعه پيدا نمى 
ثانيا همين بيكاره ها خود را سرور و آقا و ولي نعمت مردم نمى . شوند
مردم هم از جهل و خرافات و عقب ماندگى فرهنگى و اقتصادى و . ارندپند

  . اجتماعى كه اين قشر مروج آنها هستند نجات پيدا مى كنند
از عقل شنيد با اينكه قرار بود  دل وقتى اين سخنان شماتت بار را

منصفانه داورى كند، سر را به زير انداخت و سكوت كرد و مترصد فرصتى 
كه   عقل به بهانه اى بگريزد و به اين گفتگو خاتمه بدهدبود كه از محضر

رويت با . جهل از دور پيدا شدساية سياه اتفاقاً بخت با او يارى كرد و 
سياه  دامانبه خود را  جهل، دل با خوشحالي به استقبالش رفت و تاريكي
  :  انداخت و با لجبازى به عقل گفت جهل
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ه منكران خدا را ترك وقت آنست ك. ـ دوست خدا پرست من آمد
گوئيم و من بي اختيار به ياد مجلس و نشست حجت الحق، حكيم عمر 

  . خيام با حجت الاسلام، امام ابو حامد محمد غزالي افتادم
 تاريخ، غزالي چون تاب تحمل ةدر مجلس نشست اين دو عجوب

گوشش رسيد، ه سخنان عقلائي خيام را نداشت، وقتى صداى اذان موذن ب
حرفي كه تا به .  را به زبان آورد كه بتواند مجلس را ترك گويداين جمله

  . »جاء الحق و ذهق الباطل«: امروز ورد زبان متشرعين است 
دل با گفتن اين جمله غزالي در معيت جهل از محضر عقل خارج شد 

  . و عقل هم مثل هميشه تك و تنها در خود فرو رفت
  
  من و خدا        

دهرى مذهب و پيرو يك در جايگاه  كه من د نشو تصورهبراى اينك
 كه معتقدند جهان وجود، يعني هستى در تحول و فلسفه طبيعيون

، باشد دگرگوني دائمى خود همواره وجود داشته و كسى خالق آن نمي
هنوز من برعكس آنها اين نكته را ياد آور شوم كه ناچارم . سخن مي گويم

همين علت هم تلاش مي كنم در صد در صد به اين يقين نرسيده ام و به 
حد توان فكري خود اين مسأله بسيار مهم را تا آنجايي كه در توان دارم 
بشكافم و بررسي كنم و نتايج به دست آمده را با كساني كه مثل من فكر 

شايد در ميان اين جستجوها، براي الهيون هم كه . مي كنند در ميان بگذارم
پاسخي »  تواند بدون آفريننده باشدجهاني به اين عظمت نمى«معتقدند 

در ضمن خوانندگان نبايد فراموش كنند كه اصولاَ . قابل تعمقي پيدا شود
 من اينست ةمسأل. ربطى به مسأله خدا و خلقت او ندارد مشكل اساسى من

كه مى خواهم بدانم اين خدا كه ما او را مطابق شريعت پيغمبر اسلام خالق 
از آنهمه زحمت و مرارت و مشقتى كه در  بعدمى دانيم، چرا  عالم و آدم

عرض شش روز براى خلقت ما و موجودات ديگر كشيده، همه را همين طور 
زماني بود كه با انتخاب بعضى آدم ها به سمت  ؟ول كرده و رفته است

پيغمبر و نبي، حال و احوالي از مخلوقات خود مى گرفت و امر و نهى هائي 
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باشند كه بابا هست و محكم هم بر مسند  يادشانمى فرمود تا همگان 
ولي بعدها همين ارتباط مختصر را هم با مخلوقات . خدائي اش نشسته است

خود قطع كرده و امروزه قرن هاست كه ديگر خبرى از خود به مخلوقاتش 
  . نداده است

بعضى ها اينطور استدلال مى كنند كه چون بشر در جريان كار خدا 
اين به بيهوده  چه مى كند و چه نمى كند، نيست و نمى داند كه او

.  صحيح استتا حدوديالبته اين استدلال . پندارهاى واهى كشيده مى شود
كمترين اطلاعى از كارهاى خدا نداريم و حتى در مورد خلقت خود  زيرا ما

هر چه در مورد كارهاى خدا و خلقت و ديگر . نمي دانيمنيز چيزى او 
 عامييم، همانهائي است كه از قول چند پيغمبر مسائل مربوط به آن مى دان

 . براى ما نقل شده است
 ةاز خدا و خدائي كردن او چه مى دانيم؟  اگر خوب به افسان ما! راستي
 كنيم، مى بينيم توجه به ما گفته اند باره اش حرفهائي كه در و اوظهور 
برادر و . انه پدرش را مى شناسيم و نه مادرش ر.  از او نمى دانيم خاصيچيز

البته مسئله پسر خدا بودن . خواهر و زن و بچه هم مثل خدايان يونان ندارد
عيسى را من جدى نمى گيرم و فكر مى كنم بهتر است ديگران نيز مثل من 

بعد مى بينيم كه بابا نه خانه اش، نه . آنرا جدى نگيرند و از آن در گذرند
ست و نه آسماني كه تا  كه در آنجا ساكن اسياره ايشهر و ديارش، نه 
تقسيم كرده و او را در بالاى هفتمين آن » طبقههفت «چندى پيش آنرا به 

  :  گويند  ، جز اينكه ميروشن نيستنشانده بودند 
. . . ل و قادر و دانا و حكيم و بصير وطرف خالق عالم است و متعا

  اينها هم گفته هاى پيغمبران است، يعني اينكهةهمانطور كه گفتم هم
به قول بعضى از رندان . كسى به چنين علائمى در مورد او بر نخورده است

 اين حرف ها هم براى اينست كه به مردم بقبولانند كه چون خدا ةهم
  .  اويندةهست، پس اين حضرات هم پيغمبر و فرستاد

حضرت نبي، شما چطور : حال اگر كسى از آن پيغمبران مى پرسيد 
 و به ؟است. . .  عاقل و حكيم و بصير و رحيم و پى برده ايد كه خدا عالم و
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هزار و ؟ دهيد چه دليل و با كدام مدرك اين همه صفات را به او نسبت مي
. يك حرف مى زدند، بي آنكه بتوانند دليل و مدرك قابل قبولي ارائه كنند
كارى به سفسطه ها و صغرى و كبرى چيدن بي پايه و اساسشان ندارم، 

به اين نكته توجه نداشتند كه اطلاق صفت به خداى چون پيغمبران حتى 
مطلق، محدود و نسبي كردن اوست، يعني خدا را از مطلقيت انداختن و به 

  . ل و قياس و گمان و وهم كشيدن است خياةحوز
پيغمبران با تفكر و انديشيدن به مسأله هستى، به اين نتيجه رسيده 

. . . دتاً بايد مقتدر و دانا و بودند كه عالم را خالقى است و اين خالق قاع
ولي اينكه حتماً بابا رحيم . باشد كه عقل نيز با اين برداشت ها موافق است

و غيره به نظر ! بصير هم هست! كريم هم هست! حليم هم هست! هم هست
، چرا كه عكس آنهم ممكن است، يعني ممكن داردمن كمى جاى حرف 

  .  نباشد ولي شنوا باشد و غيرهنابي. است طرف رحيم نباشد، ولي كريم باشد
اشكال كار خدائي كه براى ما ساخته اند، در اين است كه هر چه در 
مورد او مى دانيم حدسيات است، يعني هيچيك از آگاهى هاى ما در مورد 

مثلاً مى گوئيم طرف داناست و دانائى او را . او دليل مسلم و محكمى ندارد
ر دانا نبود دنياى به اين بزرگى و عجيب و هم بر مبناى اين مى دانيم كه اگ

اين مأخذ و پايه صفت دانائي است ؟ غريبي را چطور مى توانست بيافريند
  : حال اگر كسى بپرسد . كه ما به خدا نسبت مى دهيم

پدر آمرزيده ها، چه كسى گفته است كه لازمه خلقت عالم حتماً  -
: وا خواهند زد، مانند اينكه هزار و يك سركوفت به اين آدم بين! دانائي است؟

مگر ممكن است كه آفريدگار عالم دانا نباشد، ولي دنيائي به ! آدم بي خرد«
  : تواند جواب بدهد در حاليكه همين باباى بيخرد مى»!؟اين بزرگى خلق كند

براى اينكه . ـ آرى ممكن است كسى آفريننده باشد، ولي دانا نباشد
مگر نه اينكه همين آفريننده : بگويد . نكنندزياد طرف را به بي ايماني متهم 

دانا و فلان و بهمان در عرض بيست و سه سال دوران نبوت پيغمبر اسلام، 
 مگر آيات ناسخ و منسوخ قرآن ؟دهها بار حرفهاى خود را عوض كرده است

 كه دانائي او را هم نبايد چندان جدي  اين واقعيت نيستةنشان دهند
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 كه حرفهاى بد يا غلط و ه اعتراف نكردكتابش  آياتدرمگر خودش ؟ گرفت
 آيا معني اين ؟يا بي منطقش را با حرف هاى خوب و بهتر عوض كرده است

حرف اين نيست كه خود بابا هم در حال بهتر شدن و روز به روز در حال 
است كه به زبان ساده رياضى، اين جواب هم و كاملتر شدن بيشتر فهميدن 

كه طرف روزى هم بوده كه دانا نبوده و بعد ها دانا در معني آن مستتر است 
  . شده و مرتب هم در حال داناتر شدن است

من يقين دارم غير از آدم هاى اهل خرد و منطق، وقتى همين حرف 
هاى ساده و غير قابل انكار را بشنوند، جيغ و دادشان به آسمان مى رود كه 

؟ يكه جواب بدهيد چرا نهوقت؟ !مگر مى شود خداى عالم و آدم دانا نباشد
چه اشكالي دارد كه خدا هم مثل هر موجود ذيحياتى در بعضى موارد و در 
بعضى زمان ها داناى كل نباشد و يا مثل هر ذيحيات با هوشى او نيز سعى 
. در داناتر شدن خود كند كه نمونه آنرا در آيات الهى اش مى توان جست

اساساً خدا چه نيازى به دانائي تازه اين پرسش بي پاسخ هم مطرح است كه 
 از آن گذشته خالق بودن هميشه مستلزم ؟و ساير صفات ثبوتيه اش دارد

ها صورت گرفته و مى گيرد كه بي نياز از بسيارى از خلقت. دانا بودن نيست
نمونه كوچك و قابل فهم آن پيله بستن كرم ابريشم . صفت دانائي است

يچ گونه ادعائي، خالق پيله اى مى مى بينيم اين كرم كوچك بي ه است كه
شود كه علاوه بر حفظ نوع خود باعث و باني توليد نخ ابريشم هم مى شود 
كه بطور قطع و يقين خود اين موجود نمى داند كه حاصل خلقت او براى 

  . نوع انسان چقدر با ارزش است
كرم ابريشم پيله اش را نا خودآگاه و يا از روى غريزه مى تند و براى 

آيا ممكن نيست خداى عز و جل ما . ين كار هم نيازى به دانا بودن نداردا
نيز مانند كرم ابريشم جهان را خلق كرده باشد، بي آنكه بداند در درون عالم 

و يا ؟خلقت او چه موجودات گرانبهائي پا به عرصه هستى خواهند گذاشت
تى رخ خواهد اينكه خبر نداشته باشد كه در دنباله كار خلقت او چه اتفاقا

همانطور كه كرم ابريشم اين دانائي را ندارد كه بداند از خلقت پيله او  ؟داد
  ؟ مي شودچه استفاده هائي 
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آنهائي كه خلقت عالم را دليل دانائي خدا مى دانند، خدا را با خود 
قياس مى كنند و بر حسب ضعف خود عاليترين صفت ها را به خدا نسبت 

 پيغمبران از جمله ةمثلاً هم. تواند چنين نباشددر حالي كه مى . مى دهند
من بي آنكه اين . پيغمبر اسلام گفته اند كه خداوندگار عالم كريم است

اين خداوندگار كريم در  صفت خدا را نفي كنم، مى گويم درست، اما چرا
زمانيكه پيغمبر اسلام و معدود پيروانش كه شريعت همين خداى كريم را 

 مدينه هجرت كردند، به خاطر امرار معاش براى تبليغ مى كردند، به
يهوديان مقيم مدينه به مزدورى پرداختند و سخت ترين و پست ترين 
مشاغل را پذيرفتند، خداوندگار عالم از خزانه غيب خود كرمى بر رسول نور 

و اين پيغمبر اهل صلح و صفا و ؟ چشمى خود و مهاجرين همراهش نكرد
 به كاروان زني و غارت و چپاول اموال بندگان برادرى و برابرى را وادار

 يا ثروتى را كه اعراب مسلمان شده از راه جنگ و كشت و ؟ديگرش ساخت
كشتار قبايل يهود مدينه كه همگى بندگان خدا و از قرن ها قبل از ظهور 
اسلام خدا پرست بودند به دست آوردند، مى توان نام كرم خدا بر آن 

مثل  ،خواهيم زياد در مورد خدا كنجكاوى كنيماگر ب به نظر منگذاشت؟ 
ا هم مجبور خواهيم شد گذشتگان دستمان به جائي بند نخواهد شد و م

هائي در مورد او تحويل خلق االله بدهيم كه ناشى از پندارها و حرف و حديث
بنا براين بهتر است كارى به كار . حدسيات و چه بسا غلط و واهى ما باشد

كند نداشته نبودش و اينكه چه مىكند و چه نمىگونگى بود و آن و چ
    . باشيم

آنچه مسلم است، اگر خدائي باشد، اين خدا بعد از خلقت عالم و آدم، 
در حقيقت اگر . كارى به كار مخلوقات خود از جمله انسان نداشته و ندارد

انسانها پيدا  سر و كله اين چند نفر پيغمبر كوچك و بزرگ در زندگى ما
كر مى كنم اوضاع و احوالمان خيلي بهتر از اين بود كه هست و نمى شد، ف

  . همينطور حال و روز خود خدا
. كننددر همين عالم خاكى ميليونها موجود ديگر مانند ما زندگىمى

شوند، مى خورند، مىاين موجودات كه درست مثل ما از پدر و مادرى متولد 
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ى كنند، بچه دار مى مى نوشند، مى خوابند، بزرگ مى شوند، جفت گيرى م
انگار كه سرگذشتشان از سرگذشت ما . بعد هم مانند مامى ميرند . . .شوند

با اين تفاوت كه اين موجودات . انسانها عكسبردارى شده است و يا بر عكس
نماز نمى خوانند، روزه نمى گيرند، . خدا، پيغمبر و دين و مذهب ندارند

زند، به جهاد اصغر و اكبر نمى خمس و زكوه و صدقه و رد مظالم نمى پردا
جا نمى آورند، به زيارت قبور ائمه اطهارشان ه روند، حج واجب و عمره ب

سينه و زنجير و قمه زني و شوند، روضه خواني و تعزيه خواني و  مشرف نمي
به دلايل واهى مانند، محاربه با خدا، هم  ندارند و همزادان خود را  آنهاامثال

 كافر، مشرك و منافق نمىكشند و نفي بلد ض، مرتد،مفسد في الار
 .كنند و مهمتر از همه آخوند و كشيش و خاخام و موبد و برهمن ندارندنمى

بينيد، چقدر از حيات خود راضى و  اگر به سيمايشان نگاه كنيد، مي
بر عكس، ما انسانها همه اوقاتمان با درد و رنج و زحمت و . خوشحال هستند

ندگى نصيبي جز سختى و ملالت نمى بريم و مرارت همراه است و از ز
بخش بزرگى از اين بدبختى هايمان هم از قبَل همان چند نفر پيغمبرى 
عايدمان شده كه به خيال خود مى خواستند بشر را به صراط مستقيم 

  ! هدايت كنند
اين همه، همانطور كه گفتم من اصلاً ايرادى به اين ندارم كه چرا  با

مى كرد،   بندگان خود را به پيغمبرى مبعوث يكى ازبابا هراز چند گاهى
آيا او هم مثل ؟ چرا دست از اين كار كشيده است بلكه ايراد من اينست كه

آيا متوجه شده ؟  استما فكر مى كند كه اين كارش بيهوده و بي ثمر بوده
 كه از ارسال پيغمبر و ايجاد دين فايده اى براى او و مخلوقاتش حاصل نشده

ر چنين است، پس چرا علناً مسأله را عنوان نمى كند و بندگانش را اگ؟ است
در جريان بي حاصل بودن ارسال پيغمبران و ايجاد اديان نمى گذارد تا 

  .  روشن گردداديان آنهاتكليف مردم با پيغمبران و 
اگر خدا هم فهميده كه بر خلاف نظرش اديان عملاً به موانعى در راه 

اند، چرا  مل و سعادتمندى بشريت تبديل شدهآزادى و برابرى و تكا
نجات  كه پيغمبران بوجود آورده اند، از اين مخمصه مخلوقات خود را
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 و راست راستكى نمىفرستد كه چرا يك فرشته درست و حسابي؟ دهدنمى
 مطرح او حرف بزنند و مشكلاتشان را ها با چشمان خود او را ببينند و باآدم

؟ حقيقت را بخواهيد، من هم مثل خيلي از كنده شودكنند و قال قضيه 
آدم ساده ؟ انسانها دوست دارم كه بفهمم غرض از خلقت ما چه بوده است

لوحى هم نيستم كه بگويم بابا براى تفنن و رفع بيكارى هوس كرده و ما را 
  .  تا او را بندگى كنيمنمايدبه اضافه ميليونها موجود ديگر را خلق 

پس . . .  خداست، يعني خالق و عالِم و قادر واگر قبول داريم كه خدا،
بايد قبول كنيم كه مى دانسته چه مى كند، براى چه مى كند و چرا مى 
كند، در غير اينصورت بايد بگوئيم كه هستى و جهان ربطى به او نداشته و 

چرا كه مى توان جهاني را بدون برنامه و هدف در نظر گرفت و مطابق . ندارد
قصه هاى . حساب كرد» خود به خود به وجود آمده اش«پندار دهريون 

انجيل و قرآن و ساير كتب به اصطلاح آسماني را كنار نهاد و قبول  تورات و
از زبان خالقى بيرون نيامده كه كوچكترين خلقت او  كرد كه اين نوشته ها

  . بزرگترين و با شكوه ترين شاهكارهائي است كه ميتوان تصور كرد
جاست كه خواندن و تعمق در كتب اديان الهى، نه مشكل اساسى اين

اينكه به دل آدم نمى نشيند، بلكه كمترين ايمان و عقيده اى را هم كه در 
  . اثر تلقين پدر و مادر به باور آدم نشسته است، بر باد مى دهد

 عالم هستى، سخناني شنيد كه باور ةمگر مى شود از زبان آفرينند
 بشنويم كه آفريدگارى كه ميلياردها كهكشان مثلاً. كردنش غير ممكن باشد

در قلمرو هستى خود به گردش دارد، با درماندگى و بينوائي از آفريده هاى 
يا به كساني كه ؟!صدقه طلب كند» يثرب سابق«خود در شهرك مدينه 

يا خدائي كه او را ؟!باورش نمى دارند مانند ابي لهب و همسرش نفرين كند
م، خود را صاحب پسر قلمداد كند و آن پسر را هم نه به يكتائي پذيرفته اي

ماه و نه روز و نه ساعت و نه دقيقه و نه ثانيه در رحم بانوئي نگهدارد تا 
 و يا در بالاى عرش خود نشسته و در پيچ و تاب باشد كه آيا ؟!متولد شود

 شان را با دست خود روشن مى ةپيروان دين يهود او، روز شنبه چراغ خان
  . . !.دست غير يهوديانه ا بكنند ي



   ه���� ���� زاد�                            !       ��؟��
 	�ا ��د� ا  
------------------------------------------------------------------- 

٥٩ 

 وقتيكه آدم اين نوشته ها يا اين گفته ها را به نقل قول از طرف 
خالق عالم مى خواند، در ته دلش هم به خالقى او و هم به رسالت 

البته منظور اين نيست كه نعوذ باالله خدا را . پيغمبرانش شك پيدا مى كند
نه، منظور اينست كه حرفهائي را . باور نكنيم و به خدائي او بي ايمان باشيم

كه به او نسبت مى دهند، ديگر به دل آدم نمى نشينند، حتى اگر هم آدم 
  . ساده دل و خوشباور و با ايماني مانند من باشد

كه آدم خوب به كار خدا و داستان انبياء و رسل او فكر ميكند،  وقتي
حال خود و نه از سر بي عقيدتى و نا باورى، بلكه از سر دلسوزى به 

 مبادا از !باشند به اين فكر مى افتد كه مبادا با ما خدعه كرده ،همنوعانش
بي خردى و نا آگاهى و ساده لوحى پدران و مادران ما سوء استفاده كرده 

مبادا به منظور هاى خاصى خواسته اند ما را گمراه كنند و سرمان را . !باشند
ختگى بوده و كساني براى اينكه  اين داستانها ساة مبادا هم!كلاه بگذارند

   !.افسار به انسانها بزنند، اين قصه ها را سر هم كرده و بخورد بشريت داده اند
من كه سالهاى ؟ كى مى تواند بگويد غير از اين است؟ كى مى داند

سال مثل كنَِه به كتابهاى مربوط به اينگونه مسائل چسبيده و نقطه به 
 بيشتر آنها را خوانده و با دقت هم خوانده نقطه، خط به خط، و ورق به ورق

. ام، چيزى كه مرا به واقعيتى ملموس رهنمون گردد، به دست نياورده ام
نمى دانم، ديگران كه به اين قضايا فكر كرده اند، چيزى دستگيرشان شده 

  است، يا نه؟  
 مطالعات و جستجو هاى مداوم من اين بود كه در قضيه ة همةنتيج

 ةحلق«ان و اديان و مذاهب يك چيز مجهول و به قولي يكخدا و پيغمبر
 مفقوده چيست، هنوز ةآن چيز مجهول يا حلق. اى وجود دارد»مفقوده

روشنم نشده، ولي مطمئن هستم خيلي هاى ديگر هم مثل من هستند و 
  . آنها نيز به نقطه يقيني نرسيده اند

 افتاده و اما، من برعكس خيلي از كسانيكه در مسأله خدا به كنكاش
با اولين سنگى كه به پا و يا به سرشان خورده، دست از خدا پرستى برداشته 
اند، همچنان در سنگر خدا شناسى و خدا دوستى خود محكم ايستاده ام و 
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به هيچ قيمتى هم حاضر نيستم دست از اين باور پنجاه و شصت ساله خود 
من با  !نه. كنمبردارم و سر پيرى خود را جلوى دوست و دشمن بي آبرو 

  :  ناجور بودن قضايا، حاضر نيستم، بگويم ةها، با هم شك و ترديدةهم
به » االله بختكى«ـ خدائي نيست و ما در اين عالم برهوت همينطور

 من چنين حرفي نخواهم زد، حتى اگر سنگسارم كنند، !نه. وجود آمده ايم
را جماعت تعزير و از بيخ حلقومم بيرون بكشند و يا گوشت بدنم  يا زبانم را

خام خام به دندان »كلب آستان علي«هاى»چگين«مانند»ولايت فقيه«تواب 
ولي از شما چه پنهان در ته دلم روز به روز بيشتر به قضايا مشكوك . بگيرند

چه بيشتر به قضيه فكر مى كنم، بيشتر تاريكى مى بينم  يعني هر. مى شوم
، بيشتر سردرگم مى شوم و از  نگاه مى كنمتاريكيو هر چه بيشتر به درون 

 تاريكى ضايا و روشنائي حقيقت در درونمى پرسم، آيا كليد همه ق خود
آيا جائي كه خدا قرار دارد و ما بايد به دنبالش بگرديم، درون اين ؟ نيست

راست است كه مى گويند جوهر روشنائي را بايد در اعماق ؟ سياهى هاست
مي بايد  روشنائي و حقيقت است كه جوهررا  خدا پس؟تاريكي جستجو كرد

  ؟ جستجو كرداعماق تاريكى  در
افسوس كه من در كنكاش هايم در مورد خدا جز سياهى و آن هم 

راستش را بخواهيد، جرات هم نمى كنم . سياهى مطلق چيزى نديده ام
  . بگويم كه خدا را بايد در درون سياهى ها جستجو كرد

نبال خدا گشتن داستانش شبيه د« :به قول اتوهان فيزيكدان آلماني 
كسى است كه در اطاقى تاريك به دنبال گربه سياه مى گردد، در حاليكه در 

  . »آن اطاق اصلاً گربه اى وجود ندارد
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 شما چه پنهان، با اين مشكلي كه من خودم براي خود به وجود از  

 اگرچه من هم مي توانستم، با يك عقب ؟دانم تكليفم چيست  ام، نميردهآو
گرد و دست برداشتن از كنجكاوي بيهوده، مثل اكثر مردمان پي كار خود 

ببينم آخر و عاقبت كار پايان برسانم تا ه  عمر را به راحتي بةبروم و چند روز
ي »!كيستندانم «ي متاسفانه در اندرون من خسته دلكشد، ول به كجا مي

» من«اگر هم روزي. گذارد نميو آسوده وجود دارد كه لحظه اي مرا آرام 
كه با فغان وغوغاي خود مرا از خاموشي بر » اوست«خموشي بگيرم، اين 

 . حذر مي دارد
 

  »!ندانم كيست «       
مرتب به من سركوفت . ، مدام مرا انگولك مي كند»!ندانم كيست«ينا
كاوي فضولانه وامي دارد و تمام وقت هم ملامت بار دائم مرا به كنج. مي زند

   :  كهدر گوش دلم زمزمه مي كند
چرا نمى خواهى صاحب معرفت ؟ـ مگر تو از آدم و حوا بي عرضه ترى

                 ميخواهي همينچرا؟دنخواهى چشم و گوشت باز شوچرا نمى ؟بشوى
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ته و توى قضايا سر حتماً بايد بفهمى و از ؟كمى فكر بكن؟طور جاهل بماني
ديدى پدرت عطاى جنت الهى را به لقاى درك معرفت بخشيد و ؟بياوريدر 

 به ؟ترسىو كه در بهشت نيستى، پس از چه مى ت؟از بهشت او بيرون جست
  .  حداقل از اين جهنمى كه هستى بهتر خواهد بود،هر كجا تو را پرتاب كند

بعضى وقت ها . ست»وا «ةاين ها را كه گفتم، حرفهاى ملايم و مودبان
 كردن مى شماتتكه بي اعتنائي و بي خيالي از من مى بيند، به تشر زدن و 

كند و مرا با القابي نظير جاهل، نادان و حتى حيوان ناطق خطاب مى . افتد
فكر كردن و به ه آنقدر بد و بيراه نثارم مىكند تا شرمنده شوم و از نو ب

  .  بيفتم جستندنبال راه چاره
هم چند تا ريگ كوچك ته كفشم دارم و  چه پنهان، خود مناز شما 

نا سلامتى انسانم و عقل و شعور . بدم نمى آيد كه ببينم چى به چى است
. جاهل آمدن و نادان رفتن در شأن من انسان نيست: راست مى گويد . دارم

 چه كسى و چرا ؟ به كجا و چرا بايد بروم؟بايد بدانم، از كجا و چرا آمده ام
 ؟ است حال كه آورده چرا به درد و رنجم انداخته؟ است به هستى آوردهمرا

براى پى بردن به اين نوع چرا ها هم كه شده، اول از همه بايد بدانم، مسبب 
را شناختم به دنبال ساير » او«اين اسباب چه كسى بوده و وقتى به درستى 

 به هم، او  آفريدهته بودند كه خدا او رابي شك اگر به انسان نگف .قضايا بروم
. رفت كه خدا را بشناسد و در مورد چگونگى آن تحقيق كنديدنبال اين نم

همانطور كه ساير موجودات هم كارى به كار خدا ندارند و حتى به آن فكر 
  . هم نمى كنند

 پر پيچ و خم كشيده شده ام، فقط به راهاما اين كه چرا من به اين 
به نظرم رسيده كه . ما انسان هاستعلت عدم حضور خدا در صحنه زندگى 

احتمالاً خدا هم مثل ساير موجودات پير و بيمار و عليل و ضعيف شده، يا 
ممكن هم هست . گرديده است» الزايمر«دچار نسيان و فراموشى يا مرض

تگى رسيده و در گوشه اى از عالم هستى خود و به دور از سكه به سن بازنش
كي مي داند . ش را طى مى كندتقاعدجار و جنجال هاى موجود، دوران 

 .  مثل هر موجود ديگرى او هم بعد از هزاران سال مرده باشدشايد هم
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   ش ها و ملامت هاسرزن        
در جريان اين جستجوها، دوستى كه هميشه مشوق من در انديشيدن        

و نوشتن بود، وقتى به علت آشفتگى ام پى برد، با تعجب و حيرت زدگى 
  : ت گف

گفتگو مى كني و با ـ تو ادعا كرده بودى كه خدا را مى بيني و با او 
انه ات و رفتنت به بارگاهش ، حتى در مورد آمدن او به خهم دوست هستيد

حال چگونه است كه اين طور حيران و سرگردان به . ها كرده بودىحكايت
  ! دنبال خدا مى گردى؟

ن مى ديدم و با او  ولي آن خدائي كه م!راست مى گوئي: گفتم 
خدائي كه هيچگونه . گفتگو مى كردم، خدائي بود كه در وجود من است

 ةوقتى من آگاهى خود را دربار. ادعاهاى آنچناني مانند خدايان ديگر ندارد
.  گرفتندخرُدهاين خدا نوشتم، گروهى مرا سرزنش و ملامت كردند و بر من 

نقدر گفتند و گفتند كه ناچار آ. جماعتى نيز مرا متهم به دروغگوئي نمودند
كه » خداى خوبي«با خود گفتم، شايد غير از.  بر دارممشدم دست از پندار

  . من پيدا كرده بودم، خداى ديگرى نيز وجود دارد
وقتى شماتت دوستان و مدعيان از حد گذشت، به عنوان يك انسان 

 به خطا جائز الخطا به اين باور رسيدم كه نكند آنها راست ميگويند و من
هستم، در گمراهى به سر مى برم و برخلاف پندارم خدائي كه پدران ما 

شعور خود پيدا كرده اند، واقعاً وجود  هزاران سال پيش با اندك بضاعت فهم
  . دارد و من بي دليل به اين خدا مشكوك شده ام

كه پيدا كرده و به ديگران » خداى خوبي«آرى، من با تمام اعتقادم از
 نموده بودم، در اثر شماتت دوستان و آشنايان و غريبه ها ـ فعلاً نيز معرفي

چون عقيده اى هم به خداياني كه اديان به من و امثال . ـ دست برداشته ام
خود به جستجو » خدا« علاقمندان به ةمن تحميل كرده اند ندارم، مانند هم

 . سيد مردن خدا به ذهن من رةدر اين مرحله بود كه انديش. افتاده ام
انديشه اى كه به سر كسان ديگرى هم كه مانند من به خدا فكر كرده بودند 
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  . رسيده است
من مطمئن هستم كه براى بيشتر افراد بشر، داستان خدا و زنده 

را مانند قصه هاى بهشت و جهنم،  بودن و مردنش بي اهميت نيست و آن
زيرا . گيرندنمى  فرشته و جن و پرى و ساير داستان هاى موهوم سرسرى

 چه بخواهيم و چه نخواهيم اكثريت انسانها علاقمند هستند كه ببينند قصه
 خدا برايشان نقل كرده اند، تا چه حد آن راست و تا چه حد ةاى كه دربار

از آن گذشته پى بردن به بودن و نبودن خدا و اطلاع از . آن نادرست است
هر كسى در هر . ستزنده بودن يا مردنش موضوع چندان بي اهميتى ني

شرايط، با هر ايمان و عقيده و دين و مذهبي ميل دارد كه سر از ته و توى 
 . اين قضيه در آورد

 

 ! نه، حتماً خدا زنده است        
در جمعى از اهل نظر در مورد اين كه ممكن است خدا مرده باشد،         

ب صاحب نظر يكى از آنان كه در مورد اديان و مذاه. گفتگو مى كرديم
  : است، بي مقدمه ولي با قاطعيت گفت 

  . باشد» مرده خدا«ـ من فكر نمى كنم 
   چرا؟  :پرسيدم 
 هر چه را ندانيم اين را مى دانيم كه خدا براى خودش كلي عز :گفت 

اگر چنين بابائي مى مرد، حتماً . و قرب، مقام و منزلت، اعتبار و حيثيت دارد
و صداى مردن او همه جا بلند مى شد و به همه خبردار مى شدند، سر 

 و !، واپروردگارا!نعره و فريادهاى واخدايا.  مردم مى رسيدةگوش هم
عزاداريها و . مى كرد  خلق االله گوش زمين و آسمان را كرَ!واآفريدگاراى

 مردم دنيا به غم و غصه و ماتم ةسوگواريهاى با شكوهى بر پا مى شد و هم
  . و اندوه مى نشستند

از فرشتگان درگاهش گرفته كه تعدادشان سر به فلك مى زند تا 
 مقربين بارگاهش، جن و پرى هايش تا برسيم به همين آخوندهاى خودمان؛
آيت االله ها و حجت الاسلام ها و ثقه الاسلام ها و روضه خوانها و قاريان 



   ه���� ���� زاد�                            !       ��؟��
 	�ا ��د� ا  
------------------------------------------------------------------- 

٦٦ 

 پاپ و كاردينال ها و كشيشان جورواجور و خواهران و همينطورمقابرو 
ها كه همگى گوش خوابانده ان و برهمنني و رابي ها و خاخام ها و موبدروحا
هاى طلائي مى گردند تا خودى ه دنبال چنين موضوعات داغ و فرصتو ب

نشان بدهند و مردم را به بهانه عزادارى و سوگوارى براى رحلت خداوندگار 
  . مرحوم و مغفور به صحنه بكشند

ين حضرات، گوش زمين و زمان، اگر خدا مرده بود، ناله و فرياد ا
  :   ما افزود ةاين دوست جهانديد. انسان و حيوان را كرَ كرده بود

 مگر مى شود خدا بميرد و عمله اكره اش كه مثل مور و ملخ روى 
زمين پراكنده اند، بي خبر بمانند و از يك چنين خبر داغ و پر هيجاني به 

  ؟  !همين سادگى ها در گذرند
 اى، نه نماز ميتى، نه تلقيني، نه خاكسپارى، نه نه تشئيع جنازه

قرائت تورات و انجيل و قرآني، نه مجلس ختمى، نه شب هفتى، نه شب 
انگار نه انگار . چهلمى، نه شب سالي، نه حلوائى، نه خرمائى، نه قيمه پلوئى

تا جائيكه براى مرگ اين ! كه خداى الرحم الراحمين رحلت فرموده باشد
ر حد يك آخوند فريبكار هم اهميت قائل نگردند و مصلي و خداى بيچاره، د

  مزار و مقبره اى برايش دست و پا نكنند؟  
 اگر بابا مرده بود، الان محشر كبرى ! مطمئن باش! باور مكن! نه جانم

 شب ها شام ة روزها عاشورا و همةهم. همه جا صحراى كربلا بود. بود
  . غريبان بود

ان حاليشان نبود، آخوند جماعت و طايفه  آره عزيزم، اگر هم ديگر
كه هميشه به » صادق«روضه خوان هاى جان بر كف مذهب شيعه جعفر

اگر هم هيچكس . دنبال چنين بهانه هاى چرب مى گردند كه نمرده اند
كه  توجهى به اين موضوع نمى كرد، آخوندهاى عزيز ما كه سرشان مى شود

طى اين طايفه دست از جان  مطمئن باش در چنين شراي!چى به چى است
افسانه ها مى ساختند و نوحه ها مى   حتماً دست به كار مى شدند و،شسته

. خواندند و ناله هاى جگرخراش از دل كباب شده شان بيرون مى ريختند
 بي كس و ةعبا و عمامه هايشان را به زمين مى كوفتند و براى خداى مرد
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ا آمده و بي وارث و غريب از دنيا رفته  به دني)بي پدر و مادر(كار كه يتيم وار
تا جائيكه حتى . اشكها مى ريختند. مى كردندو شيون ها است، گريه ها 

 توى كفن و قبر شيعهمرده خدا هم بدنش از اين همه رياكارى آخوندهاى 
  . شريفش بلرزه بيفتد

يادت هست، وقتى طرف مربوطه مرد، اين طايفه كه آدم را ياد ابي 
ف و پسرش معاويه و نوه اش يزيد ملعون مى اندازد، چه تشيع سفيان معرو

درست به همان شكل كه يزيد ؟  پر طمطراقى برايش به راه انداختندةجناز
بن معاويه، بعد از فرمان قتل عام نواده هاى پيغمبر اسلام در كربلا، دستور 

 بارگاه داد كه سرهاى به نيزه فرو كرده آنها و زنان و فرزندان اسيرشان را به
  . او در شام ببرند

اما، وقتى اين كاروان به شام رسيد، اين خليفه حيله گر، براى عمو 
زادگان خود چنان مراسم سوگوارى بر پا كرد كه حتى اعراب هفت خطى 
كه دور اين خليفه جمع بودند، انگشت به دهان ماندند كه اين چه حكايتى 

ز اين جنايت پاك كند، حتى  خود را اة او براى اين كه دامان آلود؟!است
به عبارت . زنان حرمسراى خود را به عزادارى و شيون و زارى وادار نمود

ديگر، اولين سوگوارى براى كشته شدگان كربلا را، خود يزيد بن معاويه بر 
پا كرد كه امروزه آخوندهاى عزيز مذهب شيعه به پيروى از اين خليفه 

  .   برجا نگاه داشته اندملعون اين سنت را همچنان محترم و پا
 خدا كه دم دست ةاين قصه ها يادم هست، اما مرد ةآرى، هم: گفتم 

  . ندازندايش تشئيع جنازه آنچناني براه بيآخوندها نيست كه بخواهند بر
تو هنوز ! كجاى كارى:  تمسخرآميزى كرد و گفت ةدوست ما خند

م با همان آخوند هائي كه من مى شناس. آخوند جماعت را نمى شناسى
مى  دغلبازيهاى خود، براى خداى عز و جل چنان جنازه اى دست و پا

 اديان انگشت به دهان مى ةكردند كه نه تنها امت اسلام، بلكه امت هم
امت هميشه در . ماندند و بعد هم او را با سلام و صلوات تشئيع مى كردند

در صحنه شيعه مذهب ايران هم كه همه وقت گوش به فرمان است كه 
سپارى و روضه خواني و  يع جنازه اى، نماز ميتى، مراسم خاكيمراسم تش
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عزادارى كه چلو كباب و كوپن روغن نباتى و مرغ و گوشت يخزده و صابون 
غيره نيز همراه آن باشد، شركت و براى اسلام عزيز كسب . . . رختشوئي و

  . شركت مىكردند آبرو كند، قطعاً در اين مراسم
  حتى اگر بو ببرند كه خداى جل جلاله هم مثل هرآخوندهاى شيعه،

موجود جاندارى مردني است و ممكن است زبانم لال بعد از هزار سال يا 
 ةيك ميليون سال بميرد، اين جماعت مومن، از هم اكنون حساب شمار

نام مقبره و مزار خداى ه ب»سوئيس«صدى در يكى از شعب بانك صادرات
ند و شروع مى كنند به حساب بابا از مردم ساده  الراحمين باز مى كنالرحم

لوح و خوشباور و بي فكر و خيال شيعه مذهب ايران پول و طلا و جواهر 
جمع كردن و به دنبالش توليت و نيابت توليت مزار و مقبره شريف خدا 
انتخاب كردن و زيارت نامه نوشتن و تورهاى زيارتى راه انداختن و بقيه 

  . قضايا
 يز، چنان با قاطعيت در مورد زنده بودن خدا حرف مياين دوست عز

تم و با خود زد كه من دير باور نيز تحت تاثير منطق و استدلال او قرار گرف
 نيست كه بميرد و هيچكس »يغنعلي بقال« خدا كه :گفتم راست مى گويد 

.  امور عالم هم مثل زمان زنده بودنش بچرخدةاز مردنش آگاه نشود و هم
 از خود و از سلامتى گيرد واگر با ما تماس نمى.  خدا زنده استنه، حتماً

حتماً اين بي خبرى هم . خبر گذاشته است، لابد دلايلي دارد اش ما را بي
  . حكمتى دارداو مثل همه مسائل ديگر 

مگر سوراخ كردن كشتى، كشتن كودك خردسال و مرمت ديوار 
ا به آسمان برد، بي خضر پيغمبركه فرياد موسى بيچاره ر خراب، وسيله
  .. . و  ؟حكمت بود
 

  !گواهى پزشك قانوني براى مرگ خدا        
يكى ديگر از كساني كه در نشست ما حضور داشت، پس از شنيدن         

  :  سخنان اين دوست، در حاليكه از عصبانيت مى لرزيد، گفت 
هاست كه  خدا مدت! گوئيدچرا مزخرف مى !ها چيستـ اين حرف
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  !استمرده 
مى   مردن خدا سخنةين قاطعيت درباروقتى ديدم كه طرف با ا

  : گويد، ضمن تعجب با ناباورى پرسيدم 
  ؟گوئيد كه خدا مرده است م دليل ميدانيد؟ به كداـ شما از كجا مى

موضوع آنچنان . اين كه نيازى به دليل و منطق و مدرك ندارد: گفت 
  . واني به آن پى بردروشن است كه با كمى تأمل به راحتى مى ت

پدر جان، بدون دليل و مدرك كه نمى شود چيزى را ثابت : گفتم 
  . كرد، بخصوص امر بسيار مهمى مانند مردن خدا

مى فرمائي براى اثبات مردن خدا هم مثل مردن آدم ها بايد : گفت 
يا مانند مردن طرف ؟ گواهى پزشك قانوني و جواز كفن و دفن ارائه داد

خدا را هم در جنازه ؟ ايد جار و جنجال و بوق و كرنا راه انداختمربوطه ب
ل و اوباش گذاشت كه گروهى آنرا به اين طرف بكشند و گروهى ذاختيار ارا

خدا زير  مردةبه آن طرف و جماعتى هم به عمد آنرا وارونه كنند كه جسد 
ا اين دوست كه مر؟ كفن شريفش را تكه پاره كنند؟دست و پاى مردم بيفتد

  : ادامه داد  حيرت زده و در عين حال، مشتاق سخنان خود ديد، اين طور
ـ از من نخواه كه براى مردن خدا گواهى پزشك قانوني ارائه كنم و يا 

  . به تو نشان دهم» بهشت زهرا«آدرس قبر او را در قبرستان 
مردن خدا كه مانند مردن . سخنش منطقى بود و راست مى گفت

از آن گذشته خدا .  مراسم و تشريفات و غيره نمى خواهد.انسان ها نيست
كه كس و كارى ندارد كه بخواهيم براى اطلاع آنها خبر مرگ او و ساعت و 
روز تشئيع جنازه و ختم و چله اش را در روزنامه ها و راديو و تلويزيون ها 

  . آگهى كنيم
نبع به احتمال زياد او اين خبر را يا از م. به نظرم راست مى گفت

موثقى شنيده بود، يا اين كه يكى از كتب ناياب مربوطه به خدا را كه توسط 
اولياء و انبياء نوشته شده است، به دست آورده و از محتواى آن پى به مردن 

  : از اين رو، گفتم . خدا برده بود
ـ دلايل شما منطقى است، اما براى اين كه من ساده دل را شير فهم 
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  . ايم توضيح بدهيدكنيد، كمى بيشتر بر
ببين ، قبل از هر چيز تو بايد بداني كه خدا در ذهن و در :  گفت 

                 چون. لزومى ندارد برايم توضيح بدهى. تصور تو چه معنائي دارد
و دانا خالق يكتا و مى دانم تو هم مانند هر مسلماني معتقد هستى كه خدا 

احكام و  ه براى اداره امور زندگاني بشراين اوست ك.  است مطلق. . .و توانا و
دستوراتى داده كه پيغمبران آنرا به پدران تو و من ابلاغ كرده و از طريق 

  . آنها به وراثت به ما رسيده است
 و به همين علت است فرمائيدكاملاً همين طور است كه مى : گفتم 

  . كه مى پندارم او نمى تواند در سرنوشت من بي تفاوت باشد
 انسان و پيام ة هزاران سالتجربه مى دانم، ولي عقل و خرد و  :گفت

لابد مى . علم و معرفت تا به امروز خلاف اين برداشت ها را ثابت كرده است
هاى خود نشاني هيچ بشرى در حل مشكلات و گرفتارىداني كه هيچ وقت 

از دخالت خدا نديده است و آنچه هم كه در اين مورد گفته اند، همگى 
اگر خوب به .  دروغ استسادهد معجزات پيغمبران، ساختگى و به زبان مانن

مى تواني به اين واقعيت  تاريخ تحول و تكامل انسان توجه كني به راحتى 
 تو و ةپيغمبران كه به عقيداكثر نگاهى به سرگذشت زندگى . پى ببرى

 اين مى تواند مويد، همنوعان تو، برگزيده و مورد مراحم خاص الهى بوده اند
  . واقعيت باشد

مثلاً، اگر به سرنوشت پيغمبر اسلام و به حوادث دوران نبوت او توجه 
 از قدرت و دانائي و كرم و رحمتكني، مى بيني كه اين پيغمبر هيچ وقت 

هر كارى كه او براى پيشرفت آئين خود . نشده است شنصيبچيزي خدا 
  . تانجام داده، همگى انساني و صد در صد طبيعى بوده اس

سيزده سال در مكه موعظه مى كرد، اما بيش از تعداد بسيار 
هم بردگان و غلامان و بعضى از كاسبكاران به گردش جمع  معدودى، آن

يعني در امر ابلاغ و تبليغ اسلام موفق نبود و خدايش هم هيچ . نشدند
قتل برسانند، ه وقتى هم كه خواستند او را ب. كمكى براى موفقيت او نكرد

 فرار كرد و مانند هر آدم زيركى پسر عمويش علي را در رختخواب شبانه
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در ميان راه ناچار شد . خود خواباند كه دشمنانش از غيبت او مطلع نشوند
كه در غارى مخفي گردد و در آنجا هم با هوشيارى با خار و خاشاك و تار 

ورند عنكبوت دهانه غار را پوشاند تا كساني كه در تعقيب او بودند فريب بخ
اگر عقل و درايت خود او و ابوبكر نبود، حتماً . و درون غار را سركشى نكنند

در اين فرار . گرفتار و به سرنوشت ديگر مدعيان نبوت دچار مى شد
اگر . از يارى و كمك خدا به چشم نمى خورد  هيچ گونه نشانه اىاضطراري

 را مى يكارمن و تو هم در آن وضعيت قرار داشتيم به احتمال زياد همان 
  . كرديم كه محمد كرد

محمد در مدينه مدت ها در اين انديشه بود كه با پيروان فقير و بيكار 
» اوس و خزرج «اين كه ناچار شد به توصيه سران دو قبيله  تا؟خود چه كند

گردن بنهد و به پيروى از سنت ديرينه اعراب دست به راهزني و غارت 
 محمد اين بود كه دو قبيله اوس و شانس. قبايل بزندسپس كاروانها و 
او پيمان بسته بودند، برخلاف مهاجرين دراين كار مهارت و  خزرج كه با

هيچگونه دخل و  اين حركت محمد نيز خدا در مورد. سابقه طولاني داشتند
  . تصرفي نداشت

بي . كه يكى از بزرگترين پيروزى هاى مسلمانان بود» بدر«در جنگ 
اما . بار آورده ان پيغمبر اين ظفر را براى او بشك از جان گذشتگى يار

محمد با زرنگى اين پيروزى را به حساب خداى خود گذاشت كه فرشتگان 
طور يقين، در آنروزها اين ه ب. جنگجويش را به كمك مسلمانان فرستاده بود
گ چون به دنبال پيروزى جن. ادعاى ساختگى محمد را هيچكس باور نكرد

پيش آمد و محمد و لشكريانش تار و مار شدند و  »داحُ« بدر، شكست جنگ
موقع به كمكش نيامده بودند، جانش را نيز از دست داده ه اگر دوستان او ب

نمى  ما هيچ گونه نشانه اى از فرشتگان جنگجوى خدا» احُد «در جنگ. بود
بينيم و محمد هم پس از اين شكست، به جاى اين كه از خدايش گله مند 

رشتگان جنگجويش را به كمك او نفرستاده است، به كساني باشد كه چرا ف
كه بر خلاف اوامر و دستورات جنگى او به طمع غارت اموال قريشيان 
 سنگرهاى خود را ترك كرده و باعث شكست مسلمانان شده بودند، ايراد
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از  توجهى و عدم رعايت قوانين جنگى بعضى يعني اينكه بي. گيردمى
  . بوده استمسلمانان باعث آن شكست 

وقتى محمد به علت خستگى مفرط از دوندگى هاى بيست و سه 
ساله خود به بستر بيمارى مى افتد و مثل هر انسان مريضى، داروها و 

حتى در بيمارى  اثر مى ماند، خداى او مداواهاى معمول در بهبودش بي
رسول خود كمترين كَرمَ و رحمتى در حقش روا نمى دارد، و مى گذارد 

اگر محمد در  طور مسلمه ب. رش دراوج پيروزى رخت از دنيا بر بنددپيغمب
ستند او را مداوا و از زمان كنوني مى زيست، حتى پزشكان معمولي مى توان

با تمام قدرت و » االله« جلوگيرى كنند، كارى كه خداى او  ويمرگ زودرس
 اين كه نخواست و شايد هم رحمت و كرمش يا نتوانست انجام بدهد و يا

كسى چه مى داند، ممكن است بر ! از بيمارى رسولش نداشت اصلاً خبر
به » االله« ما و تبليغات بي پايه و اساسى كه درباره ةخلاف باور ساده لوحان
مستقيم به ما  اهل تبعيض نبوده و مى خواسته غير گوش ما خوانده اند، بابا

. ئل نيستو ديگر بندگانش فرقى قا» االله رسول«حالي كند كه بين محمد 
طور طبيعى زندگى كند و مواظب سلامتى خود ه هر كسى در عالم او بايد ب

باشد و در بعضى از مسائل زياده روى نكند، در غير اين صورت به ضعف و 
مى  در عين حال اين واقعيت را هم. ناخوشى مبتلا مى شود و مى ميرد

نتظر رحمت و خواسته با زبان بي زباني به بندگانش حالي كند كه بيهوده م
نوشت وقتى به سر. كرم او نباشند، خودشان به فكر آخر و عاقبت خود باشند

  : مى برى  محمد دقت كني به دو مطلب پى
اگر خدا در اين  نخست اين كه نبايد چشم اميد به خدا دوخت، زيرا

گونه موارد كمك رسان بود، كمكى به رسول خود مى كرد يا حداقل يك 
ش مىفرستاد توسط جبرئيل امين براى پيغمبر» كآنتى بيوتي«جعبه قرص

  . سبب يك بيمارى مختصر و ساده از دنيا نرودكه ب
دوم اين كه به كساني كه در بيمارى ها و گرفتارى ها دست به دامان 
پيغمبر اسلام و نواده هاى دخترى او، يعني امامان و امامزاده ها مى شوند، 

سنين جواني و ميانسالي در اثر بايد گفت كه خود اين حضرات اكثراً در 
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بي آنكه قادر باشند خودشان را از چنگال بيمارى  بيمارى جان سپرده اند؛
توانند به درد بيماران و گرفتاران چنين افرادى چگونه مى. نجات دهند

  . برسند، آنهم پس از مرگشان
من هر چه كنكاش كردم در هيچيك از مواردى كه به اختصار نقل 

ا را در سرگذشت زندگى محمد نديدم و اگر خود او اين كردم، حضور خد
همه اصرار در دخالت خدا در امور خود نمى كرد، بطور يقين ديگران هم 

 صيت ممتازى بود كه يك نهضت اصلاحقبول مى كردند كه محمد شخ
اجتماعى و دگرگوني اقتصادى و سياسى را در سرزمين اجدادى ديني و 

  . وزى رساندخود به راه انداخت و به پير
مى بينيم اسلام پا بيرون بگذاريم و به اديان ديگر سرى بكشيم، از اگر
ه مثلاً عيسى بن مريم، بنا ب. ديگر هم وضع به همين منوال است در اديان

تحريك خاخام هاى يهود به را سربازان رومى به »پسر خدا«قول عيسويان
 خود حمل مى بيچاره عيسى از درد و رنج صليبي كه با. كشندصليب مى

عنوان تاج پادشاهى يهود ه  خارى كه بةگاه خود برود و حلقكرد تا به مسلخ 
بر سرش نهاده بودند كه تيغ هاى تيزش سر و صورت او را خونين كرده 

  :  بودند، مدام فرياد مى زد 
و پدر كه همان خداى »؟ !چرا مرا فراموش كرده اى! پدر! پدر«ـ 

 و گذاشت كه او نكردپسر يا پيغمبر خود عزوجل باشد كمترين توجهى به 
كنم همين دو نمونه كافي ي فكر م. را با خوارى همراه راهزنان مصلوب كنند
سرنوشت بشر هيچ نوع دخالتى درباشد تا بفهميم كه خدا هيچ وقت، 

آنها را  نداشته و نخواهد داشت، حتى در مورد زندگى كساني كه ما
  . و ديگرانمن و شما ه مردم عادى مانند برگزيدگان او مى دانيم، چه برسد ب

با اين توضيحات فكر مى كنم موضوع تا حدودى روشن شده باشد كه 
خدا در برپائي هيچ ديني نقشى نداشته و پيغمبران نيز هيچگونه ارتباطى با 

رسالت ه غمبرى ادعا كرده كه از طرف خدا بكه هر پياين. او نداشته اند
  . شناخته شده است ةمبعوث شده، يك تاكتيك كهن

 شواهد و قرائني ةمن به اين دليل مى گويم خدا مرده است كه هم
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اين كه بابا از اول . كه در دست داريم نشان مى دهد بابائي در كار نيست
دانم، ولي  نبوده، يا اين كه بوده و بعداً كنار رفته يا مرده است، اين را نمي

  . دنيا وجود نداردمطمئن هستم در حال حاضر چنين موجودى در 
 پيغمبراني كه معرف خدا بودند، برخلاف ادعايشان هيچ گونه 

هر يك از آنها با مطالعه اوضاع و . او نداشتند از شناخت درست و منطقى
احوال اديان پيشين و خدايانشان، خدائي در ذهن خود پرورانده و به 

توانست مىپيغمبرى كه  در آن روزگاران هر.  تحويل داده اندشانمردمان
صفات بيشتر و بهترى به خداى خود بدهد، كارش آسانتر و قبولش از طرف 
مردم راحت تر بود، از اين روى هر پيغمبرى با دست و دلبازى هر صفت 
خوبي را كه سراغ داشت به خداى خود نسبت مى داد تا بتواند مردم را به 

  . طرفدارى از آئين خود بكشاند
كه دادم، توانسته ام اندكى تو را با واقعيت نمى دانم با اين توضيحاتى 

را »!؟آيا خدا مرده است«اگر آرى، پس جواب پرسش ؟ ها آشنا كنم يا نه
منتهى، من اگر به جاى تو . مى تواني از لابلاى گفته هاى من پيدا كني

بودم، به عوض اين كه دنبال زنده بودن يا مردن خدا بروم، دنبال اين 
اگر توانستى به اين  ؟اصلاً خدائي بوده يا نه ينم، آياموضوع مى رفتم كه بب

. مى تواني پاسخ پرسش خود را بيابي موضوع پى ببرى، آنوقت خيلي راحت
گفت  چنين«كتابوقتى نيچه در قرن نوزدهم در !كندر ضمن فراموش 

، منظورش مردن فكر تصور »خدا مرده است«كه خود نوشته است»زرتشت
  .  واقعاً خدائي بوده و بعد مرده باشدكهاينوجود خدا بود، نه 
  در مورد بودن و نبودن خدا، نظر شما چيست؟  : پرسيدم 
كردم ديگر هائي كه برايت چيدم، فكر مىيبا صغرى و كبر: گفت 

با گفتن اين جمله از جا برخاست و جمع ما را . نيازى به اين پرسش نباشد
 خود آرام ةى كهنمك عصااو را كه به ك ترك كرد و من شگفت زده تا مدتها

 . كردم مىهاتوبوس مى رفت نظار سمت ايستگاهدر پياده رو ب
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   !كدام خدا؟  

 ما جمع شدگان اين مجلس، در سكوت فرو ةپس از رفتن او، هم
رفتيم تا اين كه پيرترين ما كه مردى دنيا ديده بود، اين سكوت را شكست 

  : گفت ، عصباني بودشدت ه بو در حالي كه او هم 
 صحبت مى كنيد كه با هيچ يك موهومي ةشما در بار! ـ كدام خدا؟

از معيارهاى علمى، فلسفي، تاريخى و حتى ايماني وجودش ثابت نشده 
 را با حرف و باباييپس چگونه مى خواهيد زنده بودن يا مردن چنين . است

ثابت  را او اول بايد بودن اين ؛دوست ما راست مى گفت حديث ثابت كنيد؟
من بشخصه عقيده .  زنده است يا مردهطرفآن افتاد كه  كرد و بعد به دنبال

ثابت . دارم كه چنين موجودى جز در ذهن ما انسانها وجود خارجى ندارد
كردن اين مسĤله نيز چندان مشكل نيست و هر كسى با فهم و شعور نسبي 

ساده و بدون بگذاريد موضوع را خيلي . امر پى ببرد خود مى تواند به اين
  : تكيه بر مسائل فلسفي و كلامى با اين پرسش ها آغاز كنيم 

  ـ خدا چيست، كيست و از كجا آمده است؟
از نظر پيغمبران و محتواى كتب مقدس آنها، خدا  ؟خدا چيست
كه چند هزار سال قبل مانند يك مجسمه ساز با » مادى«موجودى است 

اين . مى سازد ا شبيه خوددست مبارك خود از آب و خاك پيكر انسان ر
خدا به ديدار ابراهيم پدر انبياء سامى مى رود و از كباب بره اى كه اين 

كند و در مقابل تولد فرزندى را از زن بود ميل مىپخته پيغمبر برايش 
 در  يعقوب پدر دوازده قبيله اسرائيلبا. دهدبه وى نويد مى»سارا« اوةيائس

 پيغمبر ديگرش موسى ختنه فهمدىم وقتى هم. گيرد كشتى مىشبانگاهي
همين خدا در . قتل برسانده وى را ب مى گذارد تاو ، سر به دنبال انشده

مى رود و نطفه اش را در رحم اين  لب روح القدس به سراغ مريم باكرهقا
. بانو مى گذارد كه فرزندش عيسى بعد از نه ماه پا به جهان هستى بگذارد

ي كه سواد براى محمدنوشتة آياتي را ئيل خدا توسط جبردر دين اسلام نيز 
به همو را تواند، با اين وصف كه نمي ! بخواندآن را  تاد مى فرستنداشت 
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  . مي كند مبعوثپيغمبرى 
محتواى كتب اديان الهى نشان دهنده اين است كه پيغمبران هر سه 

صورتى به پيروان خود معرفي ه دين با سادگى و بي غل و غشى خدا را ب
ند كه به راحتى مى شد او را تصور و تجسم كرد و حتى برايش شكل كرده ا

به عبارت ديگر خدا همانند ما انسانها، داراى چشم . و شمايل در نظر گرفت
و گوش و دهان و دست و پاست و مى شد با او نشست و برخاست و گفتگو 

اما، وقتى خدا به دست فلاسفه و بخصوص متكلمين الهى مى . كرد و غيره
د، ما با خدائي روبرو مى شويم كه كاملاً با آنچه پيغمبران در باره اش افت

دليل آن نيز روشن است، چون پيغمبران هدفشان . گفته اند تفاوت دارد
سطح مردمان  دم و در ضمن درك و فهمشان نيز درهدايت و ارشاد مر
  . همعصر خود بوده

 و تجسم  فيلسوفان و متكلمين بودند كه خداى ساده و قابل تصور
 يونان، در مسائل بغرنج فلسفي پيچيده و به خلايق ةاديان را، به اتكاى فلسف

آنها بي . تحميل كردند كه با خداى پيغمبران، هيچ گونه همخواني ندارد
  : د مى گوين خدا، ةتوجه به نظرات پيغمبران در بار

بنابراين، فاقد . ، جوهرى است كه ماده در ذاتش وجود نداردـ خدا
يعني تمام گفته . و بالطبع غير قابل رويت و عرض و ارتفاع و وزن استطول 

هاى ابراهيم و يعقوب و موسى و عيسى و محمد همگى خلاف واقع بوده و 
 جعلياتى بيش نيست كه پيغمبران ازدر نتيجه كتب مقدس نيز جز 

  . خودشان ابداع كرده اند
ه تا ابد كسى است كه در ازل خود به خود بوجود آمد ؟خدا كيست

اما خود او خالق مطلق . هم خواهد بود، بي آنكه كسى او را خلق كرده باشد
. . . عالم و قادر، عادل و رحيم و. متعالي و بي همتاست. عالم هستى است

معلوم نيست و حضرات پيغمبران نيز حرفي  ؟به چه دليل ؟است، چرا
  . مستدل و منطقى در اين باره نداشتند و نزده اند

هيچ كس نمى داند، حتى پيغمبران كه   كجا آمده است؟از خدا
ست اواقعيت اين . مدعى هستند، خدا آنها را براى هدايت بشر برگزيده است
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، به همين دليل هم هنمىشناخت و  پيغمبران خدا را نديدهيك ازهيچ كه
 را براى پيروان خود شرح او از آنان نتوانسته اند چگونگى يكهيچ
بودن خدا نيز »واجب الوجود«ةو فلسف»ر غير مادىجوه« مسĤلهحتى.دهند

چرا كه خود . از ابداعات فلاسفه و متكلمين الهى است، نه پيغمبران
  . پيغمبران هيچ نوع آگاهى در مورد اين مفاهيم فلسفي نداشته اند

زيرا جز خود اين .  پيغمبران نشنيده اندصداى خدا را هم هيچ يك از
 ةنمون. ر گفتگوى خدا با آنان نبوده استحضرات هيچ انساني شاهد و ناظ

 گفتگوى موسى با يهوه است كه در كوه سينا به ةروشن اين امر نيز افسان
يا سخناني است كه . دور از چشم و گوش يهوديان فضول انجام گرفته است
گوش ه  ابراهيم آنرا بةالوهيم به ابراهيم گفته است كه هيچ يك از افراد قبيل

در ظهور جبرئيل نيز براى نازل كردن آيات الهى فقط . خود نشنيده است
تا جائي كه بعضى از اوقات كه آيات به دلايل . محمد او را مى ديد و بس

خاصى در حضور جمعى ازاعراب نازل مى شد، محمد از اطرافيانش مى 
حامل وحى بهانه اى براى عدم رويت فرشته  او را بپوشانند تا خواست تا

  . باشدتوسط ديگران داشته 
او را قادر مطلق مى دانيم در طول   معلوم نيست چرا خدائي كه

هزاران سال يك بار، فقط يك بار چهره بر هيچ يك از بندگان خود نگشوده، 
دلايل  اين آيا. ندزد حتى به پيغمبراني كه اين همه سنگ او را به سينه مي

د ندارد يا  كه بگوئيم خدائي در خارج از ذهن ما انسانهاى وجونيستكافي 
  اين كه دلايل ديگرى مطرح كنم؟  

  . لطفاً اگر دلايل ديگرى داريد مطرح كنيد: شتاب زده گفتم 
شنيده ايد كه مى گويند خداوندگار عالم و آدم، عادل : پير مرد گفت 

  و رحمان و رحيم است؟  
  . بلي، اين ها از صفات ذاتى پروردگار عالم است: دوستى گفت 

             ار عادل و رحمان و رحيم چگونه حاضريك خداوندگ: گفت 
مى شود سرنوشت هفتاد ميليون از بندگان مومن و معتقد خود را به دست 

  مشتى آخوند فاسد و فاجر بسپارد؟
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 مگر جناياتى ؟مگر خداوندگار عالم ناظر و شاهد ـ بصير و شنوا نيست
ى مظلومان را نمى  مگر ناله ها؟اسم او انجام مى گيرد نمى بيند را كه به
پس چرا آرام و ؟ مگر ناظر و شاهد اعمال ننگين نمايندگانش نيست؟شنود

خاموش نشسته و هيچ قدمى براى نجات بندگانش از دست اين ظالمان و 
  ستمگران بر نمى دارد؟

كردند،  ديروز غير مسلمانان را به بهانه مسلمان سازى قتل عام مي
 مشتى عرب تازه خدا شناس شده را خداوندگار عالم،! !گيرم حق داشتند

يادمان باشد كه . مسئول ـ دوباره خداپرست ـ شدن ديگر اقوام قرار داده بود
.  ملل غير از خود تازيان از قرنها پيش خداپرست بودندةدر تازش تازيان هم

اما امروز چه كه آخوندها نه به دليل مسلمان سازى، بلكه براى حفظ 
 امروز چرا اين خداى ؟جنايت مى كنندو فساد حاكميت خود اين همه 

 اگر خدا در چنين ؟عادل و رحمان و رحيم ساكت و بي تفاوت نشسته است
مسائلي خودى نشان ندهد، خدا بودنش به چه كارى مى آيد و به چه دردى 

  مى خورد؟
وقتى اين قضايا را كنار هم مى نهم و عقل خود را قاضى مى كنم، 

نمى  چشمه ين مسائل اثر و نشاني از خدا بمى بينم كه در هيچ يك از ا
اين جاست كه ناچار مى شوم به اين عقيده برگردم كه چنين بابائي . خورد

 هم ههرگز وجود نداشته و به دليل عقلي و علمى و منطقى نمى توانست
  . وجود داشته باشد

واقعيت را بخواهيد، ما فريب مشتى حرف و حديثى را خورده ايم كه 
 پيغمبر به خورد پدران ما داده اند و به دنبال آنها گروهى ديگر جماعتى بنام

بنام شريعتمداران اين پيغمبران به بهانه خدا و دين و مذهب به سر كيسه 
نمى بينيد كه آخوندها از زماني كه به قدرت و حكومت . كردن ما مشغولند

 ؟رسيده اند، ديگر صحبتى از رحم و كرم و عدل و داد خدا نمى كنند
نخستين بعد از به قدرت رسيدن با صراحت تمام و » ولي فقيه«ديديد كهن

برخلاف تبليغاتى كه چند صد سال به گوش مسلمانان خوانده بودند، اعلام 
اگر لازم باشد ،  حاكميت آخوندها، يعنيكرد كه براى حفظ حكومت اسلامى
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  ؟ ! و تعطيل كردير داديتوان تغ احكام ديني را نيز مي
انم خدا چيست و كيست و براى چه هست، اما اين را من كه نمى د

مى دانم كه با تعريفي كه از او كرده اند، اگر وجود داشت مى بايد آستين 
ر از روزگار  كه به نمايندگى از طرف او دما رابالا مى زد و تكليف آنهائي

نگوئيد كه در آخرت و در روز قيامت و .  روشن مى كردمردم در آورده اند
 نگوئيد كه اين هم نوعى !كند اه عدل الهى به اين امور رسيدگى ميدر دادگ

فريبكارى و خدعه و نيرنگ است و اگر يك در ميليونيم هم احتمال چنين 
 نمى كردند كه  و جسارتروزى مى رفت، هيچ يك از اين آخوندها جرات

چرا كه خود آنان بهتر از همه . اين طور ظلم و ستم بر خلق االله روا دارند
  .يدانند كه چنين چيزي محتمل هم نيستم

آنها بيش از هر كس ديگر مى دانند كه دين و مذهب و خدا دكاني 
 كاسبي كنند و چند روز بهانه هااين ه است براى كساني كه مى خواهند ب

  . . . زندگي كنندعمر را با دسترنج مردم خوشباور به راحتى 

  
  قصه هاةقص

ياد مى آوردم و آنها را براى ه تان را بوقتى صحبت هاى اين دوس        
خودم حلاجى مى كردم، پى به ساده دلي خودم مى بردم كه چطور بيهوده 

چه بلائي سر «ةچطور بي جهت دلهر. نگران حال و احوال خدا شده بودم
  . گريبانم را گرفته بود» !؟خدا آمده است

 و زندگى ئي كه در اندرون من است»او«ها در گيرودار اين فكر و خيال
كه » ندانم كيست«مرا با داستان مردن خدا، به تلخى كشانده است، همان

 :  شنيد و در باره اش، گفته بود را مىشناخت و صدايش را مى»او «حافظ هم

 » ندانم كيست«در اندرون من خسته دل         
  در فغان و در غوغاست»او«خموشم و»من«كه                          

مى خواهى براى بيرون آمدن از :  به سخن در آمد و گفت بار ديگر
  اين نا بساماني فكرى، قصه اى برايت بگويم؟  

حرفهاى درشت و توپ و تشر نشنيده بودم، با  جز »او« از من كه
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  : خوشحالي گفتم 
ـ در اين اوضاع و احوال نا بسامانم، بهترين كار قصه شنيدن است، 

حتماً قصه ات بر خلاف سخنانت كه ! بگو. بخصوص وقتيكه از زبان تو باشد
  . خواهد بودو آرامش بخش هميشه تلخ و آزار دهنده است، شيرين 

  : آغاز كرد  قصه اش را چنين» او«و . . . 
 وقتى مرا. ـ يكى بود يكى نبود، غير از خدا هيچى نبود و سكوت كرد

  : و گفت سخن در آمد ه سخت در انتظار شنيدن بقيه قصه اش ديد، دوباره ب
باز سكوت كرد و از نو مرا به . »غير از خدا هيچى نيست«ـ هنوز هم 

  . گوئي ديگر نمى خواست حرفي بزند اين بار. انتظار گذاشت
  ! و بعد: بعد از مدتى پرسيدم 

  . قصه ام همين بود كه گفتم. بعد، هيچى:  گفت 
  قصه ات همين دو جمله بود؟  :  گفتم 
  .  بلي:گفت 
  !  شوخى مى كني لابد:گفتم 
  .  نه، مى داني كه من اهل شوخى نيستم:گفت 
 اگر اهل شوخى نيستى، پس چگونه اسم اين دو جمله بي سر :گفتم 

  و ته را قصه گذاشته اى؟  
مگر قصه حتماً بايد به همان ؟  مگر آنچه گفتم، قصه نبود:گفت 

  آنچه گفتم يك قصه؟صورتى باشد كه شما براى همديگر نقل مى كنيد
  . كامل بود، هم مقدمه داشت و هم متن و هم پايان

  مقدمه و متن و پايان قصه ات كدام ها بودند؟   پرسيدم
غير از خدا «متن و » سكوت«، مقدمه، »يكي بود يكي نبود« : گفت
  . ، پايان قصه ام بود»هيچي نبود

به فكر فرو رفتم تا مگر معنائي براي اين مقدمه و متن و پايان پيدا 
مطمئن بودم كه او منظور خاصي داشت و . اما فكرم به جائي نرسيد. كنم

خاموش بود و حرفي نمي زد و من هم . معنائي در گفته هايش نهفته بود
  : تا اينكه بعد از مدتي از نو به زبان آمد و گفت . ساكت بودم
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تو گرفتار بي . ـ مقدمه و پايان قصه من روشن و قابل فهم است
  تي، مگر نه؟  خبري از متن قصه هس

گوئي، سكوت معناهاي گوناگون دارد و من نمي دانم، راست مي: گفتم 
  . يك از آن معناها مورد نظر توست كدام

  .  فكري تو نيستة متن قصه من خارج از مشغل:گفت 
مي خواهي بگوئي كه قصه تو هم مربوط به  ؟ منظورت چيست:گفتم 

  خدا و مرده و زنده بودن او مي شود؟  
  . بلي:  گفت 
مي داني كه من مدتهاست گرفتار اين موضوع هستم و : گفتم 

تو چه مي داني، باز گو تا شايد با حرف . نرسيده اماي تاكنون هم به نتيجه 
  تو از اين سردرگمي نجات پيدا كنم؟  

 چرا خودت به درون سكوت نمي روي و از درون سكوت به :گفت 
دم هاي عامي و جاهل و كاهل مي چرا تو هم مانند آ ؟قصه نگاه نمي كني

 مگر نمي داني ه صورت نقالي برايت باز گو كنند؟خواهي ديگران قصه را ب
  . كه هر نقالي ديد خاص خود را دارد

راوي هر قصه اي قضايا را آنطور كه مي خواهد و مي بيند بازگو مي 
 تو كه محتاج اين نيستي كه من و امثال من به درون سكوت برويم و ؟كند
خودت ! خودت برو؟ نچه در سكوت مي يابيم براي تو شرح و تفسير كنيمآ

ارزش انسان فقط به اين قسمت از خصوصياتش ! و خودت بفهم! نگاه كن
نديده ؟ مربوط مي شود، وگرنه انسان با گاو و گوسفند و بز چه فرقي دارد

 اي كه وقتي يكي از اين حيوانات به تصادف و يا نا خودآگاه به مسيري مي
مي روند به دنبالش به راه مي  يه بي توجه و بي آنكه بدانند كجارود، بق

درست مانند ؟ مي كنند» تقليد«افتند و هر كجا اولي برود كور كورانه از آن 
  . انسانهاي مقلد ساده لوح 

درست تر آن ديدم كه باز خودم . حرفش منطقي بود و به دلم نشست
قصه اي . هدر بودم او برايم شرح بدبه دنبال معناي قصه اش بروم كه منتظ

        پنداشتم و راه گريزي براي نجات از سر  كه شنيدنش را فرجي مي
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  . درگمي هايم
         بيشتر اوقات من با سكوت سپري . من سكوت را دوست دارم

. من از سكوت و از دنياي پر رمز و راز آن هميشه لذت مي برم. مي شود
من در سكوت و در دنياي .  محنت مبتلا مي شومگاهي هم به درد و رنج و

اسرار آميز آن، بارها خنديده و احساس شادي و شادماني كرده و بارها هم 
سكوت مرا اوقات گاهي . اشك ريخته و به محنت و غم و اندوه دچار شده ام

با خودش به گذشته ها مي برد و خاطرات خوش و شيرين زندگيم را مقابل 
 آورد و گاهي هم مرا به دوران سخت و اندوهبار گذشته  دل و جانم ميةديد

  . كندغمگينم ميكشاند و سخت ام مي 
من در سكوت و با سكوت، قصه هاي شاد و غم انگيز فراواني داشته 

به همين علت است كه مي گويم من سكوت را دوست دارم و با سكوت . ام
ها ها و روزها و شبساعت. مي توانم هم شادي و هم غم را به خانه دلم بكشانم

  . با سكوت باشم و هيچ وقت هم از آن سير نشوم و احساس خستگي نكنم
وقتي از نو درسكوت فرو رفتم  ،»ندانم كيست«بعد از شنيدن سخنان 

و در دنياي پر راز و رمز آن سير و سياحت كردم، باز هم راه به جائي نبردم، 
   :گفتم از دنياي سكوت بيرون آمدم و با درماندگي 
تو مرا به جائي حواله داده اي كه خود من هميشه در آن ! ـ ببين

تو بخوبي مي داني كه در آنجا نيز دست من . وادي سير و سياحت مي كنم
بيا و خودت قصه اي را كه شروع كرده اي كامل . به جائي بند نشده است

ه هر كجا ديدم كه نيازي به تو ندارم، خود ب. كن و مرا با قصه ات راه ببر
پير و مرشد و راهبرم باش كه در اين سير و سلوك . راهم ادامه خواهم داد

  . به تنهائي نمي توانم به پايان راه برسم
كه درماندگي مرا احساس مي كرد، بي آنكه مقدمه »ندانم كيست«

  : چيني بكند، اينطو شروع به صحبت كرد 
ولي . ـ وقتي كه هيچي نبود، در درون اين هيچي حتماً چيزي بود

  . چون در هيچي بود، هيچي نبود
اگر آن . نه طول و عرض و عمق داشت و نه وزن و شكل و ماهيت
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چيز به جاي اينكه در درون هيچي باشد، در جاي ديگر مي بود، حتماً 
ولي چون در درون هيچي بود، لذا، مثل هيچي او هم هيچي . چيزي مي بود
يعني كسي آنرا به وجود . بود به اين معني كه خودش بود. نبود، ولي بود

. او خود به خود وجود داشت. نياورده بود، و از كسي هم به وجود نيامده بود
  .بود »خودآ«به عبارت ديگر او 
  . »يكي بود يكي نبود « قصه من بود، يعنيةاين مقدم
لحظه اي تأمل كن، فهميدن اينگونه مسائل بسيار مشكل :  گفتم

  ؟  است، چرا ساده تر بيان نمي كني
 را به شكل ديگري بيان أله مسسعي مي كنمايرادي ندارد، : گفت 

   :  كه بهتر قابل فهم باشدمي كنم
  . ـ زماني را كه هيچي نبود، تجسم كن

  .  كردم:گفتم 
  .  در آن زمان كه هيچي نبود، يك چيزي بود:گفت 

   چي؟  :پرسيدم 
  .  خود هيچي:گفت 

  : چنين ادامه داد داشتم دوباره به مشكل بر مي خوردم كه 
ـ هيچي، نه طول و عرض و ارتفاع دارد و نه وزن و شكل و نه ماهيت 

  و رنگ و صدا، مگر نه؟  
  . همينطور است كه مي گوئي:  گفتم 
يش مي »خدا« مگر اين مشخصات، مشخصات همان نيست كه :گفت

  . »!غير از خدا، هيچي نبود«: ناميم و مي گوئيم 
ا هم طول و عرض و ارتفاع و وزن و شكل خد. راست مي گوئي: گفتم 

  . و ماهيت و غيره ندارد
  . پس موضوع خدا روشن شد: گفت 
ت چون اين استدلال ها، استدلالهائي اس! واقعيت را بخواهي نه: گفتم 

 درحاليكه پيغمبران ماچيز ديگري. كنند كه فلاسفه اسلامي و متكلمين مي
  . گفته اند
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  !  مثلاً؟:گفت 
 در تورات و قرآن آمده است كه خدا با دست مبارك خود مثلاً: گفتم 

بساخت و از نَفسَ خود بر او بدميد تا » گلِ«از  خود» شبيه«را » آدم«پيكر 
زبان ساده اينكه خدا، هم شكل دارد و هم دست و پا و چشم ه ب. جان گرفت

يعني داراي طول و عرص و ارتفاع و وزن . . . و ابرو و گوش و بيني و دهان و
از طرف ديگر همين خدا به نوح دستور ساختن ! است، مگر نه؟. . . و شكل و

كشتي مي دهد، با ابراهيم به غذا خوردن مي نشيند، با يعقوب كشتي مي 
صورت روح القدس با مريم ه ب. موسي ده فرمان را صادر مي كندبراي گيرد، 

 ن عربي فصيح به زبانوشته ايباكره در مي آميزد و او را بچه دار مي كند و 
  . . .  براي پيغمبر عرب مي نويسد و مي فرستد و عربي

چطور مي توانيم بگوئيم خدا طول و عرض و ارتفاع و وزن و شكل و 
را كه انجامش نياز به يك وجود ملموس   اين كارهايةغيره ندارد، ولي هم

وجودي كه داراي مشخصات نباشد، وجود ندارد، چه ! دارد، انجام مي دهد؟
  . به اينكه اين همه اعمال گوناگون را هم بتواند انجام دهدرسد 

ما براي فرار از اين تناقض بايد يكي از دو . گوئي راست مي: گفت 
  : خدا بپذيريم ةشق زير را دربار

  .  پيغمبران يا حرف فيلسوفانسخن  يا 
سخنان فلاسفه و متكلمين، در مورد خدا ملاك عمل نيست و : گفتم 

  . ريح كتب آسماني بهائي ندارنددر مقابل نص ص
  بنابراين بايد حرف پيغمبران را پذيرفت؟  : گفت 
  . حرف پيغمبران نيز پايه و اساس محكمي ندارد: گفتم 
  نظر تو چه بايد كرد؟  ه ب: گفت 
  . ر مي دانستم كه از تو نمي پرسيدماگ: گفتم 
ي تو حرف مرا هم كه از عقل و خرد آزاد نشأت مي گيرد نم: گفت 

  . پذيري و مدام از اين شاخ به آن شاخ مي پري
بي اين عقل سركش من است كه زير بار هر حرف بي پايه و : گفتم 
  . وگرنه اينهمه مشكل براي خودم بوجود نمي آوردم. روداساسي نمي
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  بنابرين چه بايد كرد؟  : گفت 
            به كجا  را ادامه بده تا ببينيم عاقبتتو مطالب خود : گفتم 

  .رسيم مي
در همان زمان كه هيچي نبود، دو چيز وجود :  قبول كرد و گفت 

  . يكي زمان و ديگري مكان: داشت
  ! چطور وقتي كه هيچي نبود، زمان و مكان وجود داشت؟: پرسيدم 
زمان هميشه بوده، مگر نه اينكه همين حالا هم كه در مورد : گفت 

   : مي كنيم و مي گوئيمشروع» زمان«هيچي سخن مي گوئيم، با كلمه 
اما مكان، مكان . پس زمان هميشه بوده. »زماني بود كه هيچي نبود «

هم مثل زمان از اول بوده، چون اگر مكان نبود، هيچ چيز حتي خود 
اگر مكاني نمي بود، عالم به اين . هم امكان به وجود آمدنش نبود» هيچي«

  بزرگي را چطور مي شد به وجود آورد؟  
اند و قبل از »قديم«ان دو واقعيتي هستند كه به قول علما زمان و مك

پيدا شود، اين دو وجود داشتند و » خود آ«يا » خدا«اينكه حتي سر و كله 
شود   ميشود نابودشان كرد و نه زيرا نه مي. تا ابد هم وجود خواهند داشت
  . صورت همه چيز را بايد نديده گرفت نديده شان گرفت كه در آن

   مورد مكان ممكن است بيشتر توضيح بدهي؟  در: گفتم 
زيرا اگر مكان نبود، . مسأله مكان ساده تر از مسئله زمان است: گفت 

قول فلاسفه و ه  بگذريم از اينكه ب؟خدا در كجا مي توانست ظهور كند
چون طول و عرض و عمق و وزن . نيست)ماده(متكلمين الهي، خدا جسم

 ، اين»چيز«لازمه بودن اين. است ي»چيز«ندارد، ولي در عين حال يك 
اگر جا و مكان نباشد، هيچ .  تا بتواند در آنجا باشد»جائي باشد«ست كها

به اين ترتيب، اگر درست به مسأله نگاه . چيز نمي تواند وجود داشته باشد
همچنانچه زمان هم قبل از . كنيم، مي بينيم كه اول مكان بوده و بعد خدا

  . خدا وجود داشته است
 با اين ترتيب، ما دو چيز پيدا كرديم كه قبل از خدا وجود  :فتمگ

  . داشته اند، زمان و مكان
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ما پيدا نكرده ايم، آنها هميشه بوده اند و هميشه هم خواهند : گفت 
 . بود

  . البته، خيلي از فلاسفه و حكما عكس آنرا گفته اند: گفتم         
حرف من و . رف نمي زنممي دانم، ولي من با تو از فلسفه ح: گفت 

ساده و قابل فهم و در عين حال . تو، حرف دو دو تا چهار تاي رياضي است
يعني » كجا«يعني زمان و »كي«چون هر وجودي نياز به دو مفهوم. منطقي

در طرح مسأله وجود . بگذارند» واجب الوجود«مكان دارد، حتي اگر نام آنرا 
  . دو مفهوم اساسي زمان و مكان مستتراست

  . بگو» بابا«مسئله زمان و مكان را فهميدم، قدري هم از خود: گفتم 
  . در مورد خدا هم حرفم را زدم، فكر كردم آنرافهميده اي: گفت 
  . در اين مورد هم ساده تر و روشن تر برايم شرح بده: گفتم 
وقتيكه هيچي نبود، يعني فقط زمان بود و مكان و ديگر هيچ، :  گفت 

ه سردي بود و نه گرمي، نه تاريكي بود و نه روشنائي، نه در آن هيچي كه ن
شب بود و نه روز، نه رطوبت بود و نه خشكي و نه هيچ چيز ديگر، 

» چيز«اين . معلوم نيست، از كجا و چگونه و چرا .شد پيدا»چيزي«يكباره
  . نمي تواند داشته باشد» خودآ «هيچ اسمي جز

ه آمده و چرا آمده،  چيست و اگر بپرسي، اين بابا از كجا آمده، چگون
. توانم بدهم كه تو و عقل تو را قانع كند، نميجوابي ندارم و پاسخي ؟كيست

از هيچي مطلق، در دامان زمان و مكان به وجود آمده  ،»چيز«چون اين
  . است

  :  يكي از فيلسوفان بزرگ گفته است »امانوئل كانت«شنيده اي كه
سازم، يعني  همه چيز برايتان ميـ اگر زمان و مكان را به من بدهيد 

  . در دامان مكان و با مراقبت زمان همه چيز قابل تحقق است
هيچي مطلق به وجود آمده و در ي كه از »چيز«حال اگر بپرسي، اين

  است، چيست؟  
خالق عالم و پيغمبران مدعي هستند او خدائي است كه : مي گويم 

ماني كه زمان و مكان قبل ه. آدم است كه از درون هيچي بيرون آمده است
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 البته اگر بخواهي ؟و دايه و نگهدارنده او بودند» زاينده«از او و به زباني ديگر
هم مانند زمان و » چيز«راحت تر به مسأله فكر كني، بايد بپذيري كه اين 

همانطور كه ما از چگونگي . مكان از اول بوده و به اصطلاح ازلي است
داريم، ولي قبول مي كنيم كه از ازل بوده اند، پيدايش زمان و مكان اطلاع ن

طور يقين مي بايد بر خلاف نظر ه كه ب» چيز«بايد بپذيريم كه اين 
با اين . باشد، مانند زمان و مكان قديم است» ماده«فيلسوفان الهي همان

 آن راه نيافته است، تو هم ةحال، چون عقل و خرد هيچ انساني به سرچشم
كن، وگرنه به دامان فلسفه و يا مپيچ و خم اين قضيه خودت را دچار بيهوده 
 چنانكه اكثر حكما و فلاسفه و متكلمين ، يعني سفسطه مي افتي،كلام

  . وقتي به اين مفاهيم مي رسند، دچارش مي شوند
  :  لحظه اي سكوت كرد و سپس چنين ادامه داد » ندانم كيست «

ساس كار مي بايد به چون ا. اگر اينطور بپذيريم، راحت تر خواهيم بود
. كس آنرا به گونه اي تعبير و تفسير مي كند ولي هر. همين شكل باشد
، »چيز«وجود داشته كه اين» چيزي«در درون هيچي، آنچه مسلم است

حال اگر بگوئيم به تناوب، يا يك . ديگر را به وجود آورده است» چيزهاي«
 ةاي به وقوع پيوسته، نتيجحادثه  يااينكه كارگاهي به راه انداخته و  باره، يا

همه يكي است و آن اينكه باعث و باني آفرينش كسي يا چيزي بوده كه 
از . خود از كسي زاده نشده ، قبل از او هم هيچ موجودي وجود نداشته است

 تا ابد هم خواهد بود، چون در هر. كه هيچي نبود ازل بوده، يعني از زماني
  . واهد بودچيزي كه تا ابد وجود داشته باشد، خ

هر چند ما داريم از ندانسته ها بحث مي كنيم، اما علم و :  پرسيدم 
  او را به چه و چگونه تعبير مي كني؟  . . . قدرت و بزرگي و

آنها فرع قضيه هستند، خالق بودنش مسلم است و اينكه عالم : گفت 
ا اراده ي «با. اوست و از او بوجود آمده است» ةدانسته يا نادانست«مخلوق

قادر بودن و عالم بودن و بزرگ .  اين برايمان مجهول است،» اوةبدون اراد
بايد پذيرفت كه حرمت اجداد را نگهداشتن، » صفت«بودنش را نيز به عنوان

  .از ادب است
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 يعني ممكن است او بر خلاف نقل قولها دانا نباشد، توانا نباشد: گفتم 
  . . .  رحيم نباشدو

تي عمل خلقتش، دانائي و توانائي و غيره  وجود او و حةلازم  :گفت
  . نيست

باشد، كلي از مسائل ما . . . اگر خدا، فاقد دانائي و توانائي و: گفتم 
  . لاينحل خواهد ماند و با مشكلات زيادي روبرو خواهيم شد

از سئوالاتي كه مي كني، بوي . حرفهاي بچگانه نزن: خنديد و گفت 
مي داني كه مرا با جهل و . رسدجهل و خرافات مذهبي به مشام مي 

  . خرافات هيچ گونه الفتي نيست
بعضي اوقات، آدم نا ؟ راست مي گوئي، ولي چه مي شود كرد: گفتم 

خود آگاه به راهي كشيده مي شود، به فكر و خيالاتي مي افتد كه در تار و 
  . پود وجودش رسوب كرده اند

خدا به فكر در هر حال، نيازي نيست كه در مورد ماهيت : گفت 
چون آني كه تو را خلق كرده، در حقيقت چيزي بوده كه براي پي . بيفتي

بردن به ماهيتش و آگاه شدن به چگونگي ذاتش، نه عقل من و تو به آن قد 
چنانكه ندانستن آن  هم. مي دهد و نه دانستنش چيزي به ما اضافه مي كند

  . نيز چيزي از ما كم نكرده و نمي كند
، ولي مسائلي وجود دارد  ام مورد كاملاً با تو هم عقيدهدر اين: گفتم 

من . كه ما را بي آنكه خودمان بخواهيم به دنبال اينگونه خيالات مي كشاند
هم مثل ميليون ها انسان به اين نتيجه رسيده ام كه بودن و نبودن عنصري 

ي  ديگرةولي انسانهاي زيادي به گون. اثري در زندگي ما ندارد» خدا«نامه ب
فكر مي كنند و در نتيجه به سبب طرز تفكر آنها، مشكلات فراواني براي 

اينجاست كه من و امثال من مجبور . ديگران از جمله خود ما ايجاد مي شود
؟ چيست؟ ، كيست)خدا(شويم، به دنبال آن بيفتيم و ببينيم اين بابا  مي

  . . . چراست؟  و؟ كجاست
دگان او معرفي مي كنند نبودند و اگر آنهائي كه خود را مباشر و نماين

به بهانه او با زندگي مردمان بازي نمي كردند، از مدتها قبل ديگر داستان 
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خدا و خدائي كردن او براي انسانها اهميت خود را از دست داده بود و 
  . معركه دينداري و دين بازي نيز از رونق افتاده بود

خدا و خدا پرستي  درست مي گوئي، ولي فراموش نكن، مسأله :گفت 
 تامين و آنكه در قالب اديان در جوامع مختلف متداول است، دليل اساسي 

. امرار معاش جماعت كثيري از انسانهاست كه از اين راه زندگي مي كنند
مشكل اين . اگر اين معركه برچيده شود، بايد تكليف اين عده را روشن كرد

  . ع اساسي ترين مسأله است مشكلات مهمتر و در واقةعده به نظر من از هم
 خدا، مگر مورچه مغزشان را ةديدم راست مي گويد، اين عمله و اكر

 راحت و سود آور و بي درد سر ةخورده كه بخواهند دست از اين حرف
جاده سازي و خانه ؟ كشت و زرع كنند؟ بردارند كه چه كنند؟ !بردارند

فتند و ابزار و وسائل در كارخانجات به كارگري بي؟ سازي و بندر سازي كنند
 مگر ديوانه شده اند كه شغل راحت آخوندي و كشيشي و ؟زندگي بسازند

خاخامي و برهمني و موبدي را رها كنند و به دنبال كارهاي پر درد و رنج و 
  زحمت بروند؟  
نمي شود . گوئي اين قصه ماجرائي بسيار طولاني داردراست مي: گفتم 

تازه خود انسانها نيز با هر .  از ميان برداشتتوان آنرا به همين سادگيو نمي
 اين ةفلسف. ميزان از دانش و معرفت، به خدا و خدا پرستي عادت كرده اند

  . خداي لامذهب در رگ و پي همه رسوب كرده است
شود  مي من عقيده دارم كه همه را مي دانم، ولي برعكس تو، :گفت 

اين . ت و از آنها دوري گزيدآرام آرام اين خدايان موجود را هم كنار گذاش
زيرا عمر اين چند . كار بارها در تاريخ انجام گرفته و باز هم تكرار خواهد شد

خدائي هم كه با اسامي مختلف و با ويژگي هاي گوناگون، مشغول خدائي 
تنها در آن . كردن هستند، روزي مثل ساير خدايان به سر خواهد رسيد

كل ديگري مطرح كرد و برايش مقام و زمان است كه مي توان خدا را به ش
تا دستاويزي براي عمله و اكره اٌين . منزلتي غير از آنچه امروز دارد قائل شد

  .  او از نو مردم را به گمراهي بكشندةپيدا نشود كه به بهاناو چنيني 
 آنها ة مگر ممكن است خدايان فعلي كه به عقيده من، هم:پرسيدم 
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 مگر با اين همه پيروان پر و پا ؟ردم بيرون بروند، از باور ايماني مانديكي 
  قرص مي شود آنها را از صحنه زندگي انسانها بيرون كرد؟  

 اولاً، بايد بداني كه هميشه و حتي الان هم ؟ چرا نه:خنديد و گفت 
  . مردم عالم چندين خدا دارند

 خدايان يكي هستند و بيش از ة به اسم بلي، اما به حقيقت هم:گفتم 
  .  خدا وجود ندارديك

مگر پيروان دين يهود،  ؟اند خدايان يكي ةچطور هم: خنديد و گفت 
خداي  مگر مسحيان؟را به خدائي قبول دارند»پدر آسماني«خداي عيسي

 مگر مسلمانان عيسي را پسر خدا ؟ را به خدائي مي شناسند» االله«محمد
پيروان ؟ناسندمي ش دائي را كه صاحب فرزند باشد، خداو اصلاً خ؟مي دانند

اديان به اصطلاح توحيدي، مگر برهمن خداي خالق، ويشنو خداي حافظ و 
 ةو هم ؟شيوا خداي كشنده و مهلك هندوئيسم را به خدائي مي شناسند

و در يك كلمه هيچ يك از پيروان  ؟آنها مگر اهورامزدا را ايزد يكتا مي دانند
تو نمي تواني بگوئي پس . اديان، خداي اديان ديگري را راستين نمي داند

  . اند اديان موجود و زنده يكي ةكه خدايان هم
منظورم خود ؟ پس تكليف خود باباي اصلي چه مي شود: گفتم 

  خداست، كسي كه واقعاً خدا و خالق و آفريدگارعالم و آدم است؟  
  : مدتي سكوت كرد و بعد با لحني غم انگيز گفت »ندانم كيست «

اگر هم .  روشن است، چون تكليفي نداردـ تكليف آن خدا به نظر من
مثال او .  چيزها مخلوق او هستيمةتكليفي داشت، همين بوده كه ما و هم

مثال آن ماهي است كه چون تخم مي گذارد، كاري به تخمهاي خود ندارد 
لاك پشت با چه مشقتي . و نمي داند كه فردا آنها ماهي خواهند شد يا نه

 ساحلي برسد و در آنجا با درد و رنج بسيار تخم دريا ها را طي مي كند تا به
و برود، بي آنكه حتي به فكرش برسد كه اين  بگذارد و بعد راه خود را بگيرد

درختي كه به . تخم هائي كه گذاشته فردا چه سرنوشتي پيدا خواهند كرد
مي داند از ثمرات آن چند درخت سبز خواهند شد و چه  بار مي نشيند، آيا

  ردن ميوه هاي آن زندگي خواهند كرد؟  كساني با خو



   ه���� ���� زاد�                            !       ��؟��
 	�ا ��د� ا  
------------------------------------------------------------------- 

٩١ 

 چيزها مخلوق ةآن خدائي كه عالم هستي از او آفريده شده و هم
اوست، اگر به كارش دقيق شويم، مي بينيم كه »ةدانسته يا نادانست«

ماجرايش تقريباً شبيه ماجراي آن ماهي و لاك پشت و درخت و غيره است، 
 اشد كه خود اين مطلب نيزتازه اگر صاحب حس و درك و فهم و شعور ب

 . جاي بحث فراوان دارد
   خلقت را چگونه تعبير مي كني؟  ةپس قصه شش روز:  پرسيدم 

 ؟مي كني پرسش، چرا از من »قصه«گوئي وقتي كه خودت مي:گفت 
ه اين قصه براي كساني است كه دوست داشتند و دارند كه ايجاد جهان را ب

  . صورت قصه بشنوند
  ائيد، همه حساب هاي ما غلط بوده؟  پس مي فرم: گفتم 
  كدام حساب ها؟  : گفت 
من هر وقت به قصه شش روز آفرينش فكر مي كنم، با خود : گفتم 

مي گويم، داستان اين خدا برخلاف خدايان ديگر درست است، زيرا هر سه 
  . دين بزرگ، آنرا تأئيد كرده اند

 ةد قصهماهنگي سه دين سامي در مور :، گفت »ندانم كيست «
آئين مسيح اين قصه را به اين جهت . آفرينش دليلي بر صحت آن نيست

موعود است كه پيغمبران يهود مژده » مسيح«پذيرفت كه مدعي بود عيسي
اگر مسيحيان قصه آفرينش را كه سر آغاز دين يهود . ظهور او را داده اند

اد است، نمي پذيرفتند، چطور مي توانستند، عيسي را مسيح موعود قلمد
جا » بيبل«مي بينيم كه مسيحيت، تورات، را در آغاز كتاب خود   اگر؟كنند
پس نمي .  دين يهود استة، معني آن اينست كه مسيحيت دنبالاستداده 

توانيم بگوئيم كه دومين دين به اصطلاح توحيدي قصه آفرينش را مستقيماً 
  .  كرده استمطرح

ر بود مانند پيغمبراني محمد ناچا. دين اسلام نيز همين وضع را دارد
كه آئيني را پايه گذاري كرده بودند در باره خدا و آفرينش جهان و 

اما او با زرنگي و هوشمندي از اين كار سر . موجودات، فلسفه اي ارائه كند
هائي كه در باره انتساب اعراب به ابراهيم چيده ي باز زد و با صغري و كبر
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 و اساس اسلام خود قرار داد و نيك و  آفرينش دين يهود را پايهةبود، فلسف
بنابرين، اسلام نيز جز نقل قول قصه آفرينش . پاي آنها گذاشته بدش را ب

لذا نمي توان گفت هر سه دين به اصطلاح . يهود كار ديگري نكرده است
  .  و تأئيد كرده اندمطرحطور مستقل ه  آفرينش را بةتوحيدي قص

 آفرينش، از ابداعات و ابتكارات ةاين را هم در نظر داشته باش كه قص
 به اشكال بانيهودمطرح شدن اين قصه توسط قبل از . قوم يهود نيست

 ميان روداندر اقوام ديگر بخصوص در مذاهب اقوام اين قصه ها گوناگون 
 بابل و سپس سومر، همين قصه ها ةدر الواح كشف شد. رواج داشته است

ذكر ي دهد، با اندك اختلافاتي كه زير بناي فلسفي دين يهود را تشكيل م
اختلافات جزئي هم بيشتر مربوط به زمان تدوين و تاثيرات آداب . شده است

براي اينكه سخنم را بي دليل نپنداري، . و رسوم و سنن اقوام مختلف است
توصيه ميكنم حتماً نگاهي به كتب مربوط به الواح بابل و سومر كه توسط 

من فقط به چند نكته . ده است بياندازيباستان شناسان كشف و خوانده ش
  : كنم و مي گذرم  اشاره مي

نهاده شده »آفرينش جهان«فلسفه اديان به اصطلاح توحيدي برمبناي
اين اديان براي اينكه خداي خود را يگانه بنمايانند، ناچار . است
در حاليكه مي . هاي خدايشان قلمداد كنندرا از ويژگي»آفرينش جهان«بودند

بل از اديان به اصطلاح توحيدي، در اديان غير توحيدي نيز بينيم ق
وجود داشته و قدمت آن نيز به بيش از چهار » آفرينش جهان«داستان

  . هزارسال قبل ازميلاد مسيح مي رسد
مبداء دقيق پيدايش اين داستان را نمي توان به تحقيق معين كرد و 

ده، ولي قدمت آنرا هنوز معلوم نيست كه اين قصه در چه دوراني تنظيم ش
  . به عقب برد» En-Lil«، »ان ليل«ميتوان تا خداي آفريننده سومر 

گروهي از صاحبنظران يهودي به سبب اختلافات اندكي كه ميان 
يهود وجود دارد، آنها » سفر آفرينش«قصه آفرينش سومر و بابل و آشور با 

 ميان رودان را هم ريشه نمي دانند و معتقدند كه يهوديان آنرا از اديان
 ةپاسخ اين عده اينست كه اين قصه هم مانند هر پديد. اقتباس نكرده اند



   ه���� ���� زاد�                            !       ��؟��
 	�ا ��د� ا  
------------------------------------------------------------------- 

٩٣ 

كند، دچار دگرگوني شده  ديگر كه با گذشت زمان تغيير و تحولي پيدا مي
اگر خوب به محتواي اين قصه نگاه كنيم مي بينم بعد از اضمحلال . است

 ـ بابلي به خود سومر به وسيله سورگون پادشاه اكد، اين قصه رنگ اكدي
 »مردوخ« مي گيرد و خداي سومري در نهايت جاي خود را به خداي بابلي

وقتي بابل به دست آشوري ها منقرض مي گردد، باز هم قصه با . مي سپارد
تغييرات ديگر رنگ و بوي آشوري به خود مي گيرد و خداي بابلي جاي 

به » آشور« ،»مردوخ« كند و به جاي خود را به خداي آشوري واگذار مي
  . جايگاه آفريننده جهان مي نشيند

جا شدن اقتدار اقوام، با ه ب اين قصه همچنانكه با گذشت زمان و جا
جائي مكان و گذر به سرزمين هاي ديگر ه تغييراتي روبرو مي شد، با جا ب

از جمله اينكه وقتي به سرزمين . نيز دچار تغيير و تحول مي گرديد
 نويسندگان تورات ضمن پذيرفتن اساس قصه، فلسطين و قوم يهود رسيد،

آفرينش را به خداي . صورتي كه قابل قبول قوم خود باشد در آوردنده آنرا ب
در حاليكه . خود يهوه نسبت دادند و او را در جايگاه آفريننده جهان نشاندند

را كرده بود و مدعي آفريننده جهان  يهوه قرنها فقط ادعاي خدائي قوم يهود
  . ته اسنبود

مثلاً مردوخ . البته اين گونه مسائل در مورد خدايان بي سابقه نيست
نيز مانند يهوه ساليان دراز از زمره خدايان دست دوم و سوم بود، اما وقتي 
هامورابي به قدرت رسيد، اين خداي نا شناس را به جايگاه خداي آفريننده 

 كردند كه مردوخ جهان نشاند و خلايق هم تحت تاثير اقتدار هامورابي قبول
» مردوخ«جاي » آشور«همچنانكه وقتي . همان خداي آفريننده جهان است

را گرفت، كسي به اينكه اين خدا، چگونه خداي آفريننده جهان شده ايرادي 
وقتي هم نوبت به يهوه رسيد، نه تنها يهوديان به آن ايراد نگرفتند، . نگرفت

م پيدا كرده و از اينرو، به بلكه خوشحال هم شدند كه خدايشان ترفيع مقا
دادند تا پا به پاي خدايشان، » گزيدهقوم بر«خودشان نيز امتيازاتي از قبيل

  . آنها نيز عزت و احترام بيشتري كسب كرده باشند
زماني كه نوبت به اسلام مي رسد، پيغمبر اين آئين هم ضمن اينكه 
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ن وصف او نيز  تورات مي پذيرد، با ايةرا بنا به گفت» سفر آفرينش «ةقص
مطابق ذوق و سليقه و نياز مردمي كه اسلام را مي خواست بدانان تحميل 

و اضافه كردن »االله«به»يهوه«از جمله تغيير نام. كند، قصه را تغيير مي دهد
نام ه  فرشتگان به آدم و خلق موجودي همطراز خدا بةداستان سجد

 و در تورات نيز هرگز چنين مسائلي را نگفته» يهوه «و غيره كه» شيطان«
بنا براين، نقل يك قصه در سه دين يا . چنين موضوعاتي مطرح نشده است

   . استيكي آنهاةست كه خداي همبيشتر دليل آن ني
 ،خداي آشور »آشور«،خداي بابل »مردوخ« ،خداي سومر »ان ليل«

، خداي يهود»يهوه«،ايراني خداي»اهورا مزدا«،خداي هندوئيسم »همهبر«
همگي سرنوشت ....داي عرب و خ»االله«،خداي مسيحيت »پدر آسماني«

مشابهي دارند و هزار سال و يا چند هزار سال خدائي كردن آنها دليل اين 
همانطور كه خدايان قبلي نيز براي . نيست كه اين خدايان تا ابد خدا باشند

كافي است يكي مانند هامورابي پا به عرصه وجود . هميشه خدا نبودند
بسپارد و يا كساني ديگر مانند  »مردوخ«را به»ان ليل«گاهبگذارد و جاي

به خدائي  ». . . لات و منات و عزي و«جاي ه را ب» االله«نامه محمد، خدائي ب
  . برسانند

                 كنند و  زماني مي آيند و خدائي مي. دارندخدايان هم عمري 
 مي روند در جائي ها مي ميرند يانمي دانم آنها هم مانند انسان. روند مي

بي شك اكثر آنها به .  پيران و بازنشستگان و معزول شدگانةمثل خان
  .اسطوره ها مي پيوندند و يادشان فقط در افسانه ها باقي مي ماند

خدا نمرده است و اگر ! نه : بر خلاف آن دوستي كه به تو مي گفت 
مكن است مرده بود، همه از مرگش با خبر مي شدند، من فكر مي كنم، م

همه كه مثل تو . يك خدائي بميرد و كسي هم از مردنش با خبر نشود
وقتي . تازه مردن خدا كه مثل مردن انسانها نيست. نگران حال خدا نيستند

خدائي مرد، حتماً يك خداي ديگر بدون سر و صدا و گاهي هم با جار و 
مي خواهند  هبيشتر مواقع هم خدايان تازه ك. جنجال به جاي او مي نشيند

ان قبلي نميرند، به صحنه بيايند خدايان قبلي را مي كشند، زيرا اگر خداي
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  . ر شوند و خدائي كنندامركب خدائي سوخدايان تازه نميتوانند به جايشان ب
 در هر حال من فكر مي كنم كه خدايان هم  :، افزود»ندانم كيست «

نه، بعضي از . اد سالمي ميرند، البته نه مثل انسانها بعد از شصت و هفت
خدايان عمرهاي طولاني دارند، بخصوص اگر براي قوم و قبيله و ملت 

عمر اينگونه خدايان ممكن است به صدها و هزاران . خاصي خدائي كنند
اهورا  «،خداي مصريان» آمون«خداي يهوديان، »يهوه«مثل. سال برسد

  . . . خداي هنديان» برهمه«خداي ايرانيان، » مزدا
، بعد از هزار و چهار »االله«گر تو فكر مي كني خداياني مانند حال ا

صد سال هنوز هم زنده هستند، امري است جداگانه و به خودت مربوط 
در ضمن فراموش نكن كه زنده ماندن يك دين را نبايد دليل زنده . است

يك آئين ممكن است چند هزار سال زنده بماند، . ماندن خداي آن دانست
  . ه باشد و يا خدايش مرده باشدولي خدا نداشت

اگر بخواهيم نمونه اي از اين دست عنوان كنيم، بايد خداي دين 
نبود كه در عرض چند صد سال، » يهوه«مگر همين . يهود را در نظر بگيريم

چندين هزار پيغمبر و نبي براي هدايت قوم يهود مبعوث كرد كه اسامي 
حال چه شده كه بيش از دو هزار  ؟تعداد زيادي از آنها در تورات آمده است

» كوچولو«سال است كه از او هيچ خبري نيست؟ چه شده كه حتي يك نبي
بلاهائي كه  ةه نفرستاده و اين قوم را با همهم براي خالي نبودن عريض

آيا همين يك نكته  ؟برسرش آورده اند، اينطور بي نبي و بي رسول گذاشته
  ست؟  بهترين دليل مردن خداي قوم يهود ني

استدلال تو درست به نظر مي رسد، ولي يك مسأله هست كه : گفتم 
من از آن سر در نمي آورم، آن اينكه چطور ممكن است اين همه خدا با 

 ؟و خدائي كنند و بروند، انگار نه انگار كه خدا بودند عناوين مختلف بيايند
 مردنشان بزرگي، قدرت، علم، ازلي و ابدي بودنشان به كارشان نيايد و از

  جلوگيري نكند؟  
دانم، هيچ كس حتي  تا جائيكه من مي:  گفت »؟ندانم كيست «
ابراهيم اگر راست گفته . ه اندخدا را نديده و او را نمي شناخت، پيغمبران
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باشد، فقط صدائي مي شنيد و مي پنداشت اين خداست كه با او سخن مي 
ود با كباب بره پذيرائي مي يكبار هم رهگذران نا آشنائي را در چادر خ. گويد

كه يكي از ميهمانان او خدا » چنين وانمود مي كند«يا»مي انگارد«كند و 
موسي هم جز آثاري مانند نعره و فرياد و دود و آتش چيز ملموسي از . هبود

يعقوب هم كه مدعي است با خدا روبرو شده، داستان . او بيان نمي كند
گويا كسي در اثر غفلت و سهل .  رسدديدارش چندان ـ معتبر ـ به نظر نمي
اين پيغمبر گردن كلفت قوم يهود تا . انگاري شبانگاه گير يعقوب مي افتد

 و به تعبيري مي پردازد جدال و كشمكش گلاويز مي شود و بهصبح با او 
 چون سپيده صبح در حال دميدن بود، از حريفش مي. گيردكشتي مي 

كه بعيد نيست يكي  »شبانگاه«كشتي گير ؟پرسد، اسمت چيست و كيستي
از راهزنان ناشي بوده، پاسخي به او نمي دهد و يعقوب به دليل جواب ندادن 
پهلوان كشتي، مي پندارد كه او همان يهوه يعني خداي قوم يهود بوده 

دانست باچه  بگذريم از اينكه خود كشتي گير مادر مرده هم نمي. است
؟ ز يعقوب مي پرسد نام تو چيستچون او هم ا. كسي زورآزمائي كرده است

يعني كشتي گير يا خداي خيالي يعقوب نيز نام او ! شنود، يعقوب پاسخ مي
  . را نمي دانست

، خداي داناي محمد هم از اينكه پيغمبري كه »االله«همچنانكه
برگزيده است، سواد خواندن و نوشتن ندارد، آگاه نبوده و براي اعلام 

             ي فرستد و از زبان جبرئيل مرتب به او  برايش منوشته ايپيغمبري او 
  :  مي گويد 
سواد من «بابا جان :  و در پاسخ محمد كه مكرر مي گويد »!بخوان«
، فرشته حامل وحي، بي توجه به بي سوادي و »خواندن بلد نيستمندارم و 

بگذريم از ! خير بايد بخواني  ؛بودن پيغمبر اسلام، اصرار مي كرد» آُمي«
چون بنا به رواياتي محمد . نكه معلوم نيست عاقبت كار به كجا مي كشداي

به همان آياتي كه در گويا ناگهان قادر به خواندن مي شود، ولي خواندن او 
زيرا بعد از آن نيز بي . به او ارائه داده شده بود محدود مي شود» حرا«غار

ندين كاتب به همين علت هم چ. سوادي محمد همچنان ادامه پيدا مي كند
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را به كار مي گيرد تا نوشتن آيات الهي او را عهده دار شوند كه به احتمال 
قوي برخلاف آيات نخستين ديگر كتبي نبودند كه محمد بخواهد آنها را 

از آن . برد بودن محمد پي مي» امي«بالاخره به  »دانا«چون خداي. بخواند
 اين دو قصه بايد از. خواندميطور شفاهي به گوش ايشان ه ب شپس آيات

چنين نتيجه گرفت كه صفت دانا بودن خدايان را مانند ساير صفات او نبايد 
  . جدي گرفتهم چندان 
اين توضيحات فكر مي كنم قضيه كاملاً برايت روشن شده باشد كه  با

خداياني كه در گذشته وسيله پيغمبران مطرح مي شدند، در واقع آنقدرها 
اندازه خدا بودند كه بشود از وجودشان براي فقط به آن . هم خدا نبودند

مگر نه اينكه از   مي گويم؛؟اگر بپرسي چطور. اثبات پيغمبري استفاده كرد
اين خدايان جز حرف، آنهم حرفي كه پيغمبران از طرفشان عنوان مي 

 مگو كه موسي عصايش را اژدها ؟كردند، هيچوقت اثري ديده نشده است
هيچ يك زيرا من ! و محمد شق القمر كرد! عيسي به مرده جان داد! كرد

البته اگر خردمند و عاقلي، ! كنمتو هم باور نكرده ام، ازاين افسانه ها را باور 
  . ساده لوح استوگرنه پشت سرت خواهند گفت كه طرف جاهل و 

وقتيكه مي بينيم، تماس و ارتباط خدا با پيغمبران منحصر مي شود 
به نيابت از طرف او مطرح كرده  جانب او يابه چند مطلبي كه پيغمبران از 

اند به سادگي مي توانيم به اين نتيجه برسيم كه آنها ارتباط آنچناني با خدا 
را پس چنين اشخاصي نمي توانستند معرف خدا باشند و خدا . نداشته اند

  . آنطوريكه هست به ما بشناسانند
كه اين اگر مي گويم، خدايان مي ميرند، منظورم خداياني است 

چرا اين خدايان مي . پيغمبران مبلغ و مبشر و مروج خدائي آنها بوده اند
مي شوند و زاده دليل آن ساده است، براي اينكه اين خدايان متولد ؟ ميرند

زيرا به دلايل طبيعي هر . مي شوند، ناچارند بميرندو زاده و چون متولد 
  . برود، حتي اگر خدا باشديد، مجبور است از دنيا  آموجودي كه به دنيا مي

  مگر خدايان هم متولد مي شوند؟  : پرسيدم 
يعني زماني بود . آري، خدايان هم مثل انسانها متولد مي شوند: گفت 
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، خداي محمد »االله«شدند، مگر نه اينكه » زاده«كه نبودند و زماني آمد كه 
ود، جز تا هزار و چهار صد سال پيش وجود نداشت، زنده نبود و خدا هم نب

، در بتكده كعبه همراه سيصد و شصت »االله«اينكه مي گويند بتي به اسم 
لات و  «بت ديگر خانه داشت و از مال دنيا فقط سه دختر داشت بنامهاي

  . بودند» بت «،»االله«كه آنها هم مانند پدرشان » منات و عزي
خداي مسيحيت را تا دو هزار سال پيش كسي نمي شناخت، يعني 

. ي اصلاً و ابداً وجود خارجي نداشت و به دنيا نيامده بودچنين خدائ
آنها روزي پا . همينطور يهوه و ديگر خدايان نيز زماني به دنيا نيامده بودند

ه به هستي گذاشتند و حيات پيدا كردند كه افرادي علَم شدند و آنان را ب
  .  خود معرفي كردندةعنوان خدا به قوم و قبيل

استان خدا، داستان بسيار كهنه اي است كه راستي را بخواهي، د
مدت هاست از رونق افتاده و بهتر است آن را فراموش كني و به كساني 
بپردازي كه امروزه به عنوان نمايندگان اين گونه خدايان به مردم بدبخت و 

  . بينواي مملكت تو فرمانروائي مي كنند
 آن پير ديدي كه؟ آن مسجد افتاد يادت هست روزي كه گذارت به

 خدا چه فكر مي كرد و به خدا و خلقت او و ةمرد چه مي گفت و در بار
  نمايندگان بي تميزش چطور طعنه مي زد؟ 

امروزه خدا، ديگر آن خدائي نيست كه روزگاري براي خود عز و قربي 
 اش امروز خدا و امر و نهي هاي كهنه و دين و مذهب از رونق افتاده. داشت

ورد كه دين فروشان سر مردم را با نام او گرم كنند و فقط به درد اين مي خ
  . مرادشان را برانند نام او خره ب

 

   مسجد االله در سرزمين كفار         
، ياد روزي افتادم كه گذرم به مسجد محقري »ندانم كيست«با تذكر

 شهري كه در هر. افتاد كه غريبانه در گوشه اي از شهر پاريس بنا شده بود
 سر به فلك كشيده  »پدر آسماني«رش معابد مجلل و با شكوه گوشه و كنا

  . و به زمين و زمان فخر مي فروشند
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گذشته هائي كه در مملكتم . به داخل رفتم تا يادي از گذشته ها كنم
گاهي وقت ها كه دلم خيلي مي گرفت و مي خواستم با خداي خود راز و 

  . نياز كنم به مسجد مي رفتم
به زمين نشستم و غريبانه زانوي غم به بغل  از مسجددر گوشه اي 

 با فكر و خيال هاي پريشان خود كلنجار. گرفتم و سر در گريبان فرو بردم
مي رفتم كه ديدم دركنج ديگر مسجد، مرد سالخورده اي سر به زير انداخته 

  . ا خداي خود زمزمه وار حرف مي زندو با خود و شايد هم ب
آوارگان و از خانه و خانمان   يكي ازاو هموطن من و مثل من! شگفتا

اول  از همان نگاه زيرا .با دلسوزي مشغول تماشايش شدم .دور شدگان بود
  .او را شناختم
 خوشنام و مردي وارسته و رئيس مقتدر يكي از نهادهاي يشخص

شهرت او گذشته از علم و معرفتش، در . آموزشي مملكت ما بود
  . خدمتگزاريش به مردم بود

او هم مثل دهها هزار ايراني ديگر خانه و » انقلاب اسلامي «با وقوع
شهر و ديار خود را ترك كرده بود تا مبادا او را نيز براي قرباني كردن در 

 به قربانگاه و مذبحي كه برايش در» االله«خداي اسلام، يعني » آيت«پاي
تدارك ديده بودند، » اسلامي«و سپس در زندانهاي » مدرسه علوي«

 اين مسجد، به خود ةحال، اين مرد، در اين سن و سال و در گوش. بكشانند
  . يا به خداي خود چه مي گفت، تنها خودش مي دانست

 در اوج اين كشمكش روحي بودم كه زمزمه هاي او از درون سكوت 
البته نفهميدم . مطلق، آرام آرام بلند و بلندتر شد و به گوش من هم رسيد

   !به گوش خدا هم رسيد يا نه
 اين !؟اين هم شد بنده داري! اين هم شد خدائي؟! آخدا: مي گفت 

كاش توك پائي به زمين مي آمدي و بزرگي و ! هم شد سروري و آقائي؟
  ! از بعضي انسان ها مي آموختي آقائي و بنده داري را

حتماً در درون خود داشت با خودش . پير مرد، مدتي سكوت كرد
 او، من هم كه مثل او به فكر و خيال فرو با سكوت. حرف مي زد، نه با خدا
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 ديوار مسجد دوباره نظرم  به او مشتهايناگهان با صداي كوبيدن، رفته بودم
  : اين بار با آهنگي خشمگينانه، مي گفت .  شدويمتوجه 

تا روزي كه از ترس اعوان و انصار تو جلاي وطن كردم، ! ـ آخدا
  : ا مي گفتند هميشه در خانه و مدرسه، مسجد و منبر به م

    زتو نيكي ميكن و در دجله اندا
    كه ايزد در بيابانت دهد باز                                             

الحمداالله كه بصيرت از صفات ذاتي توست و حتماً ديده بودي كه بر 
مبناي اين فلسفه، من چه نيكي ها به خلق تو و چه خدمت ها به بندگان تو 

 گره هائي از مشكلات مخلوقات تو گشودم و همه را هم في كردم و چه
 آخوندها كه از طرف تو سخن مي گفتند به دجله ةبه گفت سبيل االله بنا

گويم در   نمي!حال نمي گويم بيا و نيكي هاي مرا جبران كن. انداختم
 نمي گويم آنچه را به دجله انداختم !مقابل آنها به من پاداش مرحمت كن

گويم بيا و حق و حقوق مرا در  مي  فقط! غربت به من پس بدهدر اين ديار
مقام ـ يك موجود زنده ـ به من باز گردان، حقوقي كه هر موجودي حق 

   !دارد از آن برخوردار باشد
آخدا، حداقل يا به همان حرف و حديث هائي كه گفته اي پايبند ! آره

، بارگاهت را تخته باش يا اگر نمي خواهي و يا نمي تواني، دكانت را ببند
كن، برو پي كارت و بگذار تا مردم خودشان به فكر آخر و عاقبت كار 

آخر ؟ تا كي اينهمه ريا و دو روئي؟ تا كي يك بام و دو هوا. خودشان باشند
   كدام منفعتي؟  ؟براي چه مصلحتي؟ براي چه، آخدا

ا وقتي سكوت او به دراز. پير مرد از نو سكوت كرد و در خود فرو رفت
  : كشيد، اين بار من بودم كه به سخن در آمدم 

هاي تو پس بده هاي او و بستان. آخدا، پير مرد راست مي گويد! ـ آره
  كجا به حساب مي آيد و به حساب گذاشته مي شود؟  ؟ هكجا رفت

  كفش تو وجود دارد كهيكنم ريگي تو آخدا، من هم فكر مي! آره
نها را آ!  بندگان پاك خود دوست داريهاي رياكار و فريبكار را بيشتر ازآدم

 كردندهي و بيشتر به فكر راست و ريس  به انسانهاي خوب ترجيح مي
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  .مردم فريبان هستيانساني رياكاران وكارهاي خلاف اخلاق و غير
آيا من هم مثل آن .  نمي دانم با خود حرف زدنم چقدر طول كشيد

            ش اين و آن پير مرد صدايم در زاويه اي كه نشسته بودم به گو
 ولي مرتعش مردي كه به زبان ،تا اينكه به صداي ملايم؟ مي رسيد يا نه

فارسي مرا مخاطب قرار داده بود به خود آمدم و ديدم پير مرد بالاي سرم 
ش را به چشمان اشك آلوده ا. با من حرف مي زندايستاده و با مهر پدرانه 

  : ت گف مي  و با ملايمته بودچشمانم دوخت
برخيز كه . بيرون رويم»خانه خراب كن «ةازاين خان ـ مرد، برخيز تا

برخيز كه تو هم . صاحب موهوم اين خانه، من و تو را به اين روزگار انداخته
جاي هيچ . مثل من به اشتباه به اينجا آمده اي، اينجا جاي من و تو نيست

بادت است و نه اينجا، نه جاي ع. اينجا براي آمدن نيست اصلاً. كس نيست
 اينجا مسجد است، مي داني مسجد يعني چه؟  . جاي نيايش

روزگاري بود كه فكر مي كردم مي دانم، ولي بعدها فهميدم : گفتم          
  . مسجد آنجائي نبود كه من مي پنداشتم. كه اشتباه مي كردم

من هم معني مسجد را نمي دانستم تا . من هم مثل تو بودم: گفت 
ر يك مسجد، آخوندي در مورد من به قضاوت نشست و راي به زمانيكه د

قضاوت «من به . مصادره اموالم داد و خانه و كاشانه ام را غصب كرد
 مرا ةاو تن در دادم و اعتراضي نكردم، زيرا مي ترسيدم زن و بچ» اسلامي

نيز به عنوان غنيمت تصاحب كند، به اين و آن ببخشد و يا مانند دختران 
  . لكتمان به شيوخ عرب بفروشد ممةبيچار

ام را به هزار زحمت و خون دل خوردن به بيرون از قلمرو  خانواده
حكمفرمائي آخوندهاي شيعه و حكومت سراسر عدل و داد اسلامي آنها 

درست مانند همان زمانها كه پدرانمان از دست اجداد اين . فرستادم
 و شرف و ناموسشان را آخوندها مملكت را رها و به هند فرار كردند تا جان

 و به آغوش باز خود نيز بعدها به دنبالشان راهي ديار كفار شدم. نجات دهند
  . انسان هاي كافر پناه آوردم و گرم و پر عطوفت

  : كه مي گويند  آنهائي !آنروز، تازه فهميدم مسجد يعني چه



   ه���� ���� زاد�                            !       ��؟��
 	�ا ��د� ا  
------------------------------------------------------------------- 

١٠٢ 

مسجد محل عبادت و جايگاه نيايش است، يا براي مردم فريبي دروغ 
» خانه خراب كن «ند و يا اينكه مثل من گرفتار ماجراهاي اين مكانمي گوي

نشده اند و بي اطلاع از قضايا هستند و نمي دانند كه مسجد به چه 
اگر بخواهي، در همان مدينه، وقتي  واقعيت را. منظوري ساخته شده است

را مي ساختند، نظرشان اين بود كه از »مسجد النبي«پيغمبر اسلام و يارانش
اموال و زن و .  كاروان زني و قتل و غارت مخالفين خود را بكشندةجا نقشآن

فرزندان شكست خوردگان و اسير شدگان را، اعم از يهودي و مسيحي و 
به هم ببخشند، يا . زرتشتي و مانوي و بت پرست را ميان خود تقسيم كنند

مسجد به ديگران بفروشند و يا با اسب و شتر معاوضه كنند و پس از آن در 
به سپاس خدائي كه آنها را به چنين نعمت هائي رسانده است به عبادت و 

  . او نماز اقامه كنند نيايش بنشينند و بر
  مسجد هرگز خانه خدا و جاي عبادت و نيايش

  .تواند باشد نبوده و نيست و نمي
 در طول انقلاب و بخصوص بعد از آن، كدام مسجد جاي عبادت و 

هيچ مسجدي در سرتاسر ايران بعد ازانقلاب  ؟نيايش بوده، كدام يك
اسلامي آخوندها محل عبادت نبوده و هيچ كسي هم براي عبادت به مسجد 

كساني كه پا به مسجد مي گذارند، آنهائي هستند كه براي زد و . نرفته است
بند كردن و رشوه دادن به آخوند پيشنماز و مصادره اموال و املاك مردم و 

باور . و كارهاي غير انساني ديگر به مسجد مي روندخريد و فروش آنها 
برو از هر كسي كه در اين مدت پايش به مسجد . نداري، برو تحقيق كن

 . رسيده است بپرس
من يقين دارم كه خدا هم اگر خدا باشد، نه تنها پايش را به         

گذارد، بلكه رفتن به مسجد را براي بندگان خود  چنين مكاني نمي
  . يم مي كندتحرنيز 

خنديد و اينجا و در اين مسجد چه مي كرديد؟ پس شما: پرسيدم 
. گفت پاشو، پاشو برويم بيرون تا داستان آمدنم را به اينجا برايت تعريف كنم
برخاستم و دركنارش به راه افتادم و از در خانه اي كه ساليان سال به غلط 
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  . خانه خدايش مي پنداشتم، بيرون آمديم
از وقتي كه از ايران بيرون آمده ام، هر سال در :  گفت پير مرد مي

سالروزي كه در مسجد محله ما، آن آخوند روضه خوان بي سواد در مورد 
اعمال من در مقام قاضي شرع به قضاوت نشست و حكم به مصادره اموالم 
داد، به اين مسجد مي آيم تا خاطره آن روز و آن محكمه و آن قاضي شرع 

انه مبتني بر احكام الهي اسلام را در ذهنم زنده نگهدارم تا و آن حكم ظالم
  . مبادا فراموشم گردد

 ساعتي به اينجا مي آيم تا خدا را به من هر سال در چنين روز وبلي، 
رفته است، مثل من ياد فاجعه اي كه بر من و بر صدها هزار انسان ديگر 

 ؟مي گويم  فهمي چه مي پرسيد؛.بياندازم و او را خجلت زده و شرمنده كنم
 آنقدر كه از ؛مي خواهم با آمدن به اين مكان خداي اسلام را شرمنده كنم

  . خجالت ديگر نتواند خدائي كند
اينجا مي آيم و با كسي كه مي گويند، خداي مسلمانان است و هراز 

اگر . ، مخاطب قرار دهمچند گاهي سر و كله اش در مساجد پيدا مي شود
در چنين مكان هائي آفتابي شود، معهذا با خود مي چه عقيده ندارم او 

گويم، شايد اگر وجود داشته باشد يك وقتي به تصادف از اين طرفها عبور 
لذا، يك روز در سال اينجا آمدن و آنچه در دل دارم به زبان آوردن و . كند

بالاخره اين حرفها كه گم و گور نمي . به گوشش رساندن، كلي ارزش دارد
خدا را گوشي باشد، امروز هم حرف مرا نشنود، فردا، پس فردا، ده اگر . شوند

سال ديگر، صد سال، هزار سال و يك ميليون سال بعد، حتماً سخنان من و 
آنروز كه نمي دانم كي خواهد بود، او . امثال من به گوشش خواهد رسيد

در آنروز، شايد مرا . حرف هاي مرا خواهد شنيد و به تعمق خواهد پرداخت
اگر چه در اين مورد يقين ندارم و نمي دانم كه بابا با همه  ياد بياورد؛ه ب

خدائي اينقدر ها با هوش باشد كه مثلاً بعد از چند صد سال از ميان 
يادش بيايد كه گوينده اين ه ميلياردها گله و شكايت، درد دل مرا بشنود و ب

  :  فزود ، و ا»بهمان«و به مشخصات » فلان«نام ه حرفها آدمي بود ب
نام خدا ه بايد فجايعي كه ب. در هر حال بايد اين حرف ها گفته شود
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بايد كوس بي آبروئي اين خدا و . بر پرستندگان او رفته است بازگو گردد
د ن تا آنچنان رسوا شوآيدسر هر كوي و برزن به صدا در  نمايندگانش را بر

فكر حكومت بر پا ه د و بن اينجا و آنجا پيدا نشواناشكه ديگر سر و كله 
  . داشتن نيفتند
حرف . راست مي گوئي، حرف زدن بهتر از سكوت كردن است:  گفتم 

 دل ريختن و بيهوده به ةزدن بهتر از غم ها را تلمبار كردن و توي خان
حرف زدن بهتر از حرف نزدن است، بخصوص . پايشان غصه خوردن است

  . مي باشدهم وقتيكه طرف آدم، مدعي است كه ارحم الراحمين 
حقيقت را بخواهي، من كه نمي دانم خدائي هست يا : پير مرد، گفت 

 ولي اگر هم باشد، يقين دارم هر وقت من پا به اين مسجد مي گذارم تا ؟نه
نه تنها خودش من  آنروز كذائي را به يادش بياندازم، او از خجالت ةخاطر

 مي كند تا بلكه فرشتگانش را هم از حول و حوش اين مسجد كذائي دور
مبادا حرفهاي من به گوش آنها برسد و آبروي و حيثيت خدائيش خدشه 

  . دار شود
  ترسي كه خداي نكرده، بابا بلائي به سرت بياورد؟   نمي:پرسيدم 
ولي مي دانم كه خود كنم،  گاهي اوقات به اين مسائل فكر مي: گفت 

عمل نشان دادن  اين كاره نيست، يعني هيچ گونه سابقه اي دال برعكس الاو
 طرف منداشته است، البته به نظرمثل من در مقابل آدم هاي ياغي و طاغي 

  . يا حاليش نيست و يا اينكه چرت و پرت گفتن امثال من برايش مهم نيست
ولي در قصص انبياء بارها از اعزام مور و ملخ و پرندگان سنگ :  گفتم 

 كه نشان دهنده غيرتي پران و باد و طوفان و غيره قصه ها گفته شده است
  . بودن و عكس العمل نشان دادن اوست

آنها همه قصه اند و هيچگونه سنديت تاريخي : حرفم را بريد و گفت 
اكثر اقوامي كه در تورات و قرآن از آنان نام برده شده با همه . ندارند

. كنكاشهاي مورخين و محققين و باستان شناسان و غيره، شناخته نشده اند
اما اين تصور .  راست بودن آن قصه ها بايد شك كرد و اهميت نداديعني در

بابا قلمداد مي كنند، به خاطر ة كساني كه خود را نماينداو،  ةكه عمله و اكر
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منافع و مصالح خود، احياناً به فكر بيفتند كه بنده را گوشمالي بدهند، نيز 
» علما«انبه نظر من كافي است كه آقاي .چندان موجه به نظر نمي رسد

يعني زمامداران مذهبي كه گويا اكثراً اهل عبادت و نماز و روزه هستند، بعد 
نماز و افطار هر روزه، حين خواندن دعا، از خدايشان بخواهند كه  از اتمام هر

 غارت و چپاول ةامثال مرا هر چه زودتر از اين دنيا ببرد تا به بركت معرك
 ـ ةرم كه خدايشان به دعاي ـ عاجزانمن يقين دا. آنها لطمه اي وارد نگردد

  . آنها ترتيب اثر داده و شر امثال مرا زودتر از سرشان كم خواهد كرد
ي منظورت اينست كه دعاي اين جماعت از خانه هاي غصب: گفتم 

ه  خدا برسد و مستجاب شود و خدا بگوشه مردم نيز ممكن است ب
ر خانه هاي غصبي داري كه اكثر آقايان د لابد خبر ؟حرفشان گوش دهد

  . مردم آواره زندگي مي كنند
محل اقامت سردمداران اسلام از اول غصبي بوده و هنوز هم : گفت 
از آغاز ظهور اسلام تا به امروز اكثر ، تا جائي كه به ياد داريم. غصبي است

فرمانروايان و حاكمان و شريعتمداران اسلام در خانه هاي غصبي مردم 
. از و عباداتشان را در اين خانه ها برگزار مي كرده اندسكونت داشته اند و نم

 از شير مادر براي مسلمانان وغصب اماكن ديگران از جمله غنائم محسوب 
همچنانكه زن و دختر غير مسلمانان نيز ملك طلق .  است بودهحلال تر

. مي توانند با آنها هر چه مي خواهند بكنند مسلمانان به حساب مي آيد و
يا آنها را در  »حتي اگر شوهر داشته باشند«بستر شوند  با آنها هم مي توانند

بازار برده فروشان به معرض فروش بگذارند و يا مانند كفش و كلاه و استر و 
 آن روز مدتها با. . .  و يا قرض بدهند، يا بفروشنداشتر به اين و آن ببخشند

  . اين مرد پير، گفتگو كرديم و سپس از هم جدا شديم
 هميشه به ياد او و گفته هايش هستم و گاهي هم او را در من،

هميشه . خيابان ها مي بينم كه سر به زير انداخته و در حال قدم زدن است
چون مي دانم كه مانند اكثر ظلم . هم با خود حرف مي زند، نه با خدا

  . ديدگان و ستم كشيدگان روزگار ديگر ايماني به خدا ندارد
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 مي آمدند و مي رفتند و من خسته دل را به دنبال خود مي روزها 
سرعت مي گذشت و من از ه مانده بودم چه كنم، زمان ب. كشاندند

.  خدا كمترين نتيجه اي نگرفته بودمةجستجوهاي سر سختانه ام در بار
از همه اينكه هيچ نوع بهبودي هم در اوضاع نابسامان كشورم حاصل  بدتر

ه ير مثبتي هم در وضع و حال پريشان هموطنان دربندم بينشده بود و تغ
مانند آن هموطن پير كه سالي يكبار به مسجد مي رفت . چشم نمي خورد

  خود را در كوچه و بازار تنها ميتا با خدا گفتگو كند، من هم هر وقت
با  »!داآخ«يافتم، نا خود آگاه سر به سوي آسمان بلند مي كردم و با گفتن

  .پرداختم  ميدرددلناميدم به  كسي كه خدايش مي
يم مانند آن پير  شگفت اينكه هميشه هم اين درد دلها و راز و نيازها

مگر اينكه رهگذري پيدا مي شد و من . فرياد و فغان كشيد مي شده مرد ب
             ادا تصور كند كه ديوانه اي را در كوچه و بازارشان ولاز شرم اينكه مب

كرده اند، صدايم را آرام مي كردم و به راه خود ادامه مي دادم و خود را به 
 در خـانه هم اكثر اوقات. بي غوله اي كه خانه اش مي پندارم مي رساندم

. مى شدمسر در گريبان فرو مى بردم و اسير فكر و خيال هاى درهم خود 
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اما، هميشه بعد از مدتى كارم به جيغ و داد و فرياد و كفرگوئي مى كشيد و 
  .بعد پشيماني به سراغم مى آمد

با خود عهد مى بستم كه ديگر با خدائي كه از او دل بريده و باورش 
اما، دست خودم كه نبود، اين عمل لغو را . را از دست داده بودم، حرف نزنم

رار مى كردم و از اينكه خدا كمترين علامتى مبني بر من بارها و بارها تك
شنيدن درد دل ها يا كفر گوئي هايم نشان نمى داد، بيش از بيش عصباني 

زيرا بيش از پنجاه مى دانستم،  طلبكاراز او چرا كه من خود را . مى شدم
مى دادم كه از او انتظار   خدا را كرده بودم و به خود اين حق راسال بندگى

سكوت و بى تفاوتى او براى من به هيچ . راز و نيازهايم را داشته باشمپاسخ 
 . وجه قابل قبول نبود

 

 سير و سلوك عارفانه        

در اين اوضاع و احوال پريشان بودم كه دوست عارف و استاد پيرم         
به ديدنم ، وقتى از نابساماني روحى من با خبر شد. گذارش به شهر ما افتاد

  : با تأثر توأم با دلسوزى پرسيد آمد و 
چرا اينطور غم گرفته  ؟ حاليپريشان را اينقدر چ؟شودتو را چه مى ـ

كلي از ه دير نيست كه ب ؟بيني كه چطور فرو ريخته اىمگر نمى ؟و محزوني
  پا در آئي؟  
استاد عزيز، سرنوشت دردناك هموطنانم لحظه اى آرامم نمى : گفتم 

مى گردم پيدايش كنم، گريبانش را . كرده و رفتهخدا هم ما را ول . گذارد
  . . .  را از او بخواهمهموطنانمبگيرم و داد 
من فكر مى كردم موضوع تو و خدا نوعى كنكاش عالمانه و پى : گفت 

 نو به روى بابي خدا ةتو هم مى خواهى در مورد مسأل. جوئي عارفانه است
 و احوال تو جدى تر از اما مى بينم كه اوضاع. جويندگان حقيقت بگشائي

  . اين حرف هاست
  مگر مىشود مسائل به اين مهمى را همينطور سرسرى گرفت؟:گفتم 
البته نه، اما بايد مى دانستى كه دنبال خدا گشتن كار ساده و : گفت 
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پيش از تو هزاران هزار نفر به اين وادى رفتند و دست از پا . آساني نيست
سى و اوضاع نابساماني كه دارى، چطور مى ك يبتو با اين . درازتر برگشتند

  خواهى چنين كار بزرگى را پيگيرى كني؟  
تر از آن بود كه بتوانم چنين اوضاع و احوال من بد. راست مى گفت

ي بگرفتارى هاى گوناگون همراه با دربدرى و .  كارستاني را دنبال كنمكار
.  را به من نمى دادسر و سامانيم آن قدر زياد بود كه امكان اينطور كنكاشها

مهمتر از همه اينكه يار و ياورى هم نداشتم كه مرا در پيگيريهايم مدد كار 
با اين وصف، فكر مى كردم اين رسالت خواه نا خواه به گردن من . باشد

نهاده شده است و بايد با هر جان كندني باشد آنرا دنبال كنم و به ثمر 
  : از اينرو گفتم . برسانم

ي كه من مدتى است در گوشه و كنار اين وادى قدم مى دانـ لابد مى
. كرده امسياحت  سير جهنم واهى اودر  وبه بهشت موهوم خدا رفته . زنم

واقعيت را بخواهى تجربه هاى بسيارى .  ديدار و گفتگو داشته ام همبا خدا
 خواهماز اينرو نمي . شده امي آشنا بخوه  و با زير و بم اين مسائل باندوخته

 كنم پيدا خود را ديگرى مثل شوريده حال، مگر اين كه گردم  راه برةنيماز 
نان ما با سكوت داني كه پيشيمى. او بگذارمو اين بار سنگين را به دوش 

 لذا.  شدند و ما را گرفتار عواقب وخيم آن كردند بزرگيخود مرتكب اشتباه
  . كنيم  رها نيمه تماممان رااشتباه پدران خود را تكرار و كارما نبايد 

با اينكه حرف تو را مى فهمم و منطق تو را تأئيد مى كنم، اما : گفت 
  ؟  مي خواهي بگيرينمى دانم از اين كلنجار رفتن ها چه نتيجه اى 

مى خواهم حقيقت را بفهمم و آنرا فاش كنم تا مردم از خواب : گفتم 
ى گريبانشان آگاه دليل ناه هزاره ها بيدار و از مصيبت هاى پى در پى كه ب

  .  شوندآزادرا مى گيرد 
با اينكه فداكارى تو قابل ستايش است، اما مى ترسم به مقصد : گفت 

نشنيده اى كه در مسير اين . راه ناهموار است و حراميان در كمين. نرسى
 ها را خاموش كرده اند و با   چراغة شمع ها را كشته و همةگذرگاه، هم

 حتى از تابش نور خورشيد علم و از ،ومپرده هاى سياه افسانه هاى موه
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تو چطور در تاريكى مطلق . رسيدن روشنائي ستارگان معرفت مانع مى شوند
تازه برسى كه چه  ؟مى خواهى اين راه را طى كني و به مقصد برسى

كه با لالائي را آنهائي  ؟خواب رفته اى را بيدار خواهى كرده كدام ب؟كني
 ته اند و در لابلاى روياهاى حور و غلمان دلخواب رفه  آخوندها بةهزار سال

خوشند و به اميد واهى زندگى جاوداني چشم به واقعيت هاى مسلم بسته 
اگر بگذارند كه زمزمه هاى  تازه ؟آنها را با كدام زمزمه بيدار خواهى كرد ؟اند

گوش شكاكان هم ه آواى تك صداى تو حتى ب. تو به گوش آنها برسد
گذشته بيش از هزار سال است كه فرزانگان اين از آن . نخواهد رسيد

مملكت بويژه شاعران نامدارمان به هزار و يك رمز و اشاره گوشه هائي از 
اين پرده را كنار زده اند و هر روز هزاران نفر اشعار آنان را براى خود و 

نمى   چشمانشان را نيزةخواب رفتگان گوشه ديگران زمزمه مى كنند، اما ب
راهى كه تو انتخاب كرده اى تاريكتر . برسد به اينكه بيدار شوند چه ،گشايند

 مردم به چشم خود ببينند واز آنست كه با يك چراغ و دو چراغ روشن شود 
  . كه آنها را گرفتار بلاى چه موهوماتى كرده اند

اما همين چند چراغى كه امروزه به . دانم اينها را مىة هم:گفتم 
، چشم و گوش  فرزانگان هوشمند روشن شده ازهمت و پايمردى تني چند

هزاران نفر را باز كرده و اگر تعداد اين چراغها روز به روز بيشتر شود راه را 
  .  سقوط به ديدگان همگان خواهد كشيدةاز چاه و مسير عافيت را از ورط

  . شايد و سكوت كرد: با ناباورى گفت 
ر گفتار او بود، اما حقايقى كه د. با سكوت او من هم خاموش ماندم

  : خشمگينم ساخت و با دلگيرى گفتم 
 ةـ هزار و چهار صد سال است كه جماعتى مردم مملكت ما را به بهان

احكام و فرامين خدائي كه او را بالاى سر ما و در ميان آسمان ها نشانده اند 
راست است كه خردمندان ما با راز و . به هزار و يك مصيبت گرفتار كرده اند

ئي كوشيده اند كه ناهنجارى اين احكام و فرامين را به ما گوشزد رمزها
كنند، اما هيچ يك از آنها، افكار و انديشه هاى خود را به روشني و با صداى 

كوتاه زماني است كه بعضى از انديشمندان . بلند به گوش مردم نرسانده اند
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شارات شجاع بر خلاف خردمندان پيشين دست از گفتار هاى رمز گونه و ا
نامفهوم و چند پهلو برداشته و به روشني آگاهى هاى خود را با صراحت و 
آشكار در سر هر كوچه و بازارى جار مى زنند، صدائي كه اين بار خواب 

خواب رفتگاني كه با وعده هاى پوشالي چشم ه  خيالي را از سر ب�براحت 
ار است كه در طول زيرا براى اولين ب. بر واقعيت ها فرو بسته اند خواهد ربود

هزار و چهار صد سال، دهها و صدها انسان خردمند، نعره هاى بيدار باش 
ه خود را همصدا و همسو و هماهنگ به صدا در آورده اند و مى خواهند ب

ايران را نيز بيدار كنند و آنها را به زندگى » اصحاب كهف«خواب رفتگان 
خواب رفتگان ه گوش به شك بي بها و فريادها  اين نعره. انساني برگردانند

  . خواهد رسيد و حتماً آنها را بيدار خواهد كرد
  چطور؟  : پرسيد 
با دعوت از صاحبان انديشه و خردمندان آزاده براى رو در : گفتم 

با برملا كردن دروغ و فريبكارى شريعتمداران . روئي قاطع با دكانداران ديني
لك آنهائي كه دين و ايمان مردم با افشاء نادرستى هاى مكتب و مس. دغلباز

با پيكار با كساني كه هزار و چهار صد سال است به . را به بازى گرفته اند
گوش ما خوانده اند كه خداى آئينشان رحيم و رحمان، عادل و دادگستر 

  . در حالي كه اينطور نيست. . . است و 
  . بعد: گفت 
انيم كه در طول هزار اگر بتوانيم اين واقعيت را به مردم بفهم: گفتم 

رحيمى  و چهار صد سال گذشته، ما هيچ خيرى از خداى اسلام نديده و از
و رحماني و از عدل و دادگسترى او اثرى به ما، يعني مردم مسلمان نرسيده 

  . است، مقدار زيادى از مشكلات ما حل خواهد شد
صحبت ما مربوط به همين روزهاست . كارى به گذشته اسلام نداريم

مى بينيم .  چگونگى عدل و داد و رحمان و رحيم بودن خدا را مى بينيمكه
مبلغين و مروجين اين خدا !  ، در كشور ما چه مى كننداوكه نمايندگان 

بايد ثابت كنند كه فسق و فجور، زندان و شكنجه، كشت و كشتار انسانهاى 
حيثيت بيگناه، غارت و چپاول اموال و املاك مردم، تجاوز به حريم شرف و 
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 كدام ةنام حكومت اسلامى بر مردم ما روا مى دارند، در حوزه يك ملت كه ب
  ! يك از صفات اين خدا قرار دارد؟

اگر فجايعى كه اين جماعت راه انداخته اند، ملهم از دستورات و 
فرامين خداى اسلام است، بايد تكليفمان را با چنين خدائي روشن كنيم، 

. ائي كردن و درخور پرستيدن نيست خدةزيرا چنين بابائي شايست
بايد روشن كنند كه خداى مذهبشان در اين ميان چه نقشى شريعتمداران 
براى چه ؟ بودن و نبودنش چه فرقى به حال و روز ما دارد؟بازى مى كند

حكومت « بار ديگر گريبان ملت ما را گرفته تا ميان اينهمه ملت ها
  .بر پا دارددر مملكت ما خود را »!الهى

 برابرى و برادرى ةاز روزى كه پاى اسلام و خداى آن به بهان! نگاه كن
ت و فلاكت و سياه روزى از آن اسلامى به سرزمين ما رسيده، جز نكب

ما مسلمان و پيرو دين و خداى اسلام   مگر؟ي به ما نرسيده است، چرابنصي
پس چگونه است كه با وجود پيروى از احكام و دستورات خداى ؟نيستيم

  ؟ه ايملام هيچوقت روزگار راحت و خوشى نداشتاس
پدران ما فريب برابرى و برادرى مناديان دروغين اسلام را خوردند و 

. گرفتندهم  خود را ةبه اين دين پيوستند و مزد خوشباورى ساده لوحان
نسل ما نيز فريب حرف هاى دروغين آخوندهاى اين خدا را خوردند و 

مردان «از  به باور خودكه  و چشيدند آنچه را گرفتار چنگال شوم آنها شدند،
عجيب است كه نه در آغاز تازش اعراب مسلمان و . انتظار نداشتند»!خدا

فجايعى كه به بهانه مسلمان كردن ديگران بر سر ما آوردند و نه در وضع و 
 كه همان فجايع را به گونه اى ديگر تكرار مى كنند، كمترين كنونيحال 

رحيم، عادل و دادگستر بودن خداى اين  شاني از رحمان واثر و كوچكترين ن
  . آئين ديده نشده است

خواهى گفت كه اعمال و كردار آخوندهاى حاكم امروز و خلفا و حكام 
اما فراموش . ي شك حرف تو درست استب. عرب ديروز ربطى به خدا ندارد

 ديروز و هم آخوندهاى چپاولگر و آدمكشكن هم اعراب غارتگر و م
نام خداى اسلام انجام داده و ه  ب،ايتكار امروز هر چه كرده اند و مى كنندجن
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تازه گيرم اينان از نام خدا سوء استفاده مى نمايند، پس خود بابا . مى دهند
 او بر زمين نمى ةحتى برگى از درخت بدون خواست و اراد«كه مدعى است 

ه ايعى كه ب به فجچه زماني؟ چكاره است و چه مى كند؟  كجاست» ريزد
گو كه در آن دنيا به حساب م ر مردم مى آورند پاسخ خواهد داد؟نام او به س

و كتاب گناهكاران رسيدگى خواهد كرد، چون خوب مى داني كه دنياى 
علم و معرفت بشر بعد از هزاران سال كنكاش به اين . ديگرى در كار نيست

در كار بود، ي بكتااگر چنين حساب و . موهومات خط بطلان كشيده است
ي باز هركس به اين مسائل واقفند، اينطور  محال است كه آخوندها كه بهتر

از آن گذشته اگر خدا فقط به كار هاى .  جنايتى بزنندپروا دست به هر
دارد و براى چه چه كار دنياى ديگر ما مى پردازد، پس به اين دنياى ما 

 انداخته و زندگى اين  فاسد خود را مثل مور و ملخ به جان ماةعمله و اكر
  دنيائي ما را به جهنم تبديل كرده است؟  

شدت ه كه بي در حال دوست عارف من بعد از گفتگوهاى فراوان، 
راستى، مى داني، اگر كسى با نيت پاك و باطن صاف به : متأثر بود، گفت 

چله بنشيند و از ته دل طالب باشد، خضر پيغمبر كه از انبياء بنام خداست 
 هم سر زدن به خداپرستان درمانده و پريشانحال و راست و ريس و كارش

كردن مشكلات و گرفتارى هاى آنهاست، به سراغش مى آيد و مرادش را 
  .مى دهد و مى رود

 خضر پيغمبر صحبت كرد و شرح حالي كه ةاو پس از مدتى كه در بار
از بعضى عارفان پاكدل كه به اين پيغمبر متوسل شده بودند داد، با 
صميميت به من توصيه كرد كه دست به دامان خضر پيغمبر بشوم و دواى 

  . دردم را از او بطلبم
 درها را زده و به همه جا سر ةتو كه هم. ضرر ندارد: مى گفت 

شايد . حتى اگر به اينگونه مسائل باور ندارى. كشيده اى، اين راه را هم برو
 دامان اين پيغمبر برسد و فرجى باشد و دست تو نيز مانند بعضى از عرفا به

  . . . دواى درد خود را از او بگيرى
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 خضر پيغمبر

اين موضوع مربوط . از خضر پيغمبر داستان هاى زيادى شنيده بودم        
زماني كه پايه هاى ايمانم شكل . مى شد به دوران كودكى و نو جواني من

با او مى نشستند، از در آن روزگاران از پدر و از دوستاني كه . مى گرفت
ملاى محل و واعظان مساجد، از مادرم و بانواني كه گرداگرد او جمع مى 
شدند و خلاصه از هر كسى كه به شكلي در زندگى گرفتارى و مشكلي 
داشت، داستان هاى مختلفى از كمك و يارى خضر پيغمبر به بندگان 

  .  خدا شنيده بودمةدرماند
همان دوران كودكى در ذهن من به  از ،»هميشه زنده«اين پيغمبر 

 خدا و بندگانش جايگاه ويژه ةعنوان يك ناجى و پيك رحمت الهى و واسط
  . اى پيدا كرده بود

با گذشت زمان نيز، او كه وظيفه اى جز كمك كردن به دردمندان و 
محتاجان و بيچارگان نداشت، براى من در مقام بهترين پيغمبرى در آمده 

دل بست و به پيغمبريش كه بيشتر به درد اين دنياى بود كه مى شد به او 
  . آدم مى خورد ايمان آورد

در واقع، من او را تنها شخصيتى مى شناختم كه به درد كار 
زيرا برعكس ساير پيغمبران، علاوه بر اينكه شريعتى . پيغمبرى مى خورد

ه بنياد نگذاشته و دردسرى براى بندگان خدا به وجود نياورده بود، بنا ب
علاقه من . ي درمان بعضى از آنها را نيز درمان بخشيده بودبمشهور دردهاى 

به اين پيغمبر وقتى بيشتر شد كه داستان او را با موسى در مثنوى مولانا 
ديدم كه چگونه اين پيغمبر چيره دست، راهنما و راهبر موسى، . خواندم

ه از حكمتهاى الهى علت اينكه چطور او را ب و پيغمبر اولوالعزم قوم يهود شد
   !ي خبر است از پيش خود راندب

هاى جالب مربوط به خضر  ياد آوردن داستانابعد از تذكر دوستم و ب
  .  فكرى من شدة مشغلة موضوع اين پيغمبر از جملهامدتپيغمبر، 
اينكه ديگر اعتماد و اعتقادى به اينگونه مسائل كه ريشه در  با
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ن حال از سر ناچارى، در پى تحقيق از با اي. ي دارد نداشتمبخرافات مذه
 اين ةوضع و حال او بر آمدم تا شايد راه حلي براى مشكل خود با واسط

بخصوص اينكه چله نشيني كه يكى از . پيغمبر معتبر عهد عتيق پيدا كنم
مبادى سير و سلوك دراويش است، به ديدار خضر پيغمبر ربط پيدا مى 

 و بخصوص شيعياني كه اهل طريقت هم بايد يادآور شوم كه مسلمانان. كرد
نيستند، از چله نشيني سود جسته و در مواردى دست به دامان اين پيغمبر 

در اين ميان آخوندهاى شيعه نيز به . مى شوند تا به حاجات خود برسند
چشم همچشمى با خضر پيغمبر كه از انبياى دين يهود است، سعى مى 

پيغمبر تا  اند، او هم مانند خضر خود را كه مدعى»  زمانامام«كنند كه 
زنده خواهد ماند، به جاى خضر پيغمبر بنشانند و پيروان  زمان ظهورش

تشويق مذهب شيعه را به عوض اينكه دست به دامان پيغمبر يهود شوند، 
اما عجيب است كه شيعيان با تمام .  غايب خود بنمايندبه ديدار امام

خود مى كنند، همچنان ترجيح تبليغاتى كه آخوندها براى صاحب زمان 
ميدهند كه حاجاتشان را از اين پيغمبر يهود بگيرند نه از صاحب زمان 

  . خودشان
وقتى با يكى از آخوندهاى صاحب نام در اين باره گفتگو كردم و علت 

ي التفاتى شيعيان را نسبت به صاحب زمان و اقبالي كه از خضر پيغمبر ب
  : از او انتظار نداشتم گفت شود جويا شدم، با صداقتى كه  مي

 هميشه دست ين مذهب امانند آخوندهاي ـ امامان مذهب شيعه نيز
چيزى به كسى نمى دادند و » قربانشان بروم «اين حضرات. بگير داشتند

 ةاين موضوع را هم. حاجت هيچ حاجتمندى را نيز برآورده نمى كردند
از اينروست كه . كساني كه در سرگذشت امامان تفحص كرده اند مى دانند

از قديم پيروان مذهب شيعه ترجيح مى دهند به جاى اينكه دست به سوى 
امامان ناخن خشك خود دراز كنند، براى دريافت حاجت خود به حضرت 

  . خضر، پيغمبر قوم يهود متوسل شوند
به . پيداست كه ديدار چنين شخصيتى نبايد سهل و آسان باشد

صدها و هزارها نفر براى ديدار او به چله همين علت هم در هر روز دهها و 
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. مى نشينند، ولي اين پيغمبر جز از طرف تعداد معدودى رويت نمى شود
 شرايط ديدار او نيت پاك و باطن صاف و ايمان محكم ةچرا كه از جمل

طالبين است و اينكه در مراحل چله نشيني بتوانند آداب و رسوم ديدار را 
  . دجا بياورنه به نحو مطلوب ب

اصل اينست كه خضر پيغمبر تنها به ديدار كساني مى رود كه برايش 
اگر  اين چله نشيني نيز براى خودش داستاني دارد و. به چله مى نشينند

كسى نتواند آنطور كه گفته شده اين مراسم را انجام دهد، حسرت ديدار 
ب و البته چنانكه كسى اين چهل روز را مطابق آدا. خضر را به گور مى برد

حاجتى  رسوم به پايان برساند، اين پيغمبر رحمت به ديدارش مى آيد و هر
  . داشته باشد برايش برآورده مى كند

نا گفته نماند كه با وجود اينكه همه ساله تعداد كثيرى خضر پيغمبر 
را زيارت مى كنند و حاجاتشان را مى گيرند، كسى تا به امروز به مشخصات 

دليل آن نيز اينست كه اين . بر پى نبرده استو شكل و شمايل اين پيغم
پيغمبر در مقابل هر يك از ديدار كنندگانش در شرايط مختلف و در لباس و 

 عالم ةبه عنوان مثال، اين حاجت دهند. موقعيت خاصى ظاهر مى شود
 گدايان، مواقعى در جامه آب ةبشرى، گاهى در لباس دراويش، زماني در زمر

ئت يو چيني بند زن، بعضى اوقات نيز در هحوض كش، برف پارو كن 
و روحانيان و كهنه فروشان و غيره ظاهر مى شود و در  بازرگانان، سپاهيان

هر ديدارى نيز چهره اى متفاوت دارد كه به خاطر سپردن آن از طرف ديدار 
كنندگانش غير ممكن است، بخصوص اينكه زمان ديدار نيز آنقدر كوتاه 

  . ي به شكل و شمايل او نمى كنداست كه كسى توجه چندان
 مهم ديگر اينست كه طالبين ديدار اين پيغمبر بايد درك و ةمسأل

نبايد گول . موقع بشناسنده شعور تشخيص داشته باشند و اين پيغمبر را ب
 حاجات است، ةظاهر او را بخورند و فكر كنند چون بابا پيغمبر و برآورند

 اين ةگى و تشخص باشد، نه، در بارپس بايد در لباس مجلل و در حالت بزر
ن نقل كرده اند و به  ديدار كنندگاةپيغمبر اينطور نيست و تا آنجائيكه هم

، ايشان بيشتر در لباس فقرا و در حالت بسيار نا مرتب و گاهى ما رسيده



   ه���� ���� زاد�                            !       ��؟��
 	�ا ��د� ا  
------------------------------------------------------------------- 

١١٨ 

  . با طالبين خود ديدار مى كندحال شوريده و پريشان 
كند، نمى ار خضر بودنوقت هم خود او اظه مهمتر از همه اينكه هيچ

. بلكه اين خود طالب است كه بايد تشخيص بدهد كه بابا خضر پيغمبر است
خضر پيغمبر بعد از برآوردن حاجت طالب، بي آنكه در انتظار در عين حال، 

سپاس و قدرداني او باشد، يك مرتبه غيب مى شود و هرگز هم يك شخص 
  .  ديگر به چله بنشيندرا بيش از يك بار نمى بيند، حتى اگر هزار بار

به زبان ديگر، هر حاجتمندى بايد در همان ديدار نخست سفت و 
 او را بچسبد و حاجتش را بطلبد و تا حاجتش را نگرفته، گريبانسخت 

البته راويان اين را بدان سبب تأكيد مى كنند كه . دست از سر او بر ندارد
پس راه . دارش نيستطالبين بدانند، اگر خضر پيغمبر رفت، ديگر شانس دي

چاره اينست كه در همان اولين ديدار، كار را فيصله و آنچه را مورد نظر 
 . است از او طلبيد و گرفت و بعد رهايش كرد كه برود

  
 خضر پيغمبر در جايگاه روح القدس

 همانطور كه قصه هاى مثبت و كارسازى نقل ، خضر پيغمبربارةدر         
بار و گاهى عبرت آموز نيز  ب و غريب و تأسفشده، داستانهاى بسيار عجي

 آخوندهاى ايراني از نام ةبخصوص در مورد سوء استفاد. حكايت شده است
  :  آن اشاره مى كنم ةاين پيغمبر كه در اينجا به يك نمون

يز برخوردار همسر جوان يك مرد شهرستاني كه از وجاهت زيادى ن
 اين زن محروم به او توصيه بستگان و همسايگان. شدبود، صاحب فرزند نمى

مى كنند كه به آخوند سيدى كه ارتباطاتى با اولياء و انبياء دارد رجوع كند 
و دواى دردش را از او بطلبد، كه هم صاحب كرامت است و هم معجزات 

  . فراواني از او سر زده و زنان نازاى بسيارى را صاحب اولاد كرده است
ن بـار بـه ديدار اين آخـوند مى اين زن بـه دور ار چشم شوهر، چندي

رود و دعاهاى گوناگوني را با قيمت بسيار گزاف از او دريافت مى كند، ولي 
          تا اينكه در آخرين ديدار، وقتى آخوند . هيچ يك دواى دردش نمى شود

  :مى شنود كه شوهر زن قصد سفر دارد، مى گويد
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سلام االله ،  پيغمبر به نظر من تنها چاره درد تو ديدار حضرت خضر
تواند به همان ترتيبي كه روح القدس مريم مقدس  اوست كه مي. عليه است

  . و باكره را صاحب طفل كرد، فرزندى هم بدامان تو زن مسلمه بگذارد
 خضر پيغمبر و معجزات و كرامات او داستان ةآخوند مدت ها در بار

نشيند و دست به سرائي مى كند تا اين كه زن راضى مى شود كه به چله ب
با اين اميد كه پس از پايان چله خضر پيغمبر را . دامان اين پيغمبر بشود

  . ببيند و حاجتش را از اين پيغمبر همه فن حريف بگيرد
طلاع و راهنمائي آخوند به چله زن از فرداى سفر همسرش با ا

روزه نشيند و با توسل به پيغمبر حامى درماندگان، به عبادت و نماز و مى
 از جمله اينكه چهل روز تمام پيش از طلوع آفتاب در خانه. شودمشغول مى

 ورودى خانه اش را براى ةكند كه آستاناش را با خلوص نيت آب و جارو مى
 كه چله چهلمين روزدر . تشريف فرمائي حضرت خضر پاكيزه كرده باشد

نه، اين زن به پايان مى رسيد، همزمان با آخرين آب و جاروى جلوى درِ خا
زنِ منتظر و نگران، خود را روبرو با مردى در لباس و شمايل آخوندى مى 
 ةيابد كه مانند تمثال امامان در پرده هاى نقاشى تعزيه خواني ها، با پارچ

در دست راست او كلام االله . ابريشم سبز رنگى صورت خود را پوشانده بود
يه ى علشبيه چوب دستى موسداشت مجيد و در دست چپش عصائي 

  . ديده بود» ده فرمان« كه آنرا در فيلمالسلام در هنگام شباني
زن با . پرسد  مي زن و اينكه آيا به چله نشستهآخوند از اسم و رسم

 آخوند از تنها بودن زن در خانه سئوال مى .مى دهدمثبت  پاسخ خوشحالي
 زن در پاسخ مى ؟كند و اينكه آيا غريبه و نا محرمى در خانه هست يا نه

در نهايت آخوند، به اطلاع . ويد كه هيچكس جز خودش در خانه نيستگ
است و آمده تا حاجت » خضرپيغمبر«زن بينواى حاجتمند مى رساند كه او 

  . او را برآورده سازد
آخوند با . زن با شعف و شادى او را به داخل خانه دعـوت مــى كند

كراست به سمت فرستادن صلوات بر محمد و آل او وارد خانه مى شود و ي
از زن نيز مى خواهد كه او هم وضو . حوض آب مى رود و وضو مى گيرد
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  . بعد به راهنمائي زن وارد اطاق مى شود. بگيرد
در اطاق، آخوند با طمانينه سجاده اى را كه تصوير حرم ثامن ائمه بر 

مهر بزرگى كه به صورت گنبد . آن نقش بسته بود به زمين پهن مى كند
 ة حسين در كربلا بود، بر سر سجاده مى گذارد و تسبيح هزار دان امامةمقبر

درشتى را از جيب گشاد عبايش بيرون مى آورد و با كلام االله مجيد بر 
پشت   نمازش راةخواهد كه او هم سجادىسپس از زن م. سجاده مى نهد

  . سر او پهن كند و به نماز بايستد
پس از آن .  مى شودبه پيشنمازى آخوند، نخست نماز حاجت خوانده

.  را چندين بار با صوت بلند قرائت مى كند». . . انا انزلنا في ليله القدر«آيه 
به دنبالش تسبيح هزار دانه را به دست مى گيرد و با صداى بلند به ذكر 

پس از آن از نو به نماز مى ايستد و بار ديگر و اين بار نماز . گفتن مى پردازد
م انگيز اما با صوتى خوش و دلچسب مى خواند و حاجت را با لحن بسيار غ

  .  را چندين دفعه تكرار مى كند». . .انا انزلنا في ليله القدر«بار ديگر آيه
بعد از پايان مرحله دوم نماز، آخوند مدتى طولاني به حالت خلسه 

 بچه داشتن ةسكوت مطلق ميان او و زن كه اميد توام با دلشور. فرو مى رود
ر او را فريفته و شيفته اين پيغمبر نماز خوان و قارى قرآن هر لحظه بيشت

  . كرده بود، بر قرار مى شود
به دنبال اين سكوت، آخوند دستهاى خود را به آسمان بلند و از زن 

 ة كند و شروع مى كند به دعا كردن و همءنيز مى خواهد كه به او اقتدا
خصوص دست به دامان انبياء و اولياء و امامان را به كمك مى خواند و ب

مريم مقدس مى شود كه خود به فرمان خداى متعال و توسط روح القدس 
 . صاحب فرزند شده بود

رسد، آخوند از نو به عالم خلسه فرو   اين مراسم به پايان ميةوقتى كه هم
  : گويد  ميرود و بعد از دقايقى از آن حال بيرون مى آيد و به زن مي

ريم به من وحى فرستاد كه مانع بچه ـ اى بانوى محترم، حضرت م
هائي است كه از بازماندگان جن»جاجوجى«نامه دار شدن شما جني است ب

كه سر اطاعت به بعثت پيغمبر اسلام فرود نياوردند و از مسلماني سر باز 
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 ةاين جن با چهار فرزند خبيث خود در بدن شما خانه كرده و نطف. زدند
اين وسيله از افزايش مسلمانان جلوگيرى فرزندان شما را مى خورند تا به 

من به رخصت جد بزرگوارم . كنند و شما به همين سبب بچه دار نمى شويد
ابراهيم بت شكن اين جن و بچه هاى ملعونش را در يك يا چند نوبت از 

  . بدن شما بيرون خواهم آورد
زن بيچاره كه هاج و واج محو سخنان و مبهوت اعمال و رفتار اين 

خصوص ه ب  معجزه گر بود، نور اميدى در دلش پديدار مى شود؛پيغمبر
  . اينكه مى فهمد درد بي درمان بچه دار نشدنش از چيست

و بچه هاى »جاجوجى«براى بيرون آوردن: آخوند به زن مى گويد
شرورش از بدن شما، ناچارم با آب مطهر تربت كربلا اوراد دعائي را به روى 

كرده اند،  و بچه هايش خانه»اجوجىج«پوست بدن شما، در محلي كه
بنويسم كه با نوشتن اين اوراد اجنه خود به خود از بدن شما بيرون خواهند 

در غير اينصورت ناچارم كه به روش ديگرى آنها را بيرون بكشم و به . آمد
  . شيشه بياندازم
زن پيشنهاد آخوند را پذيرفت، از او خواست تشكى را روى وقتي 

آنگاه شروع كرد زن را راهنمائي كردن براى . ن چنين كردز. زمين پهن كند
و مخصوصاً به زن اخطار كرد كه مبادا در » جن كشِى«همراهى در عمليات 

حين بيرون آوردن اجنه از بدن او، حجاب از رخش كنار برود و خداى نا 
به صورت و حتى تار موئي از زن »خضر پيغمبر«خواسته چشم نا محرم

نظور از زن خواست كه سفت و سخت با دو دست خود بي به اين م. بيفتد
آنكه توجهى به ساير اعضاى بدن خود داشته باشد، صورت و گيسوانش را با 

بيش از هر چيز نيز بر اين نكته . چادر بپوشاند و حجابش را حفظ كند
زيرا اجنه براى . تأكيد داشت كه چشمانش را در تمام مدت بسته نگهدارد

 بيرون نيايند، سعى خواهند كرد كه حجاب را از صورت وى اينكه از بدن او
كنار بزنند و يا چشمان او را به صورت نا محرم بياندازند كه عمليات بيرون 

  . آوردنشان به ثمر نرسد
حجاب « ة مسألةوقتى كه آخوند خوب توصيه هاى خود را در بار
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ه اى از به زن حالي كرد، از او خواست كه بدون هيچ ترس و واهم» صورت
اجنه روى تشك دراز بكشد و بي آنكه فكر و خيال خود را به چيزى مشغول 

  . را تا پايان كار بدون وقفه تكرار كند» انا انزلنا في ليله القدر«كند، فقط آيه
لباسهاى » انا انزلنا في ليله القدر«آخوند نيز شروع كرد با قرائت آيه
پائين تن زن بود به ترتيب تكه تكه زن را آرام و آرام بالا زدن و آنچه را در 

وقتى بدن زن از گردن به پائين كاملاً لخت و عريان . از تنش بيرون آوردن 
 خودش با ةآخوند شروع كرد با انگشت خود روى شكم زن بنا به گفت. شد

دعاهائي كه به زبان عجيب و غريبي نيز . آب مطهر تربت كربلا، دعا نوشتن
، جني كه نامش را »جاجوجى«فقط نام اده دل سزمزمه مى كرد و براى زن 
  . برده بود، مفهوم بود و بس

بعد از نوشتن دعا، آخوند شروع كرد نخست با انگشت و سپس با كف 
دست خود شكم زن را لمس كردن و در عين حال قسم دادن و التماس و 

جن كه به حرمت خدا و پيغمبر با زبان خوش از » جاجوجى«تمنا كردن از 
اين دست كشيدن ها كم كم به . ن زن نجيب و معصوم بيرون بيايدبدن اي

طرف ه با ظرافت خاصى از شكم زن ب صورت نوازش در آمد و آرام و آرام نيز
  . پائين بدن او كشيده شد

 او ةاين اعمال نيز مدتى طول كشيد و در پايان، آخوند كه به گفت
خشم در آمد و با به  جاجوجى از بيرون آمدن از بدن زن امتناع مى كرد

  : خشونت تمام گفت 
ـ اى جاجوجى نابكار، اگر به زبان خوش از بدن اين زن مسلمان 
بيرون نيائي به جدم قسم با تو همان خواهم كرد كه پيغمبر اسلام با ابو 

بيا بيرون كه منِ پيغمبرِ . جهل، موسى با فرعون، ابراهيم با نمرود كردند
  . ر نكنيخدا را به خشم و غضب بيشتر دچا

. اين سخنان نيز چندين بار تكرار شد و گويا نتيجه اى گرفته نشد
آنوقت آخوند، گفت حال كه به زبان خوش گوش نمى كني نشانت مى دهم 

         را با زور از بدن اين زن مسلمه بيرون و جد بزرگوارم ت كه چطور به امر
دارد تا او مى كشم و به زن نيز تاكيد كرد كه سخت حجاب خود را نگه
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بتواند ترتيب كار اين اجنه لعنتى را كه به امر پيغمبر خدا گردن نمى نهند 
اين بگفت روى زن افتاد و به كارى مشغول شد كه برايش اينهمه . بدهد

  . صغرى و كبرى چيده بود
 آخوندى، بي ة مسلمان و بي خبر از مكر و خدعه و حيلةزن مومن

ز اين آخوند شياد و دغلباز كه خود آنكه كوچكترين ظن بدى به دل خود ا
را پيغمبر خدا قلمداد كرده بود راه بدهد، به عمليات بيرون آوردن اجنه از 

را به زبان » انا انزلنا في ليله القدر«بدن خود فكر مى كرد و مدام نيز آيه 
  . جارى مى ساخت

كه چهل شبانه روزى هم از بيچاره در اين هنگام، زن ساده لوح 
شوهر خود محروم مانده بود، در درون خود با دو احساس روبرو همخوابگى 

نخستين احساس، اميد بيرون كشيدن اجنه از بدنش و شانس داشتن : بود
احساس ديگر عمليات .  بودفرزند كه ساليان دراز آرزويش را داشت

اكروباسى آخوند شهوتراني بود كه پس از مدتها انتظار دستش بدامان زني 
  . كرد يده بود كه عطش بي پايان او را سيراب ميزيبا وجوان رس

زن با تمام قول و قرارهائي كه به آخوند داده بود كه دستانش را 
 »جن كشِى«بر ندارد، تحت تأثير هيجانات ناشى از»حجاب صورت«از

 »حجاب صورت«آخوند، ناخودآگاه، در حاليكه يك دستش را به سختى به 
پشت خضر پيغمبر كه او را هم مثل داشت، دست ديگرش را به آرامى به 

خود برهنه يافت، گذاشت و به آرامى شروع به نوازش كرد و اندكى نيز وى 
طرف خود فشار داد تا هم از شيريني آميزش خضر پيغمبر كه سراپاى ه را ب

 ةگرفته بود، لذت بيشترى ببرد و هم در بيرون آوردن اجن وجودش را فرا
  .  را يارى دهدلعنتى اين پيغمبر بزرگوار خدا

بود كه توجهى به »جن كشِى«شگفتا كه آخوند، آنچنان غرق عمليات
  . دست زن نكرد

زن كام دهنده تحت تأثير هيجانات دروني با لطافت و ظرافت يك زنِ 
ه كه كار آخوند بدر حال معاشقه، مشغول نوازش بدن گرم خضر پيغمبر بود 

  . دمتوجه دست زن بر بدن لخت خود شپايان رسيد و 
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 خود، و بي توجه به ةآخوند خبيث با بي حيائي مخصوص طايف
  : خاطر ترس از افشا شدن رازش، فرياد زد ه موقعيت زن بينوا و بيشتر ب

بالاخره كار ؟ـ اى بانو، مگر نگفته بودم دست از صورت خود بر ندار
جاجوجى و  مرا ناقص كردى و به علت بي توجهى شما من نتوانستم

  . ش را يكباره از بدن شما خارج كنمفرزندان نا خلف
خضر پيغمبر را »جن كشِى«با اين جمله زن بيچاره كه هنوز شيريني

در اندرونش مزه مزه مى كرد، فكر كرد با غفلت خود كار پيغمبر خدا را بي 
  . ثمر كرده است و شروع به گريستن كرد

آخوند ملعون كه عسل شيريني به چنگش افتاد بود، با حيله گرى 
گريه نكنيد، خوشبختانه يكى از فرزندان اين جن ملعون را بيرون : زود اف

 ةكشيده و به شيشه انداخته ام، ولي به سبب سهل انگارى شما ناچارم هم
عمليات را از نو شروع كنم و هر يك از اجنه را تك تك از بدنتان بيرون 

شد اين بگفت و بسرعت لباس پوشيد از زن خواست او هم لباس بپو. بكشم
  . و بار ديگر در معيت او به نماز بايستد

 آخوند، دو تن از بچه جن ها به همان ةآن روز تا هنگام ظهر بگفت
پس از آن . شكل قبلي از بدن اين زن بيرون كشيده و به شيشه انداخته شد

چون آخوند جن گير، احساس خستگى و گرسنگى مى كرد، از زن خواست 
 را براى چند ساعتى راحت بگذارد تا با كه برايش طعامى فراهم كند و او

 بيرون آوردن بقيه جن ها را بكشد كه كارى است سخت ةخيال آسوده نقش
  . و پر مشقت و نياز به آرامش دارد

سرعت طعامى براى خضر پيغمبرش تهيه كرد و به نزد او ه زن ب
  . گذاشت و خود به اطاق ديگر خزيد و به فكر فرو رفت

ت همĤغوشى اين بانوى زيبا سر مست بود، بقدر آخوند كه هنوز از لذ
كافي از طعام تناول كرد و بعد سر بر بسترى كه هنوز گرمى بدن زن را 

  . داشت، گذاشت و به خوابي شيرين فرو رفت
بعد از ظهر آنروز نيز از نو وضو و نماز و قرائت قرآن و تسبيح انداختن 

 اجنه به همت خضر پيغمبر از ادامه داشت و هر بار يكى از. . . و دعا كردن و
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ضمن اينكه در برنامه بعد از ظهر آخوند . بدن زن بيرون كشيده مى شد
ها كه در گوشه و كنار بدن زن پنهان شده »بچه جن«نابكار در پى يافتن

 بودند، زن بينوا را از اين رو به آن رو مى كرد تا اينكه همه فرزندان
بود » جاجوجى«خر، يعني خود جن را بيرون آورد و نوبت جن آ»جاجوجى«

  . كه آخوند طلب شام كرد
شامى را كه زن برايش فراهم كرده بود با اشتهاى فراوان خورد و از نو 
پس از شام برنامه مفصل وضو و نماز و قرائت قرآن و تسبيح اندازى و دعا 

  . خواني شروع شد كه تا پاسى از شب ادامه داشت
ل ديگر اصرارى نداشت كه زن ، آخوند برخلاف دفعات قبشب هنگام

  : مى گفت . همچنان چهره خود را بپوشاند
مانده كه به » جاجوجى« بچه جن ها را بيرون آورده ام، تنها ةـ هم

آخر كار است و لزومى ندارد شما زياد خودتان را آزار . دنبال كار او هستم
د آرام باشيد تا من اين ملعون خيره سر را هم گرفتار كنم و بع. دهيد

خيالتان راحت خواهد شد و هر چقدر فرزند بخواهيد مى توانيد حامله 
به دنبال اين موعظه، آخوند در بستر زن دراز كشيد و زن را از پشت . بشويد

در آغوش گرفت و با آرامش كامل و خيال راحت براى آخرين بار به كام دل 
. مشغول شدگرفتن از اين لعبتى كه به آساني و مفتى به تورش افتاده بود 

هم توسط خضر پيغمبر به دام » جاجوجى«زنِ خسته بعد از اينكه شنيد 
افتاد، با روياهاى خوش و شيرين، از يك روز و شب فراموش نشدني در 

  . زندگيش به خواب عميقى فرو رفت
صبح كه خوش و خندان چشمانش را در روشنائي دلنواز آفتاب باز 

و تنگ و گرم در آغوشش گرفته خضر پيغمبر را كه شبانگاه سخت . كرد
ه همچنانكه بي خبر آمد» پاك سيرت«اين پيغمبر. ، در بستر خود نيافتبود

زن شاد و . تر اينكه غيب شده بود بود بي خبر هم رفته بود و درست
ضمن اينكه در ته . پرداختدلخوش از نويد بچه دار شدن به كار روزانه اش 

  .  در شگفت بود نيز نويس خويشيغمبر با آخوند دعادل از شباهت خضر پ
دو ماه او . سفر شوهر اين زن بر خلاف پيش بيني به درازا كشيد
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شوهر زن وقتى به ولايت بازگشت كه همسرش پنج ماهه . شش ماه شد
مرد متعصب و ناموس پرست، با ديدن وضع و حال همسرش با . حامله بود

  :  گفت  پدرش برد و با خشونت تمامةخشم و نفرت او را به خان
دخترتان و آن چيزى را كه در شكمش گذاشته اند تحويل بگيريد، 

زن به آرزو رسيده و حامله شده در مقابل شماتت و . زن را رها كرد و رفت
سرزنش پدر و مادر و بستگان و ديگر آشنايان، تمام مدت قسم مى خورد 

  . كه كار خلافي انجام نداده است
شيني ترتيب بيرون آوردن حضرت خضر، پس از چله ن: مى گفت 

تواند همانند مريم مقدس حامله  اجنه را از بدن او داده و گفته است كه مي
باور » م مقدس در زمان حاملگىمري«اما، هيچكس حرف او را مانند. شود
با وجود اينكه سراغ آخوند دعا نويس و رمال دغلباز نيز رفتند، ولي . كردنمى

 آن ولايت ،ورده بود، به براى زيارت عتباتاو با هوشيارى بعد از عسلي كه خ
مردم به تكاپو افتادند تا مگر شوهر زن را به ترحم وادارند . را ترك كرده بود

ريش سفيدان . تا همسرش و فرزندى را كه در شكم دارد از خود طرد نكند
  : خواندند و مى گفتند يم و يوسف نجار را به گوش مرد مىنيز قصه مر

، شايد فرزند اين زن نيز مانند فرزند مريم كه او ـ خدا را چه ديدى
هم چنين ماجرائي داشت، روزى به مقام اوليائي و انبيائي برسد و نام و ياد 

بر سر هر كوى و برزن به » يوسف نجار«تو و مردانگى و گذشت تو مانند
قول خودش نه مى خواست ه ب. ولي مرد زير بار اين ننگ نرفت. زبانها بيفتد
ر بشود و نه مى خواست نامش به عنوان يك قرمساق به سر زبان يوسف نجا
 پدر، پدرى كه بيش از چند ماه نتوانست ننگ دختر ةزن در خان. ها بيفتد

خود را تحمل كند، دق كرد و مرد، با سرپرستى مادر، پسرى به دنيا آورد 
 بعدها كه اين پسر پا گرفت، زن با ياد آورى. گذاشت» خداداد«كه نامش را 

سخنان خضر پيغمبر، فرزندش را به مكتب خانه فرستاد و مكتب دار كه 
خصلت آخوندى را در او تشخيص داده بود، وى را روانه حوزه علميه كرد كه 

  .به مقامات عالي روحانيت برسد
  .دست نيست خبرى در »خداداد«از سرنوشت بعدى اين زن و پسرش
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 ! شيعيانپيغمبر خضر 

ين قصه در حقيقت ارائه يك نمونه از قضايائي بود كه قصدم از ذكر ا        
بلي، من هم مى دانستم كه از نام و .  خضر پيغمبر بر سر زبان هاستةدر بار

شهرت خضر پيغمبر كساني سوء استفاده كرده و داستانهائي واقعى نظير 
داستان اين زن و بسيارى داستانهاى غير واقعى ديگر در رابطه با اين 

آوردن حاجات حاجتمندان رخ داده است كه  ه نشيني و برپيغمبر و چل
  . جاى شرح آنها در اين دفتر نيست

ما نيز داستان هاى مشابهى وجود دارد كه نشان » زمانِامام«در مورد 
دهنده اين است كه بعضى از آخوندهاى شياد و حقه باز چگونه از اعتقادات 

هاى مقدس اديان و صيتشخ  مردم ساده و خوشباور به وجودةپاك و صميمان
مذاهب سوء استفاده مى كنند و پيروان مومن آنها را به شك و ترديد مى 

از داستانهائي كه در مورد صاحب زمان اتفاق افتاده، نيز مى توان به . اندازند
  . چگونگى بعضى از اين سوء استفاده ها پى برد

زگيرى در جنگ عراق با ايران، وقتى كمُيت جمهورى اسلامى در سربا
لنگ شده بود، آخوندها دست به حيله هاى زيادى زدند تا بدان وسيله 
شيعيان بي خبر از ماجراهاى پشت پرده را به جنگ با نيروهاى صدام 

 اين حيله ها تبليغاتى بود كه در مورد ةاز جمل. حسين عفلقى تهيج كنند
راى پى ب.  زمان در جبهه هاى جنگ به راه انداخته بودندامامظهور و حضور 

بردن به حقه بازى آخوندها و سوء استفاده از معتقدات مذهبي مردم، 
داستان يكى از اين ظهورها را از زبان يك سرباز كه شاهد عيني ماجرا بود، 

  : نقل مى شود 
شدت توسط توپخانه ه در جبهه اى كه ما مى جنگيديم، واحد ما ب«ـ 

ازان همرزم ما يا كشته  سربةهم. و موشك هاى عراق مورد حمله قرار گرفت
 زخمى شدگان، من و دوستم ةاز جمل. و يا زخمى و زمين گير شدند

بوديم كه با زحمت و مكافات زياد خود را به پشت تپه اى » غضنفرعلي«
من و غضنفر علي با درد و . رسانده و در پناه تخته سنگى پنهان شده بوديم
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ر كمك و يارى لشكريان رنج ناشى از زخمهائي كه به تن داشتيم، در انتظا
 اينكه هر چه زودتر به سراغمان بيايند و ما را از .اسلام و امام زمان بوديم
  . اين مهلكه نجات دهند

به ما گفته بودند كه اين جنگ، جنگ مسلمين با كفار است و امام 
زمان، ضمن اينكه ناظر و شاهد اين جنگ است، گاهى هم براى ظفر 

 خود شخصاً در جبهه هاى جنگ شركت مى بخشيدن به لشكريان اسلام،
اين موضوع يكى از دلخوشى ها و . كند و به سربازان اسلام يارى مى رساند

تك .  شركت ما و بسيارى از جوانان كم سن و سال در جنگ بودةدليل عمد
تك ما آرزو مى كرديم كه در يكى از اين جنگها حداقل شمايل مبارك امام 

  .  او بهره مند شويم»!بركت ديدار «اززمان را به چشم ببينيم و 
در جنگ اخير با زخمى كه از قطعات گلوله هاى كفار پيدا كرده 
بوديم و خوني كه از بدنمان بيرون ريخته بود، بي رمق و بي حال در انتظار 

كه سوار  »امام زمان«معجزه اى بوديم كه ناگهان چشممان به جمال مبارك
امام  «.ني در دست داشت، روشن شداسب سفيدى بود و شمشير زرنشابر

و كمر بندى سبز  ، لباسى از حرير سفيد بر تن، عمامه اى سياه بر سر»زمان
  .بر كمر داشت

 او در حاليكه اسب سپيد رنگش بي تابي نشان مى داد و مرتب در 
شمشير ذوالفقار خود را در هوا حركت مى او  .جا كردن خود بوده حال جا ب

و تكرار آن با صداى » نصر من االله و فتحاً القريب «شريفهداد و با قرائت آيه 
 غليظ اصفهاني به سربازان اسلام دستور حمله صادر مى ة اما به لهج،بلند
  . كرد

از عاشقان سفت و سخت امام زمان بود، با ديدن  كه »غضنفرعلي «
حضرتش با شادى و شعف بسيار، بي توجه به موقعيت خطرناك جبهه 

گويان به پا خاست و » صاحب زمان«يا   كه بر تن داشتجنگ و زخم هائي
 معلوم نيست به چه علتى امام .افتان و خيزان به سوى ايشان به راه افتاد

 زمان ما هميشه در نقاطى دور از جبهه و خارج از دسترسى سربازان
وقت  كه شنيده بوديم، هيچتا آنجا يعني.ميشدظاهر »دشمن«و »خودى«
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ئي كه در گير جنگ بودند پيدا ر هيچ يك از جبهه هااين امام عزيز ما، د
ها پيش قلع و قمع  ما كه ساعتةضور شريفشان در جبهحتى ح. شدنمى

زيرا براى همگان روشن بود كه واحد ما از . شده بوديم، بسيار ابهام انگيز بود
حال تشريف فرمائي ايشان در چنين جبهه اى، چه حكمتى . بين رفته است

  . كس معلوم نبودداشت، براى هيچ
بي توجه به زخمهاى بدن و حال وخيم خود، پس از  ،»غضنفرعلي «

تقلاى بسيار، وقتى به نزديك امام زمان رسيد، دست دراز كرد و دامان 
را گرفت و با تضرع و زارى بوسه هاى پاكدلانه و از سر  »رسول خدا«فرزند

  . اخلاص خود را نثار دامن مبارك ايشان كرد
 نورى كه از. آفتاب بود و هوا رو به تاريكى مى رفتهنگام غروب 

اطراف عمامه صاحب زمان ساطع بود، هاله اى روشن در اطراف عمامه 
.  تقدس و الوهيت مقام ايشان بودةايشان به وجود آورده بود كه نشان دهند

ـ هزار  كريان كفار كه باور به زنده بودنبدبختانه اين نور از ديد تيز بين لش
 وقتى ،ايشان نداشتند نيز پنهان نبود، زيرا سربازان ملعون عفلقى ـ ةسال
بي توجه به اينكه جان عزيز ،  نور عمامه مقدس امام ما را ديدندةهال

در ميان است، با خمپاره هاى ساخت كفار حربي شروع »رسول خدا«فرزند
   .به تير اندازى كردند

 مترى محل درست در چندنيز ها از بد حادثه يكى از اين خمپاره
درست در اين حادثه  .حضور شريف و اسب نجيب امام زمان منفجر شد

ول بوسيدن دامان مبارك بيچاره مشغ »غضنفر علي«همان زماني بود كه
   . بودحضرت

ها در اين واحد زنده  جنابشان نيز از اينكه سربازى برخلاف گزارش
 فكر بهحال ، هم سخت در تعجب بود و هم شديداً عصباني و در عين مانده

نجات از دست او و فرار از معركه اى كه ممكن بود جان شريفشان را به 
 .خطر بياندازد

انفجار خمپاره، رم كردن اسب مبارك امام زمان، به زمين خوردن          
 ايشان و پاره شدن عبا و خشتك شلوار ةحضرتشان، شكستن لگن خاصر
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  اوى عمامه مقدسن مكرر چراغهامبارك حضرت و خاموش و روشن شد
آمده ام  همگى در لحظه اى اتفاق افتاد كه من با چشمان از حدقه در)1(

  . اين ماجراهاى عجيب و غريب بودم و ناظرشاهد 
ما با ترس و وحشت بي حد كه من هرگز از چنين » امام زمان«

بزرگوارى انتظار نداشتم، پس از سرنگون شدن از اسب لنگان لنگان به 
  . ا به فرار گذاشتطرف پشت جبهه پ

خورد كه  مى لنگيد و مرتب نيز به زمين مىابن رسول االله به سختى
كردم كه اين بزرگوار كه خود به  حيرت مى.مرا سخت به تعجب انداخته بود

خواست به سپاهيان  كوشد، چگونه مي اين دشوارى براى نجات جانش مي
  اسلام كمك كند و لشكريان كفار را از ميان بردارد؟ 

بي توجه به حال زار امام زمان و وحشتى كه از انفجار »ضنفرعليغ«
 ه شكستن لگن خاصره به جان عزيزشخمپاره هاى كفار كرده و دردى ك

اگر چه چند بار ديگر دست . انداخته بود، دنبال او گريه كنان روان بود
بار با  از نو به دامان حضرت رسيد، اما امام زمان در هر» غضنفر علي«

دست اين مريد پاك  دامان چاك خورده و خون آلود خود را از عصبانيت
 ناله و شيون و زارى ،ز شدت دردكه خود ا كشيد و در حاليباخته بيرون مى
   .هاى بسيار ركيكى او را از خود دور مى ساختمىكرد، با فحش

، با اينكه از فحاشى امام زمانش سخت متعجب بود و »غضنفرعلي«
يدن فحش هاى ناموسى و موهن از آن حضرت كه به چند بار نيز بعد از شن

  :غرورش برخورده بود، بي اختيار گفت 
، معهذا دست بردار نبود، همچنان به دنبال ايشان مى دويد و »خودتى «-

  . مى كرد» طول عمر«و»ثروت«و»سلامتى«و»شفا«طلب
. پس از مدتى غضنفر علي از پا در آمد و مانند نعشى بر زمين افتاد

  .ان ما نيز با هر جان كنَدني بود خود را از محل حادثه بيرون بردامام زم
_____________________  

لامپها اين  بود كه روشنائي شدهدر عمامه امام زمان لامپهائي با باطرى جاسازى )1(
  . او مى شدةباعث ايجاد هاله اى از نور در اطراف عمام
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م زمان درب و  به دنبال آن جيپ لشكريان اسلام سر رسيد و اما
كرد و به غضنفر را كه مدام آه و ناله و نفرين مىداغان و وحشت زده ما 

علي، بي آنكه نامش را بداند و ذكر كند، فحش خواهر و مادر ميداد، مانند 
  .داخل ماشين انداختند و بردنده  گوسفند گرگ دريده بةلاش

همچنان  اين مسائل، ةسرباز بينواى عاشق امام زمان، بي توجه به هم
مى كوشيد تا از نو بپا خيزد و راه بيفتد و خود را به حضرتش برساند، اما 
ديگر رمقى نداشت، امام زمان نيز از صحنه بيرون رفته بود، با اين حال باز 

           مى گفت و اشك»  ياصاحب الزمان ادركني  «هم اين سرباز بينوا مرتب
  .. مى ريخت

 زخمى شدگان آمدند و مرا نيز از ساعت ها بعد گروهى به جستجوى
پشت تپه اى كه در اثر خونريزى و ديدن ماجراى عجيب و غريب امام زمان 
از حال رفته بودم، پيدا كردند و به پشت جبهه و به بيمارستان بردند و به 

بعدها، از دوست و همشهرى خود كه در ستاد جبهه . مداوايم پرداختند
يدم كه با انفجار خمپاره در كنار امام  شن،جنگ صاحب مقام و منصبي بود

زمان و سرنگوني ايشان از اسب، فرمانده عمليات، اتومبيلي را براى باز 
مبادا اين يكى هم به  « او به جبهه مى فرستد كهةگرداندن مرده يا زند

  .»دست سربازان صدام عفلقى بيفتد
 سربازى وقتى كه او را از حال رفته به بيمارستان مى رسانند، داستان

تعريف را كه به او متوسل شده و باعث افتادنش از اسب گرديده بود، 
براى اينكه » امام زمان«در ستاد فرماندهى، آخوند مسئول امور. كندمى

مبادا سرباز فضول داستان زخمى شدن صاحب زمان را براى ديگران تعريف 
 منطقه مى همراه گروهى به آن. را ببرد »امام زمان «كند و آبروى و حيثيت

با گلوله عاشق امام زمان را، » غضنفرعلي«رود و با كمال بيرحمى و شقاوت 
گوش ه مىكشد تا داستان اين عوامفريبي بكند، اى كه به سر او شليك مى

  . نرسد» اسلام ناب محمدى«سربازان افراد و ساير
بيچاره را در حاليكه گلوله » غضنفر علي«دوست همشهرى من جنازه 

در حالي كه من . او را سوراخ كرده بود، به چشم خود ديده بوداى پيشاني 
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 خمپاره به تركشمى دانستم اين بيچاره قبل از رويت امام زمان فقط چند 
درست است كه از او خون زيادى رفته بود، . بدنش اصابت كرده بود و بس

ولي هيچ گلوله اى از طرف كفار و دشمنان اسلام به پيشاني او اصابت نكرده 
ها را »امام زمان «بعدها شنيدم كه صدام حسين، چند تن از اين. بود

دستگير كرده و ماجراى آنها و چگونگى كارشان را در تلويزيون ها به 
 . نمايش گذاشته است

  
 شرح حال خضر پيغمبر

زماني كه به اين نتيجه رسيدم كه ممكن است دردهاى بي درمان         
ذيرد، با كساني كه با عرفان و مسائل فكرى من با چله نشيني درمان پ

با تماس . مربوط به چله نشيني آشنائي داشتند، ارتباط بر قرار كردم
حضورى، تلفني، مكاتبه اى و رجوع به كتب و نوشته هائي كه مى توانستند 
مرا در اين باره يارى دهند، زير و بم اين كار را آموختم با اين اميد كه دردم 

  .  درمان كنمرا بلكه از اين راه
دست به دامان . تصميم گرفتم با چله نشستن، خضر پيغمبر را ببينم

 خدا نجات ةاو بزنم تا مرا از بلاتكليفي و نگراني حاصل از بي خبرى دربار
زيرا از . اين آخرين راه حل و تنها شانسى بود كه برايم باقى مانده بود. دهد

ستادان مسلم علوم نظرى و بس با مردمان گوناگون اعم از انديشمندان و ا
عملي به بحث و فحص نشسته و بي نتيجه از محضرشان بيرون آمده بودم، 

به خيال خود، راه چاره اى برايم باقى نمانده بود جز . حوصله ام سر رفته بود
 پيغمبرى كه بزرگترين انبياى يهود، يعني موسى را تشنه لب .خضر پيغمبر

مبرى كه اسكندر مادر مرده را تا كنار پيغ. آب برد و تشنه تر رهايش كرد
 وادى مرگ ساخت و خود از آن آب گوارا ة آب حيات برد و او را روانةچشم

، ابوالبشر »آدم«آبي كه خداى عز و جل آنرا از . نوشيد و عمر جاودان يافت
و خليفه اش در روى كه نور چشمان و ثمره جٌوهر نفس » حوا«و همسرش

 نمود و آنها را با تمام عز و قربي كه برايشان شدند، دريغزمين محسوب مى
  . قائل بود فاني كرد
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جاودان نبخشيده  خدائي كه به هيچ يك از پيغمبران اولوالعزمش عمر
است، اين پيغمبر عجيب الخلقه را كه خود به همت خويش به آب حيات 
رسيده بود، آنچنان گرامى مى دارد كه او را شفابخش درد بندگان حاجتمند 

ه ب. د قرار داده و رفع مشكلات آنها را به دست با كفايت او سپرده استخو
نائل آمده و » خير«عبارت ديگر، خضر پيغمبر به مقام يار و ياور خدا در امر

  . عصاى دست او شده است
سخنوران او را . خضر پيغمبر در ادبيات ايران جايگاه ويژه اى دارد

 راهبرى خجسته گام و جا كه از شمارند و هرمظهر خوش قدمى مى
راهنمائي خوش قدم و كارگشائي نيك فرجام ياد شود، منظور خضر پيغمبر 

اين پيغمبر در ميان طوايف صوفيان و بزرگان عرفان نيز جايگاهى . است
و » االله ولي«بعضى از فرقه هاى تصوف او را . خاص و مقامى ممتاز دارد

 و هم قدم مبارك و نيز به مى دانند كه هم دم كبريائي دارد» مرشد كامل«
  حقيقى است و بعضى از صوفيان نيزقولي، او داراى علم لدني و معرفت

  . مى نامند »خضر زمان«مشايخ و اقطاب خود را
نام و ياد خضر پيغمبر و آب حيات كه ه در اشعار عرفاني نيز ب

كمتر . نمايانگر بيمرگى و عمرجاوداني است، اشارات فراواني رفته است
 است كه در ديوان شعرخود، از خضر فرخ پى و آب حيات نامى شاعرى

  .  چشمى به عرفان داشته باشدةنبرده باشد بخصوص اگر گوش
از جمله در آيات .  خضر اشاراتى هستةدر متون مذهبي نيز در بار

برده  البته در اين آيات، نامى از خضر پيغمبر. قرآن»  سوره كهف81 ـ 60«
رين معتبر اسلام مانند، طبرى، زمخشرى، فخر نشده است، ولي اكثر مفس

  . رازى، بيضاوى، ثعالبي و ديگران، همسفر موسى را خضر پيغمبر دانسته اند
در آئين يهود نيز نه در عهد عتيق، بلكه در يكى از كتب ديني آنها 

كه در قرن سوم ميلادى نوشته شده است، همين داستان » حيبوريافح«بنام 
مولانا نيز اين . چه در قرآن آمده، نقل شده استبه تفصيل و مشابه آن

  . داستان را در مثنوى خود به شعر در آورده است
يعني از . در دين يهود، خضر يكى از انبياى درجه دو يا سه است
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نام ه جمله هزاران نبي كه در قوم يهود ظهور كرده اند، يكى از آنها هم ب
 نبي معتبرى در دين يهود نبي، معروف به خضر است كه چندان» الياهوى«

 . به حساب نمى آيد
مى گويند هفت يا هشت قرن قبل از ميلاد، يعني مدتى بعد از پادشاهى 

ه بخش جنوبي با حكومتى ب: سليمان كه قوم يهود به دو بخش تقسيم شد 
در بخش شمالي . نام يودا و بخش شمالي به نام كشور و حكومت اسرائيل

» آخاب«يا )Ab-Ah(» اَح آب« بنام كه همسايه آشور بود، حاكمى
. از طوايف بت پرست صيدون اختيار كرده بود» Isabel«همسرى بنام 

. در زمان اين حاكم به تحريك همسرش، مظالم بسيارى بر مردم مى شد
. چنانكه نفاق و سركشى و بي ايماني ملت اسرائيل به اوج خود رسيده بود

بابلي » بعل«يان ديگر از جمله به پرستش خدا» يهوه«اسرائيلي ها به جاى
كه صاحب » خدا مرد«در چنين وضعى، شخصى بنام . روى آورده بودند

خضر «كه همان )Elyaho(» الياهو«نام ه قدرت فوق العاده بود ب
الياهو در مقابل . علم كرد باشد، قيام و در مقابل شاه و ملكه قد» پيغمبر
كه چهار » اشيرم« نفر و انبياى  آنها چهار صد و پنجاهةكه عد» بعل«انبياى 

نام انبياء زمان معرفي مى كردند، ايستادگى كرد ه صد نفر بودند و خود را ب
مبارزه . و آنها را از نظر رسميت و اعتبار رسالت اعتقاديشان به مبارزه طلبيد

به اين صورت بود كه اين انبياء يك لاشه گاو قرباني را بر فراز قربانگاه خود 
رار بدهند و از خدايان خود مدد بخواهند كه آتشى بفرستد و روى هيزم ق

به خدايان آنها ايمان مى » الياهو «اگر چنين شد. لاشه قرباني را بسوزاند
 مي  آنها وانداختمي توانستند، الياهو چنين معجزه اى راه نمي آورد و اگر 

  .  از او و خدايش پيروى كنندبايد
خود از جمله سرود و دعا خواني، اين انبياء با تمام سعى و كوشش 

نذر و نياز و خود آزارى و حركات جنون آميزى مانند تيغ كشيدن به سر و 
 ةصورت، زنجير و قمه زني كه به راه انداخته بودند، خدايشان نمى تواند لاش

 گاو ةقرباني را بسوزاند، ولي الياهو قدرت نمائي مى كند و با وجود اينكه لاش
 سه بار با آب خيس كرده و حتى اطراف آن گودالي و هيزم هاى خود را
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پا ه شود آتش ب موفق مي» يهوه«براى جمع شدن آب كنَده بود، به كمك 
پس از آن بين طرفداران الياهو و انبياء . كند و لاشه قرباني خود را بسوزاند
چون .  انبياء دروغين از ميان مى روندةياد شده جنگ در مى گيرد و هم

يم به انتقام شود، تصم او گران تمام مىةه و بخصوص ملكاى شااين ماجرا بر
 هم از ترس فرار را بر قرار ترجيج مي» مرد خدا«گيرند و اين از الياهو مى

  . باشد پنهان مى شود» جولان«دهد و در كوههاى شمالي كه گويا ارتفاعات 
در كتاب تاريخ يهود و آنچه ضميمه تورات است، شرح چندان 

ره الياهو نوشته نشده است، ولي با توجه به حادثه اى كه شرح مفصلي در با
مومنين كليمى . داده شد، كرامات و معجزات فراواني به او نسبت مى دهند

به رسالت او معتقدند و مى پندارند كه او نمرده و هميشه زنده است و در 
 يارى رساندن به درماندگان، راه گم ةو آماد صورت ضرورت همه جا حاضر
  .ستكردگان و تشنگان در صحراها

                                     خطاب»ايلياتشبي « ضميمه تورات، او را »پادشاهان « كتاب در
 از الياهو اسم محلي است كه» تشبي «مخفف الياهو و » ايليا «. مى كنند

بطورى كه در اين كتاب آمده است، سرنوشت و . اهالي آنجا بوده است
ياهو به اين صورت پايان مى گيرد كه او همراه مريد و شاگردش عاقبت ال

ي نبي كه هميشه با هم بودند و بعداً هم جانشين او م» اليشاء «يا » اليشع«
روزى در بياباني مى گذشتند، عرابه آتشيني كه وسيله فرشته اى . شود

. دبر هدايت مى شد، از آسمان فرود مى آيد و الياهو را زنده همراه خود مي
هميشه »خضر پيغمبر «يا  »الياهو « به همين علت مومنين يهود معتقدند

  .زنده است
 پسرشان، در ةعضى از كليميان معتقدند كه شب قبل از ختنب

از اينرو براى او صندلي . به خانه شان مى آيد»الياهو «،هشتمين روز تولد
دس دهند و كتاب مق مخصوصى درجاى خلوت و بسيار تميز خانه قرار مي

اما، در . مسيجيت اين پيغمبر نام و نشاني ندارد در. گذارند را روى آن مي
اگر چه در قرآن . اسلام اين نبي از مقام و منزلتى قابل توجه برخوردار است

از اين پيغمبر به اسم نام برده نشده، ولي در قصص قرآن، در داستان موسى 
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 دوران موسى برده قصه اى آمده است كه برخلاف تورات، زمان او را به
فوجدا عبداً  «از ديدار موسى با » 28 الي06سوره كهف از آيه  «قرآن . است

سخن مىگويد، چنانكه ذكر شد به » بنده اى از بندگان ما «، »من عبادنا
  :  اكثر مفسرين بزرگ قرآن منظور از اين بنده، خضر پيغمبر است ةعقيد

ر روى زمين كسى عالم اى رسول خدا، آيا د: مردى از موسى پرسيد  
درست هم گفت، زيرا او بزرگترين انبياء . »بايدن« :  گفت ؟تر از تو هست

 قدرت فرعون، و صاحب يد بيضاء و عصائي بود ةبني اسرائيل و درهم شكنند
او كسى بود كه خداوند وى را به تورات و به . شكافت كه دريا را مي

آيا مقامى از اين بالاتر و . ردك همكلامى خود اختصاص داده و با او تكلم مي
شود؟  ولكن خداوند به وى وحى  شرافتى از اين بزرگتر هم يافت مي

 يك نفر جاى گيرد، ة سينةكه علم بزرگتر از آن است كه در قفس«: فرستاد 
و يا پيغمبرى بدان اختصاص يابد، و خبر داد كه در زمين كسى هست كه 

  » بش از الهام فزونتر استبهره اش از علم بيش از بهره وى، و نصي
در طبقات ناصرى تاليف منهاج سراج، الخضر را جزو انبياء يهود و بعد 
از حزقيل و اشموئيل نام برده است و او را فرزند ايليا بن ملكا بن قالع بن 

  . عامربن ارفخشد بن سام بن نوح خوانده است
 ة خالبه روايتى او پسر. حذيقه، خضر را همان ارميا مى دانست ابو

  . او ذوالقرنين بود و وزير
بوده، او را خضر براى آن نام شد » اليسر «او  نام: به روايت ابن عباس 

كه در معيت سكندر در ظلمات رفت و آب حيات بخورد، بعد از آن هر جا 
زنده خواهد  »نفخ صور «او موكلست بر بادها و تا. كه پاى نهاد سبز مى شد

اندر تاريخ جرير : لتواريخ و القصص آمده است در مجمل ا. واالله اعلم. بود
ست كه آن ذوالقرنين كه خضر عليه السلام با وى بود و طلب آب  اچنان

  . . . حيوان كردند، اندر عهد خليل الرحمن بود عليه السلام
 چنين )83كهف (»يسئلونك عن ذى القرنين «علماء در تفسير آيه

ا عزوجل و مهتر خضر و مهتر او بنده صالح بود مرخداى ر آورده اند كه
  . الياس عليهما السلام هر دو وزير ذى القرنين بودند
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 من و چله نشيني

چله نشيني كه عبارت باشد از عبادت، رياضت، ذكر و تمركز، از         
همانطور كه مى دانيم در اسلام رياضت و خود .  دراويش استةمراسم ويژ

تى در مراسم عبادى نيز رعايت شريعت گذار اسلام ح. آزارى ممنوع است
كه نمونه بارز آن تقليل تعداد نمازها به پنج نوبت  حال پيروانش را كرده بود

در روز است كه در داستان معراج به تفصيل در باره اش سخن گفته شده 
  . است

تا آنجائي كه شنيده شده، بعضى از مسلمانان صدر اسلام هم به 
آنها ربطى به مسلماني و شريعت اسلام اما، رياضت . رياضت مى پرداختند

. اين صوفيان بودند كه چله نشيني و رياضت را باب كردند. نداشت
داستانهاى زيادى از چله نشيني اقطاب طوايف صوفيان روايت شده و در 

اين مراسم به دلايل بسيارى در ميان . شرح حال اكثر آنان آمده است
زه، هم دراويش و صوفيان به چله امرو. استمسلمانان نيز رسوخ پيدا كرده 

  . مى نشينند و هم بعضى از مسلمانان حاجتمند
چله نشيني را هر يك از طايفه هاى دراويش و صوفيان بنا به سليقه 

ولي اساس و اصول .  خاصى برگزار مى كنندةو راهنمائي اقطابشان به شيو
 ذكر و كلي آن يكسان و ثابت مى باشد و عبارت است از عبادت و رياضت و

بي شك، نيت پاك و باطن صاف، بريدن از خلق و توجه به حق، . تمركز
دورى از دنيا و ماديات و توجه به مبداء و معنويات را بايد از جمله شرايط 

  .  چله نشيني محسوب كردةعمد
عبادت كه عبارت باشد از طهارت ظاهر و باطن، نماز و روزه و دعا و 

و دورى از » خور و خواب و شهوت و غضب «نيايش، و رياضت كه امساك از 
. از مسلمات چله نشيني است خلق و متعلقات آن باشد، از اسباب ضرورى و

تمركز نيز توأم با ذكر گفتن و بريدن از تعلقات دنيوى و توسل جستن به 
چله نشين حتماِ بايد در اين ضروريات صميميت و . حق به دست مى آيد

  . سدجديت نشان دهد تا به نتيجه بر
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 دراويش بايد با اجازه و نظارت و كنترل قطب يا ةچله نشيني در طايف
ار خضر پيغمبر و طلب اما چله نشيني براي ديد. پير يا مرشد انجام گيرد

 ي داشته باشدحاجتكسي كه هر . حاجت از او، نيازي به اين تشريفات ندارد
  . تواند به چله بنشيند مي

*  
تي كه برگزيده بودم از خلق خدا به نيت چله نشيني، در كنج خلو

ظاهر . از همه چيز و همه كس بريدم تا بتوانم به حق بپردازم. دوري گرفتم
م را يك  ا علايق آن را از سر به در و توجهةو باطنم را مطهر و دنيا و هم

 معطوف كردم تا مرا به آنجايي برساند كه خواسته و يپارچه به امر خاص
  . ضر پيغمبرآرزويم بود، يعني ديد ن خ

همانطور كه قبلاً شرح دادم، من به دلايل گوناگون نگران حال و 
 در ته دلم اين شك و ترديد به وجود آمده بود كه خدا  واحوال خدا بودم

برخلاف ادعا و تظاهري كه بعضي از ابناي بشر مي كنند تا وجود و 
خود حضورش را همچنان ثابت كنند، مي بايد مرده باشد و ما بي آنكه 

  . بدانيم بي خدا شده ايم
اري زده بودم كه يوبراي پي بردن به اين مسأله سرم را به هر در و د

مشغله فكري من و پيگيري هاي لجوجانه ! ببينم آيا خدا مرده است يا نه؟
ام تا آن روز بي نتيجه مانده بود و هيچ يك از مدعيان زنده بودن خدا نيز 

اده بودند كه بپذيرم خدا بر خلاف پندارم دليل عقل پسندي به من ارائه ند
 ناشي از آن و مشقتاينكه خود را وادار به چله نشيني و سختي . زنده است

كثيري ة پاسخي كه عد. كردم، در حقيقت براي يافتن پاسخ اين سئوال بود
 و ند مردمان عادي در پي يافتن آن بوداز انديشمندان و متفكران و حتي

  . هستند
 محقر كه دوستي در اختيارم گذاشته بود، ة يك خاندر اطاق كوچك

قبل از هر . سجاده ام را پهن كردم و كتاب و مهر و تسبيح را بر آن نهادم
چيزي بيرون خانه را با دقت تمام جارو كردم و آب پاشيدم و با گلاب قمصر 

وشي يكي از دوستان شفيق كه به قيمت بسيار گزافي از مغازه خواربار فر
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بعد به اطاق برگشتم و سر ضرب، با . ه بودم، گلاب پاشي نمودمخود خريد
آب و تاب بسيار به عنوان پيش درآمد، نماز حاجتي خواندم و تا مي 
توانستم اين نماز را با انواع و اقسام دعاها همراه كردم و نذرهاي متعددي را 
به گردن گرفتم كه در شرايط عادي هيچوقت جرات چنين دست و دلبازي 

  . داشتمرا ن
پس از نيت از نو به نماز . ام را با نام ارحم الراحمين آغاز كردم چله

. ايستادم و سپس به دعا نشستم و بعد از آن نيز به ذكر گفتن پرداختم
  .  انتخاب كرده بودمرا»احد«ذكري كه به دلايل خاصي 

اما من . »قل هو االله احد «احد در توصيف يگانگي خدا آمده است، 
 در اوايل بعثت كه ا بدان سبب انتخاب كردم كه خوانده بودماين ذكر ر

پيغمبر اسلام، يعني در زماني كه ايشان هنوز در مكه تشريف داشتند و 
دست به مهاجرت نزده بودند، گروهي از غلامان و بردگان با شنيدن 

شدند و به به گرد ايشان جمع ميدر اسلام، »برادري«و»برابري«نداي
شان دلبستگي نشان مي  و مذهب ايادند و به مكتبسخنانشان گوش مي د

بود كه در آن روزها برده اي » بلال حبشي «يكي از افراد اين گروه . دادند
  . »خلف جمحي «بود از متعلقات يكي از مشركين بنام 

وقتي ارباب بلال حبشي مي شنود كه برده اش به كيش محمد دل 
 سوزان مي ةچون كورتان در عربسآفتاب  بسته است، هنگام نيم روز كه

شود او را به روي ريگهاي تفته انداخت و فرمان داد تا سنگي گران بر سينه 
به او مي گويد چنين خواهي ماند تا بميري يا آنكه به محمد . اش بنهند

 حبشي زير اين شكنجه ةاين برد. كافر شوي و لات و عزي را بپرستي
   : و اسلام او، مدام فرياد مي زد خود به محمد ةجانكاه براي نشان دادن علاق

  . »!احد! احد « -
بلال اهل حبشه بود و زبان عربي نمي دانست و از دين اسلام نيز جز 

كه يگانگي خدا را مي رساند، چيز چنداني دستگيرش نشده » احد«كلمه 
ابوبكر . مي كرد لذا تنها اين كلمه را كه معني اش را مي دانست تكرار. بود

ال اين برده مي سوزد و او را از صاحبش مي خرد و آزاد صديق دلش به ح
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 آزاد شده به عنوان سپاس رسماً به پيروان ةاز آن پس، اين برد. مي سازد
  . محمد ملحق مي شود

زماني هم كه عمر بن خطاب به پيغمبر اسلام پيشنهاد مي كند براي 
ان از آگاهي دادن و جمع كردن مسلمانان در مسجد، بايد مانند ساير ادي

. كه نظر او چيزي مانند زنگ كليساي نصرانيان بود وسيله اي استفاده كرد
گفتن را ابداع و اولين شخصي » أذان «او، پيغمبر اسلام  در مقابل پيشنهاد

را »اذان «بود كه »بلال حبشي «كند انتخاب مي» موذن «عنوانه را كه ب
  .  حبشي ادا مي كردةلهجبا

م از سپردن ماموريت أذان گفتن به است كه قصد پيغمبر اسلاپيد
اسلام بود، وگرنه با  بلال حبشي بيشتر جلب توجه بردگان و پيوستن آنها به

 ناجوري كه بلال حبشي داشت، بدترين انتخاب براي أذان ةصوت بد و لهج
  . گفتن بود

را به عنوان » احد « سرگذشت بلال حبشي علاقمند هستممن كه به
در چله نشيني از آن استفاده كنم و هم يادي از تا هم . ذكر انتخاب كردم

 از ؛چرا كه نوشته اند. اين شخصيت شاخص و پاكدل صدر اسلام كرده باشم
برابري و برادري اسلام، اعراب صاحب ثروت و مكنت و جاه و مقام شدند و 

 حبشي تنها چيزي كه گيرش آمد همان اذان گفتن بود كه جز ةاين برد
  . دي برايش حاصل نشدپاره شدن حنجره اش سو

ها،  دامه داشت تا اينكه اين احد گوييها ااحد احد گفتن من ساعت
شور و شوقي در درونم ايجاد . حالت ريتم به خود گرفت و مرا به وجد آورد
  . شد كه همه چيز را به صورت احد مي ديدم

در اين حالت از جاي خود برخاستم و مانند دراويش به سماع 
 زدن و سر تكان دادن و احد احد گفتن از خود و از عالم پرداختم و با چرخ

خود به در شدم تا اينكه اثرات سيگار كشيدن ساليان درازم بروز كرد و به 
ساعت . نفس تنگي و سر گيجه دچار گشتم و بي حال نقش بر زمين شدم

  . اينكه بالاخره به هوش آمدم ها در حال اغماء بودم تا
والم رو به راه نبود، با اين حال با لجبازي از با وجود اينكه اوضاع و اح
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بعد از نماز نيز، مشغول تلاوت قرآن شدم و تا دم دماي . نو به نماز ايستادم
سپس نماز مغرب را آغاز كردم . غروب خود را به تلاوت قرآن مشغول كردم
اين كار نيز تا ديرگاه وقت مرا پر . و به دنبال آن از نو به ذكر گويي پرداختم

ام را با يك دانه خرما افطار كردم و در پي آن قطعه اي نان  روزه. ردك
بعد از افطار نيز، نخست آياتي چند از . خوردم و يك استكان چاي نوشيدم

كلام االله مجيد را تلاوت كردم و سپس به ذكر احد بر گشتم و ساعتي چند 
  . به ذكر خواندن مشغول شدم

ن به نمازهاي مستحب ديگر هنگام نيز به نماز شب و پس از آ شب
سحري را با تكه ناني و استكان چايي برگزار نمودم و مجدداً . مشغول شدم

آنشب  .به نماز ايستادم تا دم دماي صبح همچنان مشغول عبادت بودم
قصد .  يك لحظه چشم برهم نگذاشتمآنچنان در چله نشيني غرق بودم كه

  . ارمر اين چله نشيني سنگ تمام بگذم اين بود كه د
دومين روز را نيز مانند روز نخست با نماز و تلاوت قرآن و ذكر گويي 
. به شب و به سحر رساندم، اين روز نيز كارم به خوبي و خوشي پايان يافت
سومين و چهارمين و پنجمين روز را هم طي كردم با اين تفاوت كه از روز 

 را بخوابم كه سوم ناچار بودم لحظاتي چشم بر هم بگذارم و ساعاتي از شب
با . بروز مي داد بي خوابي و امساك در خوردن كم كم اثرات ناگوار خود را

دو الي سه ساعت بيشتر نمي اين وصف، در هر بيست و چهار ساعت، 
م و خوشبختانه ساعت زنگ دارم براي بيدار شدنِ به موقع خبرم مي خوابيد
ايي و بي خوابي از روز ششم خستگي ناشي از نمازهاي مكرر و كم غذ. كرد

ولي من آنچنان غرق روياي ديدار خضر پيغمبر بودم كه . ها شروع شد
سعي مي كردم خستگي خود را با ذكر گفتن كه مرا . توجهي بدانها نداشتم

ضمن اينكه بعد از سماع روز نخست، . به وجد مي آورد از تن به در كنم
از برنامه چله ام ديگر از ترس سرگيجه گرفتن و به اغماء افتادن سماع را 

  . مه بودحذف كرد
پس از گذشت اولين ده روز احساس كردم كه در درونم غوغاي 

به نظرم مي رسيد كه سلول هاي بدنم كه بر . است عجيبي به راه افتاده
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خلاف گذشته توشه اي چندان كافي دريافت نمي داشتند، شروع به تغذيه 
 روزهاي مبادا ذخيره كرده از چربي هايي نموده اند كه در اطراف خود براي

ولي در . شوم مي لاغرتر روز به روز احساس مي كردم كه لاغر و. بودند
مي شدم از نظر روحي  ان مقدار كه از نظر جسمي ضعيف ترعوض به هم

  . احساس مي كردمخود را قوي تر 
مي شد كه  ي اوقات آنچنان ضعف بر من مستوليدر ده روز دوم، بعض

 سر پا بايستم و گاهي نيز ناچار بودم در موقع ركوع و به سختي مي توانستم
گرسنگي و بي خوابي و خستگي در . سجود مواظب باشم كه به زمين نيفتم

آخرين روزهاي اين دهه چنان عذابم مي داد كه چند بار به مغزم خطور 
ار خضر پيغمبر كه اين همه دنگ و فنگ براي آن در نظر از خير ديدكرد، 

نظر كنم و يكراست به رختخواب بيفتم و چندين روز پياپي گرفته اند، صرف
  . بخوابم و هر چه دلم هوس دارد بخورم

هم .  نفس خود مهار زدمةاما، با سماجتي شگفت انگيز به اين خواست
 خود ادامه دادم و هم زياده از دو يا سه ساعت بيشتر در شبانه روز ةبه روز

 با وضع موجود سازگاري وع كرددر ده روز سوم كم كم بدنم شر. نخوابيدم
ديگر نه از نمازهاي پي در پي خسته مي شد، نه كم خوردن و . نشان دادن

در ده روز چهارم همه . كم خوابيدن مانند روزهاي قبل غير قابل تحمل بود
چيز رو به راه شد تا جائيكه احساس مي كردم كه نه به غذاي زيادتر و نه به 

عمال عباديم را هم با سهولت و راحتي انجام خواب بيشتر احتياج دارم و ا
از نظر روحي هم پس از ده روز سوم، دگرگوني بسياري پيدا كرده . مي دادم

خود را قوي تر، بي نيازتر . ديگر آني نبودم كه قبل از شروع چله بودم. بودم
بخصوص در اوقات ذكر، گويي دنياي ديگري . و سرشار از آرامش مي ديدم

  .كه تا آنروز برايم نا آشنا بودداشتم، دنيايي 
 سبكبالي هستم كه هر زمان ةكردم كه مانند پرند مي احساس 

پرنده . به هر كجا كه دوست دارم سفر مي كنم. بخواهم به پرواز در مي آيم
پرنده اي كه . است تا بارگاه كبريايي خداوندگار عالم عروج كند اي كه قادر

 به ابد ببيند، حتي ملائك و انبياء و  كسان را از ازل تاة چيزها و همةهم
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  .  بازيگران بشريت راةاولياء و هم
. داند را مي»سر اعظم«پرنده اي كه اسرار كائنات، رمز و راز آفرينش و

اي كه ديگر پاي بند ماده و ماديات نيست، بلكه به عالم معنا تعلق  پرنده
در آن فاني لوص رسيده و دارد و از نسبت و نسبيت گذشته و به مطلق و خ

 يكتايي شده بودم كه با ذات پروردگار عالم يكتا ةآن پرند  من.شده است
از زبان من بيرون مي آمد و » احد«شده بود، پروردگاري كه نامش در قالب 

  .  دلم باز مي گشتةبه خان» احد«به صورت 
 بلند پروازي شده بودم كه دست هيچكس به دامانش ةمن آن پرند

زي مانع پرواز و اوجگيريش در پهناي بيكران زمان و نمي رسيد و هيچ چي
اي شده بودم كه در  درست تر گفته باشم، سيمرغ افسانه. مكان نمي شد

   :»فقط جايگاه خداست«دارد، جايي كهقله كوه قاف خانه 
  . »فقط ـ يك ـ خدا  «

در اين روزها بود كه اين احساس به دلم آمد كه ديگر نيازي به ديدار 
چرا كه سئوال بي جوابي برايم باقي نمانده بود كه . ر ندارمخضر پيغمب

 من بي آنكه .خضر پيغمبر يا هر كس ديگر بگيرمبخواهم پاسخش را از 
 پرسش هاي خود را ةمحتاج كسي، حتي خضر پيغمبر باشم پاسخ هم

اين بي نيازي برايم آن چنان مطبوع و لذتبخش بود كه فكر كردم . داشتم
ام و در صدد بودم كه چله ام را بشكنم و خود را از   هبه خواسته ام رسيد

راضي » حقيقت«اما، چنان از درك و دريافت . اوضاعي كه داشتم رها سازم
  . و خشنود بودم كه دلم رضا نداد دست از چله نشيني روحاني خود بردارم

وقتي چهلمين روزم به پايان رسيد، به ياد روزي افتادم كه به منظور 
اولين كارم خواب راحت و . يغمبر به اين كار دست زده بودمديدار خضر پ

 بي. مي كردند  را شديداً طلب آسوده اي بود كه جسم و جانم هر دو آن
چقدر . اختيار سر بر سجاده نهادم و همانجا به خواب عميقي فرو رفتم

 خستگي ةهم. ار شدماينكه از شدت گرسنگي بيد م معلوم نبود تاخوابيد
را نيز فراهم و با اشتياق  رسيد ه بود و تنها نيازم غذا بود كه آنهايم بپايان 

  . تمام، تناول كردم
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  )clochard) 1كلوشار  

چند روزي با لذت، عبادت، رياضت، ذكر و تمركز را همچنان ادامه  
تا اينكه روزي به فكرم رسيد كه . ولي خبر و اثري از اين پيغمبر نشد. دادم

  . من نيامده، من به سراغ او بروماگر خضر پيغمبر به سراغ
هاي شده بود كه در اين شهر پر از آدمچون اين پندار در سرم پيدا 

عجيب و غريب و خيابانهاي پر پيچ و خم و كوچه پس ـ كوچه هاي باريك 
 همچو مني حتي براي خدا هم مشكل است، چه ةو دراز، پيدا كردن كلب

هات و شهرك هاي گلي و  دةرسد به خضر پيغمبر كه تربيت و بزرگ شد
  . حصيري هزاران سال پيش فلسطين است

با اين برداشت، سحرگاهي پس از نماز حاجت، از كنج خلوتم بيرون 
آمدم و آرام آرام از كوچه اي كه خلوتكده ام را به خيابان اصلي شهر وصل 

  . مي كرد، به راه افتادم
وچه و هنوز مردمان شهركي كه در آن سكني داشتم، در خواب و ك

اتومبيلي با چراغهاي  ط گاه گداريخيابانها در سكوت و خلوت بودند، فق
و كردند و پس از عبورشان باز همه جا در سكوت  خود، خيابان را روشن مي

پس از پيمودن . به سمت ايستگاه قطار، حركت كردم .رفت فرو ميتاريكي 
.  گرفتمسافتي به علت پيري و چهل روز چله نشيني خستگي گريبانم را

  . اطراف انداختم تا جايي براي نشستن و رفع خستگي پيدا كنم نگاهي به
با . نيمكتي چوبي در فاصله اي نه چندان دور نظرم را جلب كرد

اطراف مشغول تماشاي . خوشحالي به سمت آن رفتم و روي آن نشستم
 ة درب تو رفتةافتاد كه در آستانة متروكه اي خود بودم كه چشمم به مغاز

پيري با خرت و پرتهاي معمول اين طايفه سر به ديوار مغازه » كلوشار«آن
  . نهاده و غرق خواب خوش صبحگاهي بود

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اما در فرانسه به جماعتي . مي باشندشود كه بي خانمان  كلوشار به كساني گفته مي)1(
   .هستندهم  الخمرم دائشود كه همزمان با بي خانماني  اطلاق مي
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ه  آنرا تا زير ابروانش پائين كشيدكلوشار پير، كلاهي به سر داشت كه
. گونش پيدا بود بود و در منظر ديد بيننده فقط محاسن پر پشت گندم

لباسي كه به تن داشت ديده نمي شد، چون پتوي بسيار مندرسي را به دور 
 انبار ةلاستيكي كه به منزلدر كنار او علاوه بر كيسه هاي پ. خود پيچيده بود

كثيف و شكسته اي قرار داشت كه آنهم پر از »گاري«اين نوع آدم هاست
در اطراف او نيز شيشه هاي خالي شراب و . اسباب و اثاثيه هاي كهنه بود

 كپك تكه نانهاي خشك و بعضاً. يكي دو تا نيمه خالي كنار هم ولو بودند
  . مي خورد زده هم اينجا و آنجا به چشم

كلوشار پير، آنچنان راحت و آسوده خوابيده بود كه انگار در قصر با 
  .شكوه ورساي و در رختخواب مجلل شاهان فرانسه غنوده است

خواب بود و از چهره اش معلوم بود كه نه غم اين دنيا را دارد و نه 
يك لحظه به آرامش و بي خيالي او احساس . آن دنيايش مي باشد نگران

ينكه چرا من بايد اينهمه نگراني و تشويش و دلهره در دلم حسادت كردم و ا
در  ؟چرا من نبايد اندكي از آرامش خيال او را داشته باشم؟ تلنبار شده باشد

اين فكر و خيال بودم و با حسرت به كلوشار پير نگاه مي كردم كه ديدم، از 
زير لبه كلاهش كه تمام پيشاني و ابروانش را پوشانيده بود، چشمان 

گذري به من انداخت و  خمارش را نيمه باز كرد و با نيمچه تعجبي نگاه زود
  . دوباره آنها را بست

ببين پريشانحالي من به كجا كشيده كه حتي آرامش : با خود گفتم 
به فكر افتادم كه بر خيزم و از . خيال اين كلوشار پير را نيز برهم زده ام

 سرم بيرون نرفته بود كه اين بار هنوز اين فكر از. حوزه زندگي او دور شوم
گانش را به من دوخت و شار باز شد و لحظاتي با تعمق ديداز نو چشمان كلو

  . خواب رفته هم گذاشت و باز ب مجدداً چشمانش را بر
دست به كمر گذاشتم كه بر خيزم و از آنجا دور شوم كه با حركت 

دكي بالا برد و با من، كلوشار پير تكاني خورد و همزمان نيز كلاهش را ان
ناچار تأملي در . چشمان گشوده و تبسم شيرين به تماشاي من پرداخت

برخاستن كردم و تبسمي به لب آوردم و سرم را به علامت احترام تكان 
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او كه تبسم مرا ديد، بي آنكه حركتي كند، با سر و چشم اشاره كرد . دادم
  . كه به پيشش بروم

ز آنجا دور شوم يا اينكه دعوت او مانده بودم چه كنم، برخيزم و ا
ميان خرت و پرت هايش بنشينم و از تنهايي  بپذيرم و به كنارش بروم و در

هنوز مردد بودم كه از نو علاوه بر چشم و . چهل روزه، خودم را نجات دهم
اين بار دعوت او همراه با تبسم . سر با دست نيز مرا به نزد خود دعوت كرد

بود كه هرنوع مقاومتي را از من سلب كرد و بي بسيار مطبوع و شيريني 
  . اختيار برخاستم و به نزدش رفتم

كلوشار پير، اندكي خودش را جا به جا كرد و مقداري از خرت و پرت 
هاي اطرافش را كنار زد و جايي براي نشستن من فراهم نمود و بي آنكه 

  .  دست مرا به نشستن دعوت كردةسخني بگويد با اشار
  : گرمي در كنارش نشستم ضمن خوش آمد گويي، گفت با سلام 

  ـ اين موقع صبح، مگر همسرت از خانه بيرونت كرده كه به كوچه
  زده اي؟  

  . نه، خوابم نمي برد، فكر كردم گشتي بزنم : گفتم 
ها ابانخي راست مي گويي، اين موقع صبح كوچه و: خنديد و گفت 

ي شود، مگر كساني مثل من كه فقط آدميزاد در آن پيدا نم. ديدني هستند
  . به كوچه ها قفل شده باشند

  . هر دو خنديديم و سكوت كرديم
  : بعد از نگاهي طولاني كه به سر و وضع من انداخت، پرسيد 

  ـ دوست داري در اين دم دماي صبح لبي تر كني؟  
  ! اين موقع صبح؟:  گفتم 

 شيرين مي شراب را هر موقع بخوري كامت را ؟گفت چه اشكالي دارد
  . كند، و به سردي زندگيت گرمي مي بخشد

ما عادت داريم تا خورشيد غروب نكرده و تاريكي بر گيتي : گفتم 
  . نزنيم» مي«سايه نيفكنده لب به 

هنوز كه آفتاب سر نزده، فكر كن دم دماي . چه فرقي مي كند: گفت 
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  . غروب است
  !  چرا نه :  پاسخ دادم!راست مي گفت
يرفتن من يكي از كيسه هاي پلاستيكي كهنه و پاره را خوشحال از پذ

آنها نگاهي انداخت و با دقت به . برداشت كه داخل آن چند بطر شراب بود
ها را بيرون كشيد و با ظرافت آنرا باز نمود و رو به من كرد و يكي از بطري

  : پرسيد 
  ـ با شيشه يا با جام؟  

  . شم با جام بنوخوش دارماگر جام داري : گفتم 
 ديگري دو جام بلور كه در پاره هاي ةعيبي ندارد و از كيس: گفت 

. روزنامه پيچيده شده بودند، بيرون آورد و هر دو را لبالب پر از شراب كرد
يكي را به من داد و ديگري را خود به دست گرفت و نوشي گفت و به آرامي 

  . را نوشيد و من هم جرعه اي از آن
واز و آرامش بخشي بود تا جائيكه اعتراف شراب بسيار مطبوع و دلن

  . كردم كه تاكنون شرابي به گوارايي اين شراب ننوشيده بودم
اينگونه شراب ها به ندرت نزد ما يافت مي شود و من هم به : گفت 

همه كس از اين شراب ها تعارف نمي كنم، مگر دوستي كه قدر شراب را 
  .  زميني هستيةدان اين مائدمي بينم كه تو نيز شراب شناس و قدر. بداند

 پنير بيرون آورد و با بستة ديگري يك ةدقايقي بعد از داخل كيس
را هم از داخل كيسه ديگر برداشته بود، قطعه اي  چاقوي تميزي كه آن

  : بريد و به دست من داد و گفت 
اين پنير از بهترين . ـ شراب با پنير بهتر به دل آدم مي نشيند

.  و مطمئن هستم تو نيز از آن خوشت خواهد آمدپنيرهاي فرانسه است
  .گويدخوردم و ديدم راست مي

چهل روز امساك از خوردني، باعث  فكرم رسيد كه شايده لحظه اي ب 
شده كه اين پنير اينطور به مذاق من لذيذ بيايد، ولي واقعيت اين بود كه 

  . پنير او هم مانند شرابش كم نظير بود
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  !من خضر پيغمبرم

باده پيمايي ما ادامه يافت و نشئه شراب او، بعد از مدت ها پرهيز من         
سرخوش بودم، .  زميني، لذت دلنوازي به من بخشيدةاز نوشيدن اين مائد

ام را يك پارچه به فراموشي سپردم تا   ماجراهاي گذشتهةخودم را و هم
 طايفه او جايي كه حتي به فكرم رسيد كه به پيروي از اين كلوشار پير، به

معمولاً، اكثر كلوشارها . با او هم نشين و هم پياله و همدم شوم. بپيوندم
      هم پياله و همدم و هم نشين يك كسي، دنبال  از تنهايي و بي براي گريز
  . مي گردند
دانم فكرم را خواند يا اينكه نا خود آگاه اين سخن به زبانش  نمي
  : جاري شد 

ما از اينگونه شراب ها و پنيرها يافت  حضرـ فكر نكن كه هميشه در م
اين از بركت حضور تو بود كه اين شراب كهنه و اين پنير كمياب . مي شود

 زيبايي ةدر پي اين جمله با خند. در كيسه ما پيدا شد و به سفره گذاشتيم
  : ادامه داد 

اين شراب   بعد از مدت ها كم غذايي، كم خوابي و خستگي، لازم بود
  . بايد قدري هم به خودت برسي. تو بيش از اندازه ضعيف هستي. را بنوشي

 هم نمي فكر.  معني سخنان و منظور كلمات او را درست نفهميدم
از اينرو، . كردم كه او دليل كم غذايي، كم خوابي و خستگي مرا بداند

  : جام ديگري به دستم داد و گفت . پاسخي ندادم و سكوت كردم
سختي ها و رياضت ها در پي خود آرامش ـ يادت باشد كه هميشه 

  . ارزش كوششهاي خود را بداني تو بايد. خوشي به بار مي آورند
 ةبا كنايه به گذشت. او مرا به شك و ترديد انداخت سخنان پراز ابهام

او كه مرا غرق سكوت ديد، از نو، . من اشاره مي كرد، لذا به فكر فرو رفتم
  :  كرد و گفت همراه با تبسم ديگري جامم را پر

طور  من عادت دارم كه همين. هاي مرا جدي نگيرزياد حرفـ ببين، 
فهمم  خودم هم نميراستش را بخواهي بعضي مواقع، . بي دليل حرف بزنم
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  . چه مي گويم
مي گويند اين . در اين لحظه يك مرتبه ياد خضر پيغمبر افتادم

 و منظم به پيغمبر هيچ وقت در لباس پيغمبري و در وضع و حال مرتب
او   كساني كه او را ديده و يا ديدارةهم. ديدار حاجت خواهان خود نمي آيد

را روايت كرده اند، متفق القول اند كه اين پيغمبر هميشه، در لباس فقرا و 
  . مي شود دراويش و كهنه فروشان و غيره ظاهر

در فرانسه و در شهرهاي اطراف پاريس، نه گدايي به صورت مرسوم 
انيان وجود دارد، نه دراويش اينجا و آنجا به دريوزگي مشغولند و نه ما اير

. خانه هاي فرانسويان حوض دارد كه به آب حوض كش نياز داشته باشند
. چيني بند زن ها هم در فرانسه سالهاي درازي است كه نا پديد شده اند
پس از كجا معلوم كه خضر پيغمبر در فرانسه و شهرهاي اين مملكت در 

س كلوشار كه به نوعي، كسب و كار فقرا محسوب مي شود، به ديد ار لبا
  ! حاجتمندان نيايد

با پيدا شدن اين فكر در سرم، با دقت و تعمق بيشتر از نو چشم به 
  . اين كلوشار پير دوختم و به حلاجي او پرداختم

بيش از هفتاد سال از عمر او مي گذشت، اما پيري به معناي لغوي 
اگر چه كلاهي بر سر داشت، ولي معلوم بود . مشهود نبودآن در سيمايش 

آن، گيسوانش را به  كه موهاي پر پشتي دارد كه سياهي ها و سفيدي هاي
ابروان پر پشت، چشمان تيز و شفاف، محاسن . رنگ خاكستري در آورده بود

ريشه اش از سرزمين هاي شرق آب  و سبيل مجعد او نشان مي داد كه
پوست گندمگون او، وي را از اهالي كشورهايي مانند بخصوص . خورده است

 او نيز دلالت ةميهمان نوازي و تعارفات معمول. فرانسه كاملاً متمايز مي كرد
 . برخصلت شرقي بودن او مي نمود

نكند اين همان خضر پيغمبر باشد كه من ! اي دل غافل: با خود گفتم 
جان خود تحميل كرده اينهمه درد و رنج و زحمت براي ديدارش به جسم و 

 پيدا شد، او با تبسمي كه بر مدرست در لحظه اي كه اين فكر در مغز. ام
  : پرسيد ، لبانش نشسته بود
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ـ مثل اينكه چيز تازه اي به فكرت خطور كرده كه اينطور زل زده مرا 
لحظه اي ديگر خوب به سراپاي او كه زير پتوي كهنه و . نگاه مي كني

  : ، نگاه كردم و بعد پرسشگرانه گفتم مندرس پيچيده شده بود
  نامت چيست؟  ؟ اهل كجايي؟ ـ تو كيستي

از  ،نمي دانم منظور تو از اين كه من كيستم: خنده اي كرد و گفت 
كه  هستم« دانم كه من همان ولي اين را مي؟كجايم و چه نام دارم چيست

 گردي، بگو ببينم اين بابا اگر تو به دنبال شخص خاصي مي. »هستم
  . شايد من همان باشم، يا شبيه او و يا كسيكه از او نشاني دارد؟ كيست

. ترسيدم نباشد و به من بخندد؟خواستم بگويم آيا تو خضر پيغمبري
ام كند كه يك شرقي ساده لوح در دنياي غرب و در حواشي عروس  مسخره

از هزاران سال  ؛مي گويند گردد كه پيغمبري ميشهرهاي دنيا، به دنبال
 همچنان زنده است، بي آنكه هيچ گونه دليل عقلي، منطقي و علمي پيش

جز قصه هاي بي سر و ته و روايت راويان مردم . دال بر وجوداو داشته باشند
از اينرو، لب فرو بستم و از نو به اين كلوشار عجيب و غريب خيره . فريب
  : او كه مرا اينطور متحير و شگفت زده ديد، گفت . شدم

مي  دانم دراين موقع شب تو به دنبال چه كسي  نميـ ببين، من
اينجا، آنجا، در . آنچه مسلم است، گمشده تو مي تواند همه جا باشد. گردي

مي  كاش او را.  از اين كرة خاكيپاريس در مملكت تو و در هر كجاي ديگر
شناختي و با ديدنش گريبانش را مي گرفتي و اينطور خودت را گرفتار رنج 

حال كه راهت به سراي ما افتاده است، بگو ببينم اين .  كرديو عذاب نمي
  بابا كيست؟  

صميميتي كه در كلامش بود، به دلم نشست، لذا بي آنكه حتي 
  . تعمقي بكنم، گفتم من به دنبال خضر پيغمبر مي گردم

كلوشار پير با شنيدن اسم خضر پيغمبر شروع كرد به خنديدن، خنده 
  : زدن بود، و بعد با بي تفاوتي گفت اي كه بيشتر شبيه قهقهه 

خواستي زودتر بگويي و اينهمه خودت را  اين را ميـ دوست عزيز، 
   .»من خضر پيغمبرم«آزار ندهي 
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با شنيدن اين جمله از زبان كلوشار پير و اينكه او خضر پيغمبر است، 
افتادم و خوشحالي به نخست از ترس بي اختيار شروع به لرزيدن كردم، بعد 

 و دست و پاي كنم صدد بر آمدم كه برخيزم و در مقابل او سجده در
اما، در ته دلم نگراني . سازم خود ةمباركش را غرق بوسه هاي حاجتمندان

 نكند اين كلوشار دائم الخمر ؛با خود گفتم. مبهمي مرا از اين امر مانع شد
 او .دروغ مي گويد و مي خواهد سر به سر من بگذارد و مرا دست بياندازد

كه نا باوري مرا، از حالات نگران و متعجب من احساس مي كرد، با زبان 
  : ملايمي گفت 

 اينكه ؟ـ دوست من، تو به جستجوي خضر پيغمبري، اينطور نيست
اي ببيني، نبايد  اين پيغمبر را كجا، در چه حالت، در چه لباس و قيافه

ه اي كه اين  از آن گذشته مگر نشنيد؟برايت فرقي داشته باشد، مگرنه
پس چرا فكر ؟شود  بنا به مقتضيات آن مكان ظاهر ميپيغمبر در هر كجا

مي كني كه در اين نقطه دنيا خضر پيغمبر مي بايد به صورتي غير از اينكه 
  من هستم در مقابل تو ظاهر شود؟  

اگر او در اينجا به صورت يك درويش و يا به شكل . راست مي گفت
تازه مگر نه . شدم  مي بايد متعجب مي،يك آب حوض كش ظاهر مي شد

اينكه در پاريس، درويشي كه به سير آفاق بپردازد و يا آب حوض كش و 
بي آنكه توجهي به افكار مغشوشي كه در سرم پيدا . امثالهم پيدا نمي شود

  : شده بود بكنم، با ناباوري پرسيدم 
  ـ يقين داري كه تو خضر پيغمبر هستي؟  

اين تو . ضر بودن خود شك و ترديد ندارمبلي، من در خ: گفت 
علت آن هم اين است . هستي كه فكر مي كني ممكن است من خضر نباشم

كه به نظر تو من حتماً بايد به شكلي كه تو شنيده و در ذهنت جا داده اي 
  . در حضور تو ظاهر شوم

مي . منطقش درست بود و من بيهوده به شك و ترديد افتاده بودم
فتم كه خضر پيغمبر در گوشه و كنار پاريس نمي تواند به بايد مي پذير

از اينرو، . شكل و شمايلي كه مثلاً در ايران ظاهر مي شد، حضور پيدا كند
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 اينكه او ةاز دل بيرون كنم و به جاي چانه زدن در بار  راسعي كردم ترديد
را اگر او نتوانست م. است يا نه، به دنبال هدفي كه داشتم باشم خضر پيغمبر

. خواسته ام برساند، آنوقت در اينكه خضر پيغمبر است يا نه، شك كنم به
  : وقتي به اين نتيجه رسيدم گفتم 

ـ قبل از هر چيز، يك سئوال كوچكي دارم و ميل دارم پاسخ آنرا از 
  . زبان تو بشنوم
  . اشكالي ندارد: گفت 
 ممكن است بگويي، چطور شد تو كه يك نبي چندان معروفي  :گفتم

نبودي، به دنبال اسكندر كه براي خودش اسم و رسم و مقام و منصبي 
   آب حيات رفتي؟  ةداشت راه افتادي و با او به جستجوي چشم

راستش را بخواهي، در زمان ما كار نبي گري : بدون تأمل گفت 
چون هر آدم تنبل و بي كار و بي هنري به جرگه . چندان رونقي نداشت
خور و نمير اين راه امرار معاش كند و لقمه ناني باز  انبياء مي پيوست تا

كار ما انبياء درست مانند، آخوندهاي مذهب شما در . براي خود فراهم نمايد
از اين ده به آن ده، از اين آبادي به آن آبادي و از . قبل از وقوع انقلاب بود

اين دهكوره به آن دهكوره مي رفتيم و با موعظه و روضه خواني و گاهي 
غيره   صدقه وةلگيري و پيشگويي و رمالي و زماني با دريوزگي به بهانفا

 فلسطين چندين نبي وجود ةدر زمان ما در هر دهكور. روزگار مي گذرانديم
اين نبي ها اكثر اوقات با هم در كشمكش بودند و از اينكه چرا فلان . داشت

 جدال  است جنگ ونبي در قلمرو نبوت نبي ديگر به كار نبي گري مشغول
  . راه مي انداختند

با پيدا شدن اسكندر و من كه حوصله اينگونه كشمكش ها را نداشتم، 
گشايي دنبال  هاي فقير و بيكار در اطراف او كه براي جهانپيوستن آدم

چون جنم نظاميگري نداشتم، از . گشت، به سوي او رفتم سپاهي مزدور مي
هم بافتن، ه  ريسمان ب نبي گري خود استفاده كردم و با آسمان وةتجرب

قصه آب حيات را برايش شرح دادم و تا بالاخره توانستم اين جوان جوياي 
نام را به صرافت بياندازم كه همزمان با جهانگشايي، به دنبال چشمه آب 
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اسكندر بعد از شنيدن صغري و . حيات نيز باشد تا عمر جاودان پيدا كند
 همراه لشكريان خود برد كه كبري چيدن هاي من، حرفم را پذيرفت و مرا

با كمك من به چشمه آب حيات كه چيز چندان زيادي جز آنچه من به او 
او كه به قدر كافي مال و منال . گفته بودم در باره اش نمي دانست برسد

آب حيات نيز با موعظه . پيدا كرده بود، جز شهرت به دنبال چيز ديگر نبود
به اين ترتيب بود . به وسوسه انداخته بود كافي او را ةهاي مكرر من به انداز

  . كه با اسكندر همراه و همسفر شدم
 چطور شد كه تو به چشمه آب حيات رسيدي و عمر ؟بعد چه: گفتم 

   مرگ شد؟ةجاودان پيدا كردي و اسكندر گرفتار ظلمات و طعم
اما . واقعيت اينست كه ما هر دو به چشمه آب حيات رسيديم: گفت 

ي دانشمند بود و مدت ها در مكتب ارسطو به كسب اسكندر كه جوان
حكمت و فلسفه گذرانده بود، وقتي فهميد نتيجه نوشيدن و شستشوي تن 

او از اينكه تا ابد مي بايد . در آب حيات چيست، از اين كار پشيمان شد
جاودان داشته باشد، چندان دلشاد نبود و آنرا  جسماً زنده بماند و عمر

باور او اين بود كه به صورت معنوي بايد زنده . ي شمردبيهوده و بي ارزش م
  . بود نه به شكل مادي

بر عكس، من كه يك نبي امُي و بي سواد و از زندگي خود نيز هيچ 
لذتي نبرده بودم، بي آنكه از عواقب بيمرگي با خبر باشم، به دنبال تحصيل 

  . آن افتادم و خودم را به اين بدبختي گرفتار كردم
  مرگي و عمر جاوداني بدبختي محسوب مي شود؟   گر بيم: گفتم 
چه بدبختي بالاتر از اينكه آدم تا ابد الدهر زنده باشد، بي آنكه : گفت 

من هر زمان ناچارم خود را !  نگاهي به حال و روز من بكن؟لذتي از آن ببرد
به شكلي در بياورم و هر لحظه اي بايد در جايي كه اصلاً دوست ندارم 

 در ؟تازه مگر فكر مي كني زندگي راحت و آسوده اي دارم.  كنمادحضور پي
 من ؟اينجا، در قلب فرنگ و در پيرامون پاريس، ببين چه روزگاري دارم

كلوشاري كه هيچگونه عز و قربي ندارد و از هيچ . هستم» كلوشار«فقط يك
يك از مزايايي اين شهر كه به عروس شهرهاي دنيا معروف است، بهره مند 
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مگر نه اينكه در اين مملكت كلوشارها جزو انسان هاي مطرود . تنيس
من كه به  ؟ اجتماع محسوب مي شوندةجامعه هستند و به نوعي، رانده شد

كاخ سلطنتي ورساي و يا قصرهاي شواليه هاي ثروتمند قرون وسطايي و 
  . حتي هتل هاي درجه يك راه ندارم و در آنجاها زندگي نمي كنم

ر راهروهاي مترو و در ميان ه و پس كوچه ها و دگوشه اي در كوچ
يك عمر ابدي و زندگي در چنين جاهايي . هاي شهر جايگاه من استآشغال

در كشورهاي مسلمان هم  ؟چه ارزشي دارد و آدم چه لذتي از آن مي برد
  وضع و حالم بهتر از اين نيست، لابد مي داني؟  

چون استادش . داسكندر عطاي عمر جاودان را به لقاي آن بخشي
ارسطو به او آموخته بود كه لذت زندگي در كيفيت و عرض آنست، نه در 

در حاليكه نبي هايي كه استاد من بودند، از بس در فقر و . كميت و طول آن
ور بودند، فكر مي كردند اگر عمر طولاني  بدبختي و كوته فكري غوطه

 زندگي مرفه شود تا صاحب يكداشته باشند، ممكن است وسائلي فراهم 
لذا به داشتن عمر طولاني علاقه مند بودند و به من و امثال من نيز . گردند

به اين جهت بود كه من به . مي كردنددست يافتن به عمر دراز را توصيه 
. دنبال عمر جاودان رفتم و وقتي آنرا پيدا كردم، نتوانستم دل از آن بركنَم

نهم در ميان مردمان مسلمان در نتيجه جز مشتي آدم بدبخت و محتاج و آ
حال آنكه اسكندر بعد از مردن هم هميشه نام . كسي يادي از من نمي كند

اگر حقيقت را بخواهي اوست كه . دارد و يادش زنده است و در دل مردم جا
جاودان پيدا كرده نه من كه براي هميشه فقط به  عمر» كبير«با لقب

  . زنده ام نه با نام» جسم«
گرداندم تا  چشمانم را از او بر. خضر پيغمبر سوختدلم به حال 

نمي خواستم باعث . در آنها جمع شده بود، نبيند  ترحمبهاشكي را كه 
بعد هم براي اينكه حالت مجلس را از اندوهي كه . ناراحتي بيشتر او بشوم

  : بر آن سايه افكنده بود بيرون بياورم، پرسيدم 
 آيا او ؟يات رسيد، چه كرد آب حةوقتي او به چشم ؟ـ اسكندر چه

  هم از اين آب نوشيد و تن خود را در آن شست؟  
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 بلي، او هم از آب اين چشمه نوشيد و تن خود را در آن  :گفت
اما، طبق معمول و مطابق خصوصيات اخلاقي خود، راه اسراف در . شست

مي داني كه نبايد بيش از يك بار از اين آب نوشيد و تن را در . پيش گرفت
  . دچار مي شود» مرگي زود«، انسان به »بيمرگي«وگرنه به جاي.  شستآن

دچار مرگ  اسكندر بي آنكه بداند اسراف در نوشيدن آب حيات او را
او كه در آغاز . زودرس خواهد كرد، با شور و شعف به زياده روي پرداخت

كه عمري با   دوستان من، كساني:رغبتي به آب حيات نداشت و مي گفت
بدون آنان من خواهند كرد و  و مرا ترك خواهند مردم، يكي يكي آنها بود

زندگي فقط خوردن و او بر اين باور بود كه . چگونه مي توانم زنده باشم
 بيشترين لذت زندگي به خاطرات و روابط انسان ها با ، بلكهخوابيدن نيست

 دوستان و نزديكان آدم رفتند، ماندن و ةوقتي هم. هم مربوط مي شود
  :مي گفت را بي ارزش مي شمرد ونطور زندگي كردن همي

اگر بيمرگي يا جاودانگي حيات لازم بود، حتماً طبيعت آنرا هم براي  
اگر چنين نكرده است، پس حكمتي در آن . موجودات در نظر مي گرفت

است و ما بايد در مقابل اين حكمت سر تمكين فرود آوريم و به روند 
از ذوق و شوق ما با رسيدن به آب حيات ا. طبيعي حيات گردن بگذاريم

  .همة پندارهاي خود را كنار گذاشت و بيش از اندازه نوشيد
 هيچوقت از من نپرسيد، آب حيات، غير از بيمرگي چه رمز و اسكندر

او نمي دانست كه اسراف در نوشيدن و شستن تن در اين . راز ديگري دارد
ه همين علت هم بيش از ب. آب، انسان را به زود مردگي دچار مي سازد
  . موعدي كه مي بايد بميرد، به ابديت پيوست

اگر در نوشيدن آب حيات و شستشوي تن زياده روي نمي : پرسيدم 
  كرد، مثل تو عمر جاودان مي يافت؟  

  . حتماً: گفت 
چرا گذاشتي كه اين ؟ چطور شد كه اين راز را به او نگفتي: گفتم 

رمز و رازهاي ديگر اين آب، به زياده جوان مغرور و سركش، بي خبر از 
  نوشي بيفتد و زندگي اش را اينطور كوتاه كند؟  



   ه���� ���� زاد�                            !       ��؟��
 	�ا ��د� ا  
------------------------------------------------------------------- 

١٥٦ 

 خصلت ول به خاطر حسادت كه يكي از مصيبت بارترينا: گفت 
حسادت مانع آن شد كه من او را در جريان كامل راز اين آب . بشري است

رسيدم دوم اينكه مي ت. بگذارم و بدست خويش براي خود رقيبي علمَ كنم
 عالم ادعاي ةاز فتح هم با عمر جاودان و غرور و تكبري كه داشت، بعد

زيرا سرگذشت . اين كاري بود كه من بدان راضي نبودم. خدايي بكند
فرمانرواياني را كه در زمين ادعاي خدايي كرده بودند مي شناختم و مي 

  . ند مي زنكاريدانستم اينگونه افراد چطور بي ترس و واهمه دست به هر 
ايم كه نه قدرتي  ما انسان ها در زندگي گرفتار خداياني فاني بوده

حال اگر . ديديم كه چه فجايعي مرتكب شدند. داشتند و نه عمر جاودان
جاودان مي داشت و ادعاي  كسي پيدا مي شد كه هم قدرت و هم عمر

بدتر از همه . خدايي هم مي كرد، ببين چه مصيبتي گريبانگير بشر مي شد
كه او بطور يقين مرا هم كه ناچار بودم پا به پاي او زندگي كنم به بندگي اين

من مي بايد هم غرور و تكبر او را تحمل كنم و هم در تمام . خود مي كشيد
  . گناهان او شريك شوم

  پس در حقيقت تو دانسته او را به دامان مرگ فرستادي؟  : گفتم 
 آب حيات ةفتن چشممن براي يا. را برايت گفتم دلايل آن: گفت 

ولي براي داشتن عمر جاودان، نيازي به شريك و رقيب . نيازمند او بودم
  . نداشتم، آنهم شريكي به قدرتمندي اسكندر

چطور شد كه خودت به صرافت نيفتادي در ؟ تو چه: پرسيدم 
  نوشيدن اين آب زياده روي كني؟ 

 بار  آب حيات رسيدم، مي دانستم با يكةوقتي من به چشم: گفت 
در سرگذشت اين چشمه آمده است كه . نوشيدن عمر جاودان خواهم يافت

 خلقت ةمگر در افسان. بايد فقط يك بار از آن نوشيد و در آن تن شست
نيز فقط يك بار از درخت معرفت » آدم و حوا «نشنيده اي كه پدر و مادر ما

 عالم زود به اگر پروردگار. خوردند و به نيك و بد يا به خير و شر آگاه شدند
فكر چاره نيفتاده بود، با راهنمايي و توصيه شيطان، از ميوه درخت بقا نيز 
مي خوردند و عمر جاودان هم پيدا مي كردند و همانطور كه در تورات آمده 
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ادعاي خدايي » معرفت و بيمرگي «مي توانستند با دو حربه در آنصورت آنها
ه رقيبي براي خود نتراشد، همان چيزي كه خدا از ترس آن و اينك. كنند

  . را از بهشت راند» آدم وحوا«
  روزگارت را چگونه مي گذراني؟  : م پرسيد
  ! به بطالت: گفت 
  چرا به بطالت؟  : م پرسيد
 ميروند و آيند و روزها مي. من هيچ كار خاصي ندارمببين، : گفت 

 ةيفباشم و نه اينكه وظبي آنكه نه مثمر ثمر . من همين طور زنده هستم
نمي توانم صاحب زن و بچه و خانه و خانمان . بخصوصي بر عهده ام باشد

 زنها و بچه هايم مردند و ةچون هر چه زن گرفتم، بچه دار شدم، هم. شوم
كه تصميم  تا اين. غم و اندوه از دست دادنشان چيزي نصيبم نشد جز

چند تنها دلخوشي من اين است كه هراز . گرفتم از اين كار صرفنظر كنم
گاهي كساني مانند تو چله بنشينند و دست به دعا بردارند و من به 

تازه براي اين كار هم آنقدر شرايط سخت وجود دارد كه . ديدارشان بروم
سالها مي گذرد و كسي قادر نمي شود اين شرايط را بجا آورد تا من بتوانم 

  .  كنمبه ديدارش بروم و مدتي كوتاه از تنهايي و بي همدمي نجات پيدا
منظورت اينست كه ديدار حاجتمندان براي تو هم مسرت : گفتم 
  بخش است؟  
سده ها و هزاره ها تك و تنها ماندن كار ساده و . معلوم است: گفت 

من هم دلم مي خواهد با كسي هم صحبت شوم و از . لذتبخشي نيست
  . تنهايي نجات پيدا كنم

و همصحبتي براي چطور شد كه خداوندگار عالم يك همدم : گفتم 
  تو در نظر نگرفته كه دچار رنج تنهايي نشوي؟ 

  كدام خدا؟  : گفت 
  . گفتم همان خدا كه به تو عمر جاودان بخشيده است

در اين كار . من كه گفتم، آب حيات را من خودم پيدا كردم: گفت 
لابد مي داني كه بشر همه ايام به جستجوي . هيچ خدايي دخالتي نداشت
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ه و هزاران هزار انسان براي پيدا كردن آن سرشان را بر باد آب حيات بود
. داده اند و هيچ كس نيز جز من و اسكندر موفق به يافتن آن نشده است
خدايي هم كه مي گويند عالم هستي را آفريده است، همان خدايي است 

دمشان را گرفت را براي اينكه مبادا عمر جاودان پيدا كنند، »آدم و حوا«كه
بنابراين، داستان بيمرگي من ربطي به هيچ .  بيرون انداخت خودبهشتو از 

اگر اسكندر نبود بطور قطع دست من هم به آب حيات نمي . خدايي ندارد
  . رسيد 

  پس داستان تو ربطي به خداي ما ندارد؟ : گفتم 
  . البته كه ندارد: گفت 
لت ولي ما تو را پيغمبر خداي خود مي دانيم و به همين ع: گفتم 

اگر كار تو ربطي به . است كه براي طلب حاجت خود به چله مي نشينيم
  خدا ندارد، چگونه است كه مي بايد از راه او دستمان به دامان تو برسد؟  

لابد .  دراويش استةمي داني كه چله نشيني از ابداعات طايف: گفت 
يده اي  تظاهرشان به مسلماني، عقةاين را هم مي داني كه اين طايفه با هم
  . به وجود خداي شما مسلمانان ندارند
راه طريقت از مسير . چنين نيست! نه: سخنش را قطع كردم و گفتم 

  هستند،بيشتر صوفيان كساني هستند كه اول مسلمان. شريعت مي گذرد
 . بعد صوفي

. ظاهر امر همانطور است كه مي گويي، ولي واقعيت اينطور نيست: گفت 
.  جداگانه و متفاوت اندةدو مقول» توحيد «ة فلسفبا» وحدت وجود «ةفلسف

به باور يك . كسي كه به وحدت وجود معتقد است، نمي تواند مسلمان باشد
مسلمان، مطابق كتاب و سنت، فقط در آخرت خدا را مي شود رويت 

درويشي كه باور دارد با سير . و بس)وجوه يومئذه ناظره الي ربها ناظره(كرد
مي شود و به معني ديگر به اصل خود واصل مي گردد، و سلوك با خدا يكي 

  . با مقوله اسلام و مسلماني و توحيد و معاد در يك راه نيست
آنهايي كه گفته اند از مسير شريعت به طريقت بايد رفت تا به 

 خود را از چماق ةحقيقت واصل شد، براي اين بوده كه مي خواستند طايف
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وگرنه، ايماني به اين مسأله . ن بدارندتكفير و گزند شريعتمداران در اما
به همين علت است كه شريعتمداراني كه درك و فهم . نداشتند و ندارند

درستي از فلسفه عرفان و صوفيگري دارند، هيچوقت فريب اين استدلال بي 
        پايه و اساس آنان را نخورده و هميشه با اين طايفه سر ناسازگاري 

  . داشته اند
چگونه است كه عبادت يكي از اصول اوليه چله نشيني پس : گفتم 

  است؟ 
اساس چله نشيني تمركز است كه با رياضت و ذكر گويي : گفت 

حال براي تمركز پيدا كردن، اگر اعمالي از قبيل نماز . حاصل مي شود
دراويش عبادت را صرفاً . خواندن و تلاوت قرآن نيز كمك كند، ايرادي ندارد

  . ه آن افزوده اندبراي رد گم كردن ب
من هم در حقيقت با . فكر فرو رفتم و ديدم راست مي گفته قدري ب

رياضت كشيدن، يعني كم خوردن و كم خوابيدن و با ذكر و تمركز بود كه 
    :مپرسيداز اينرو، . به نتيجه رسيده بودم، نه با عبادت و نماز

  پس تو از طرف خدا مامور برآوردن حاجت حاجتمندان نيستي؟  
  . نه، من حتي خدايي كه تو بدان معتقدي باور ندارم: گفت 
ما در دين خود تو را پيغمبر اين . ولي تو نبي اين خدا هستي: گفتم 

خدا مي دانيم و عقيده داريم كه خدا به تو عمر جاودان داده است تا حاجت 
  . بندگان حاجتمندش را برآورده سازي

مرد حسابي اگر چنين : خضر پيغمبر خنده اي طولاني كرد و گفت 
خدايي با چنان قدرت و صفاتي كه تو براي او قائل هستي وجود داشته 
باشد، نيازي ندارد كه همچو مني را هزاران سال با دربدري و سرگرداني 
زنده نگاهدارد تا گاه گداري و آنهم با شرايط طاقت فرسا براي درمان درد 

دنگ و فنگِ چله نشيني و كافي است، به جاي . بندگان دردمندش بفرستد
. آوردن و بردن من، كرمي مي نمود و درد بندگانش را خود دوا مي كرد
زنده نگهداشتن انساني مانند من براي اينكه سالي و ماهي حاجت يكي از 
ميلياردها بندگانش را برآورده سازد، كار يك آدم عاقل نيست، چه برسد به 
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  . ه دنبال نامش رديف كرده اندكار خدايي كه اينهمه صفت هاي رنگارنگ ب
كلوشار پير يا خضر پيغمبر، اين بار هم حرف درست و حسابي و 
منطقي مي زد و من با تمام ادعاي عقل و دانايي، حتي به فكر اين منطق 

  . روشن و ساده نيفتاده بودم
از كم هوشي خود و از اينكه اينطور در جهل مطلق به سر مي بردم از 

خواستم خودم را از  كلوشار پير شرمنده شدم، ولي نمييعني ، خضر پيغمبر
  : تك و دو بياندازم و از اينرو گفتم 

 امور ةتواند به همقدر كار و گرفتاري دارد كه نميآن خداوندگار اعظم 
به . و بخصوص امور جزيي مانند حاجت بندگانش شخصاً رسيدگي كند

  . سيهمين علت تو را عمر جاودان داده كه به اين امور بر
چنانكه . نه آقاجان، اينطور كه مي گويي نيست: از نو خنديد و گفت 

باور داري، آن خداي تصوري شما، ميليون ها فرشته بيكاره دارد كه شبانه 
اگر قصد و . مي گويند روز عاطل و باطل نشسته اند و دارند او را تسبيح

ان بيكاره غرض او كمك به بندگانش بود، مي توانست تعدادي از اين فرشتگ
را به اين كار بگمارد و خود را از زنده و سرگردان نگهداشتن آدمي مثل من 

تازه من چه گناهي كرده ام كه بايد جور خدا را بكشم و چوب . نجات دهد
بي تدبيري هاي او را بخورم و به جاي اينكه مانند هر انساني پس از طي 

گوشه و كنار دنيا مراحل زندگي به خواب و آرامش ابدي فرو بروم، در 
سرگردان و منتظر شنيدن ناله هاي حاجتمندان براي درمان دردهايشان 

  . باشم
اگر هم خدايي باشد، اين .  اين كار با هيچ منطقي سازگاري ندارد!نه

ه نمي دارد كه بعضاً جهت را بي جهت تا پايان دنيا زنده نگخدا هيچ بشري 
  . بگيردكار ه ديدار و برآوردن حاجت كسي، او را ب

ن سخنان منطقي خضر پيغمبر كم كم از خودم و از چله با شنيد
  : نشيني ام پشيمان شدم و به خود گفتم 

مرا ببين كه براي ديدن اين پيغمبر بيكاره چهل شبانه روز به خود 
، خدا بي طرف مي گويدحالا هم كه او را پيد ا كرده ام، . زحمت داده ام
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حالت . حماتم به هدر رفته است زةخدا، حاجت بي حاجت، يعني هم
عصبيت به وجودم غلبه كرد و از سر لجبازي تصميم گرفتم يك مشت 

خاطر آن به چله نشسته بودم، ه ليچار بارش كنم و از خير او و حاجتي كه ب
صرفنظر نمايم و حداقل آبروي خود را در مقابل اين نبي سرگردان ابدي 

  . حفظ نمايم
 خود، پي به ضمير باطن من برد و با اما خضر پيغمبر با هوش ذاتي

  :  ملايمت به سخن در آمد 
ـ مي خواهي باور كن و مي خواهي باور نكن، تو براي برآورده شدن 

برآوردن حاجت تو مانند . حاجت خود نيازي به اين چله نشيني نداشتي
اكنون حاجت خود را .  همنوعان تو به دست خودتان استةحاجت هم

  تو براي آن، آيا نيازي به من داشتي يا نه؟ مطرح كن تا ببينيم 
با شنيدن منطق او، از نو به خود آمدم و اوضاع و احوالم را مجدداً 

ديدم، من براي ديدن اين پيغمبر چهل شبانه روز به خود آزار . بررسي كردم
حال كه دستم به دامان او رسيده است، . داده و تا پرتگاه مرگ پيش رفته ام

به من چه كه او . اي بيهوده چنين نعمتي را از دست بدهمبحث ه نبايد با
به من چه كه او به علت حسادت و براي . چطور به آب حيات رسيده است

اينكه رقيبي نداشته باشد با كتمان راز آب حيات، اسكندر مادر مرده را به 
 ةبه من چه كه او از طرف خدا وظيف. مرگ زودرس گرفتار كرده است

 خود اوست كه به كمك ةحاجتمندان را ندارد و اين خواستبرآوردن حاجت 
  . حاجتمندان مي شتابد

آنچه براي من مهم است استفاده از امكانات و مقدورات اين پيغمبر 
. است كه بقول خودش حوصله اش هم از تنهايي و بيكاري سر رفته است
وقتي به اين نتيجه رسيدم، حالت عصبيت نيز از من رخت بر بست و 

  : مش به جانم بازگشت و با آسوده خيالي و اندكي هوشياري گفتم آرا
داني براي كدامين حاجت، دست به دامان تو شده ام، ـ فكر ميكنم مي

  مگر نه؟  
   !بگوييخودت برايم اشوم  خوشحال مي !راستش را بخواهي نه: گفت 
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مي كنم  مدت هاست كه نگران حال و روز خدا هستم و فكر: گفتم 
لابد شنيده اي كه .  مرده، يا خداي نكرده بلايي سرش آمده باشدنكند بابا

 اما، كسي ؟نيچه، فيلسوف آلماني خبر مرگ او را به جهانيان اعلام كرد
از زبان ديوانه اي عنوان كرده  زيرا او اين خبر را. حرف او را جدي نگرفت

كه  اينةبود و مردم هم كه حال و حوصله مسائل جدي را ندارند، به بهان
حرف، حرف ديوانه است و پايه و اساس محكمي ندارد، از پي گيري اين 

 ةبعدها نيز گروهي ديگر، اين بار در امريكا مسأل. مطلب خوداري كردند
مردن خدا را مطرح كردند، ولي اين بار نيز به نتيجه اي نرسيدند و مسأله 

  . به فراموشي سپرده شد
ه است، با پيش آمدهايي كه حال كه زمان درازي از اين قضايا گذشت

عنوان يك خدا ه در مملكت من به نام خدا اتفاق افتاده است، من هم ب
هر چه تلاش كردم، . پرست مومن به دنبال صحت و سقم اين خبر افتاده ام
 تصميم گرفتم به تو يدستم به جايي بند نشد تا اينكه به توصيه دوست

جات بدهي و برايم روشن كني متوسل شوم تا شايد تو مرا از اين مخمصه ن
  ؟  آيا خدا زنده است يا مرده ؟خدا آمده كه چه بلايي سر

خضر پيغمبر با ناباوري توأم با نگراني مدتي هاج و واج به من خيره 
شد و بعد دست راستش را از زير كلاه و به ميان موهاي پر پشت خود فرو 

 چند بار در بعد هم. برد و زمان درازي به خاراندن سرخود پرداخت
هاي سياه و كرم ن و شروع كرد لبهايش را با دنداجا شده ب نشيمنگاه خود جا

خورده اش گزيدن و به صورت مبهم چيزهايي گفتن كه من هر چه سعي 
  . كردم معناي سخنانش را نفهميدم

احساس مي كردم كه فكرش در جايي گير كرده و مانده است كه در 
شايد هم به زبان عبري كه . سخي بدهدمقابل پرسش بي معناي من چه پا

اين ديگه چه اعجوبه اي است كه به تور من «:من نفهمم به خود مي گفت
با اين نيت، موضوع را .  از اينرو، فكر كردم بهتر است كمكش كنم.»؟خورده

  :  اينطور دنبال كردم 
مشكل اساسي من اين است كه اگر بابا مرده باشد، بايد موضوع را به 
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زودتر فكري براي پيدا كردن خداي ديگري  يق برسانيم، تاهر چهگوش خلا
چون بعضي از مردمان هفت خط روزگار ما ممكن است با نبودن خدا . بكنند

اگر . شروع كنند به نام او حرف و حديث ساختن و سر مردم كلاه گذاشتن
هم زنده است، بايد ببينيم كه چرا خلايق را از خود بي خبر گذاشته و 

  . به حال و روز پريشانشان نمي كندفكري 
خضر پيغمبر همچنان كه متفكرانه مشغول خاراندن سر و گزيدن لب 

به نظرم رسيد . بود، با چشمان تيز و قهوه اي رنگش نيز به من زل زده بود
  : توضيحات من كافي نبوده، لذا از نو شروع كردم به صغري و كبري چيدن 

نمي  به بي خدايي عادت داشتند واينست كه اجداد اوليه بشر  مسأله
 خود نيازي هم به وجود موجودي به نام خدا ةدانستند كه در زندگي دو روز

اگر چه امروزه هم براي خيلي ها بودن يا نبودن خدا علي السويه . دارند
اما، جماعت كثيري هم هستند كه در اثر تلقين، عادت كرده اند حتماً . است

  .خدايي داشته باشند
. ماعت بدون خدا از نظر روحي و رواني تعادل پيدا نمي كنند اين ج

خدايي هر چند موهوم، بالاي سرشان نباشد، زندگيشان تباه و  اگر
  . در واقع اين قسمت قضيه مرا آزار مي دهد. روزگارشان سياه مي شود

دراين هنگام، خضر پيغمبر، با عصبانيت، يكي از كيسه هايي را كه 
شت و از درون آن يك شيشه شراب بيرون آورد و كنارش دستش بود بردا

بي آنكه به جام شرابش بريزد و يا تعارفي به من بكند، يك سوم محتواي 
شيشه را يك ضرب سر كشيد و بعد با آستين خود لبانش را پاك كرد و 

مردن «من هم با عطشي كه از هيجان طرح موضوع . شيشه را به من داد
يشه را گرفتم و تا آنجايي كه مي توانستم مانند به جانم افتاده بود، ش» خدا

او مقدار زيادي از آنرا نوشيدم و شيشه را جلوي او به زمين گذاشتم و به 
  . چهره اش خيره شدم

اين بار آثار شرابخواري، بزودي در او ظاهر شد و من آنرا از تبسمي 
ي، آرام بعد از لحظات. كه بر لبان آلوده به شرابش نشسته بود، احساس كردم

  : و متين و شمرده اين چنين شروع به صحبت كرد 



   ه���� ���� زاد�                            !       ��؟��
 	�ا ��د� ا  
------------------------------------------------------------------- 

١٦٤ 

اينكه . ـ نمي دانم خدايي كه منظور نظر توست، زنده است يا مرده
چون آنها . كسي يا كساني خبر مردن او را داده اند، چندان مهم نيست

زيرا، اول بايد ثابت مي كردند . كساني بودند كه خبر درستي از خدا نداشتند
بوده تا بعد به اين مسأله مي پرداختند كه اين خدا زنده است يا كه خدايي 

در حقيقت اگر هم خدا مرده باشد بايد خبر مردن او را نمايندگانش . مرده
در زمين به آگاهي مردم برسانند نه اشخاصي مانند نيچه آنهم از زبان يك 

  . ديوانه
بود، مي ند و خدايشان عيني ذشتگان كه براي خود خدا مي آفريدگ

دانستند كه خدايشان چگونه خدايي است، قادر به انجام چه كاري هست و 
اما وقتي كه خدا را از صورت عيني به . در انجام چه كارهايي ناتوان است

  . صورت ذهني در آوردند، مشكلات بشر با خدا شروع شد
خدايي كه خالق عالم و آدم، دانا و تواناست و دهها و صدها صفت 
عالي ديگر دارد، همانطور كه تو مي گويي، چنين خدايي نمي تواند بدون 

  . هيچگونه نشانه و اظهار وجودي، وجود داشته باشد
در دوراني كه بشر بنا به فهم و درك اندك خود موجودي را به عنوان 

 صورت بت براي خود مي ساخت، تكليفش با اين خدا مي پذيرفت و آنرا به
اينگونه خدايان ضمن اينكه مانند خداي . خداي خود ساخته روشن بود

ذهني اديان توحيدي كار ملموسي از دستشان برنمي آمد، حداقل اين 
ها از آنها سر مي رفت، بت شكني  را داشتند كه هر موقع حوصله آدمحسن

 و به جان آنها مي افتاد و با شكستنمي شد  يعني يكي پيدا. مي كردند
اينكه بعضي از رنود با  تا. ، خود و ديگران را از شرشان راحت مي كردشان

پنهان و دور كردن خدايان از ديد و دسترس مردم، اين موهبت را از دست 
حال اگر گاهي بعضي از اشخاص مانند نيچه، ابراهيم وار به بت . بشر گرفتند

وشند كه بت هاي ذهني مردم را مانند بت هاي ك شكني مي افتند و مي
اين افراد ناچارند، خبر .  ديگري داردةعيني گذشتگان بشكنند، خود قص

زيرا بت ذهني را با . مردن خدا را به گوش خلايق برسانند و آنرا ثابت كنند
شكستن چنين بت هايي منطق و استدلال و دليل و . توان شكست تبر نمي
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  . خواهد برهان مي
ز اينكه تو هم مانند نيچه به فكر خدا افتاده اي و برخلاف او كه خبر ا

مردن خدا را از زبان ديوانه اي اعلام كرده بود، تحقيق و تفحص مي كني تا 
چون تو خبري را . از صحت و سقم آن مطلع شوي، بايد به تو آفرين گفت

ثبت كار تو  مةشايد اين تنها نكت. كه از آن آگاه نيستي به خلايق نمي دهي
  . و در ضمن امتياز آن به كار نيچه باشد

چون . من نمي توانم به تو پاسخ بدهم! اينكه خدا مرده است يا نه اما
من هم مانند تو، وقتي به وجود خدا . از اين موضوع ندارم خود من هم خبر
از  به اين انگيزه كه شايد بتواند مرا. جستجويش بودممدتها دراعتقاد داشتم، 

ام نجات  آب حيات گرفتارش شده تكليفي و سرگرداني كه با خوردنبلا
 پر فرشتگانش هم نرسيد، چه برسد ةافسوس كه دستم حتي به گوش. دهد

  . به دامان خود او
مگر قبل از ادعاي  ؟مگر شما پيغمبران منتخب خدا نبوديد: گفتم 

وحي نازل مگر به شما  يم و موسي با او گفتگو نكرده ايد؟نبوت مانند ابراه
  نمي شد؟

خضر پيغمبر، گره بر ابروانش انداخت كه نشان دهنده حيرتش بود و 
  : بعد با عصبانيت گفت 

ـ مرد حسابي، اگر تو در جريان كار انبياء نيستي، چطور به دنبال كار 
چه كسي گفته كه به انبياء در زمان نبي شدنشان وحي مي ؟ خدا افتاده اي

؟ نبي شدن احتياج به وصول وحي استچه كسي گفته كه براي ؟ رسيد
داني كه اين انبياء خودشان خود را نبي و رسول خدا قلمداد مي  مگر نمي
 اگر كارشان مي گرفت، گرفته بود و اگر موفق نمي شدند، حرفي هم؟ كردند

  .آنها به ميان نمي آمد از
اين حرف هاي تو، نه تنها تكليف من روشن نشد، بلكه  با: گفتم 
ر پيغمبران هم ي نيز بر مشكلاتم اضافه شد و آن اينكه تو و سايمشكل ديگر

  . خبر از خدا نداريد
اگر چه مشكل، مشكل توست، ولي من بشخصه اين مطلب را : گفت 
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زنده  چون تو و ديگران نيازي به دانستن اين امر كه خدا. مشكل نمي دانم
زنده بود، چه گلُي زيرا اين خدا، زماني كه به نظر شما . نداريد مرده است يا

  ، با مردنش از آن محروم خواهيد شد؟  كنيدجمال شما زده بود كه فكر ميبه 
راست . حرف بسيار درستي مي زد و من فكر اين نكته را نكرده بودم

 و بر عكس تا نمي برندمي گفت، انسان ها از بودن خدا هيچ استفاده اي 
 زندگي ةاي خدا به معركآنجايي كه گفته و نوشته اند، هميشه هم وقتي پ

اگر  .شان نمي شودجز مصيبت و بدبختي نصيبي عايدآنها كشيده مي شود، 
ندازيم، اند بي كرده ابداع نگاهي به سرگذشت پيغمبراني كه خداي يكتا را

مي بينيم كه حضور اين حضرات هميشه توأم با بدبختي و بيچارگي و كشت 
جانب اين خدا و چ وقت از در حاليكه هي. و كشتار انسان ها بوده است

حال .  به بشر نرسيده است»خير واقعي«كه بشود گفت»خيري«نمايندگانش
  . نداشته باشد  بودنش چه حسني داشت كه نبودنشبه قول خضر پيغمبر

در يك بررسي سر انگشتي ديدم كه وجود اين خدا، فقط و فقط به 
بي آنكه . نفع و مصلحت كساني بوده كه متولي و دكانداران او بودند

به زبان ديگر، خدا فقط به درد كساني .  مردم بشودةهيچگونه نفعي عايد عام
خورده است كه خواسته اند با وسيله قرار دادن او، از گُرده مردم سواري 

  . بگيرند و از ناداني آنها بهره برداري كنند
آغاز ديدارمان داشت،  پيغمبر، ديگر آن چهره بشاشي را كه در خضر

شايد با ديدن من ياد . افسرده و غمگين و در خود فرو رفته بود. نداشت
چون من او را به گذشته ها برده و . بدبختي هاي دراز مدت خود افتاده بود

 زندگي ةاز نو زنده كرده و قص با حرف هاي خود، خاطره هاي تلخش را
خانه ذهن او به جلوي ديد  سراسر تلخ و بي ثمر و نا مفيدش را از تاريك

اينكه با مشكل خود باعث ناراحتي او شده بودم،  ازمن . نش كشيده بودمگا
ضمن اينكه فكر هم نمي كردم كه اين .  مي كردمشرمسارياحساس 

پيغمبر يهود كه پايش به اسلام و بخصوص مذهب شيعه كشيده شده است، 
از وطن در گوشه اي از اين شهر غريب،  وگرنه، من دور. اينطور بي هنر باشد

ولي چه مي . كردم ان او را نمي گرفتم و اين چنين سئوال پيچش نميگريب
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شود كرد، اين پيغمبر بنا به وظيفه و ماموريتي كه دارد، يا بي جهت به او 
هميشه كه . نسبت مي دهند، ناچار است افرادي مانند مرا نيز تحمل كند

. اشندآدم هاي ساده و عامي ب ،نبايد محتاجاني كه سر راه او سبز مي شوند
  : از اينرو با دلگيري به او گفتم 

ـ منظور تو اينست كه من دنبال كار خدا را رها كنم؟ بگذارم كه 
نام ه م كه ب ميدان را در اختيار كساني بگذارمردم در بي خبري بمانند و

خدا مردم را مي فريبند و خدا را در بساط كاسبي خود مانند كالا به فروش 
  مي رسانند؟ 
درد . و و همنوعان تو به مسأله خدا مربوط نمي شوددرد ت: گفت 

برو . شما، به كساني مربوط مي شود كه با نام خدا مشغول كاسبي اند
البته اگر . خدا را ول كن كه به كار خود مشغول شود. آنها را بچسب گريبان

  .  نيچه نمرده باشدةباشد و يا به قول ديوان
 وشن نشود، من چطور مياگر مسأله بودن و نبودن خدا ر: گفتم 

  توانم گريبان كساني را بچسبم كه با نام خدا مشغول كاسبي هستند؟  
كه دانش آموخته و صاحب معرفت  كساني بيشتر. ساده است:  گفت

را جمع سعي كن آنها . نند كه از خدا كاري ساخته نيستاد مي ،هستند
. داشته باش مردم هم كاري نةعام به. ندازيدكني و با هم حركتي راه بي

بكوش آنها را به . هواداران چنين جنبشي دوستداران علم و معرفتند
اين كار را بكن، خواهي ديد كه از . رويارويي با توهمات و موهومات بكشاني

وگرنه حضور خدا ياعدم حضور او كار ساز . تلاش خود نتيجه مي گيري
  . مشكلات تو و انسان هاي ديگر نبوده و نخواهد بود

چون تعداد . همين درس خوانده هاست  بيشتر مشكل كار ما با:گفتم 
 دانش و معرفتي كه دارند، همچنان در تحجر و ةزيادي از آنها با هم

گروهي هم ضمن اينكه باوري به خدا ندارند، اما، . قشريگري باقي مانده اند
 سودجويي و نان را به نرخ روز خوردن، تظاهر به خدا پرستي مي ةبه انگيز
. اي دست از مقدس مĤبي دروغين خود بردارند  و حاضر نيستند ذرهكنند

تنها گروهي كه مي ماند، كساني هستند كه به حقيقت بيش از هر چيزي 
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اين وصف فكر مي  با. انداندك بسيار اما اين گروه هم . احترام مي گذارند
منتهي قبل از هر چيز بايد از سرنوشت خدا .  ماستةكنم اين تنها راه چار

بعد از روشن شدن . ببينيم بابا هنوز زنده است، يا اينكه مرده. آگاه شويم
. اين موضوع، واقعيت را با دليل و منطق، آرام آرام به آگاهي همگان برسانيم
. از اين راه بهتر مي شود در روشن كردن افكار و انديشه هاي مردم وارد شد

ظر، به دنبال راستي باور من اينست كه با بيان حقيقت در صدي از اهل ن
همين عده در به ثمر رساندن نهال خرد كافي هستند و ما . خواهند رفت

  . مشكل چنداني براي به كرسي نشاندن حقيقت نخواهيم داشت
  از من چه مي خواهي؟  : گفت 
  . مرا به جايگاه خدا ببر: گفتم 

  : بي اختيار تكاني خورد و با عصبانيت گفت 
 قبل از تو ،يگاه چنين بابايي را مي دانستممن اگر جا! ـ مرد مومن

خودم به آنجا مي رفتم و گريبانش را مي گرفتم و از او مي خواستم اين 
خود من بيشتر از . از من بگيرد و به كس ديگري ببخشد بيمرگي مزخرف را

اگر محل اقامتش را  اگر به بودنش اطمينان داشتم و. تو به او احتياج دارم
رفتم و تكليفم  سراغش ميه خاطر بدبختي خودم به  بمي دانستم، حداقل

  . كردم او روشن مي را با
از نو، نا اميدي به سراغم آمد، ولي نمي دانم به چه علتي اين بار گفته 

. باورم اين بود كه او چيزي را از من مخفي مي كند. هاي او را جدي نگرفتم
  : از اينرو، با افسردگي گفتم 

مام زحماتي كه براي ديدار تو كشيده ام، خواهي بگويي كه تـ مي
  ؟ آيد  پيدا كرده اي به چه كاري مياسم و رسمي كه پس ؟فايده بودبي

من اگر به درد كار تو نمي خورم، به درد كار كسان ديگري كه : گفت 
كرده ام به  اگر من اسم و رسمي پيدا. به من متوسل مي شوند، مي خورم
 ةن بسياري مرهم گذاشته و دردهاي عدعلت همين بوده كه بر زخم مردما

تازه فكر نمي كني كه چه توقع عجيب و غريبي از . كثيري را درمان كرده ام
  من داري؟ 



   ه���� ���� زاد�                            !       ��؟��
 	�ا ��د� ا  
------------------------------------------------------------------- 

١٦٩ 

 من خيلي بزرگ و توقعم خيلي ةخواست. راست مي گويي: گفتم 
ولي فكر مي كنم كه تو هم بالاخره، بايد يك كار . عجيب و غريب است
ه نبايد ماموريت تو كارهاي ساده و پيش هميشه ك. كارستاني انجام بدهي

اسكندر كبير  نا سلامتي تو خضر پيغمبري، پيغمبري كه با. پا افتاده باشد
همسفر و همراه بوده، پيغمبري كه مرشد موسي، پيغمبر اولوالعزم و شريعت 

اگر . از چنين پيغمبري بايد هم توقعي در حد او داشت. گذار قوم يهود بوده
مثلاً، . من مي توانستم دست به دامن كسان ديگري بزنمغير از اين بود 

يقين دارم اين بزرگوار . مذهب خودمان بخواهم» امام زمان«حاجتم رااز 
 لابد مي داني كه. براي انجام حاجت من از هيچ كوششي كوتاهي نمي كرد

هم تقريباً هزار سالي است كه او . جاودان دارد اين امام نيز مانند تو عمر
آخر زمان نيز زنده  مي گويند تا .زنده نگهداشته اندهم را ت يا او زنده اس

ضمن اينكه ايشان نيز كارشان برآوردن حاجت پيروان مذهب . خواهد ماند
  . شيعه است

  داستان زنده بودن او چگونه است؟ : خضر پيغمبر پرسيد 
خداي قادر ما از ترس اينكه مبادا خليفه . داستان خاصي ندارد: گفتم 

قتل برساند، نخست ايشان را از ديد ه  عباسي، اين امام خردسال ما را بوقت
انسانها غايب كرده و در كهولت ايشان تصميم گرفت كه او را تا روز قيامت 

پيغمبران خدا زنده نگهدارد تا در آن روز ظهور و عدل و دادي را كه 
   .پا نمايد به دست ايشان برپا كنند  نتوانسته بودند بر
غمبر بعد از شنيدن داستان امام زمان، با ناباوري غرق نگاه خضر پي
نگاهي همچون نگاه عاقل اندر سفيه و بعد در حاليكه سرش . كردن من شد

  : را با تأسف تكان مي داد، گفت 
ـ بي جهت نيست كه پيروان مذهب شيعه براي حاجات خود دست 

! زمان خود ندارندزنند و علاقه اي به متوسل شدن به امام  دامان من ميه ب
او كه بعد از شنيدن داستان امام زمان سگرمه هايش در هم رفته بود، 

پس از دقايقي شيشه . چشمانش را از من بر گرفت و به زمين خيره شد
شراب نيمه خالي را به دست گرفت و شروع به نوشيدن كرد تا جايي كه 
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پارد تازه را به من بس وقتي كه مي خواست آن. محتويات شيشه تمام شد
 ديگري از كيسه اي بيرون آورد و باز كرد و ةشيش. پي به خالي بودن آن برد
  . به من داد و گفت بنوش

را به دهانم نزديك  شيشه شراب را از دست او گرفتم و بي آنكه آن
  : كنم به زمين گذاشتم و گفتم 

ـ با اين حال و احوال، شرابخواري و هم پيمانه شدن با تو مرا به 
. ندپيمانه هاي پيشين هم از سرم پريدسرخوشي . شي نمي اندازدسرخو

  . بهتر اينست كه محضرت را ترك كنم و تو را با باده نوشي ات تنها بگذارم
بغضي كه در گلويش گير  شنيدن اين حرف من، با خضر پيغمبر، از

  : كرده بود، گفت 
تو تنها كسي هستي كه من اينهمه مدت با او به صحبت ! ـ مرد

هيچكس جز تو اينطور با من ننشسته و حرف نزده و بخصوص . ام نشسته
 ،فكر مي كني اگر نمي خواستم به تو كمك كنم. با من هم پياله نشده است

  وقتم را با تو تلف مي كردم؟  
او  مي بايد تا پشيمان نشده تكليفم را با. تيرم به هدف خورده بود

 لحن كلامم دوستانه و صميمانه از اينرو، در حاليكه سعي كردم. روشن كنم
  : ميان بكشم، گفتم ه باشد، بي آنكه داستان ديدار خدا را ب

  ـ پس كمكم خواهي كرد؟
منتهي كاري از . ممن كه از اول مي خواستم به تو كمك كن: گفت 

  . من مي خواهي كه از عهده ام ساخته نيست
  . اگر كار من ساده بود كه به تو متوسل نمي شدم: گفتم 

اين بار چشمانش را بست و با انگشتان خود . از به فكر فرو رفتب
  . شروع كرد محاسن خود را خاراندن

تا اينكه بعد از . هر چقدر مي خواهد فكر كند خاموش ماندم تا
  : لحظاتي چشمانش را باز كرد و گفت 

تو در آنجا . ـ من مي توانم تو را به آرامگاه خدايان پنداري بشر ببرم
مقابر اين خدايان را زيارت كني و متوليان مزارشان را ببيني و تواني  مي
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  . من مقدم ترندزيرا آنها برپاسخ سئوالات خود را از آنها بگيري، 
آرامگاه خدايان چيست و متوليان آنها چه  منظورت از: پرسيدم 
  كساني هستند؟  

 ة آرامگاهي كه تو را به آنجا خواهم برد، جايگاه ابدي هم :گفت
ر به خدايي رسيده و خدايي ايش بشخداياني كه از بدو پيد. ان استخداي

متوليان هم پيغمبراني هستند كه در طول تاريخ حيات . مرده اند كرده و
  . بشر خود را پيغمبران اين خدايان قلمداد كرده اند

. نور اميدي در دلم درخشيد و با خود گفتم چه خبر بهجت انگيزي
 بويژه ، خدايان پيشين را ببينم و با پيغمبراناگر بتوانم مزار و مقبره

پيغمبران اولوالعزم ديدار و گفتگو داشته باشم، يقيناً از حال و روز خدا هم 
  . مي توانم با خبر شوم و كارم بر وفق مراد خواهد بود

با شادي شيشه شراب را از زمين برداشتم و با گفتن نوش، تا آنجا كه 
را به دست خضر  يدم و بعد با خوشحالي آنتوان داشتم از اين شراب نوش

  . پيغمبر دادم و گفتم بنوش كه نوشت باد
خضر پيغمبر شيشه شراب را به دست گرفت و تا آخرين قطره آنرا با 
ولع تمام سر كشيد و قطرات شراب را كه روي محاسنش ريخته بود با دست 

تماشا مي من كه شادمانانه شرابخواري حريصانه او را به . خود پاك كرد
  : كردم، گفت 

مي  تو براي معراج خود. ـ اين شراب به درد كار سفر تو نمي خورد
 پراز يخي كه بالاي سرش قرار ةاز درون جعب همانگاه. بنوشي» مي ناب«بايد

داشت، يك شيشه عرق ناب كه تا نيمه هاي آن يخ بسته بود، بيرون آورد و 
 و گفت، هر چقدر كه مي تواني را باز كرد و شيشه را به دست من داد در آن
شيشه را با . مي بايد تو را تا آرامگاه خدايان ببرد» نابمي«اين. بنوش

چنان » مي«عطر دلاويز اين. خوشحالي از دستش گرفتم و به دهان بردم
حيفم مي آمد از استشمام . سحرانگيز بود كه ننوشيده مرا سرخوش كرد

  . عطر آن دست بردارم
نابش » مي«اينطور غرق لذت از عطر دلاويز خضر پيغمبر كه مرا 
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، با تبسم دلنشيني گفت بنوش كه مزه و سرخوشي آن از لذت بوي ديد
  . عطرش مطبوعتر است

را با  بر نمي كندم، جرعه اي از آن» مي«در حاليكه دل از عطر آن
هنوز اولين جرعه از گلويم پائين نرفته بود كه . مزه مزه كردن نوشيدم

 مانند پر كاهي سبك و مانند دريايي عظيم پرخروش و يكباره خود را
  . همچون نسيم ملايم صبحگاهي در زمين و هوا در پرواز ديدم

  : خضر پيغمبر با لبخند شيريني گفت 
را حرام كنند، مانند ميخواران دردي »مي«رسم ميخواران نيست كه 
نفسم اجازه با فرمان او اين بار تا آنجا كه . كش بنوش كه نياز به آن داري

عطش و  كه كمتر از آب حيات نبود، به درون پر»  نابمي«مي داد، از اين
  . . . گرم فرو ريختم و جستجو

همانگاه خضر پيغمبر را ديدم كه از جاي خود برخاست و با لباسي 
مانند لباس نخبگان عهد كهن مردم سرزمين فلسطين در مقابل ديدگان 

  . من ظاهر شد
ضرت خضر، اين لباس فاخر و گرانقيمت ح: م شگفت زده پرسيد

  چيست؟
درست است كه اكثر اين . به ديدار پيغمبران مي رويم  ما :گفت

پيغمبران در زمان حياتشان در فقر و نداري به سر مي بردند، با اين حال، 
بعد با . لازم است در زيارت آنها حرمت مقام و منزلتشان را رعايت كنيم

فقط . پيش داريم كه سفر دور و درازي درصداي ملايمي گفت راه بيفت 
  . ات باش كه آنرا از دست ندهي»مي«مواظب 

وقتي . به دنبالش روان شدم» خندان لب و مست«خضر از جلو و من 
ي خضر پيغمبر »كلوشار«به وسط خيابان رسيديم، ديدم خرت و پرت هاي 

م زدن، يكباره از جا كنده شدند و به جلوي پاي ما آمدند و به يك چشم به
 بسيار زيبا و شكوهمند كه ةاو به صورت يك كالسك ةگاري شكسته و كهن

  . به دوازده اسب سفيد با يال و دم و بال هاي بلند بسته شده بود در آمدند
خضر پيغمبر با صداي دلنشيني گفت سوار شو و خود نيز از جانب 
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پرواز ديگر سوار بر كالسكه شد و همان هنگام اسب ها به سوي آسمان به 
  . در آمدند و ما را در كالسكه اي كه نشسته بوديم با خود بردند

وقتي از سر كنجكاوي نگاهي به درون كالسكه انداختم، ديدم كه 
 كالسكه مملو از هدايايي است كه مي بايد در اين سفر به ديدار كنندگان

شگفتي در اين بود كه در ميان اين هدايا مقادير زيادي شراب . هديه شود
 . بود» لر شيرازخُ«

  ؟   كرده ايرا براي هديه انتخاب» لر شيرازخُ «چرا شراب : پرسيدم 
ي است و بهتر است هدايا نيز همان آنها يك ايرانيبراي اينكه م: گفت 

  . زمين پارس باشدسراز 
  . و من از حسن انتخاب او بسيار شاد شدم. . . 
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 و خندان با دنيائي از اميد و آرزو در كنار خضر پيغمبر معراج شاد

  . خود را آغاز كردم
مي پنداشتم كه در اين . غرق افكار و انديشه هاي دلنشين خود بودم

معراج ممكن است من هم مانند پيغمبر اسلام ضمن بازديد از آسمانهاي 
. امداري را كه او در معراجش ملاقات كرده بود، ببينمهفتگانه، پيغمبران ن
  : با خود مي گفتم 

ـ آيا اين پيغمبران از من هم مانند پيغمبر اسلام استقبال خواهند 
يا اينكه به علت بازگو كردن بعضي  ؟كرد و معراجم را تهنيت خواهند گفت

ي مسائل مربوط به آنها مورد خشم و غضبشان قرار خواهم گرفت و با ب
در اين فكر و خيال ها بودم كه همسفرم به ؟ اعتنائي آنها روبرو خواهم شد

  : سخن در آمد و گفت 
توقف »  مكرمهةمك «در»مسجد الحرام «ـ اگر مايل باشي سر راه در

  . از اين خبر بسيار خوشحال شدم. كوتاهي خواهيم داشت
ب بـود اما عجي. كالسكه ما بعد از دقايقي به آرامي در مكه فرود آمد

» اهـر « ،كه پس از لحظاتي شهر مـكه شبيه شهر زادگـاه اجـدادي مـن
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 »حاج معين « مسجد »كعبه « اران در آمد كه در حاشيه آن به جاىبارس
  . پدر بزرگم قرار داشت

از خضر پيغمبر خواهش كردم اجازه دهد به اين مسجد برويم تا به 
ذيرفت و هر دو به اتفاق راهى پ. ياد پدر بزرگ و ديگر اقوامم نمازى بگزارم

مسجدى كه ديگر رونق و اعتبار گذشته اش را . شديم»حاج معين«مسجد 
سوت و كور، خلوت و خاموش و غم گرفته و مخروبه بود، اما براى . نداشت

وارد مسجد شديم و . تر بود ترين زيارت گاهها جهان مقدس من از مقدس
ى كرد، به نماز ايستادم و خضر  نماز مةمن در نقطه اى كه پدر بزرگم اقام

پس از پايان نماز يادى از پدر بزرگ و ديگر .  كردءپيغمبر نيز به من اقتدا
 خود كردم و از آنجا با حزن و اندوه بسيار ةاقوام و همشهرى هاى در گذشت

  . بيرون آمديم
     » اورشليم «در »الاقصى « مسير ما از مسجد: خضر پيغمبر گفت 

وقتى كالسكه ما در اين . جا نيز توقف كوتاهى خواهيم كرددر آن. مى گذرد
نظرم آمد كه در آنجا پا ه ب» تبريز «شهر فرود آمد، شهر اورشليم نيز شبيه 

نيز همان  »مسجد الاقصى «.به هستى گذاشته و چشم به دنيا گشوده بودم
بود كه در دوران كودكى بارها وقتى پدرم  تبريز شهر» كبود «مسجد 

از خواندن در اين مسجد بود، من در حياط و در كنار حوض آن مشغول نم
در آن مسجد نيز در معيت خضر پيغمبر دو ركعت نماز . بازيگوشى مى كردم

گزاردم و يادى از رفتگان، بويژه پدرم كه در دوران كودكى هر صبحگاه از 
خواب ناز بيدار مى شدم تا صوت گرم و آهنگ دلنواز نماز او را بشنوم و از 
نو به خواب بروم، كردم و از آنجا بيرون آمدم و به سفر هيجان انگيز خود 

  . ادامه داديم
 

 آسمان اول          

 ورودى ةدر درواز. كالسكه ما، بعد از مدت درازى به آسمان اول رسيد        
اين آسمان، فرشته اى بلند قد و قوى هيكل، در حاليكه در يك دست نيزه 

 ديگر شهابي گداخته داشت، به ما نزديك و از نام و اى آتشين و در دست
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  .  جويا شدننشان و از مسير و مقصدما
  : خود و مرا معرفي كرد و گفت  خضر پيغمبر

. ـ عازم آرامگاه خدايان هستيم و ناچاريم كه از اين آسمان عبور كنيم
بي درنگ و بي آنكه منتظر پاسخ دروازه بان آسمان اول باشد، چند بطر از 

هديه كرد و گفت، اين سوغاتى بسيار مطبوع را از  راب خلر شيراز به اوش
  . سرزمين هم سفر خود براى شما آورده ام

 عبور داد ةدروازه بان با ديدن شيشه هاى شراب، با احترام به ما اجاز
 . و ما وارد آسمان اول شديم 

 

 ديدار و گفتگو با آدم و حوا         

با توقف ما، پير مرد سر طاس و . يعى توقف كرديمدر ميدانگاه وس         
پير زن سفيد موئي در حاليكه هر يك دست چپ خود را به كمر زده و در 
دست راستشان عصائي داشتند كه به كمك آن راه مى رفتند، به طرف ما 

  : وقتى آن دو به ما نزديك شدند، خضر پيغمبر گفت . آمدند
به آنها سلام كن و رسم . هستند» واآدم و ح  «ـ اين دو پدر و مادر ما

  . ادب و احترام بجا آور
مان، با خوشحالي به »توراتى ـ قرآني «من با ديدن پدر و مادر

طرفشان رفتم و با ادب و احترام به آنها سلام كردم و هر دو را به گرمى در 
  . آغوش كشيدم، بوسيدم و جوياى حال و احوالشان شدم

ضعف بنيه و بينائي وشنوائي اش شكايت پدرمان آدم، از درد كمر و 
  . داشت و از اينكه مثل گذشته ها قوت ندارد، ناراضى بود

پدر، مگر درد و رنج پيرى و بيمارى بعد از : با دلسوزى پرسيدم 
  ؟  روند مردن از بين نمي

 وقتى آدم بخواهد وجود داشته باشد، ناچار است چرا، اما: گفت 
ى را كه هميشه با درد و رنج و مشقت و بخصوص پير» بودن «مشكلات 

  . همراه است با خود بكشد
خضر پيغمبر از داخل كالسكه، دو بسته بيرون آورد و به آدم و حوا 
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آنها با خوشحالي بسته ها را گرفتند و با ذوق و شوق مشغول باز كردن . داد
  . آنها شدند

ص قر دارو از قبيل قرص درد كمر، ة پدرمان آدم چند جعبةدر بست
شيشه هاى بسيار  ها به اضافه يك عينك با يتامين اعصاب و انواع مختلف و

در . ضخيم براى ديد دور و دو سمعك، از آخرين اختراعات فرزندان آدم بود
 مادرمان حوا نيز، علاوه بر قرص و عينك و سمعك، چند عدد روژ لب ةبست

  . قرار داشت» بيژن « عطر ةو چند قوطى كرم صورت و يك شيش
           دم و حوا بعد از بررسى هدايا و تشكر از خضر پيغمبر، ما را بهآ

آنها از اوضاع و احوال . گوشه اى بردند و دعوت به نشستن كردند
فرزندانشان در دنياى خاكى پرسيدند و خضر پيغمبر و من شرح مفصلي در 

ى آن پس از گفتگوى طولاني و پاسخ به پرس و جوها .اين باره به آنها داديم
  : دو، من از پدرمان پرسيدم 

ـ پدر، چگونه بود كه با تمام تاكيدى كه پروردگار عالم به شما كرده 
ميل كرديد و » لعنتى «بود، فريب شيطان را خورديد و از ميوه آن درخت 

خود و فرزندانتان را به درد بي درمان زندگى و سرنوشت مصيبت بار مرگ و 
  مير دچار ساختيد؟  

 پسرم، ماجراى واقعى آن داستاني كه  :اهى سرزنش بار گفتآدم با نگ
اگر . در تورات و قرآن آمده، دراز است و شرح آن نياز به زماني طولاني دارد

ما را خلق نموده و بلاتكليف در »بابا«گويم كهببايد اختصار راضى باشى،  به
گشتيم، بي  خوابيديم و ول مي مى خورديم و مى. بهشتش رها كرده بود

 موجوداتى را بدون !تصور كن؟ آنكه بدانيم وظيفه و مسئوليتمان چيست
رضايت خودشان خلق كنند و كار آنها فقط اين باشد كه بخورند، بگردند، 

چه ؟گونه بودن به چه دردى ميخوردنظر تو اينه ب. بخوابند و ديگر هيچ
  ؟  تواند داشته باشدحكمتى مي

مرد آفريده بود، اما معناى درست است كه بابا ما را به صورت زن و 
زن و مرد بودن را نيز برايمان روشن نكرده بود، حتى مانند ساير موجودات 

در واقع ما در يك قفس . آن را به صورت غريزه نيز در نهاد ما نگذاشته بود
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طلائي به نام بهشت زنداني بوديم، بي آنكه خود او هم بداند با ما چه خواهد 
توانستيم فكرى به  ما داده بود تا خودمان مىهمى بهكاش درك و ف. كرد

 را بخواهى خلقت ما از آغاز بدون برنامه و شراست. حال و روزمان بكنيم
  . هدف و به معني واقعى بيهوده بود

حال آنكه خودتان  ؟چطور شد كه فريب ابليس را خورديد: پرسيدم 
ما، از به ش »سجده كردن« ياغى در اجراى امرةشاهد بوديد كه اين فرشت

  دستور خدا تمرد و سرپيچى كرد؟  
: پدرمان چنان خنده اى كرد كه از شدت آن به سرفه افتاد و گفت 

  : گوش كن تا برايت بگويم .  شيريني داردةسجده كردن نيز قص
وقتى بابا بعد از مدت ها زحمت و مرارت بالاخره ما را به شكلي كه 

 نفس گرم و حياتبخش آفريد و از»!شبيه خودش«ملاحظه مى كني، يعني
خود در دماغ ما دميد تا جان گرفتيم و حركتى كرديم، از شدت خوشحالي 

به  مدام. پريدنند كودكان مرتب بالا و پائين مىما. نمى دانست چه بكند
فتبارك االله احسن  « و »اى واالله «و»بارك االله «خودش تبريك و تهنيت و

كه آن فرمان كذائي را ها بود در همين جنب و جوش. مى گفت»الخالقين
  : صادر كرد
! روى زمين سجده كنيد  من برةـ همه به اين مخلوق عزيز و خليف  

تمام فرشتگان بيكار و بيعار و ابن الوقت بدون توجه به اينكه سجده كردن 
اما ابليس . به يك موجود جديد الخلقه بي معناست، سر به سجده گذاشتند

بحث و . قضيه بيخ پيدا كرد. ددارى كردبا گستاخى و شجاعت از اين كار خو
نه او كوتاه مى آمد، نه . ابليس به جاهاى باريك كشيد و مجادله بين بابا

ولي ابليس همچنان دو پاى خود را ، كار به تهديد نيز كشيده شد. ابليس
  : گفت  توى يك كفش كرده بود و مي

جا ـ من به اين جعلقَ كه معلوم نيست آخر و عاقبت كارش به ك
خواهد كشيد سجده نخواهم كرد، حتى اگر به صلابه ام بكشيد و يا مجبورم 

  . كنيد كه از زمره مقربين درگاه بيرون بروم
مشكل خدا اين بود كه نه مى توانست ابليس را قانع كند، نه او را از 
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از اينرو، وقتى از . ميان بردارد و نه از فرماني كه داده بود عدول نمايد
دست به گردن ابليس . يجه نگرفت به فكر مكر و فريب افتادتهديدهايش نت

انداخت و او را از ميان فرشتگاني كه به سجده افتاده بودند به كنارى برد و 
 ةكه محض خاطر من بيا و يك سجد شروع كرد به خواهش و تمنا كردن

مختصرى بكن و آبروى مرا بخر و مرا بيش از اين جلوى فرشتگان شرمنده 
 خبر ناخت و از مكر و حيله و خدعه هايشخوب او رامى ابليس كه اما. مكن

  :  حرف خود ايستاد و گفت  داشت، همچنان سر
منطق ابليس . ـ محال است به يك موجود خلق الساعه سجده كنم

اين بود كه من ميليون ها سال قبل از خلقت اين موجود حضور داشتم و 
 اعتبارم را زير پا ةد كه همدليلي ندار. براى خودم عزت و احترامى دارم

. بگذارم و به يك موجودى كه از مشتى خاك و گلِ درست شده سجده كنم
  . بالاخره هم سجده نكرد
 كارهايش، حتى ةحرف ابليس، برخلاف بابا كه هم: پدرم آدم افزود 

خلقتش از سر هوا و هوس و حرفش از سر تكبر و فرمانش به علت لجبازى 
  : او مى گفت . نصفانه بودبود، كاملاً منطقى و م

ارى ـ چرا فرشتگاني كه ميليون ها سال در درگاه تو به خدمتگز
 هستند، بايد خودشان را مقام و منزلتي داراى مشغولند و هر يك نيز

سجده  كوچك كنند و به مخلوق بي ارزشى كه از سر تفنن خلقش كرده اى
مى و نا شايسته  ديگر اينكه او عمل سجده كردن را يك عمل ناپسند. كنند

دانست و نگران بود كه مبادا سجده كردن بدعتى بشود و بعدها به هر بهانه 
مهمتر . اى اين خداى هوسباز، او و ديگر فرشتگان را به سجده كردن بخواند

از همه اينكه ابليس معتقد بود، ممكن است اين عمل قبيح باعث شود كه 
از خدا، عمل سجده كردن را  به تقليد ،»من «فرزندان همين موجود، يعني

چنانكه ديديم، كردند . در ميان خودشان رايج كنند» سنت «به صورت يك 
  . ها را از بين بردند و بزرگى و شرف و اعتبار انسان

و تمرد او ك از آنها با ابليس آيا هيچي ؟فرشتگان ديگر چه: پرسيدم 
  دادند؟ همراهى نشان 
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 پيروى كردند، ولي مابقى با ذلت چرا، تعدادى از آنها از ابليس: گفت 
فرشتگاني مانند جبرئيل و ! تصورش را بكن. و حقارت به سجده افتادند

ميكائيل و اسرافيل و عزرائيل و رفائيل و غيره كه هر كدام براى خود صاحب 
نام و در گردش كارهاى عالم عهده دار امورى هستند، همگى در مقابل يك 

آن هم به فرماني كه فقط .  سجده بيفتندموجود نو ظهورى كه من باشم به
از سر لجبازى بود، چون هيچگونه دليل منطقى و عقلاني براى اين فرمان 

  . وجود نداشت
آيا قبل از اين حادثه فرشتگان سجده مى كردند و مفهوم   :پرسيدم

  سجده كردن برايشان روشن بود؟  
اى سخناني من از اين موضوع اطلاعى نداشتم، اما از فحو: آدم گفت 

كه ميان بابا و ابليس مى رفت، استنباط كردم كه اين رسم تا آن روز سابقه 
در واقع داستان به اين ترتيب آغاز شد كه پس از خلقت من و . نداشته است

او دست  دريافت دم از نفس خدا، چون به حركت در آمدم، شور و شوقى به
جه و ورجه مى كرد، تا او از سر شادى مرتب ور. داد كه غير قابل وصف بود
دراين ميان . اش به حيرت افتاده بودند سبكسرانه جائيكه همه، از حركات

     را براى او بازى »دلقك «يكى از فرشتگان چاپلوس و متملق كه نقش
  : مى كرد، براى دلخوش كردن او و خنداندن ديگران ، گفت 

خود به ـ من در مقابل اين شاهكار شگفت انگيز و اعجاب آميز رب 
  . اين بگفت و سر بر خاك نهاد. سجده مى افتم

 لوس و ةفرشتگان حاضر، ضمن تعجب از حركت غير عادى اين فرشت
در حقيقت انتقادهاى فرشتگان . كردند او و حركت ناپسندش را مسخرهننر، 
الهى باعث خشم و غضب خدا شد و آن فرمان كذائي را صادر » دلقك «از 
خود خدا لقك موضوع سجده را باب نكرده بود، چون اگرآن فرشته د. كرد

دانست كه سجده كردن يعني چه، زيرا تا آن روز سجده كردن در هم نمى
  . بارگاه خدا مرسوم نبود
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 واجب الوجود   

 توانائي خود حق ةپس چطور شد كه پروردگار عالم با هم: پرسيدم          
   واصل نكرد؟  ابليس را كف دستش نگذاشت و او را به درك

علت ناتواني او . از ابليس شنيدم كه بابا قادر به اين كار نيست: گفت 
هم ناشى از اين است كه فرشتگان نيز مانند خدا از تمام خصوصيات و 

. طول و عرض و عمق و وزن ندارند. اند» مجرد«ويژگى هاى جسمى منزه 
د و چون جسم نيستن. ست نظير خدا آنها نيزبه عبارت ديگر خصوصيات

آنها نيز مانند خدا نه مى خورند، نه مى . جسم نيستند، فاني هم نيستند
دلهره و ترس و . نمى شوند شاد و غمگين هم. خوابند و نه مى آشامند

 پدر و مادر و بچه و .همچنانكه زاد و ولد هم نمى كنند. وحشت هم ندارند
ي هر فرشته اى تمام بطور كل. نوه و نتيجه و نبيره و نديده و غيره هم ندارند

به اين ترتيب بودن و . از صفت خالق بودن را خصوصيات خدا را دارد، غير
يعني اينكه، اگر نباشند غصه نمى . نبودنشان هيچ تاثيرى بر آنها نمى گذارد

مهمتر از همه اينكه اين موجودات مانند . خورند و اگر باشند شاد نمى شوند
 بود، لذا هيچ كسى حتى خدا، قادر خدا هميشه بوده و هميشه هم خواهند

  . به نابود كردن آنها نيست
  : پدرم آدم وقتى تعجب مرا ديد، با مهرباني پرسيد 

  ـ تو هرگز فرشته اى را ديده اى؟  
  ! نه: گفتم 
. هيچكس ديگر هم آنها را نديده است، درست مانند خود خدا: گفت 

جوهرى  «ن آنها هم به قول متكلمي. چرا كه آنها هم قابل ديدن نيستند
درست . پس قابل رويت نيستند .»هستند كه ماده در ذاتشان وجود ندارد

به معنائي كه فلاسفه و » واجب الوجود «است كه ملائكه يا فرشتگان، 
واجب « خصوصيات يك ةحكماى الهى مطرح مى كنند نيستند، اما هم

  .را دارند» الوجود
ها فيلسوف و حكيم الهى  واجب الوجود صدةلابد مى داني كه دربار
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هزاران كتاب و رساله نوشته اند و همه هم كوشيده اند كه دليل وجود يك 
اگر چه هيچكدام به جائي نرسيده اند، جز اينكه . واجب الوجود را ثابت كنند

  . است» واجب الوجود « عالم ـ نياز ـ به يك پيدايشبگويند، براى اثبات 
اينست كه از ازل تا به ابد هم  شرط اساسى واجب الوجود بودن 

چرا كه در غير . وجود داشته باشد و كسى يا چيزى نتواند آن را از بين ببرد
دليل اينكه نمى شود واجب . اين صورت ديگر واجب الوجود نخواهد بود

چون واجب الوجود جسم يا ماده . الوجود را از ميان برد، خيلي ساده است
 و ى نيست»چيز« باشد، لاجرم ده مانيست، چيزى هم كه فاقد خصوصيات

چنين چيزى، »هستى شناسى «از اينرو در معني .در عالم وجود وجود ندارد
زيرا هيچ يك از خصوصياتى كه بايد از بين برود در .از بين رفتني نيست
بنابراين، هر چيزى كه داراى چنين خصوصياتى باشد . ذات آن وجود ندارد

اجب الوجود داراى قدرت و امكاناتى حال اين و. خود يك واجب الوجوداست
همه فرع قضيه است و ربطى به ؟ خالق است يا نيست؟ نيست هست يا

ضمن اينكه يك واجب الوجود ممكن . آن ندارد واجب الوجود بودن و نبودن
  . است آفريننده باشد و واجب الوجود ديگرى آفريننده نباشد

تگاني وجود اگر فرش اين توضيحات، روشن مى شود كه باتوجه به
داشته باشند، بنا به خصائصى كه دارند، هر يك در جاى خود يك واجب 

به همين علت هم هيچ چيزى نمى تواند آنها را از ميان . الوجود هستند
اينكه مى گويند فقط يك واجب . بردارد، حتى يك واجب الوجود برتر

ى الوجود وجود دارد، فلسفه بافي فلاسفه ديني و متكلمين است كه م
مبناى  خواهند ايجاد عالم هستى را به يك واجب الوجود نسبت بدهند و بر

را با مشخصات مورد نظرشان »خدا«آن بتوانند موجوديت موهومى به نام
تثبيت كنند تا با تكيه برآن، لزوم پيغمبران و ضرورت اديان را به اثبات 

يك واجب  استدلال هائي را كه براى اثبات وجود ةدر حاليكه هم. برسانند
الوجود مى كنند، مى توان براى اثبات وجود ساير واجب الوجودها، يعني 

تنها مطلبي كه ميماند، موضوع خلقت و خالق . فرشتگان نيز به كار برد
  :مثلاً به آنهائي كه مى گويند. ردجاى بحث دا  آنهاست كه آن نيزةبودن هم
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مسأله خلقت ـ اگر چند واجب الوجود وجود داشته باشند، اشكال در 
  : مى توان گفت . بروز مى كند

مگر اينكه . به وجود نمى آيد»خلقت«ـ خير، هيچ اشكالي از بابت
ها، آنها را بر اعمال مخلوقات »واجب الوجود «بخواهيم بعد از عملِ خلقتِ

خود نيز حاكم و در سرنوشتشان دخالت دهيم كه اين امر در مورد هيچ 
در مورد آن واجب الوجودى كه اديان واجب الوجود صدق نمى كند، حتى 

چرا كه ما هيچ قرينه . معتقد به تك خدائي مدعى وجود و حضورش هستند
اى مبني بر دخالت واجب الوجود مورد نظر اديان، در سرنوشت موجودات 

پس اگر هم بپذيريم كه مسأله خلقت از ناحيه يك واجب الوجود . نداريم
كنيم كه اين واجب الوجود، بعد از عمل انجام گرفته است، نمى توانيم قبول 

 ةدر مورد اينكه هم .خلقت دخالتى هم در كار مخلوقات خود كرده باشد
هستند، »ناآفريننده «نيستند، بلكه بيشترشان » آفريننده « واجب الوجود ها

  . از هزاران سال قبل تأئيديه انديشمندان جوامع گوناگون را داريم
در اين مورد نظرات مشابه بسيارى  : با تأئيد سخنان پدرمان گفتم

مثلاً سومرى ها كه خود يكى از اولين اقوام متمدن و متفكر . ابراز شده است
و خلاق تاريخ بودند و بشريت مقدار زيادى از آداب و رسوم و علوم و معرفت 
خود را مديون آنهاست، بخصوص در مسائل ايماني كه اديان توحيدى 

 را از آنها وام گرفته اند، در چهار هزار سال قبل بيشترين مفاهيم آئيني خود
  : از ميلاد معتقد بودند كه 
هستند، » آفرينندهنا «و بعضى ديگر»آفريننده «ـ بعضى از خدايان

   .»واجب الوجودند « آنها خدا هستند، يعنيةولي هم
. فرزند، يادآورى بسيار جالبي كردى: پدرمان آدم با خوشحالي گفت 

 سرچشمه حيات، به يك چنين نكته اى ةده ام، تو هم در بارتا آنجا كه شني
اشاره كرده و گفته بودى كه در اثر حادثه اى يك موجود حيات پيدا كرده و 

 جانداران اعم از نباتات و حيوانات و انسانها از آن موجود به وجود آمده ةهم
 تر اما اگر مشروحدرست است كه در آنجا به اختصار سخن گفته بودى، . اند

هائي را كه امروز مطرح مى كني  پاسخ بسيارى از پرسشكردى، تشريح مى
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  .داده مى شد
با » معروف«واقعيت اينست كه در آن حادثه . ديدم راست مى گويد

پيدا شدن شرايط مناسب، بطور يقين هزاران بلكه ميليونها موجود همزمان 
سر چشمه حيات  خود به نوعى ة آنها به نوبةحيات پيدا كرده بودند كه هم

لقب داده بودم كه همان » خودآ«من يكى از آنها را . محسوب مى شدند
علت آن .  فلاسفه و حكماى الهى و به زبان ديگر خدا باشد»واجب الوجود«

هم اين بود كه مى خواستم به سياق فلاسفه و حكماى الهى من هم مسأله 
اين است كه فقط زيرا نظر اديان الهى . خلقت را به يك موجود نسبت بدهم

يك موجود وجود دارد كه قديم است و خداست و مابقى و هر چه در عالم 
در صورتيكه اگر دست از . هستى وجود دارد، حادث هستند و مخلوق خدا

رازىرا  ،»قدماى خمسه «يعني خدا برداريم و مثلاً ، »قديم «بودن يك 
، توسل بشويمم»زمان و مكان و ماده « يعني »سه قديم «بپذيريم، يا به

  . شودمى ر زيادى از سرگرداني فكرى بشر حلمقدا
 »رازى « چون گروهى از فلاسفه اعم از ايراني و يوناني، منجمله

نفس كلي و  «معتقد بودند كه غيراز واجب الوجود معروف كه قديم است
شكلي ه بنابراين، موضوع خلقت ب. نيز قديم هستند »هيولي و زمان و مكان

چندان پايه و اساس ، فرض كرده اند» قديم  «،»اجب الوجودو «كه براى يك
در اينجا لازم است به اين نكته هم اشاره شود كه اگر عمل . محكمى ندارد

بگيريم، چيز )خدا( هاى واجب الوجودخلقت و پى آمدهاى آن را از ويژگى
نيز نيازى به بحث و دندان گيرى براى او باقى نمى ماند و بودن و نبودنش 

فليسوف بزگ ايران، با زيركى و » رازى «به نظر من. كندپيدا نمىفحص 
درحقيقت هدف واقعى او انكار خدا » قدماى خمسه «خردمندى، با ارائه 

بوده، ولي به علت اينكه در اوضاع و احوال روزگار او نمىشد به صراحت به 
 براى اهل نظر سعى كرده كه بصورت فلسفي واينگونه مباحث پرداخت، 

  .  خود را بازگو كندعقايد
به راستى تصور كن، اگر مسأله خلقت را از خدا سلب كنيم، چه 

چگونه مى تواند كس يا كساني را به پيغمبرى ؟ چيزى براى او مى ماند
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فرشته بارگاهش را دم به دم به زمين رايشان آيه نازل كند؟  ب؟مبعوث كند
 پيغمبران بوده به بفرستد تا احكامش را كه اكثراً در جهت منافع و مصالح

در هرحال، هنگامى كه واجب ؟آنها ابلاغ كند تا به اطلاع بندگانش برسانند
الوجودهاى مورد اعتقاد ما انسانها پيدا مى شوند، بايد اتفاقى افتاده و يا 
حادثه اى بوقوع پيوسته باشد، كه نه ما و نه پيغمبران و نه هيچ موجود 

آن حادثه هزاران و شايد هم ميليون در . ديگرى از چگونگى آن آگاه نيست
ها واجب الوجود با خصوصياتى كه ما براى واجب الوجود مورد علاقه خود 
قائل هستيم همزمان به وجود آمده اند كه هيچ يك از آنها كارى به كار 

  . ديگر همنوعان خود نداشته اند
مى ناميم و » خدا«يكى از آنها واجب الوجودى است كه ما او را 

 واجب الوجودى است كه ما آن را، مثلاً عزازيل و جبرئيل و ميكائيل ديگرى
تا دور  بقيه هم فرشتگاني هستند كه دور. و اسرافيل و عزرائيل مى خوانيم

خدا را گرفته اند و با او هستند، بي آنكه نه او قدرتى مافوق قدرت آنها و نه 
 مى بينيم خدا در به همين علت است كه. امتيازى بيشتر از آنها داشته باشد

قادر نبود كوچكترين » آدم «فرشتگان به » ةسجد  «ةمعركه و يا افسان
چون ابليس نيز مانند خدا واجب الوجود و به قولي . صدمه اى به ابليس بزند

قديم است و قديم بودنش نيز ربطى به خدا بودن بابا و هيچكس ديگر 
  : هامت مى گويد از اينرو، چشم به چشم خدا مى دوزد و با ش. ندارد

ولي من براى اين مخلوق تو پشيزى ارزش ! االله ـ خلق كرده اى، بارك
قائل نيستم و او را همطراز خود نمى دانم و به خواسته تو هم به او سجده 

اين نكته را هم بايد ياد آور شد كه خالق بودن يك . نمى كنم و نمى كند
خلقت يا . بودن او نيست . . . واجب الوجود دليل دانائي و توانائي و متعالي و

مى شود بدون دانائي و توانائي و  .رينش نيازى به چنين صفاتى نداردآف
  . متعالي بودن هم خالق بود و آفريد 

 همانطور كه بعد از اسلام ،»خدا«يا » واجب الوجود «مبحث تعدد 
 ة اسلام قرار گرفته است، قبل از اسلام و بويژه در فلسفةمورد بحث فلاسف

مى بينيم كه  آئين ايرانيان نيز رايج بود كه اوج شكوفائي آن را در آئين ماني
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سال بر سرتاسر جهان گسترده بود و پيروان فراواني و دويست بيش از هزار 
داشت و به همين علت نيز بعد از ظهور اسلام اين طرز انديشه تا مدت ها 

 اسلامى ة فلاسفمورد بحث و قبول گروه كثيرى از مردم ملل مختلف و حتى
  : بود، از جمله 

اسلامى است كه به تعدد  يكى از فيلسوفان نامدار »ابن كمونه «
 يا »استلزام ةشبه « اسلامى بهةنظريه او در فلسف. واجب الوجود معتقد بود

 افتخار «او را هم متشرعين به همين علت. مشهور است»  ابن كمونهةشبه «
  : اينست  ههاصل شب. لقب داده بودند» الشياطين
چرا روا نيست كه دو هويت واجب الوجود بالذات و بسيط و  « -

مختلف به تمام ذات موجود باشند، و هر يك از آن دو به ذات خويش واجب 
الوجود باشند و بتوان مفهوم وجود را از هر يك از آن دو انتزاع كرد و يا به 

   ». . . حمل عرضى بر هر دو صادق دانست؟  
ان آدم، بحث بسيار شيرين و جالبي را مطرح كرده بود اگر چه پدرم

با اين وصف چون قصد . كه شنيدنش از زبان او براى من بسيار دلپذير بود
من پى بردن به سرگذشت خود پدر بود، نه چگونگى اوضاع و احوال خدا و 

  : فرشتگانش، از اينرو پرسيدم 
  ج شديد؟  ـ چطور شد كه فريب ابليس را خورديد و از بهشت اخرا

همانطور كه گفتم، ما، يعني من و . پسرم، فريبي در كار نبود: گفت 
. درست مانند كودكان خردسال. حوا تك و تنها در بهشت رها شده بوديم

كارمان بازى كردن و گردش كردن و خوردن و خوابيدن بود تا جائيكه 
ينكه تا ا. خيلي وقت ها حوصله مان سر مى رفت و نمى دانستيم چه بكنيم

 ةبعد از لحظاتى اين فرشت. روزى ابليس پيش ما آمد و مدتى با ما حرف زد
من به وضوح آثار . فرزانه از ساده لوحى و جهل مطلق ما غمگين شد

از آن روز به بعد، او مانند يك . غمگيني را در لحن كلامش احساس كردم
در . كردمعلم خوب و مهربان به آموزش ما پرداخت و چشم و گوش ما را باز 

علت .  خلقت بوده است،»آ ـ خدا «اثر آموزش او بود كه فهميديم تنها هنر 
بي خبر نگهداشتن ما هم همين بود كه او جز خلقت هنر ديگرى ندارد و 
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 صفات را يك ةزيرا بر خلاف حاتم بخشى پيغمبران كه هم. گناهى هم ندارد
 گونه صفتى است، داده اند، او فاقد هر او نسبت كاسه كرده و بي دريغ به

. او از دانائي و علم و معرفت هيچگونه سررشته اى ندارد. مگر صفت خلقت
  . به همين علت هم ما در جهل مطلق باقى مانده بوديم

چه بود كه مى گويند شما را از »درخت معرفت«پس داستان: گفتم 
  خوردن آن منع كرده بود؟  

 ما را از خوردن اگر قرار بود. درخت معرفتى در كار نبود: گفت 
. چيزى منع كند، نيازى نبود كه آنرا جلوى چشم و در دسترس ما قرار دهد

جاى ديگر يد ما دور نگهدارد و يا ما را باز د كافي بود چنين درختى را
كه با خوردن ميوه يك درخت حاصل »معرفت«از آن گذشته. بفرستد

ن بود كه او ما واقعيت اي. نميشود، حتى اگر اين درخت، درخت معرفت باشد
ما هم نمىدانستيم . را خلق كرده بود، ولي نميدانست با ما چه بايد بكند

 و تكليفمان با خودمان و محيطمان و خالقمان براى چه بوجود آمده
از . ابليس بود كه با زمزمه هاى خود همه چيز را به ما آموخت. چيست

 خدا فقط جسم ما .دانيم اينروست كه ما او را معلم و مرشد و پير خود مي
راخلق كرد، اما ابليس به ما تعقل و معرفت و انديشيدن ياد داد كه كار او 

  . هيچ ربطى به خدا و خالق بودن او ندارد
چطور شد كه ؟ مگر خدا ابليس را از درگاه خود نرانده بود: پرسيدم 

  سر و كله اش در بهشت و نزد شما پيدا شد؟  
 رانده و از حضور در محضر خود خدا ابليس را از نزد خود: گفت 

ولي ابليس همه جا مى رفت و در همه جا حضور . محرومش كرده بود
تازه بهشت كه در و ديوار و . داشت و هيچ چيز مانع حضور او در جائي نبود

  . عسس نداشت نگهبان و شبگرد و
  خدا از كجا فهميد كه شما صاحب معرفت شده ايد؟  : پرسيدم 
ه به ديدار ما آمد، من و حوا از اينكه لخت و عور آخرين بار ك: گفت 

در مقابل او ظاهر شويم، احساس شرم كرديم و به احترام او با يك برگ 
همين حركت باعث شد كه بفهمد . درخت انجير شرمگاه خود را پوشانديم
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  . ما برخلاف گذشته چيزهائي ياد گرفته ايم
  آموخت؟ چه كسى به شما اين معرفت را : با تعجب پرسيد 

  . ابليس: ما هم با كمال سادگى و راستگوئي گفتيم 
اين فرشته ما را با روشنائي چراغ عقل مجهز  وقتى فهميد كه خدا

چون مى . كرده است، خوشحال شد و دستور داد كه از بهشت بيرون برويم
 زندگى خود ةدانست كه با رهنمودهاى ابليس، خود كفا شده و قادر به ادار

همانطور كه خدا خالق جسم ما بود، ابليس نيز خالق عقل ما و زيرا . هستيم
  . خداوند معرفت ما محسوب مى شود

  پس از اينكه از بهشت بيرون آمديد ناراحت نيستيد؟  : گفتم 
چون مى بايستى روزى خود را با كدَ . در آغاز ناراحت بوديم: گفت 

اما كم كم به اين . يمين و عَرقَ جبين فراهم مى كرديم كه بسيار دشوار بود
مهمتر از همه اينكه فهميديم كه جاهل بودن نه ارزشى . كار عادت كرديم

ما وقتى از بهشت بيرون . ديات توام با جهل به بودنش مى ارزدارد و نه ح
اگر . آمديم تازه معني و مفهوم زنده بودن و زندگى كردن را درك كرديم

 هنوز است در حالت كودكى و ابليس به ما درس معرفت نداده بود، هنوز كه
  . ناداني در بهشت محبوس بوديم

از بهشت بيرون آمده و عطاى عمر  پس خوشحال هستيد كه: گفتم 
  ابدى جاهلانه را به لقاى يك عمر فاني توام با دانائي بخشيده ايد؟  

نگاهى به جامعه  ؟فرزند، عمر ابدى با ناداني پشيزى نمى ارزد: گفت 
ين آنهائي كه همچنان در جهل و ناداني به سر مى برند، بشرى بيانداز و بب

  چه لذتى از زندگى خود مى برند؟  
از منطق پدرم بي نهايت خوشحال شدم و به او تبريك گفتم و 

شما با بيرون آمدن از بهشت نمرده ايد، چرا كه ما فرزندانتان : افزودم
بعد . هيم داشتهميشه هستيم و هميشه هم ياد و نام شما را زنده نگه خوا

  : براى اينكه پدرمان را قدرى خوشحال كنم گفتم 
لابد شنيده اى كه يكى از فرزندان خلف شما در تقديس عمل 

  گستاخانه شما چه گفته است؟  
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  . نه، نمى دانم نظر فرزندانم در اين باره چيست: گفت 
خواجه حافظ شيرازى در تأئيد و تصديق كار شما در يكى از : گفتم 

  : ت شيرين خود آورده است غزليا
 پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت 

   ناخلف باشم اگر من به جوى نفروشم                                      
  : پدر از شنيدن اين بيت كلي خوشحال شد و با شادى گفت 

حتى » روضه رضوان«ارزانتر هم شده بفروشد  : ـ به پسرم خواجه بگو
بايد حركت : در اين هنگام، خضر پيغمبر گفت . نمى ارزدبه يك جو هم 

  . كنيم
و آسمان  را به اميد خدا رها كرديم و آنانبوسى  با پدر و مادرمان رو

  .گفتيماول را ترك 
  

 گذر از آسمان هاى هفتگانه

وقتى كاروان ما به آسمان دوم رسيد، دروازه بان اين آسمان نيز ما را         
خضر پيغمبر به اين .  هويت و علت سفرمان جويا شودمتوقف كرد تا از

دروازه بان نيز پاسخ داد و با هديه دادن چند بطر شراب خلر شيراز، اجازه 
  . ورود به آسمان دوم را دريافت كرد

در اين آسمان نيز اندكى توقف نموديم و بي آنكه هيچ يك از 
  . قات كنيمپيغمبراني كه محمد در معراج خود آنها را ديده بود ملا

آسمانهاى سوم و چهارم و پنجم و ششم نيز به همين ترتيب طى شد 
ابراهيم پدر  آسمان هفتم كه محل اقامت. هفتم رسيديم تا اينكه به آسمان

انبياء بود، بي آنكه اين پيغمبر را ببينيم، خضر پيغمبر مرا به ديدن درخت 
  . ن نديده بودمبرد كه من تا آنروز درختى به بزرگى آ» سدره المنتهى«

ميوه هاى اين درخت شبيه كوزه هائي بود كه در شهر ـ حجرـ «
برگ هاى اين درخت نيز به اندازه گوش هاى فيل . نزديك مدينه مى سازند

دو تا از اين رودخانه . خانه جارى بود در اطراف اين درخت چهار رود. بودند
دند، يكى رود نيل و ها قابل مشاهده نبودند و دو تاى ديگر كه قابل رويت بو
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   )صحيح البخارى(» ديگرى رود فرات بود
 در كنار آن سه ظرف ديدم كه يكى ،»بيت المعمور «بعد از تماشاى 

من ظرف شراب را . از عسل بود از شراب، ديگرى پر از شير و سومى پر پر
انتخاب كردم و جرعه اى از آن را كه گويا از شراب هاى بهشت بود، 

من از اينكه شراب را . تراف كنم كه شراب بي مزه اى بودبايد اع. نوشيدم
اما، خضر پيغمبر كه شاهد اين . انتخاب كرده بودم سخت پشيمان شدم
  : ماجرا بود، خوشحال از انتخاب من، گفت 

ـ تو آن آشاميدني را انتخاب كردى كه از نوشيدني هاى اكثر 
  . پيغمبران و انبياء بوده و به من تبريك گفت

ولي مى داني كه پيغمبر اسلام در : خ تبريك او گفتم در پاس
ز معراجش در بين اين سه نوشيدني شير را انتخاب كرد و جبرئيل ني

  ؟  انتخاب شير را به او تبريك گفت
بلي، پيغمبر عرب از صحراى گرم عربستان به : خضر پيغمبر گفت 

تر است، آنهم ارزش شير در عربستان به مراتب از شراب بالا. اينجا آمده بود
شراب دست ساخت اعراب و بخصوص شراب خرما، يعني تنها شرابي كه در 

  . آن سرزمين پيدا مى شد
 بدى كه از شراب ةمن هم اگر به جاى پيغمبر اسلام بودم با خاطر

  . هاى مكه و مدينه داشتم، هرگز لب به آن نمى زدم
 شراب به بايد به اطلاع شما برسانم كه شراب بابا هم چندان: گفتم 

نه مزه دارد و نه مستى مى دهد، حتى رنگ آن نيز به . درد خورى نيست
  . پاى شراب هاى ناب ما نمى رسد

مى دانم و به همين جهت هم من براى فرشتگان : خضر پيغمبر گفت 
  . زميني هديه مى آورمخدا شراب 

در انتهاى آسمان هفتم من هم مانند پيغمبر اسلام صداى خش 
  . كت قلم روى كاغذ را شنيدم مانند حريخش

زيرا مطمئن بودم . اما باور نكردم كه اين صدا، صداى قلم خدا باشد
خداوندگار عالم نمى بايستى همچنان مانند زمان پيغمبر اسلام براى نوشتن 
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  ! گناه و ثواب بندگانش از قلم و دوات استفاده كند
 ماشين هر چند در زمان پيغمبر اسلام صحبتى از ماشيتن تحرير و

حساب و كامپيوتر نبود، اما در اين عصر و زمانه كه همه جا را انواع مختلف 
اين ماشين ها پر كرده است، آنچنانكه حتى بچه هاى مدارس هم حساب و 
كتابشان را با اين دستگاههاى بسيار حساس و پيشرفته انجام مى دهند، به 

داشته باشد كه است كه پروردگار عالم اين ذكاوت را ن طور يقين بعيد
ساخت هنگ كنگ نخريده و به بارگاه » دست دوم«حداقل يك كامپيوتر

خود نبرده باشد، تا گناه و ثواب بندگانش را به جاى قلم و كاغذ با كامپيوتر 
از اين رو صداى خش خش را نديده گرفتم و . ثبت و محاسبه و بايگاني كند

  : گفتم 
 قين داشتم كه قلم خداام، بخصوص اينكه ي ـ حتماً خيالاتى شده

  ! نمى كند» خش خش «حداقل 
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  :  خضر پيغمبر گفت .  از آسمان هفتم بيرون آمديم وقتي
ـ براي رفتن به آرامگاه خدايان ناچار بوديم از اين هفت آسمان عبور 

 كه تو هم بتواني مسيري را كه پيغمبر اسلام در معراج فرصتي بود. كنيم 
  . خود طي كرده بود مشاهده كني

هاي آسمان اما چرا در طي توقف ما در. از اين بابت سپاسگزارم: گفتم 
هفتگانه هيچ يك از پيغمبراني كه محمد با آنها ديدار و گفتگو كرده بود 

  ؟  نكرديمزيارت 
كه معراج محمد رويا  چون. استعلت آن ساده : خضر پيغمبر گفت 

در عالم روياست انسان هر كسي را كه مي خواهد مي تواند . گونه بوده است
ديگر اينكه، محمد با شرح ديدار پيغمبران مي خواست . تصور كند و ببيند

عز و قرب آنها را به رخ پيروان خود بكشاند و نوعي تأئيديه از اين موضوع 
مهمتر از همه اينكه، محمد با .  پا كندبراي ادعاي رسالت خود دست و

 اقتدار خدا، مي خواست ةمستقر كردن اين پيغمبران در آسمانها و درحوز
هشداري به اعراب بدهد كــه حتي پس از مرگش نيز شاهد و نـاظـر اعمال 

در ضمن، با شرح ماجراى استقبالي كه اين پيغمبران از او . آنها خـواهد بود
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. مقام و منزلت خود را به رخ قوم و قبيله اش بكشدكرده اند، مى خواست 
  : اين كه چرا تو اين پيغمبران را در اين آسمانها نديدى، نيز دلايلي داشت 

نخست اين كه، تو معتقد به نبوت اين پيغمبران نيستى و برخلاف 
محمد منزلت خاصى برايشان قائل نمى باشى كه بخواهى كساني را كه مرده 

دوم اين . ببيني» قدما« شده اند در آسمان هاى هفتگانه و به خاك سپرده
كه، منطق علمى تو مى گويد كه انسان فرقى نمى كند هر انساني وقتى 

اگر تو اين .  قبلي دوباره به زندگى باز نمى گرددةمرد، مرده و هرگز به گون
سوم اين كه، . پيغمبران را زنده مى ديدى مخالف منطق علمى تو مى بود

ه نظر و معرفت تو و به اتكاى علم و دانش، امروزه هيچ انساني قادر بنا ب
انسان براى زنده بودن نيازهائي دارد كه . نيست در آسمان زندگى كند

  . درآسمان يافت نمى شود
 بنابرين اگر خدا نيازى به زنده نگهداشتن اين پيغمبران داشت، آنها را

نو به آنها جان ببخشد، ناچار اگر هم پس از مرگ قرار بود از . نمى ميراند
بود آنها را به زمين برگرداند، زيرا فقط زمين است كه شرايط لازم براى زنده 

 خود اين پيغمبران چهارم اين كه.  داراست، نه آسمانماندن انسان را
ادعائي نكرده بودند و اكثر آنها نيز نمى دانستند كه آسمان  هيچيك چنين

 آسمان مى برند، ةدن آنها را به طبقات هفتگانهفت طبقه دارد و بعد از مر
  . به اين دلايل بود كه تو بر خلاف ادعاى محمد، پيغمبران را نديدى

اما اين كه چرا آدم و حوا را در آسمان اول ديدى، آنهم قصه اى 
بعد هم . دو به نظر تو پيغمبر نبودند نخست اين كه آن. جداگانه دارد

 آدم هميشه يكى از مشغله هاى فكرى تو ماجراى سجده كردن فرشتگان به
 ةصورت نمادين آنها را ديدى و با آنها در باره بوده، از اين رو تو فقط ب

 سجده كردن گفتگو كردى، درست به همان گونه كه محمد تصور ةافسان
  . كرده بود كه پيغمبران را ديده است

يشتر كالسكه ما با سرعت سرسام آورى در حركت بود و ما را هر چه ب
در افق  تا اين كه پس از مدتها. به خارج از آسمان هاى هفتگانه مى برد

دور، چشمانم به جايگاهى افتاد كه مانند قبرستان هاى دنياى خاكى نيمه 
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  . تاريك، مه آلود، غم گرفته و خاموش بود
جائي است كه تو   اين همان:م، خضر پيغمبر گفت در همين هنگا

وقت  همان. ولاني را به خود هموار كرده اىبراى ديدنش رنج اين سفر ط
كالسكه ما در مقابل دروازه اى كه درب آهني بسيار كهنه اى آنرا از ساير 

 . هاى آسمان جدا مى كرد فرود آمد قسمت
  

  ! و پدران ما كه خدا بودندآرامگاه مادر
برسر در اين درب آهني، به خطوط مختلف مطالبي نوشته بودند كه         
م و بي را بخوان» انا الله و انا اليه راجعون«ط توانستم آيه معروف من فق

  .  هاى غمناك مسلمانان افتادماختيار ياد مردن و مردهها و گورستان
 ة ما، در آهني خود به خود گشود شد و كالسكةبا فرود آمدن كالسك

مى  گورستاني كه تا چشم كار. ما به آرامى وارد محوطه گورستان شد
اد داشت، آنقدر كه به آساني مى توانست آرامگاه هزاران هزار مرده كردامتد

آرام و خاموش . اى باشد كه در گوشه و كنار آن بخواب ابدى فرو رفته بودند
در معيت خضر پيغمبر از كالسكه پائين آمدم و پا به خاكى كه نشان از 

  . مرگ و بوى مرده مى داد گذاشتم
اين گورستان را  يظى كه سرتاسربوى نمناك خاك همراه با مه غل

پوشانده بود و درختاني كه حالت حزن و اندوه را چون سايه هاى غم به 
در . همه جا مى پراكندند، حالتى بسيار غم انگيز به اين گورستان داده بود

چشم انداز جاده اى كه در مقابل ما قرار داشت، درختان سر به فلك كشيده 
  .  خود را بر اين جاده گسترده بودندةلوددر دو طرف، سايه برگهاى غم آ

در انتهاى اين جاده حزن آور، در يك محوطه بسيار وسيع، گورى 
    .در بالاى آن به درختى آويزان بودقرار داشت كه اسكلتى 

آرام و محزون به سمت آن كه اولين گورى بود كه در مسير ما قرار 
د آگاه خود را با وقتى به مقابل آن رسيدم، نا خو. داشت حركت كردم
آشنايي اى كه بر بالاى آن با وزش باد در حركت بود،  صاحب گور و جثه

مى كردم و با او آشنائي  گوئي او را با تمام وجودم احساس.  كردماحساس
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  . ديرينه داشتم
در اين هنگام، حيواني با كمر خميده كه به سختى گاهى روى دو پا 

 اين يكرد، از پشت سنگ قبرهاو زماني روى چهار دست و پا حركت مى 
  . به سوى ما آمدبيرون و گورستان 

با حركات عجيب و غريبي كه از خود نشان » انسان نما«اين حيوان 
وقتى به نزديك من . مى آمد كه از ديدن من خوشحال است مى داد، به نظر

نا . رسيد، نخست شروع كرد به بوئيدنم و پس از آن مشغول ليسيدنم شد
. چقدر خوشحال شد  كه پس از بوئيدن و ليسيدنمساس كردمخودآگاه اح
شگفت اين كه بوئيدن و ليسيدن او مرا .  خود را يافته استةگوئي گمشد

مانند اين كه با اين گونه بوئيدن و ليسيدن ها از گذشته . نيز شادمان كرد
از اينرو، من هم بي اختيار . مى بردم هاى دور آشنا بودم و از آنها لذت

به بوئيدن و سپس ليسيدن او كردم و عجيب بود، من هم از اين كار، شروع 
  . لذت بردم، ضمن اين كه او را هم بهتر و بيشتر شناختم

در اين هنگام اين موجود، با شادى مرا به دو دست خود گرفت و چند 
بار به هوا انداخت و بعد با ظرافت و نرمى در آغوش گرفت و به بدن خود 

زمان نيز شروع كرد به زمزمه هم.  به نوازشم پرداختچسباند و به گرمى
زمزمه هائي كه در بدو امر برايم نا مفهوم بود، ولي بتدريج روشن و . كردن

  . روشنتر و در نهايت كاملاً مفهوم بود
از اين كه به . خوب كردى كه آمدى. فرزند، خوش آمدى: مى گفت 

.  را دعاها خواهم كردياد پدرت افتادى و به ديدارش آمدى خوشحالم و تو
با ديدن . مدت ها بود كه در تاريكى و بي خبرى از سرنوشت فرزندانم بودم

تو خيالم راحت شد كه فرزندان من همچنان زنده هستند و حيات دارند و 
  . را فراموش نكرده اندپدرشان 

  شما اين جا چه مى كنيد؟  : پرسيدم 
كه ما را خلق » ندگىمادر ز «. من متولي قبر مادرمان هستم: گفت 
 خود ةمن پاسدارى از مزار او را بر عهده دارم و اين كار را وظيف. كرده است
نمى آمديم و به هستى  مى داني كه اگر او نبود من و شما به دنيا. مى دانم
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  . پا نمى گذاشتيم
  او مادر ماست؟  :  پرسيدم 
ت كه اوس.  ماستةى آفرينند»خدا«و » مادر زندگى«او . بلي: گفت 

ما بايد به او احترام بگذاريم و او را ستايش كنيم . باعث و باني حيات ما بوده
  . و سپاس بگوئيم

خالي كه بر بالاى آن جثه گود و نگاهى از سر كنجكاوى به گور 
  : خشكيده اسكلتى در حال نوسان بود انداختم و پرسيدم 

  ـ در اين گور كسى نيست و تو چه كسى را پرستش مى كني؟  
ميليون ها سال است . هستم» مادر زندگى«من متولي مزار  : گفت 

. كه بر اين گور نشسته و دعاها كردم تا اين كه دلم براى مادرم تنگ شد
با . در گور باشد» مادر زندگى«جسد او را از گور بيرون آوردم كه نشايد 

   .حرمت بگذاريم» مادر زندگى «بايد به. ديدن اوست كه دلم آرام مى گيرد
نگاهى به جثه خشكيده مادر يا خدائي انداختم كه به قول پدرمان 

  . باعث و باني حيات ما بود
  پدر، مادرمان چه مدت خدائي كرده؟  : پرسيدم 
خدايان براى هميشه خدا هستند و تا ابد هم خدائي مى كنند : گفت 

  . حتى اگر بميرند
  پدر مگر خدايان هم مى ميرند؟  : گفتم 
اين ، اگر خدايان نمى مردند. است كه خدايان مى ميرندمعلوم : گفت 

  : بعد با دلتنگى پرسيد . همه خدا چگونه پيدا مى شدند
           ـ نكند تو هم از جمله كساني هستى كه فكر مى كنند خدايان

 ببين مادرمان كه خدا بوده، او هم مرده !باور مكن! نمى ميرند؟ نه فرزند،
ار مادرمان نبودم، امروز هيچكس نمى دانست كه  اگر من متولي مز!است

 من مادرم را همچنان خدا نگهداشته و هميشه !اولين خدا، مادر من بوده
هم نگه خواهم داشت، با وجود اين كه مى دانم مادر بيچاره ام مرده و 

 ةهمين طور كه ديگر خدايان هم مرده اند و تقريباً هم. فراموش شده است
نگاه كن به اين گورستان، در هر يك از اين قبرها يك . ته اندآنها از يادها رف
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  . خدا آرميده، خداياني كه همگى مرده اند
  . ولي كسى از خدا بودن مادر تو اطلاع ندارد: گفتم 
مى بينى  همين قدر كه. گوئي، ولي ايرادى نداردراست مى: گفت 

و هر كسى كه مادر من اولين خدائي است كه در آرامگاه خدايان جا دارد 
بخواهد مزار خدايان را زيارت كند، ناچار است قبل از خدايان ديگر در 

براى تثبيت خدائي مادر من  مقابل مقبره خداى من كرنش كند، همين
  . است، كافي است»مادر زندگى«كه

آرامگاه خدايان قدم گذاشتم، در اولين  وقتى من به. راست مى گفت
ب كنم كه از او جز جثه اى خشكيده قدم ناچار شدم به خدائي عرض اد

هرگز هم باور نمى كردم كه اولين خداى انسانها، . چيزى ديده نمى شد
ديگرى » انسان ـ ميمون«موجودى است شبيه يك ميمون آدم نما كه 

با تشكر از اين پدر، . مدعى است او مادر و نخستين خداى همه انسانها است
  . ه راه خود ادامه دادم و ببدرود گفتمبا او و مادر مرده اش 

 در مسير خود، من دهها و صدها و هزاران تن امثال او را ديدم كه هر
يك در كناره مقبره اى ايستاده و مرا فرزند خود و مقبره اى كه متوليش 
بودند، مادر يا پدرِ خدا خطاب مى كردند و من هم بنا به احساس دروني 

آنكه  شان را خدا مىشمردم بي مادران و پدران آنها را مادر و پدر وةهم
  . كمترين اعتراضى داشته باشم

با پيمودن مسافتى در اين گورستان كم كم چهره هاى كسانيكه كه 
تا جائيكه . متولي مزار خدايان بودند، بيشتر و بيشتر شبيه آدم ها مى شد

كه پس از چندى من چهره هاى كاملاً شبيه انسان را مى ديدم كه بر سر 
  . اتم نشسته و مشغول ندبه و ذكر و دعا هستندمزارها به م

اولين كسى كه به صورت انسان گونه ديدم، مرد سياه پوست مسني 
بود كه صورت خود را با الوان گوناگون رنگ آميزى كرده و با نيزه اى كه به 

در درون قبرى . دست داشت دور قبرى در حال رقصيدن و آواز خواندن بود
ن مشغول بود، اسكلت مرده اى بود كه صورت او كه او با رقص به طواف آ

وقتى به نزديكش رسيدم، . نيز ماسكِ سياهِ رنگ آميزى شده اى داشت
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سلامم را با سه . دست از رقص كشيد و با تعجب مشغول نگاه كردن من شد
بار كوبيدن نيزه اش به زمين پاسخ داد و از اين كه به زيارت خدايش آمده 

  : كرد و گفت ام، از من سپاسگزارى 
ـ اگر نيازى دارى بايد نذرى بكني و صدقه اى بدهى تا از خداى 

  . بزرگ نيازت را بطلبم
چيزى نداشتم كه به او صدقه بدهم، ولي خضر پيغمبر به كمكم آمد، 
و از كيسه خود يك بسته رنگ كه به كار رنگ آميزى صورت او و ماسك 

او با . ياه پوست هديه كردخدايش مى آمد به عنوان صدقه به اين پيغمبر س
دريافت صدقه براى من و پدرانم دعا كرد و از خدايش براى مردگان من 
آمرزش طلبيد و بعد از جا برخاست و با آواز بسيار غم انگيزى به دور قبر 

ما او را تنها گذاشتيم تا هر چقدر مى خواهد . خدايش مشغول رقصيدن شد
  . براى خدايش برقصد و آواز بخواند

نوز چند قدمى از مرد سياه پوست دور نشده بوديم كه پير مردى را ه
 ديدم زهوار در رفته كه بر گورى دو زانو نشسته و از ته دل ناله و زارى مي

  : به كنارش رفتم و پرسيدم . كرد
  ـ پدر، چرا اين طور ناله و زارى مى كني؟  

 گريه ست كه بر مزارش امن هزاران سال. خدايمان مرده است: گفت 
كه يا علاقه اى مثل اينولي . كندكنم كه از نو زنده شود و خدائي و زارى مى

  .  ندارد و يا اين كه قادر به زنده شدن نيست شدنبه خدا
 مى  اصلاً او را از زير خاك بيرون بكش و بعد ببين نخست: گفتم 

  خواهد باز هم خدا باشد يا نه؟  
ئي، كمك كن تا او را از گوراست مى: ه به لبانش شكفت و گفت خند

موافقت كردم و با چنگ و ناخن شروع كرديم به . قبرش بيرون بياوريم
بعد از مدتى در گودالي كه ايجاد شده . كنَدن قبر و بيرون ريختن خاك آن

 قواره اى را ديدم كه بيشتر شبيه يك سنگى بيةبود، با ناباورى مجسم
م اين مجسمه را از گور بيرون  با احترا،پير مرد. موجود عجيب الخلقه بود

  : كشيد و با دست خود آنرا تميز كرد و در بالاى قبر نهاد و به من گفت 
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؟ ببين چه شوكتى دارد؟ـ ببين چه خداى بزرگ و با ابهتى است
زنده شود و اگر او از نو .  و نمى خواهد زنده شودحيف كه مدت هاست مرده

او خواهم شد و مجدداً مردم را  باز هم من پيغمبر دمسند خدائي بنشيندر 
 از مئن هستم اوضاع و احوال مردمانمط. به پيروى از او دعوت خواهم كرد

همانطور كه در موقع خدائي كردن او نيز اوضاع و . امروز بهتر خواهد شد
 نه قدرت  اند،د كه نه بزرگ بهتر از امروز و زمان خدايان ديگر بوآنهااحوال 
  . د انشوكتصاحب  و نه دارند

  پدر، اين خدا چه موقع و در كجا خدائي مى كرد؟   : پرسيدم 
ما در يك آبادى كنار رود نيل زندگى مى كرديم . ما آبادى در: گفت 

اين خدا براى همه ما خدا بود و خدائي . و بيش از چهل و نه خانوار بوديم
  . مى كرد و حال و روزمان نيز بسيار خوب بود

   بود؟  اين در چه زماني: پرسيدم 
ها دانم كه در آن سال ولي ميزمان آن به درستى يادم نيست، : گفت 

رامسس چندم يادم . كرد كه نامش رامسس بودائي مىفرعوني در مصر خد
  . نيست

  حالا خيلي از آن زمان گذشته است؟   : بعد با ناباورى پرسيد 
  . نه خيلي زياد و از او دور شديم : گفتم 

قبره اين خدا و متولي آن، به شخص ديگرى به فاصله چند قدم از م
برخوردم كه در بالاى مزارى دو زانو نشسته بود و خشمگينانه با صاحب مزار 

  : حرف مى زد 
برخيز و كار . يك خدا كه اين قدر نمى خوابه. ـ لامروت، بيدار بشو

اين . برخيز و شال و كلاه كن و به امر و نهى بيفت. خدائي ات را از سر بگير
. پيروانت را از دست خواهى داد.  خواب و بي خبرى در شأن تو نيستهمه

گناه ما . ما را هم از كار و كاسبي باز خواهى داشت. فراموش خواهى شد
  چيست كه به دنبال تو افتاده ايم و براى خدائي تو سينه مى زنيم؟ 

نگاهى دلسوزانه به اين بابا انداختم و خواستم از كنارش عبور كنم كه 
  :  انداخت و دامنم را گرفت و گفت چنگ
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به او بگو كه اگر دير بجنبه، . ـ تو بيا به اين لامذهب بگو بلند بشه
خدايان ديگر جاى او را خواهند گرفت و اسم و رسم خدائي اش از ميان 

  ! خواهد رفت
  اسمش چيست؟  : پرسيدم 
  ؟  !كريشناست، مگر او را نمى شناسى : گفت 

 ناله و زارى مى كرد و خدايش را به بر پا بيچاره مرد، همين طور
خاستن فرا مى خواند، ولي خداى مرده او گوشش بدهكار ناله و زارى او 

خداى اين پير مرد نگاه  وقتى به قبر. نبود و صداى پيغمبرش را نمى شنيد
كردم، با ناباورى سنگ سياه و نتراشيده و كثيفي را ديدم كه در ته گور 

  . افتاد است
ارى خود را از دست اين پيغمبر عصر حجر نجات داده و با دشو

قدمى بر نداشته بوديم كه زني را چند اما هنوز . راهمان را پيش گرفتيم
او خاك گورى را بر سر مى ريخت و . ديدم، با گيسوان سفيد و پريشان

اشك تلخ چشمان غم گرفته اش مانند سيلاب باران به خاك گورى كه بر 
مدتى ساكت و صامت بر بالاى سر او . و مى چكيدكنارش نشسه بود فر

تا اين كه با نعره اى از دل بر آمده . ايستادم و گريه و زارى او را تماشا كردم
  : بر سرم فرياد كشيد 

چرا ؟ ـ چرا در مقابل خداى بزرگ ما ساكت و خاموش ايستاده اى
فت و  با خشم تمام گريبانم را گرسپس؟ رسم ادب و احترام بجا نمى آورى

در مقابل مزار خدايش به سجده ام انداخت و من به ناچار سر بر خاك 
  . مرطوب قبر اين خدا نهادم

وقتى چشمانم را از سر كنجكاوى به درون قبر اين خدا انداختم، 
عقرب درشت و سياه خشكيده اى را ديدم كه به پهلو در درون اين گور دراز 

 بود و قصد زنده شدن و خدائي كشيده و بي خبر از ماجراى پيغمبرش مرده
  . كردن هم نداشت

من دهها و صدها از اين خدايان را ديدم كه متوليانشان با عشق و 
مى خواندند و  سختى براى خدايان مرده شان دعا علاقه و با سماجت و سر
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همگى نيز از آنها مى خواستند كه از نو زنده گردند و از نو خدا بشوند و 
 كه از مزار همه آنها گذشتم و به جايگاهى رسيدم كه تا اين. خدائي كنند
  را در  آنها و رسم دارى بود كه نام و نشانخدايان اسم مجتمع مقابر

 بخصوص كتب مقدس مذاهب خوانده ،طوره ها و قصه ها و تاريخ ادياناس
در اين ميان فرصتى دست داد كه با خضر پيغمبر گفتگوى كوتاهى . بودم

  . داشته باشم
ه كردن اين جماعت كه اين طور با سر سختى براى زند:  پرسيدم او از

  كنند، كيستند و به دنبال چه هستند؟  خدايانشان ناله و زارى مى
وقتى . اين ها در دنياى خاكى سخنگويان اين خدايان بودند: گفت 

معركه آنها به كسادى افتاد و برچيده شد، براى رونق دادن دوباره به معركه 
 آرامگاه خدايان آمده و اين بساط را در اين جا راه انداخته اند و خدايشان به

سعى مى كنند با دعا و نذر و نيايش خدايشان را دوباره زنده كنند و معركه 
بيچاره ها نمى دانند كه بعد از مردن ديگر بازگشتى . آنها را از نو بر پا دارند

ر كس كه مرد، مرده چه ه. در كار نيست، نه براى انسانها و نه براى خدايان
  : و افزود .  خداةخدا باشد ، چه بند

ابتدائي  هاى جوامع»شمن «يا»شامان «ها هماننحقيقت اي در 
يشگويان كه روزگاراني يعني ساحران و جادوگران و جن گيران و پ. هستند

حوادث و اتفاقات و غيره راه  ـ بيمارى و فقرـ سلامتى و ثروت ـمردم را در
شمار آورد كه ه توان به عنوان پيغمبران نخستين بشر بينها را مىا. مىبردند

اى مافوق هستند، ه چون نظر كرده و مورد تأئيد قدرتتصورشان اين بود كه
توانند بميرند و از نو زنده  مي قادرند، حتى عقيده داشتند كه به هر كارى

  . . . شوند
  
   آرامگاه خدايان هند        

بر گفتگو مى كردم به ميدانگاهى رسيديم كه همچنانكه با خضر پيغم
. در اطراف آن، آرامگاه اختصاصى خدايان ملل متمدن عهد كهن قرار داشت

، اين آرامگاه را از ساير قسمت ها جدا مى كرد و ديوارى دراز و يك درِ آهني
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ورود به آنجا نيز آداب و رسومى داشت كه مرد كهنسالي در لباس روحاني 
  . ن ياد آور مى شدبه زيارت كنندگا

در نخستين قسمت ضلع سمت راست، آرامگاه خدايان هند قرار 
آهنگ بسيار . دريائي از گل آرامگاه ابدى خدايان هند را پوشانده بود. داشت

  . فرح بخش و دلنوازى نيز در صحن آرامگاه مترنم بود
جالب تر از همه اينكه اين آرامگاه با هزاران شمع رنگارنگ مانند 

 مى درخشيد و بوى عود و عطرهاى دلاويز مشام آدم را نوازش  دميدهسپ
مجسمه هاى زيبا و خوش تراش برهمه، ويشنو و شيوا و ديگر . داد مي

 ميدان ةخدايان زينت بخش اين آرامگاه بودند كه با صلابت در سه گوش
  .ورودى جا گرفته بودند

بگاه ابدى كرد مزارهائي بود كه خوادر اين آرامگاه تا چشم كار مى 
خدايان بي حد و حساب هند بودند و بر سر هر مزارى نيز برهمناني دعا و 

اما هيچ . كردندبي و دست افشاني و نغمه سرائي مىنيايش و رقص و پاى كو
پيغمبرى در اين آرامگاه حضور نداشت و به اين علت بي آنكه توقفي در اين 

  . آرامگاه بكنيم آنجا را ترك كرديم
  

 ميانرودانيان آرامگاه خدا

 ميان رودان، آرامگاه خدايان سرزمين در كنار آرامگاه خدايان هند         
قرار داشت، سرزميني كه كهن ترين و خلاق ترين تمدن هاى جهان را به 

  . بشريت عرضه كرده بودند
خدايان سومر چه از نظر قدمت و چه از نظر شوكت و عظمت نسبت 

ليل ـ تنخرساگ ـ  ان «مقابر. نگيزتر بودندبه خدايان ملل ديگر احترام برا
آب و الهه زمين،   يعني خدايان آسمان و هوا و الهه مادر و،»انكى ـ كى

پيشاپيش مزار صدها خداى ديگرى قرار داشتند كه به دنبال هم صحن 
در كنار مقابر اين خدايان، مقابر خدايان اكدى، . آرامگاه را پر كرده بودند

ار داشتند كه هر يك در دوران خود از خدايان بزرگ يعني آشور و بابل قر
  .زمانشان محسوب مى شدند
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از عجايب روزگار اين كه در سومر و آشور و بابل كه كهن ترين و با 
شكوه ترين تمدن هاى بشرى را بنا نهاده و خدايانشان هم از عظمت و 

ن مردما. اى بــرخــوردار بودند، هيچ پيغمبرى وجود نداشت شوكت ويژه
اعتبار و احترام  اين سرزمين در پرستيدن هرخدائي آزاد و خدايانشان نيز از

از اينرو، جاى تعجب نبود كه در آرامگاه خدايان . خاصى برخوردار بودند
اين موضوع باعث شد كه .  نيز ما با هيچ پيغمبرى روبرو نشديمميان رودان

ين اقوام و مقايسه  بسيار پسنديده اةمن به فكر فرو روم و به ارزيابي شيو
آنها با اقوام متاخر و بويژه قوم يهود بپردازم كه يكصد و بيست و چهار هزار 

  . اند  معدود خود تحويل دادهةنبي و پيغمبر به قوم و قبيل
ياد ايامى افتادم كه وقتى فلسفه تك خدائي مطرح شد، چطور 

ائي را يهوديان هوشيارى به خرج دادند و بدون اندك درنگى لباس تك خد
 ، خداى قومى خود پوشاندند و اين خداى اختصاصى و»يهوه«به تن

بي آنكه حتى كمترين ،  خداى جهان نشاندندانحصارى قوم خود را بر كرسى
توراتى كه در آن يهوه به . رى در محتواى كتاب خود، تورات بدهندييتغ

 من يكى از خداياني هستم كه« به زبان خود گفته بود  و به صراحتكرات
چنانكه مذاهب منشعب از . »خداى اعظم، قوم يهود را سهم من كرده است

رات جزئي و عوض كردن يينيز همو را با تغ» مسيحيت و اسلام«دين يهود 
  . خود و عالم هستى قلمداد كرده اندنامش، خداى آئين 

فرضيه خداى يكتا و انتخاب و اعزام نبي و رسول كه در اديان سامى 
د زندگى اعتقادى مردم از حالت طبيعى و سادگى خود باب گرديد، باعث ش

قبل از ظهور انبياء يهود و مذاهب وابسته به آن، هر قوم و قبيله . خارج شود
و ملتى بر حسب سليقه و سنن و آداب و رسوم خود، خدايان متعددى 
. داشتند و براى پرستيدن اين خدايان نيز هيچگونه اجبارى در كار نبود

خدايان مختلف در . ينكه اين خدايان پيغمبر و نبي نداشتندمهمتر از همه ا
ه گوش تا كنار هم در يك قبيله و يك شهر و يك كشور، حتى در يك بتكد

 با برادرى و برابرى صلح و صفا و گوش در جوار هم سكني مىگزيدند و در
زائرين هر خدائي هم بدون هيچگونه تعصبي به . مى كردند با هم خدائي



   ه���� ���� زاد�                            !       ��؟��
 	�ا ��د� ا  
------------------------------------------------------------------- 

٢٠٨ 

 و  آنها هدايائي در خور شأنة احترام مى گذاشتند و به همخدايان ديگر
دايان همراه قبيله شان به گاهى اوقات هم اين خ. مى كردند شان تقديممقام

رفتند و در منازل مختلف مورد استقبال و پذيرائي قرار مى گرفتند، سفر مى
هدايائي دريافت مى كردند و بعضى موارد هم از طرف ميزبانان به خدائي 

  . ذيرفته مى شدندپ
تا قبل از ظهور اديان تك خدائي و به عبارت درست تر تا پيدا شدن 
پيغمبران و انبياء خداى يكتا، در ميان هيچ يك از ملل و اقوام به سبب دين 

گرفت و خون هيچ انساني  خدا و پيغمبر جنگ و جدال در نمىو مذهب و
 مذهب به زمين غمبر و دين وبه دست انساني ديگر به خاطر خدا و پي

  . نمى شد ريخته
زمان در اولين خون ريزى كه به اسم خداى يكتا اتفاق افتاد، 

اخناتون، فرعون يكتاپرست در نيمه اول قرن چهاردهم پيش از ميلاد در 
 »آمون «را به جاى » آتون  « اين فرعون كه مى خواستدوراندر . مصر بود
 كشت و كشتار به اسم خدا خدايان به كرسى خدائي بنشاند، اولينو ساير 
آن پس هر موقع پاى خداى يكتا، يعني انحصارى كردن  از. آغاز شد

اعتقادات مردم به ميان آمد، خونريزى و كشت و كشتار هم به دنبال آن به 
نام و به خاطر خدا، پيغمبر، دين، مذهب ه  بي بيگناهخون انسانها. راه افتاد

بي رحمى به همين بهانه ها و به به زمين ريخته شد و هنوز هم با كمال 
بي آنكه هيچ يك . علت وجود همين مفاهيم موهوم خون ها ريخته مى شود

از پيشرفت هاى اعجاب انگيز علمى بشر براين ضعف يا وهم توام با جهل و 
 . . . خرافات عقيدتى كمترين تاثيرى گذاشته باشد

  
 آرامگاه خداى قوم يهود

 بابل و آشور مانندبزرگ ان سومر و خدايان از كنار آرامگاه خداي        
زيرا به علت نبودن . نيز گذشتيم »آشور« و »نبو« و »بعل« ،»مردوخ«

تا اينكه رسيديم به آرامگاه كنعان . آن، نيازى به توقف نديديم پيغمبران در
  . و سرزمين فلسطين
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ولي در عوض . مقابر خدايان كنعان نيز بي پيغمبر و بي متولي بودند
همسايگى آنها، آرامگاه پر شوكت يهوه در بلنداى كوهى شبيه كوه سينا در 

دور تا دور اين كوه را انبياى ريز و . چشمان هر بيننده اى را خيره مى كرد
اين انبياء بي آنكه كارى به كار هم . درشت قوم يهود احاطه كرده بودند

تان  دوران نبي گرى خود در اين گورسةداشته باشند، هر يك به شيو
  .  خود بودندةمشغول انجام كارهاى پيغمبران

جماعتى از . گروهى از آنها پاى كوه به رياضت و عبادت نشسته بودند
آنها براى تقرب بيشتر به يهوه مشغول مويه كردن و گيسو كندن و سينه 

بعضى ها نيز مشغول . دريدن و زنجير و قمه زدن به پشت و سر خود بودند
حال موعظه و دعا و نيايش و بيشترينشان در حال پيشگوئي و تعدادى در 

 . ندبه و خواندن تورات بودند
  

 خضر پيغمبر و موسى 

در ميان سيل انبوه پيغمبر و نبي كه در اين گورستان گرد آمده         
ابراهيم و اسحاق و يعقوب و ، بودند، پيدا كردن پيغمبران نامدارى مانند

همچنانكه مشغول جستجو بوديم، . ديوسف و موسى كار چندان آساني نبو
ناگهان پيرمردى قوى هيكل از ميان جمعى كه به دور هم نشسته بودند 

پير مرد با نزديك شدن به ما، با شادماني دستان . بلند شد و به طرف ما آمد
خود را باز كرد و با خنده و صداى گرم و پر مهر خود به خضر پيغمبر خوش 

 ديدن اين مرد با شادماني به استقبالش رفت خضر پيغمبر نيز با. آمد گفت
  : و با خوشحالي فرياد زد 

او با ديدن موسى به شعف در آمد و با ! ـ آه، دوست من موسى
  . شادماني مرا به موسى و اين پيغمبر اولوالعزم را به من معرفي كرد

           گوئي . به چشمان من خيره شدو تيز خود موسى با نگاهى عميق 
شايد هم با . است از اعماق چشمان من پى به افكار درونم ببردمى خو

خصلت پيغمبرانه خود، مى خواست مرا كه بارها از او و از معجزه هاى او 
اين پيغمبر الوالعزم، وقتى خوب مرا برانداز . انتقاد كرده بودم، ارزيابي كند
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  : كرد، با ناباورى رو به خضر پيغمبر كرد و گفت 
آنروزها شما طاقت تحمل كوچكترين  ؟حكايتى است چه  ديگرـ اين

اما امروز با . ايراد منطقى مرا نداشتيد و با كمال بي مهرى مرا از خود رانديد
كسى همسفر شده اى كه بطور يقين دهها بار بيشتر از من بر اعمال شما و 

  ! حتى حكمت الهى ايراد مى گيرد؟
اما، فراموش . وئيدراست مى گ:  خضر پيغمبر با تبسم شيريني گفت 

نكنيد كه شما خود را پيغمبر خدا مى دانستيد و گرفتار پيچ و خم امر و 
ولي اين انسان، كسى است كه فقط به دنبال حقيقت . نهى هاى الهى بوديد

ست كه با يافتن حقيقت و بازگو كردن آن به ديگران، ن اقصد او اي. است
هاى شريعتمداران آئين ثدي انسان را از قيد و بند حرف و حةفكر و انديش

  . امثال شما رها سازد
 او و ناسازگارى و عيب و ايراد گرفتن هايش را به عنوان يك ،من

جوينده كه در جستجوى خود صادق است، با گذشت و بردبارى تحمل مى 
زدن هايش را حتى بر  طعنه. سخنان عتاب آميزش را به دل نمى گيرم. كنم

چون به پاكدلي و خيرخواهى او اطمينان . آفريدگار جهان نديده مى گيرم
اما شما، شما را با تمام مقام و منزلتى كه داشتيد و من بزرگتان مى . دارم

نه قصد آموختن . شمارم، نمى توانستم تحمل كنم، زيرا پيغمبر بوديد
داشتيد، نه به دنبال حقيقت مى گشتيد و نه در پى خير عموم انسانها 

  . و منفعت قوم و قبيله خود را در نظر داشتيدبوديد، بلكه تنها مصلحت 
خضر پيغمبر براىاينكه مبادا سخنان صريحش باعث دلگيرى موسى 

          انسان هاى بيشمارى براى يافتن حقيقت به جستجو : گردد، افزود 
از دست داده و بسيارى نيز به حقيقت  بسيارى از آنها سر خود را. افتاده اند

معدودى هم مانند اين انسان دستش . ايان رسيده استپه نرسيده عمرشان ب
به دامان امثال من رسيده كه مى توانم گوشه هائي از حقيقت را به او نشان 

شايد بدين . بايد او را كمك كرد و حقايق را براى او آشكار ساخت. بدهم
 وسيله فرزندان آدم از اين سرگرداني و سردرگمى كه شما پيغمبران برايشان

 ةهزاران سال است كه انسان با هم. كرده ايد، نجات پيدا كنندايجاد 
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هوشمندى اش هنوز در پيچ و خم كوچه هائي مى گردد كه امثال شما آنها 
 هزاران سال است كه اين موجود در. را با توهمات خود در آنجا رها كرده ايد

در به دنبال آن موجود خيالي مى گردد كه شما پيغمبران با رمل و ه ب
  .  هستى و خالق انسانش قلمداد كرده ايدةطرلاب او را آفريننداس

آرى، امروزه با وجود اينكه انسان ها شاهد و ناظر هزاران شعبده و 
شعبده باز خارق العاده هستند كه در سرتاسر دنيا پراكنده اند و دهها و 
صدها بار جالب تر، مهيج تر و پرشكوهتر از معجزات شما در بارگاه فرعون 

مى كنند، با اين وصف هنوز هم قصه معجزات خيالي شما ستون » عجزهم«
  . هاى ايمان گروه كثيرى از مردم را تشكيل مى دهد

 همچنانكه امروزه هزاران پزشك در هزاران بيمارستان روزانه جان 
هزاران انسان را از مرگ قطعى نجات مى دهند، بي آنكه بدان ها نام معجزه 

 خيالي توسط عيسى بن ةنوز هم زنده كردن يك مردبا اين حال ه. بگذارند
  . مريم، پايه هاى ايماني صدها ميليون انسان مى باشد

همانطور كه امروزه هزاران متفكر و صاحب نظر و اهل قلم در ميان 
ملل مختلف، دهها و صدها و هزاران كتاب نظير قرآن و بهتر از آن را نوشته 

معهذا هنوز هم مردمان زيادى قرآن را . اند، بي آنكه آنها را معجزه بنامند
بزرگترين معجزه محمد و شاهكار نگارش عالم بشرى و تكيه گاه ايمان خود 

او . خضر پيغمبر نيز مانند من، كارد به استخوانش رسيده بود. مى پندارند
 موسى را به باد انتقاد گرفته بود تا جائي كه من هم از غمگين ،عتاب آميز

  . سطوره اى يهود اندوهگين شدمشدن اين پيغمبر ا
او اينهمه پاسخ، پراز  ةبراى موسى باور كردني نبود كه سئوال ساد

  : از اينرو، با مهرباني گفت . نيش و گزنده داشته باشد
 خواستم به نمى. ـ حضرت خضر، قصد من يك ياد آورى ساده بود

 خوش من هم اين انسان پاك و.  با اين انسان طعنه بزنم شماهمسفر شدن
شناسم و به او علاقمندم واذعان مى كنم كه هيچوقت ت و خيرخواه را مىني

ه هميشه در گفتار و نوشته هايش  از انتقاداتش دلگير نشده ام، بويژه اين
با شنيدن تعريف و تمجيد . با ادب و احترام برخورد كرده استنسبت به من 
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  : موسى، با تشكر از او، گفتم 
من . ر روئي با پيغمبران نبوده و نيستـ قصد من هم هرگز رو د

صميمانه براى خيلي از پيغمبران احترام قائل هستم و يقين دارم كه تلاش 
و كوشش آنها براى سلامت جامعه و هدايت ابناى بشر به سوى خير و 

اگر امروزه من هم مانند هزاران انسان دلسوز به تكاپو . سعادت بوده است
آن پيغمبران و به ثمر رساندن افكار و  ال راهافتاده ام، در حقيقت به دنب

زيرا بشر هنوز هم راه درست زندگى خود . انديشه هاى خيرخواهانه آنهاست
در اين بيراهه رفتن ها نيز، شريعتمداران اديان هستند . را پيدا نكرده است

اين جماعت هميشه به دنبال آن هستند . كنند كه نقش اساسى را بازى مي
فكرى و معرفتى و علمى انسان ها را تخطئه و ويران كنند و كه ساخته هاى 
آنها با كمال بي .  ترقيات و پيشرفت هاى بشريت بزنندةپشت پا به هم

خردى و بي مسئوليتى، مى كوشند كه انسانها را به عهد حجر و دوران 
جاهليت برگردانند، به اين اميد كه بتوانند دكان فريب و رياى خود را 

  .  پر رونق نگهدارندهمچنان گرم و
  

  ابراهيم پدر انبياء
همزمان با اين گفتگوها، در معيت موسى به جمع پيغمبران نامدار         

ابراهيم پدر انبياء سامى كه در راس محفل انبياء بزرگ . قوم يهود رسيديم
قوم يهود نشسته بود، با متانت خاصى سلام ما را پاسخ داد و خوش آمد 

به دعوت .  نيز هر يك به شيوه اى درود ما را پاسخ دادندديگر انبياء. گفت
اين پيغمبر بزرگ، مدتى با خضر پيغمبر به . ابراهيم در كنار او نشستيم

  : گفتگو پرداخت و بعد رو به من كرد و گفت 
 به چه نيتى اين راه دور و ؟ـ فرزند، بگو ببينم، تو به دنبال چه هستى

 نكند تو هم ؟از اين كنجكاوى ها چيستقصد و غرضت ؟ دراز را پيموده اى
  مانند من به فكر بت شكني افتاده اى؟ 

. اين پيغمبر پير، با من همچون پدرى مهربان صحبت مى كرد
سخنانش پرسشگرانه بود و به نظر مى رسيد كه خود او نيز براى فهميدن 
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مى خواست پى به دلايلي ببرد كه مرا به . علت كنكاش من علاقمند است
  . و به پيش او كشيده استآنجا 

پدر، زندگى من و گروه كثيرى از همنوعانم شديداً به بي سر و : گفتم 
به دنبال آن هستم كه علت و مسبب واقعى آنرا . ساماني كشيده شده است

  . پيدا كنم
پس تو براى پى بردن به بي سر و ساماني زندگى انسانها و : گفت 

  !   اى؟يافتن علل و اسباب آن به اينجا آمده
آرى، به من گفته اند، آنچه به سرمان مىآيد، مشيت الهى : گفتم 

   . اجرا گذارده مى شودةنش به مرحلاست كه به دست نمايندگا
 مگر خدا مرده كه نمايندگانش مشيت او را ؟كدام نمايندگان: گفت 
  ! اجرا كنند؟

بينم به اينجا آمده ام كه ب. نمى دانم خدا مرده يا زنده است: گفتم 
نمى شود ! آيا خدا واقعاً مرده يا حقيقتاً زنده است؟. قضيه از چه قرار است

اين همه مصيبت هستند و  خدا زنده باشد و ببيند كه بندگانش دچار
  . سكوت كند و واكنشى از خود نشان ندهد

ابراهيم به من خيره شد و بعد بي آنكه چشم از من بر گيرد، با 
  : دلگيرى گفت 

ممكن است بعضى مواقع از زندگى . ايان نمى ميرندـ پسرم، خد
خدائي . اعتقادى انسان بيرون بروند، ولي اين غيبت دليل مردنشان نيست

كه متعلق به باور دينداران است نمى ميرد، بلكه بر حسب مقتضيات چهره 
يقين بدان تا هنگامى كه باور آدميان به هر . هاى گوناگون پيدا مى كند

ممكن است حاكميت عقل . علق مى گيرد، خدا نمرده استطريقى به خدا ت
و پيشرفت علم و معرفت خدايان سنتى را بكشد، اما خدا به مفهوم كلي آن 

اگر خدايان بميرند، مردماني كه به  فراموش مكن كه. هميشه زنده مى ماند
براى خاطر اين مردم هم شده خدايان . مى شوندتكليف آنان اعتقاد دارند بلا

  . يد زنده نگه داشت و نگذاشت كه بميرندرا با
با توجه به سخنان ابراهيم، وقتى خوب به قضايا فكر كردم، ديدم، اين 



   ه���� ���� زاد�                            !       ��؟��
 	�ا ��د� ا  
------------------------------------------------------------------- 

٢١٤ 

گر خدايان ا. گويد ار چوب تفكراتش راست ميهچ پيغمبر اسطوره اى در
مورد اعتقاد مردم مى مردند، تكليف پيروانشان كه هزاران سال به دنبال آنها 

ت است كه تكليف كساني كه بدون اطلاع از وجود  درس؟بودند، چه مى شد
اما كساني كه معتقد به خدا . اين خدايان آمده و رفته اند روشن نيست
  . بودند نبايستى بي خدا و بلاتكليف مى شدند

با مطرح شدن مسأله مردن خدايان، ابراهيم هم دچار  ،به نظر من
دن موسى و عيسى زيرا، برخلاف صغرى و كبرى چي. ه بودپريشاني فكر شد

اين پيغمبران عنوان كرده  و محمد، خداى ابراهيم همان خدائي نبود كه
اگر . ابراهيم فقط صدائي شنيده بود كه مى پنداشت صداى خداست. بودند

چه بعدها مدعى شد كه خدا را رو در رو ديده است كه خود اين ديدن هم 
  .  بيشتر به افسانه شبيه استكهداستاني دارد 
م، اين شخصيت اسطوره اى كه لقب پدر انبياء سامى را به او ابراهي

داده اند، در دنياى پس از مرگ و در وادى خاموشان نيز افكار وانديشه هاى 
. او مى پنداشت خدايان نبايد بميرند. دوران حياتش را با خود حمل مى كرد

كه معتقد بود، اگر خدايان بميرند مردم بلاتكليف خواهند ماند و آنهائي 
براى خدايان نذر و نياز داده و قرباني تقديم كرده اند، زحمات و نفقاتشان 

فكر مى كرد براى جلوگيرى از نابساماني فكرى مردم مى . به هدر مى رود
 خدايان را زنده انگاشت، حتى خداياني كه اديانشان از ةبايد همه اوقات هم

 . ميان رفته اند
ن من طولاني شد، ابراهيم بار ديگر به وقتى سكوت همراه با در خود فرو رفت

  :  سخن در آمد و گفت 
ـ لابد كساني كه خداى ما را مرده قلمداد مى كنند، مى خواهند 

در حاليكه به نظر من نيازى به . خداى ديگرى را به مسند خدائي بنشانند
آنها هم مى توانند مثل گذشته ها خداى . كشتن خدايان پيشين نيست

تند و بگذارند خدايان ديگران نيز به خدائي خود مشغول خودشان را بپرس
در زمان ما نيز خدايان گوناگوني وجود داشتند، بي آنكه در كار . باشند

مردم هم خوشحال بودند و به خاطر خدا با هم  .يكديگر دخالت كنند
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  .  نمى كردند و جدالكلنجار نمى رفتند و جنگ
 با توجه به اين فرمايشات، :از سكوت ابراهيم استفاده كردم و گفتم 

 اگر هر كسى مى تواند ؟پس ماجراى بت شكني شما چه معنائي داشت
خداى خود را داشته باشد و به خدايان اديان ديگر نيز حرمت بگذارد، پس 
شما چرا بت هاى مورد پرستش ديگران را شكستيد و به خدايان ديگران بي 

  حرمتى كرديد؟  
. داى دست ساخت مردم را شكستممن خ: سف گفت أابراهيم با ت

خداياني كه هيچ نوع خير و بركتى نداشتند و در هدايت و ارشاد انسان هيچ 
  . نقشى نمى توانستند بازى كنند

مگر  ؟كندگر خداى شما نقشى در زندگى انسانها بازى مىم: گفتم 
 ديده فرق خداى نا؟  اثرى در زندگى انسانها داشته ذهن شماةخداى آفريد

 ديده شده شما، با خدايان ديگر و حتى با اصنام مورد پرستش و گاهى
 خداى شما و فرزندانتان در كجا، چه زمان و چگونه در ؟ديگران در چيست

  سرنوشت انسانها موثر واقع شده و منشاء خير بوده است؟  
خداى ما حداقل راه و رسم : ابراهيم گره بر ابروانش انداخت گفت 

 و در مماشات ل اخلاقى را به مردم ما آموختاصوزندگى كردن و رعايت 
انسان ها با يكديگر بسيار موثر بوده و بيشترين مشكلات قوم ما را حل و 

  . فصل كرده است
گوئي به افكار وانديشه هاى من . خواستم پاسخ بدهم، اما مجالم نداد

 ولي با بي ،از اينرو با متانت. پى برده و از نيت باطني من آگاه شده بود
  : روائي توأم با فضيلت گفت پ

خدايان ساخته ذهن ما انسانها . راست مى گوئي ـ ببين فرزند، تو
اينكه من و يا هر پيغمبرى خداى خاصى را به قوم و قبيله و ملت . هستند

اما بايد بداني كه خود اين مسأله يكى از . خود عرضه كرده ايم، بحثى نيست
ا ارزش ما پيغمبران محسوب مى شاهكارهاى بزرگ و از ابداعات بسيار ب

بگذار اين حقيقت را بي پرده برايت بازگو كنم تا نپندارى ما در . شود
آن پى برده اى  از مسائلي كه تو امروز به يا. سر مى برديمه تاريكى و ابهام ب
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  . غافل بوده ايم
در دوران ما، حتى خيلي پيش تر از زمان ما كه بشر براى حفظ و 

د به صورت اجتماعى با هم زندگى كند، كم كم به ضعف بقاى خود ناچار ش
آگاه شد و به سبب عدم اطلاع از مسائل گوناگوني كه بطور  و ناتواني خود

مرتب زندگيش را تهديد مى كرد، دست به دامان اوهام و خيالاتى شد كه 
در گير و دار اين نابساماني هاى فكرى و روحى تنها . لابد از آنها آگاه هستى

كه به او دلگرمى و تا حدودى توانائي روحى مى داد، توسل جستن چيزى 
اين . او هستند ةمى پنداشت حامى و نگهدارند به موجوداتى خيالي بود كه

موجودات بر حسب حوادث و اتفاقاتى كه رخ مى داد، ارزش و اعتبار پيدا 
 بشر ةمى كردند و از همين رو بود كه سحر و جادو و بت پرستى در جامع

  . ر كردظهو
با گذشت زمان و با ظهور كساني كه داراى افكار و انديشه هاى 

در . پيشرفته ترى بودند، آرام آرام سخيف بودن اين نوع پندارها آشكار شد
اين ميان جماعتى كوشيدند كه به برداشت هاى فكرى و روحى انسان ها 

سخيف قصد آنها نيز اين بود كه تا حدودى باورهاى . نظم و ترتيبي بدهند
. از ميان بردارند و راه زندگى سعادتمند را برايشان هموار سازند انسان ها را

در آن روزگاران . ميان كشيده شده از اينرو بود كه پاى پيغمبران و اديان ب
بزرگترين مشغله فكرى انسان اين بود كه در مقابل مشكلات زندگى و 

ا را حامى يا دشمن حوادث ناشى از آن به موجودات وهمى و خيالي كه آنه
اين همان نكته اى بود كه هوشمندان . خويش مى پنداشتند، متوسل شود

 جوامع كه پيغمبران نيز از جمله آنان بودند، از آن استفاده كرده، در ابتداء
اگر درست به اين . اصنام و به دنبال آن خدايان را براى بشر ابداع نمودند

آنها برداشتند، يكى از بزرگترين نكته توجه كني مى بيني، اين قدمى كه 
  . هشاهكارهاى بشر بود

هنر بزرگ پيغمبران اين بود كه در آن روزگاران از همين ترس و 
 كه افراد بشر از موجودات وهمى و خيالي داشتند، سود جسته و از هراسي

، انسان ها را از انجام اعمالي بر هاآن حربه اى ساختند كه مى شد توسط آن
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بت تراشى و خدا . ه اجراى بعضى از اعمال تشويق كردحذر داشت و ب
 ةخلاف نظر امروز تو و امثال تو، عالي ترين ابتكارى بود كه بواسط سازى، بر

اگر بخواهيم براى . آن مسير زندگى انسان از ساير موجودات جدا شد
به  ابداعات بشر امتيازى قائل شويم حق اين است كه بيشترين امتيازها را

  . راشى و خدا سازى بدهيمهمين بت ت
وقتى بشر به مرحله پرستش خداى يگانه رسيد، هزاران سال از 

اگر  اين مسير را. تاريخى كه بت تراشى و خدا سازى كرده بود مى گذشت
رسيده اى  روزام همين طور ادامه دهيم مى رسيم به همان جائي كه تو

وهوم پرستى و بت زيرا بيشتر آن مسائلي كه بشر را به م. »بي خدائي«يعني
كتاپرستى كشانده بود، در نهايت به يپرستى و پرستش خدايان گوناگون و 

امروزه باهوشمندى او از سر راه زندگى اش برداشته شده و انسان ديگر به 
  . اينگونه دستاويزهاى موهوم نيازى ندارد

با شنيدن سخنان ابراهيم، ديدم اين پيغمبر نامدار با چنان منطق 
او روشنائي . از اسرار برداشت كه غير قابل باور بود شن پردهساده و رو

حقيقت را با سخنان پراز حكمت خود به چشمان من تاباند و مرا از انديشه 
او بي آنكه كوچكترين پرده پوشى كرده باشد، . هاى نادرست رهائي بخشيد
مى توانست باشد، براى من شرح داد و احترام  واقعيت را به همان گونه كه

چرا كه بسيارى از دانشوران و بزرگان . بيش از حد مرا به خود جلب كرد
اين بود كه احساس . عصر ما نيز تا به امروز به اين حد از آگاهى نرسيده اند

  . به حق شايسته اين پيغمبر پير قوم يهود است» پدر انبياء«كردم كه لقب
اين  ؟ودخداى قوم يهود چگونه ب» يهوه«داستان: بااينحال، پرسيدم 

زيرا در آغاز حرفي از يكتائي او  ؟خداى قومى چطور به مسند يكتائي رسيد
  . نبود و خود او نيز چنين ادعائي نداشت

  : آنكه تعجبي از سئوال من بكند، گفت  ابراهيم بي
وقتى كه من به جاى اصنام، موضوع خدا را . موضوع بسيار ساده است

مى   لذا. ابتدائى بودةن در مرحلمطرح كردم، دانش و معرفت مردمان عصر م
روز مردم به آنان معرفي مى كردم و با  بايد اين خدا را منطبق با دانش آن
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از اينرو، از يك طرف بت شكني كردم و . عقايدشان هماهنگ مى ساختم
خدا را از دسترس مردمان و از درون بتكده ها بيرون بردم و از طرف ديگر او 

ه عنوان شيخ و پير مورد احترام افراد قبيله ام، را به چادر خود كشاندم و ب
دست و پاى گرد آلوده اش را شستم و جوانترين گوساله گله ام را برايش 

  . كباب كردم تا بزرگى و عزت و شرف او را به نمايش بگذارم
. او به زور آزمائي پرداخت يعقوب كه به نيرومندى مشهور بود با

ن موحد مصر آشنائي فرعو» اخناتون «ىموسى نيز كه با داستان يكتا پرست
 آفتاب عالمتاب به ةدر هال» آتون «، او را به جاى اينكه مانندكامل داشت
تا اينكه نوبت به . عرضه كند، به بالاى كوه و در درون آتش برد پيروان خود

انبياء متاخر مانند عزرا و نحميا و ديگران رسيد كه با آگاهى از اديان 
 لباس يكتائي را بر تن او ، و ايرانيميان رودان مردمان ةمتحول شد

  . پوشاندند
يكتاپرستى بزرگترين تحولي بود كه در مورد خدايان يا موجودات 

 ادياني كه به خدايان متعدد ةاينك كمابيش هم. آمد وهمى و خيالي بوجود
اين آخرين پله اى . ايمان پيدا كرده اند اعتقاد داشتند، به وحدانيت خدا

. ر مسير خدا پرستى مى بايد طى مى شد، اما مقصد نهائي نيستاست كه د
بي  «يعني.  استاست كه بشر از آنجا شروع كردهمقصد نهائي همان نقطه 

  . باشد»  خدائيانسان «كه به گفته تو همان »خدائي
هائي سانان ةابراهيم در سخنان كوتاه خود بزرگترين مشكل من و هم

دين فردا  او با تاكيد بر اين نكته كه.  كردرا كه مانند من فكر مى كنند حل
است، ديگر مطلب مبهمى براى »  خدائيانسان «يا » بي خدائي «همان دين

از او و با تشكر . من باقى نگذاشت تا با او و ديگر انبياء قوم يهود مطرح كنم
 .  را ترك كرديماحترام بيشتر به او، وي

  
  آرامگاه عيساى مصلوب

 حكمت ابراهيم، در سكوت مطلق، به آرامگاه تحت تأثير سخنان پر
  . رسيديم» پدر آسماني«
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عيسى بن مريم را ديدم، به همانگونه كه سربازان رومى او را مصلوب 
  . روى صليبي كهنه و پوسيده ميخكوب بود. كرده بودند

كه  در كنار حواريون و كاتبان اناجيل بي آن)پل مقدس(پاولوس
داشته باشند، » عيساى مصلوب«، » انسانپسر«كمترين توجهى به حال زار

  . هر يك بر تخته سنگى نشسته و در حال گفتگو بودند
از  قطرات خوني كه. ناله هاى عيسى از فاصله دور به گوش مى رسيد

فرو رفتن ميخ ها به دست و پاهاى او مى چكيد، موجب رقت قلب هربيننده 
 به درد و رنجى تعجب كردم كه چطور مريدان خاص او توجهى. اى مى شد

وقتى به نزديك اين بزرگان كه . كه پيغمبر يا پسر خدايشان مى كشد ندارند
 در واقع بنياد گذاران دين جهاني مسيحيت بودند رسيديم، اين جماعت با

استقبال او آمدند و خوش   برخاستند و بهديدن خضر پيغمبر همگى از جاى
  .آمد گفتند

ى خضر پيغمبر شرح حال مرا داد وقت.  از نام و نشان من جويا شدند
و گفت كه من بر خلاف آنها زنده هستم و با رخصت به اين سفر روحاني 

  . به نشستن دعوت كردند  به من نيز خوش آمد گفتند و مرا نيز،آمده ام
او در . جمع بزرگان عالم مسيحيت پاولوس را مقام خاصى بود در

ريم و كاتبان اناجيل صدر مجلس جلوس كرده بود و حواريون عيسى بن م
اولين نفر از سمت راست . به صورت نيمدايره در پيرامون وى نشسته بودند

  .  برادر عيسى، يعقوب قرار داشت،او پطروس بود و در سمت چپ او
او بود كه . حق پايه گذار واقعى مسيحيت دانسته پاولوس را بايد ب

ون عيسى بن مريم بي توجه به واقعيت ها و حتى گفتار و نوشته هاى حواري
. و محتواى اناجيل، بطور مستقل به تبليغ و ترويج مسيحيت همت گماشت
بر اساس نامه هائي كه از او باقى مانده، او هرگز عيسى بن مريم را به عنوان 

و خود را » پسر خدا«پيغمبر و پايه گذار مسيحيت قلمداد نكرد، بلكه او را
  . رسول او مى دانست

 كه عيسى بن مريم بطور مستقيم و در پاولوس ادعا مى كرد
 تبليغ او توجه ةاگر با تعمق به شيو. بر او ظاهر شده است»پسر خدا«قالب
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آئين مسيحيت حق  كنيم، به اين واقعيت پى مى بريم كه مقام پيغمبرى در
گر چه در آغاز حواريون عيسى بن مريم با او به . اوست ولاغير مسلم

فت مسيحيت و جهانگير شدن اين آئين، مخالفت برخاستند، اما با پيشر
  . سرورى پاولوس در آئين مسيحيت تثبيت شد

پس از گفتگوهاى معمولي، من با اشاره به عيساى مصلوب از پاولوس 
  : پرسيدم 

مگر نمى بينيد ؟ از صليب پائين نمى كشيد ـ چرا خداوندگارتان را
ه بود، در اينجا از مصلوب شدن در آن دنيا رنج و عذاب برد كه او همچنانكه

  هم دچار رنج و عذاب است؟ 
جاى من ناراضى  پاولوس در حالي كه نشان مى داد از فضولي بي

  : است، با سردى پاسخ داد 
            اينجا آرامگاه خدايان و جايگاه ابدى آنهاست كه همگى  ـ
. ماست» پسر پدر و خداوندگار «،»عيسى ـ مصلوب «مى داني كه. مرده اند

زنده بودن خداى مسيحيت . او برخلاف ديگر خدايان زنده است يني كهمى ب
در مقايسه با ساير اديان كه خدايشان مرده است، دليل حقانيت آئين 

  ! ماست، مگر نه؟
هزار چهره انداختم و به فكر » خيمه دوز «نگاهى از سر حيرت به اين

اشد و هم نمى دانستم چه پاسخى به او بدهم كه هم منطقى ب. فرو رفتم
  : وقتى سكوت من طولاني شد، پرسيد . اين مرد جسور و بي باك را نرنجاند

  ـ به چه منظور به وادى مردگان آمده اى؟  
. جماعتى ادعا مى كنند كه خدا مرده است. نگران خدا هستم: گفتم 

  مى خواهم بدانم اين خبر راست است يا نه؟  
. انداخت و به فكر فرو رفتپاولوس بي آنكه چيزى بگويد، سر به زير 

  . من نيز خاموش و غرق تماشاى او شدم
مهندس من پاولوس را از طريق نوشته هاى محققين بزرگى مانند 

مى دانستم كه به همت پاولوس و با .  مى شناختم»جلال الدين آشتياني«
. ابداعات و ابتكارات او مسيحيت به شكل كنوني در جهان رونق گرفته است
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اى من، ياد آور فردوسى و شاهنامه او و رستم دستاني است كه مثال او بر
  : آفريده است 

  كه رستم يلي بود در سيستان   
    من اش كرده ام رستم داستان                                       

عيسى بن مريم يك نبي بود، مانند دهها و صدها و هزاران نبي ديگر 
درست است كه . ان خود قيام كرده بودكه برعليه شريعتمداران دين پدر

يهودى ـ  «ةحواريونش مانند پطروس و يوحنا و برادرش يعقوب زمينه فرق
را در فلسطين پايه گذارى كرده بودند، اما اين پاولوس بود كه در »حيمسي

همو بود .  نفوذ يهوديان، پايه هاى مسيحيت را بنياد گذاشتةخارج از حوز
شد كه »الوهيت عيسى « يسى، ابداع كنندهكه بر خلاف نظر حواريون ع

  . تعليمات كليسا بطور عمده بر پايه نظريات او بنا گرديده است
 پاولوس يك يهودى از قبيله بنيامين و اهل طرسوس بود و نام واقعى

او شاگرد يك رابي . او سالوس است كه به زبان عبرى او را شائول مى نامند
  . و از فرقه فريسىنام غمالائيل ه د بدر اورشليم بو

              يا»ميثاق نوين « يعني،»انجيل «پاولوس اولين كسى بود كه نام
 براى پيام ،»تورات «نامه را در مقابل كتاب عهد عتيق يعني » بشارت «

در مقابل »مسيحيان «را به عنوان محل تجمع »كليسا «و  عيسى ابداع كرد
خلاف حواريون عيسى، نمى گفت از او بر . بنياد نهاد» كنيسه « معابد يهود

شود تقليد كرد، بلكه بايد از چرا كه از خدا نمىعيسى مسيح تقليد كنيد، 
  . تقليد كرد)او باشد كه(رسول خدا 

» عيسى ـ مسيح «و معموليپاولوس خود را يك واعظ و شاگرد ساده 
ى كه در پيامبر. نمى دانست، بلكه خود را رسول و پيامبر او مى شمرد

او معرفي مىكند، عيساى  عيسائى كه. كندو با عيسى زندگى مىعيسى 
عيساى او خداست و از ازل داراى الوهيت . فلسطين و مسيح يهوديان نيست

عيسى ـ  «به عبارت ديگر او . فرزندى كه در هويت با پدر يكسان است. بوده
 را خدا قلمداد مى كند تا بتواند رسول او باشد، بي آنكه حتى نيازى» مسيح

اگر چه پاولوس . به حواريون كه محضر او را درك كرده بودند داشته باشد
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بود، اما »مسيح فلسطين «يك يهودى ضد يهود و يك مسيحى بي خبر از
  . اين او بود كه گستاخانه قد علم كرد و مسيحيت را جهاني كرد

بعد از مدتى سكوت و در خود فرو رفتن، اين مرد مدير و مدبر بي 
  :  كند، به آرامى گفت آنكه سر بلند

نشنيده . ـ راست گفته اند، خدايان هم مانند ما انسان ها مى ميرند
مى كردند  نشنيده اى كه وقتى او را مصلوب ؟اى كه خداى ما را كشتند

خون از بدنش جارى بود و درد و رنج ؟ مانند هر انساني ناله و زارى مى كرد
  كرده بودند آزارش مى داد؟ ناشى از ميخ هائي كه به دست و پاى او فرو 
اما خداى شما بعد از مصلوب : اندكى با تأمل، ولي با تحير گفتم 

  شدن دو باره زنده شد، مگرنه؟  
  : در حاليكه سرش را به آرامى تكان مى داد گفت 

آنچه در ! كنمصه هاى بعد از مرگ عيسى را باور ق! كنمباور ! نه! ـ نه
او، همگى   شدن جسد و ظهور مجددگفته شده، مانند مفقود اين باره

 ما بود كه مى خواستيم به نام او حركتى را تدارك ببينيم ةساخته و پرداخت
  . و آئين نوئي ايجاد كنيم

  ! چرا؟: با حيرت بيشتر پرسيدم 
اگر اندكى دراين ماجرا تعمق كني به سادگى علت آنرا مى : گفت 

توجه چنداني به اهميت بايد اعتراف كنم كه خود ما نيز در آغاز . فهمى
كار ما . با گذشت زمان بود كه توجه ما به آن جلب شد. مسأله نداشتيم

دانسته بدان دست  الهيات، روشنگر واقعيتى بود كه ما نا آورى در ضمن نو
ما يك انسان مصلوب را كه « : زده بوديم و بشريت بايد از آن عبرت بگيرد 

 ي نظيرم خود ديده بودند، با جعلياتگروه كثيرى از مردم مردن او را به چش
مردم دنيا داديم و مردمان ساده به خورد بودن عيسي بن مريم، » خدا پسر«

. اين كار ما در نوع خود يك شاهكار بود .لوح و ساده بين نيز آنرا پذيرفتند
درست است كه اين حرف به سادگى به كرسى ننشست، اما با گذشت زمان 

  . رفتندبسيارى از مردم آنرا پذي
 امروزه بيش از يك ميليارد انسان اعم از با سواد و بي سواد، فرزانه و 
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است، شك و » پسر خدا «عامى و زن و مرد در اينكه عيسى بن مريم
حتى براى اثبات آن بزرگترين دانشمندان و متفكرين . ترديدى ندارند

  : جهان، همچنان دارند فلسفه بافي مى كنند، و افزود 
كنجكاوى هايت در مورد خدا، پيداست كه از مسائل و با توجه به 
از اينرو مى تواني به سادگى حرف و حديث . اطلاع نيستى مقولات ديني بي

هاى گذشتگان را تجزيه و تحليل كني و به بعضى از واقعيتها از جمله به 
  :او در دنباله سخنان خود افزود . شگفتى كار ما پى ببرى

در گفتار و كردارم، آدمى دلير و بي پروا من در زمان حيات خود نيز 
. بودم و ترسى از اين نداشتم كه مرا به علت نو آورى هايم سرزنش كنند
آنچه را درك مى كردم با صراحت به زبان مى آوردم و آنچه را كه به 

مى ديدم آشكارا عنوان مى كردم و مى كوشيدم كه راهى نو مردم مصلحت 
  . در جلو پاى انسان باز كنم

من بودم كه الوهيت عيسى را بر سر زبان ها انداختم و در اذهان 
 به عنوان ،مسيحيت را كه در آغاز فرقه اى از دين يهود بود. مردم نشاندم

  . يك آئين نو از دين يهود جدا كردم
خلاف پندار اكثريت مردم   خدايان، برةطرفه اينكه خدايان، يعني هم

دائي برخلاف گفته اديان به خودى دست پخت ما انسان ها هستند و هيچ خ
   : خواهى پرسيد. خود وجود نداشته و ظهور نكرده و خدائي ننموده است

چطور؟ مى داني كه قبل از ظهور هر خدائي هميشه پيغمبرى پيدا و 
  . خدائي مى شد كه او را به پيغمبرى مبعوث كرده بودآن معرف 

ور پيغمبران تا بلي اين مطلب را مى دانم و از چگونگى ظه  :گفتم
  . حدودى آگاهم
آنها » مبلغ و مروج«هيچ يك از اين خداياني كه پيغمبران: گفت 

بودند، با تمام قدرت و دانائي و صفت هاى ديگرى كه به آنها نسبت مى 
، قبل از ظهور پيغمبرانشان اثر و نشاني از خود و صفت هاى دادند

نمى  گر پيغمبران ظهوربه اين معني كه ا. بودندگوناگونشان بروز نداده 
آگاهى از اين  با. كردند، حتى كسى از وجود چنين خداياني خبردار نمى شد
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سازى  واقعيت مى توانيم چنين استدلال كنيم كه هدف واقعى از اين خدا
ها فقط تثبيت امر پيغمبرى پيغمبران بوده است نه معرفي خدا و 

  . خداشناسى و يا خداپرستى
مى داني كه در دوران بت .  ديگرى بيان كنمبگذار مسأله را به شكل

پرستى، افرادى بودند كه بت مى ساختند يا بت ها را از بت سازان اين شهر 
 خود ارمغان مى ةو آن شهر مى خريدند و به ديار و به ميان قوم و قبيل

براى تشويق مردم به پرستيدن اين بت ها، به هر يك از آنها آنها . بردند
شرح حال و معجزات و كراماتى نسبت مى دادند برايشان  نامى مى نهادند و

و در مقام متولي اين بت ها به كار جمع آورى نذورات و صدقات و هداياى 
  . زائرين مى پرداختند

اين بت ها قبل از اينكه توسط كسى ساخته يا خريدارى شوند، نام و 
رار  اينكه يك بت مورد پرستش قةچون لازم. نشان و پيرواني نداشتند

باره اش    بگيرد، اينست كه كسى مردم را به پرستش آن فرا بخواند و در
اينجا و آنجا، در مجالس و محافل سخن بگويند و حتى با خوابنما شدن 
بعضى از افراد و حيله هاى ديگر براى بت مورد نظر احترام و اعتبار دست و 

به . ان استداستان خدا نيز درست شبيه ماجراى بت هاى بت پرست. پا كند
. اين ترتيب كه پيغمبرى علمَ مى شد و خدائي را به مردم معرفي مى كرد

اگر كار . ، خدايش نيز به خدائي مى رسيدراه مى شده ب اگر كار پيغمبر رو
پيغمبر به بن بست مى كشيد، خدايش نيز از صحنه خارج و فراموش مى 

پيغمبران بودند . ندنداشتاگر پيغمبران نبودند، خدايان هم وجود يعني . شد
كه به پا مى خاستند و خدائي را مطرح مى كردند و با صغرى و كبرى 

گواه روشن اين امر نيز داستان من با . به خدائي مى رساندندبابا را چيدن ها 
اگر آن را به عنوان نمونه در نظر . عيسى بن مريم و دين مسيحيت است

 . اورى كني ساير اديان بخوبي دةبگيرى مى تواني در بار
با رابي هاى . يك يهودى بودم و نسبت به دين خود تعصب داشتم من

دورادور از نا رضايتى قوم خود از . اورشليم نشست و برخاست مى كردم
شريعتمداران دين يهود مطلع بودم و از جور و ستم و اجحافاتى كه به 
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  . پيروان خود روا مى داشتند آگاهى داشتم
م يهود هميشه خيرخواهان در لباس انبياء مى داني كه در ميان قو

ظاهر مى شدند و مردم را در گرفتارى و دشوارى هايشان ارشاد و هدايت 
قوم يهود به ظهور . مى كردند و هميشه هم با شريعتمداران بگو مگو داشتند

 اين انبياء ةعيسى بن مريم نيز از جمل. انبياء هم اعتقاد و هم احتياج داشت
 از احساس نارضايتى مردم از شريعتمداران از يك طرف و بود كه با آگاهى

حاكمان رومى از طرف ديگر قيام كرد و كارش در زمان حيات خود وى 
  . نگرفت و سرش بر باد رفت

داستان غم انگيز مصلوب شدن عيسى و شرايط اسفبار يهوديان زير 
سلطه حاكمان مغرور روم و تكبر بي حد شريعتمداران خودخواه و بي 

ئوليت دين يهود، سبب شد كه جمعى از يهوديان ناراضى در اطراف مس
حواريون عيسى گرد آيند و با شنيدن سرنوشت فاجعه آميز او كه هر روز از 

يهودى ـ «روز پيش غمناكتر، نقل مجالس و محافل مى شد، فرقه اى به نام 
  . به وجود آيد» حيمسي

 امكان ،تيز خود ةمن كه در جريان اين جنبش اصلاحى بودم با شام
ايجاد يك تحول بنيادى را پيش بيني كردم و با نبودن شخصيت سرشناسى 
در ميان حواريون عيسى، به فكر افتادم كه رهبرى اين جنبش را بر عهده 

بر خلاف عقيده و نظر حواريون عيسى، طريقى را پيش گرفتم من . بگيرم
چرا كه با . شدكه مطمئن بودم به نتيجه مى رسد و عملاً نيز همينطور 

. رفت راهى كه حواريون در نظر داشتند، اميدى به پيروزى اين جنبش نمي
درست است كه سنگ بناى مسيحيت را حواريون عيسى گذاشتند، ولي 
فلسفه اى كه من به مسيحيت دادم باعث شد كه اين آئين هم نضج بگيرد، 

 »الوهيت« من باعنوان كردن. هم از دين يهود جدا گردد و هم جهاني شود
آنكه حواريون  حال. خون تازه اى به رگ جنبش مسيحيت ريختم، عيسى

كردند كه هزاران نفر شبيه او در تاريخ عيسى، او را فقط يك نبي معرفي مى
  .  انجام داده باشند و مفيدي، بي آنكه كار مثبت بودندقوم يهود ظهور كرده

 از انبياء ي مطرح نمي شد، او نيز حداكثر يكيسيع» الوهيت «اگر 
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   ....گمنام يهود محسوب مي شد و بس
قلمداد كردم، فرزندى كه در » پسر پدر «عيسى بن مريم را من وقتى 

اين ادعا مخالف بودند و حق  با پدر يكسان است، اكثر حواريون با» ماهيت «
مى دانستند، در  چون به كرسى نشاندن چنين امرى را محال. هم داشتند

. روز، من به پيشرفت اين عقيده مطمئن بودم رايط آنحاليكه با توجه به ش
قصدم از اين پر حرفي ها اين است كه بگويم چطور مى شود يك امر غير 

يعني حتى مى شود يك نفر را . ممكن را ممكن ساخت و به مردمان قبولاند
قلمداد كرد، » خدا پسر«استكه جلو چشم مردم به صليب كشيده و كشته 

وقتى . است» پدرخود  «با پدر يكى است، يعني » ماهيت «پسرى كه در 
ور قطع و بشود از يك چنين انساني خدا ساخت و آن را به مردم قبولاند، بط

  .  نيز مى توان خدا ساخت ديگرييقين از هر موجود موهوم
از . از شگفتى شاخ در بياورم شنيدن سخنان پاولوس، نزديك بود با

  : اينرو با حيرت زدگى گفتم 
  يد كه عيسى مسيح پسر خدا نبود؟  فرمود

؟ كجاست؟ خدائي كه پدر اوست كيست؟ كدام خدا  :خنديد و گفت
  ! ؟است فرزند دارايآيا واقعاً فكر مى كني كه خدا 

مگر پيغمبران از ؟ پس شما رسول و پيغمبر چه كسى بوديد: گفتم 
د، شما كه ادعاى رسالت كرده بودي؟ طرف خدا به رسالت برگزيده نمى شوند
 مگر از جانب خدا برگزيده نشده بوديد؟  

عيساى   «كه من رسالت او را بر عهده گرفتم» عيسى ـ مسيح «: گفت 
را به خدائي رساندم كه داراى » عيسى ـ مسيح «من آن . نبود» مصلوب

.  افكار و انديشه هاى خود من بودةهويت خاصى بود كه ساخته و پرداخت
ائي داشتم كه بتوانم ادعاى رسالت او را من براى رسالت خود نياز به خد

كه مى توانست اين رسالت را به » عيسى ـ مسيح «چه كسى بهتر از. بكنم
  نفرهزار، ادعاى نبوت يهوه را بكنم من اگر مى خواستم. من واگذار كند

هنوز مدعى نداشت و به خدائي » پدر آسماني «مدعى پيدا مى كردم، ولي
انم او را در مقام خدائي تثبيت و به باور مردم  بتو،نرسيده بود، كافي بود
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  . بكشانم
 يهوه عنوان ةرا مانند ساير انبياء يهود، خود را برگزيدچ: گفتم 

  نكرديد؟  
او  در آن عصر، مردم ديگر مانند گذشته به يهوه و خيل انبياء: گفت 

كاهنهاى اسم . كه مانند قارچ در همه جا مى روئيدند توجه چنداني نداشتند
در .  نمى دادندو رسم دار يهوه نيز مجالي براى بروز نو آورى در دين يهود

پدر   «و سلطنت و جلال و جبروت »حكومت خدا « ضمن مردم از مژده
كردند و منتظر بودند كه چنين حكومتى احساس خوشنودى مى »آسماني

و »پسر انسان«مهمتر از همه اينكه سرنوشت . هر چه زودتر برقرار گردد
 براى ، ظهور مجدد اوة شدنش و داستان مفقود شدن جنازه و قصمصلوب

من به اين . دى داشت زياةوشباور آنروزگاران كشش و جاذبخمردم ساده و 
  . دين يهود باشد جمع كردم محور  را به گرد محورى كه جدا ازانها آنه بهان

  پرسيدم چرا به دنبال مسيح جلوه دادن عيسى نرفتيد؟  
يك شخصيت وابسته به دين يهود » مسيح «ه مى داني ك: گفت 

اگر قرار بود عيسى را مسيح موعود قلمداد كنيم، مى بايستى . است
كارى كه حواريون . مسيحيت را فرقه اى از دين يهود به حساب آوريم

. عيسى مانند پطروس و يوحنا و برادرش يعقوب بدان مشغول بودند
 به مسيحيت پيوسته بودند، اوليه بخصوص آنهائي كه در فلسطين مسيحيان

.  مى كردند يهودياني بودند كه عيسى را همان مسيح موعود يهود قلمداد
در اناجيل نيز سعى شده است به طرق مختلف ظهور عيسى را با پيشگوئي 
هاى عهد عتيق منطبق سازند و به همين علت هم سعى كردند عيسى را از 

 گذارى آئيني بود كه ننيادر حاليكه قصد من ب. نسل داود قلمداد كنند
هيچگونه ارتباطى با دين يهود و شعائر و آداب و سنن دين يهود نداشته 

از ينرو، آئين نو نياز به خدائي غير از يهوه و رسولي غير از انبياء يهود . باشد
» پسر انسان«به اين ترتيب بهترين عنصرى كه مى شد علم كرد . داشت

كه » پسر«ود كه مى توانست در قالب ب» عيساى ـ مصلوب«تحت نام همان 
رسولي براى بندگان خود  يكسان است، مانند يهوه »پدر« در ماهيت با
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  . انتخاب كند كه چنين هم شد
انسان از شنيدن بعضى حقايق به همان حد شگفت زده مى شود كه 

شنيدن سخنان پاولوس كه . از شنيدن دروغى بزرگ به حيرت مى افتد
جاى اينكه مرا خوشحال ه  به اعمال گذشته وى بود، بنوعى اعتراف صادقانه

درست است كه من مسيحيت را مانند ساير . كند غمگين و افسرده كرد
اديان خالي از عيب و نقص نمى پنداشتم، اما به اين گونه هم كه پاولوس 

  . آنرا برايم شرح داد، تصور نمى كردم
و شجاع نوآور آنچه بيش از هر چيز مرا مجذوب اين رسول مبتكر و 

مى كرد، صراحت و بي پروائي او از يك طرف و صداقت و راستگوئي او از 
من اين درس با ارزش را از همين گفتگوى كوتاه از او . طرف ديگر بود

با . آموختم كه راستگوئي هر چقدر هم تلخ باشد از دروغگوئي مفيد تر است
واهش كردم كه تشكر از پاولوس و باز گو كردن شرح ماجراى مسيحيت، خ

  : او پذيرفت و من پرسيدم . آخرين پرسش مرا نيز پاسخ دهد
» انسان«انسان را نيافريده، بلكه » خدا «ـ حال كه روشن شد كه
به نظر شما تكليف مردم با اين خدايان . است كه خدايان را مى آفريند

پاسخ آنهائي كه مى پندارند خدايشان مرده است، كدام  ؟گوناگون چيست
   بي خدائي چه بايد بكند؟  ةو بشر با مسأل؟ است

از آغاز پيدايش داستان خدايان، : پاولوس خنده اى كرد و گفت 
 زيادى هم ةجماعت كثيرى به وجود اين خدايان مشكوك بودند و عد

ايان را منشاء اما به دليل وجود اكثريتى كه خد. بوجود آنان باور نداشتند
اين  دانستند، ناچار بودند بامى نيكيها و بدىهاى زندگى خود ةهم

آنچه مسلم است هرانسان خردمندى با اندك . موجودات موهوم مدارا كنند
يابد كه اين موجود وهمى هيچگونه تاثيرى در در مسأله خدا در مىتأملي 

ها يا خردمند هستند انسان. انش و ساير موجودات نداردسرنوشت او و همنوع
مجهزند، نيازى به تكيه  ئي كه به سلاح خردآنها. و يا به دور از اين ويژگى

 كه بابرعكس كساني.  همنوعانشان ندارندگاه ديگرى جز خويشتن و همت
خرد و معرفت بيگانه اند، ناچارند به خداياني متوسل شوند كه تمشيت امور 
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به دانش و   كساني كه،به زبان ساده تر. زندگى شان را بر عهده بگيرند
ردمندشان متكى هستند، نيازى به خدا ندارند و معرفت خود و همنوعان خ

  . ندارندذر مقابل او تكليفي هم 
اما كساني كه بي بهره از دانش و معرفت هستند و اطميناني به ارزش 
والاى ذاتى خود ندارند، مى توانند به خدايان موهوم تكيه كنند تا احساس 

 بطلبند كه منتهى چنين كساني حق ندارند بيش از آن. بي پناهى نكنند
يعني بايد هميشه به صورت . دينشان از طرف خدايشان بدانها بخشيده است

به سرنوشت . نمايندگان آنها در زمين باشند» مقلد«اين خدايان و » ةبند«
، بسنده كنند و اعتراضى هم به بي سر  اندتلخى كه اديان برايشان رقم زده

فاه و آسايش و  به ريز ندر عين حال .و ساماني زندگى خود نداشته باشند
سرنوشت خود و ديگران را با رضا و رغبت .  حسد نورزندنيكبختى ديگران

  .  خدايشان بدانندةبپذيرند و آنرا خواسته و اراد
است، اينست كه به  اما پاسخ آنهائي كه مى پندارند خدايشان مرده

گز آنها تفهيم شود كه خدائي به آن صورت كه به آنها معرفي شده است، هر
وقتى چيزى يا كسى وجود نداشته باشد از ميان رفتني . وجود نداشته است
من اين مطلب را قبلاً برايت شرح دادم و اكنون آنرا به . يا مردني هم نيست

  : صورت ديگر بيان مى كنم 
پدر « يكى از بزرگترين و معتبرترين خدايان، خداى مسيحيت، يعني

اين خدا .  اديان استة سرآمد هماست كه از نظر تعداد پيروان»آسماني
وگرنه ، آفريده ام  شرح دادم، خدائي است كه من آنراهمانطور كه برايت

چنين خدائي نه وجود داشته و نه مرا به عنوان رسول خود انتخاب كرده 
اگر . ، چگونه مى تواند بميردهوقتى چنين خدائي در اصل وجود نداشت. بود

ى مسيحيت بپذيرى كه اكثر اهل نظر به  خداةمنطق مرا به عنوان آفرينند
اين نتيجه را بگيرى كه داستان ساير  تواني آن اذعان دارند، آنوقت مي

اين هم پاسخ آنهائي كه . خدايان نيز شبيه داستان خداى مسيحيت است
آنهائي كه هوشمندانه زندگى انسان را . پندارند خدايشان مرده است مي

ز آغاز حضور انسان در كره خاكى تا به امروز ا بررسى كرده اند، مى دانند كه
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هيچ يك از مسائل و مشكلات زندگى او به دست خدا حل و فصل نشده 
انسانهاى خردمند جامعه بشرى هستند كه با هوش و همت خود . است

زندگى انسان را از حالت حيواني به صورت انساني در آورده اند و روز به روز 
  . آن هستند يدن بههم در حال تحول و تكامل بخش

  
   اكبرآرامگاه االلهِ 
همراه خضر پيغمبر از آرامگاه عيسى مصلوب بيرون آمديم و قدم         

بعد از طى مسافتى به محوطه . اكبر راه افتاديم» االله«زنان به سمت آرامگاه 
اى رسيديم كه بر خلاف ساير آرامگاه ها هيچ نوع درخت و سبزه و گياهى 

همه جا را شن و ماسه پوشانده .  به چشم نمى خورددر حول و حوش آن
بود و فقط در گوشه و كنار، تك و توك نخل خشكيده و بي بار و بر، به 

 اين صحراى ة اين بيابان بي و آب علف و در گسترةدر پهن. چشم مى خورد
جا ديده مى شدند كه در  جا و آن برهوت، سنگ هاى بي شكل و قواره، اين

در دورترين . تى در حال طواف و ركوع و سجود بودنداطراف هر يك جماع
صورت كعبه قرار ه اكبر، خداى اسلام ب» االله«چشم انداز اين صحرا، آرامگاه 

از ميان اين سنگ قبرها عبور .  سياهى پوشانده بودندةداشت كه آنرا با پارچ
در ضلع شمالي آن مردى را ديديم كه در . كرديم و رسيديم به كنار كعبه

مدتى در سكوت محض غرق تماشاى عبادت او شديم . اقامه نماز بودحال 
جا روى حصيرى كه از برگ  پايان رسيد و در همانه تا اينكه نمازش ب

  . درخت خرما بافته شده بود به زمين نشست
نماز گزار كه پيغمبر عرب بود، وقتى نگاهش به ما افتاد، با ديدن 

شروئي به او خوش آمد گفت و از خضر پيغمبر از جاى خود برخاست و با خو
اما با ديدن من، ابروانش را در هم كشيد و بي . ديدارش اظهار شادماني كرد

آنكه حرفي بزند به چشمان من خيره شد و بعد از دقايقى رو به همسفر من 
  : كرد و گفت 

ئي شده »مرد خدا«ـ حضرت خضر، چگونه است كه اين مرد همسفر
  بر موسى كليم االله بوده؟  است كه روزگارى مرشد و راه
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همان كسى كه مرا به هم : خضر پيغمبر با تبسمى شيرين گفت 
قدمى موسى كليم االله برگزيده بود، اين بار مرا همسفر اين جوينده حقيقت 

  . دانيد كه من در انتخاب همسفر تصميم گيرنده نيستملابد مى. قرار داده 
، با شنيدن پاسخ خضر پيغمبر اسلام كه مردى پخته و با تجربه بود

بي شك او مى دانست كه همسفر بودن من با خضر . در سكوت فرو رفت
پيغمبر كه به گفته او در قرآن، فقط موسى كليم االله چنين سعادتى را پيدا 

لذا با درك موقعيت و دليل حضور من در . كرده بود، بي حكمت نيست
  : آرامگاه خدايان، بي مقدمه گفت 

مى دانيد كه بيشترين مشكلاتى كه گريبان دين ـ حضرت خضر، آيا 
اين مرد و ديگر كساني ؟ مرا گرفته است، از ناحيه پيروان مذهب شيعه است

افتاده اند، كساني  كه امروزه قلم را شمشير كرده و به دنبال نيك و بد اسلام
هستند كه در اثر اعمال و رفتار ناپسند شريعتمداران مذهب شيعه عاصى 

عليه دين   هرگز چنين جنبش انتقاد آميز، طول تاريخ اسلامدر. شده اند
اگر آخوندهاى مذهب شيعه پا از حريم خود بيرون . اسلام به راه نيفتاده بود

نگذاشته بودند، ما رو در روى اينگونه مسائل قرار نمى گرفتيم و كسى هم 
  . اينگونه با بي پروائي به نقادى دين ما نمى پرداخت

وز با دليل و منطق به مفاهيم اسلام مى تازد، قبل همين آدم كه امر
از به حكومت رسيدن آخوندها، نه تنها كمترين ايرادى بر اسلام نداشت، 

ببينيد جماعت آخوند چه كرده اند . بلكه يكى از علاقه مندان اين دين بود
كه از يك مرد مومن و با ايمان، انساني ساخته اند كه بيشترين ايرادات را بر 

  . و دين اسلام مى گيرد من 
 پيغمبر اسلام آنچنان مرا تحت تاثير قرار داد كه ةسخنان صميمان

 در  آنها تحولي كه بعد از حضور آخوندها و به حكومت رسيدنةخود دربار
و ديدم كه اين مرد بزرگ فكر فرو رفتم ه ايران، در من ايجاد شده بود، ب

  . مى گويد عرب راست
يان تا قبل از به قدرت رسيدن آخوندها نه اكثر ايران من هم مانند

آنچه باعث . تعارضى با دين اسلام داشتم و نه مخالفتى با پيغمبر آن
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. دگرگوني فكرى و روحى من شده، بدكردارى و زشتكارى آخوندها است
البته اين اولين بارى نيست كه مردم مملكت ما دچار عواقب شوم بي خردى 

تاريخ كشور ما پر است از مصيبت .  شوندو سوء استفاده هاى آخوندها مى
منتهى ما با . هائي كه به دست اين جماعت بر سر ملت ما آمده است

را اما اين بار، آوارى .  آن مصيبت ها را از ياد برده بوديمةگذشت زمان، هم
كه بر سر مملكت و مردم ما فرو ريختند، باعث شد تا اعمال زشت آنان را از 

نقد بكشيم و در معرض تماشاى مردمان عصر خود و دير باز بيرون و به 
خوشبختانه اين بار بر عكس گذشته، خود اين . فرزندان آينده قرار دهيم

حيائي نيت پليدشان را آشكار نموده و كمك كرده اند تا مردم  جماعت با بي
 كه تا ديروز خود را معلمين روحاني جامعه ةبه ماهيت خبيث اين طايف

 پى ببرند و بدانند كه اين ها چگونه انسان هائي هستند و كردند، قلمداد مي
چطور در لباس ميش مانند گرگ هاى درنده به انتظار فرصت نشسته بودند 

آنها نه تنها به ايران و ايراني . تا مردم را بدرند و از هستى ساقط كنند
را دارند  دلبستگى ندارند، بلكه به دين و مذهبي كه ادعاى شريعتمدارى آن

  . يز عقيده و ايمان درستى ندارندن
 مسائل ةبارمدتى دروقتى در كنار پيغمبر اسلام برزمين نشستيم، 

  : مختلف و مشكلات مردم مسلمان صحبت كرديم، از من پرسيد 
   دين چيست و آنرا چگونه تعريف مى كني؟  ةتو دربار ـ نظر
و اى كه حق  دين عبارت است از راه و روش زندگى به شيوه: گفتم 

دين بايد با خرد همراه باشد . حقوق انسانها بر مبناى موازين آن رعايت شود
و از عقل پيروى نمايد، در غير اينصورت هم دين به بيراه مى افتد و هم 

  . زندگى بشر از مسير طبيعى خود خارج مى شود
پيغمبر اسلام، با شنيدن تعريف من از دين مدتى به من خيره شد و 

  : بعد پرسيد 
  ر اين ميان حق و حقوق آفريدگار عالم چه مى شود؟  د-

 مگر خداوندگار جهان هم حق و حقوقى ؟كدام حق و حقوق: گفتم 
  دارد كه ما بايد آنرا به گردن بگيريم؟  
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  باشد؟  » حق االله«پس كدام يك از موجودات بايد به فكر  : گفت 
لم بي نياز اولاً، تا آنجائي كه به ما گفته اند، خداوندگار عا: گفتم 

ى »حق االله«ثانيا، اگر هم . در باره اش معنائي ندارد»حق االله«از اينرو . است
حق «از آن گذشته . توانيم به آن بپردازيماشد ما انسانهاى ناچيز چگونه مىب

 ؟ئي كه شما براى خدا در نظر گرفته ايد، معني و مفهومش چيست»االله
  چگونه بايد ادا شود؟  

  .  سپاس و ستايشبا عبادت، با: گفت 
  آيا خداوندگار عالم نيازمند اينگونه اعمال است؟  : گفتم 
  . جا آوريمه نه، اما ما موظف هستيم كه اين اعمال را ب: گفت 
  ؟  چه خواهد شد نكند، قبولاگر كسى چنين وظيفه اى را : گفتم 
دچار خشم و غضب آفريدگارش قرار مى گيرد و به جزاى آن، : گفت 
  . جهنم مى شودگرفتار آتش 
و به استناد گفته شما خدا نيازمند و محتاج عبادت  بنابراين  :گفتم

وگرنه دليلي ندارد كه به خاطر عدم عبادت، بندگانِ خود را عقوبت  ماست؛
  . دهد

در اين لحظه خضر پيغمبر با تكان دادن سر، استدلال مرا تأئيد كرد و 
عبادت : غمبر بكند، گفت پيغمبر اسلام بي آنكه توجهى به واكنش خضر پي

يعني با عبادت بندگى . بندگان، براى خالق خود، يك نوع قدرشناسى است
  . خود را به پروردگار خود ابراز مى دارند

از !  خدا بداند يا نهةاين بسته به اين است كه كسى خود را بند: گفتم 
  . وگرنه، لزومى به عبادت كردن او نيست! او خيرى ديده باشد يا نه

همين كه به بشر زندگى بخشيده كافي است كه به خاطر اين  : فت گ
  . موهبت از آفريدگار خود سپاسگزار باشد

 ثانيا، وقتى ؟اولاً، چه كسى از خدا طلب زندگى كرده است: گفتم 
زندگى سراسر پر از غم و درد و رنج و مشقت است، چه جاى شكرگزارى 

ه با ثروت و مكنت و رفاه و شايد براى آنهائي كه زندگيشان همرا؟ دارد
آسايش است، چنين امرى توجيه پذير باشد، اما براى آنهائي كه اسباب و 
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 يك زندگى راحت و آسوده را ندارند، ديگر جائي براى سپاس و ةوسائل لازم
آن زن و مرد و كودكى كه پيروان دين شما، خانه و . ستايش باقى نمى ماند

آنها را به بردگى و غلامى كشيده اند، كاشانه شان را به غنيمت گرفته و 
اگر ؟ خداى شما را سپاس بگويند و به عبادتش بنشينند براى چه بايد

اعراب مسلمان شده در عهد و ايام شما و سپس در دوران جهانگشائي 
جانشين هاى شما، در سپاس از خداى خود نماز برگزار مى كردند، به خاطر 

  وظيفه داشتند كهآنها ارزاني كرده بودآن بود كه خدايشان موهبت هائي به 
اما براى كساني كه . خداى شما را بنده وار ستايش كنند و عبادت نمايند

كنيزى و (پدر و مادر و برادر و خواهرشان كشته شده و خودشان به بردگى
  . كشيده شده بودند، ديگر چه جاى عبادت است )غلامى

شدن پدران و مادران  مسلمان ةامروزه كمتر مسلماني خبر از سابق
هر كسى كه اندكى براى نياكان خود حرمت قائل باشد، هرگز در . خود دارد

 اعراب كه مسلماني را به آنها ةمقابل خدائي كه با اعمال و رفتار نا شايست
تحميل كرده اند، مهر تأئيد نمى زند و در مقابل چنين خدائي به عبادت 

لمان من، مانند افراد ساير ملت افسوس كه اكثر هموطنان مس. نمى نشيند
ند، ه انمى دانند اجدادشان به چه شيوه اى مسلمان شدشده هاى مسلمان 

وگرنه به هيچ وجه خداى اسلام را به خدائي نمى پذيرفتند و او را پرستش 
  . و عبادت نمى كردند

پيغمبر اسلام، با شنيدن سخنان تند و تيز، ولي منطقى من، سر به 
زيرا بيست و . حق با او بود كه نگران باشد. فكر فرو وفت هزير انداخت و ب

سه سال تلاش پيگير او باعث شد كه اعراب بت پرست و مشرك به خداى 
                     وقتى دعوت او به نتيجه رسيد، با نازل كردن آيه. يگانه ايمان بياورند

امروز دينم  «، يعني». . .اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتى «
وظيفه و .». . . را براى شما كامل گردانيدم و نعمتم را بر شما تمام نمودم

پايان يافته » قوم و قبيله و مردمان سرزمين خود «رسالت خود را براى 
وظيفه اى كه خداوندگارش به او محول كرده بود تا ـ فقط ـ مردمان . شمرد

  . كند» دعوت«ى يگانه بت پرست و مشرك سرزمين عرب را به پرستش خدا
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بعد از رحلت او بود كه خلفاى او به خاطر مشغول كردن و ايجاد كار 
و تهيه معيشت براى مسلمانان بيكار، دست به لشكر كشى به سرزمين هاى 
  . ديگر زدند و دين را بهانه تازش هاى خشونت بار و غير انساني خود كردند

  : سخن گشود و گفت ب، لب لام را ساكت ديد كه پيغمبر اسنبيخضر 
، اما نكته اى در اين ميان است گرـ اگر چه حق با اين انسان جستجو

آن اينكه ماجراهاى اسفبار ديروز را بايد . هست كه نبايد آنرا نا ديده گرفت
 تلخى گذشته اند و ةگذشته ها با هم. فكر آينده بوده به ديروز سپرد و ب

آنهائي كه با توسل . آينده چه بايد كردامروز بايد به اين انديشه بود كه براى 
ساني را در بند جهل و خرافات خواهند همچنان جوامع انمىبه گذشته ها 

بشر در . كهن نگهدارند، كساني هستند كه سود خود را مى جويند عهد
در پيمودن اين راه هزاران . طول عمر خود راه درازى را طى كرده است

ذرانده و امروزه به جايگاهى رسيده كه حادثه و اتفاق سهمگين را از سر گ
به . عني انسانيت است رفيع تكامل، يةالحق بايد گفت كه در آغاز عروج به قل

بايد .  ديروز را تحميل كردةتوان و نبايد احكام و دستورات كهناين بشر نمى
  . به او اجازه داد كه اين آخرين پله ها را با بينش و معرفت خود طى كند

رات اسلام براى زمان و قوم شما يك نوع تحول و احكام و دستو
اما امروزه ديگر آن احكام و دستورات نه تنها راه پيشرفت . جهش بود

مسلمانان را هموار نمى كند، بلكه سد راه ترقى و تعالي آنها محسوب مى 
. نمونه روشن آن وضع اسفبار فعلي كشورها و مردمان مسلمان است. شود

 اگر بخواهند احكام ديني خود را بر زندگى بي شك اديان ديگر نيز
امروز . اسلام پيدا نخواهند كرد پيروانشان تحميل كنند، وضعى بهتر از

پيروان ساير اديان با كنار گذاشتن احكام و دستورات ديني و اتكاء به دانش 
و معرفت زمانه، روز به روز زندگى همكيشان خود را با سعادت و بهروزى به 

 برعكس مسلمانان به جاى اينكه از آنها و از روش موفقيت جلو مى برند و
آميزشان پيروى كنند و زندگى خود را سر و سامان بدهند، همچنان با 
گذشته هاى خود زندگى مى كنند و رجعت به گذشته را رمز موفقيت خود 

از اينرو، نه تنها خود را از جوامع پيشرفته جدا ميكنند، بلكه روز . پندارندمى
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  . ز هم فاصله خود را از تمدن نوين و تجدد پيشرفته بيشتر مى نمايندبه رو
در پاسخ پيغمبر اسلام كه معني دين را پرسيدند و در تأئيد و تكميل 

درست است كه دين راه و روش :  بايد بگويم جستجوگرسخن اين انسان 
زندگى است، اما اين راه و روش ايستا نيست، بلكه پويا و در حال تحول و 

ير و تحول باشد، نه ياحكام و دستورات ديني اگر غير قابل تغ. كامل استت
 زندگى ةتنها آن احكام و دستورات بلكه خود آن دين هم مى بايد از صحن

ه ب. زيرا بشر خود پويا و متحول و در حال تكامل است. بشر بيرون برود
ه و توان زنجير بست و او را با روشهاى كهن دست و پاى اين موجود نمي

  . متعلق به عهد عتيق محدود و محصور كرد
اگر روش، احگام و دستورات اديان ديروز درست و كارساز بود و با 

 زمان ها هماهنگى داشت، نوبت به اديان متأخر، ةروند حيات بشر در هم
مانند مسحيت و اسلام نمى رسيد و افراد بشر با همان اديان كهنه اى كه 

درحاليكه . مسيحيت داشتند، باقى مى ماندندپدرانشان قبل از اسلام و 
نمى تواند تا ابد  بشر. اكنون هست نخواهد ماند چنان نماند و چنين هم كه

از احكام و دستورات ادياني كه هزاران سال پيش صادر شده است پيروى 
حال چه اين احكام و دستورات الهى باشد و چه افكار و انديشه هاى . كند

  .  باشدپيغمبران صاحب شريعت
بنابراين، هر نوع نقد و انتقادى كه امثال اين انسان از دين اسلام يا 

او نيز . هر دين ديگرى كرده اند، غير طبيعى و غير مجاز شمرده نمى شود
مانند عيسى و خود شما كه بر اديان پدرانتان ايراد و اعتراض داشتيد، به 

د بر او همان اين حق مسلم اوست و نباي. دين پدران خود معترض است
متوليان بتكده ( عيب و ايرادى را گرفت كه امثال سران قبايل قريش

  . بر شما و خاخام هاى يهود بر عيسى مى گرفتند)كعبه
امروز ممكن است آخوندهاى مذهب شيعه، مانند خاخام هاى دين 
يهود كه به تحريكشان عيسى بن مريم را به صليب كشيدند، بتوانند او را 

اما جنبشى كه برعليه گذشته و ركود و سكون اسلام و .  بكشندنيز به صلابه
جوامع مسلمان به راه افتاده است، خاموشى نخواهد گرفت و تا زماني كه 
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اسلامى كه به  با «مردمان مسلمان نيز راه درست زندگى خود را، چه 
بي اسلامى كه بخواهد در  «و چه » اندرون و خلوت دل انسان ها باز گردد

  . ادامه خواهد يافت» زندگى انسان ها فعال مايشاء باشدزواياى 
 اسلامِ هزار و چهار صد سال پيش، چه بخواهيم و چه نخواهيم كار

كوشش مذبوحانه اى كه در بعضى از . برد خود را از دست داده است
و زنده كردن آن مى شود، با نشان دادن عدم  كشورهاى مسلمان براى احياء

آخرين ميخ را بر تابوت مرده اسلام قشرى و فقاهتى كارائي خود، در واقع 
فراموش نكنيم كه اسلام در اوج شكوفائي اش هم هميشه با . زده است

خونريزى و قتل و غارت همراه بوده و هيچ وقت اسلام در لباس معنويت 
اسلام نظر  ةآنهائي كه به شوكت و عظمت گذشت. حاكميت نداشته است

 گرفتن آن نا آگاهند و بيگناه و يا آگاهند و كتمان از چگونگى پايه دارند، يا
  . ميكنند كه در اينصورت رياكارند و تبهكار

خضر پيغمبر با سخنان منطقى و استدلال عقلائي خود بار زيادى از 
دوش من برداشت و مرا از گفتن حقايقى نجات داد كه شرم داشتم در 

 پيغمبر ة به تماشاى چهراو  از با تشكر.بر زبان بياورم مقابل پيغمبر اسلام
  . عرب مشغول شدم و ديدم كه چگونه در خود فرو رفته است

پيغمبر اسلام آرام بود و از اينكه بعد از هزار و چهار صد سال يكى از 
پيروان آئينش به اين صراحت دين او را به چالش گرفته و خضر پيغمبر نيز 

اني از او برخاسته كه مقامى بس بزرگ در شريعت اسلام دارد، به پشتيب
او بعد از سكوتى طولاني با عوض كردن . است، اندوهگين به نظر مى رسيد
  : بحثى كه آغاز كرده بود، پرسيد 

  ! ـ براى چه به وادى مردگان آمده اى؟
به من گفتند كه ممكن است در اين . دنبال خدا مى گردم: گفتم 

  . وادى خبرى از او بگيرم
و به گورستان  بهتو   مرده است كهي ماداخ « مگر: با حيرت پرسيد 

   »!؟ آمده اىخدايانجستجوي مزار 
نم و از خدايان  سري هم به اينجا بزولي فكر كردمنمى دانم، : گفتم 
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شود از مردگان مى  حرف راست راگويند مي. مرده سراغ خدايمان را بگيرم
  . شنيد

اى او داغتر و اين موضوع بر. بار ديگر پيغمبر عرب در سكوت فرو رفت
با تعجب و حيرت به من مى نگريست و . حساس تر از مسأله دين اسلام بود

با اين حال، . از اين كه يك چنين سئوالي را مطرح مى كنم در شگفت بود
  : بعد از لحظاتى پرسيد 

  چه كسى گفته كه خدا مرده است؟   -
ا ت. اين خبر مدت هاست كه در ميان مردم شايع شده است: گفتم 

خدا را يك فيلسوف آلماني از آنجا كه من مى دانم، اولين بار خبر مرگ 
به . ديوانه اى مطرح ساخت، ولي مردم توجهى به آن نشان ندادند زبان

ميدان گذاشتند و اين موضوع را از نو اين دنبال او كسان ديگرى پا به 
  . مطرح كردند
اى؟ مگر تو هم تو چرا به دنبال اين موضوع افتاده ؟ تو چى: پرسيد 

  حرف آن ديوانه را باور كرده اى؟  
  : نه، برعكس آن فيلسوف بزرگ كه مى گفت : گفتم 

. گردم من به دلايل ديگرى به دنبال خدا مي»ما خدا را كشته ايم «
  . نگراني من هيچ ربطى به گفته آن فيلسوف ندارد

   دليل نگراني تو چيست؟   :گفت
بي خبر به اين معنا .  خدا بي خبريمساليان درازى است كه از: گفتم 

مى گويند خدا  با توجه به اينكه. كه هيچ گونه نشانه اى از بودن او نداريم
پس بايد دليل غيبت طولاني او را پيدا . است» حاضر«هميشه، همه جا 

 مهمتر از .نمى شود گفت كه خدا هست، ولي اثرى از بودنش نبينيم. كنيم
 اينطور بي توجه و به شسبت به سرنوشت بندگانهمه اينكه خدا نمى تواند ن

  . مسائل و مشكلات آنها بي تفاوت باشد
  كدام مسائل و كدام مشكلات؟  : پرسيد 
جامعه بشرى مدت هاست گرفتار مشكلاتى است كه از حل : گفتم 

 ناشى از مسائلي است كه به نام  هماكثر اين مشكلات. آنها عاجز مانده است



   ه���� ���� زاد�                            !       ��؟��
 	�ا ��د� ا  
------------------------------------------------------------------- 

٢٣٩ 

از نمونه هاى .  بشرى تحميل مى شودةرات او بر جامعخدا و احكام و دستو
روشن آن حكومت اسلامى آخوندهاى شيعه حاكم بر ايران و حكومت 
طالبان بر مردم افغانستان و تلاش ناآگاهانه اى است كه مسلمانان ديگر 

نام خدا ه ب. كشورها براى برپائي حكومت اسلامى يا الهى به عمل مى آورند
 انسان را به بهانه هاى مختلف از قبيل محاربه با خدا، و احكام او هزاران

مفسد في الارض، كافر و منافق و مرتد و غيره به قتلگاه مى برند و به فجيع 
ميليون ها انسان را با همين بهانه ها از خانه و . ترين وضعى مى كشند

كاشانه و شهر و ديارشان بيرون مى كنند تا به بلاد كفار مهاجرت نمايند و 
  .  بي خدايان بپيوندندةبه دين كافران و به جرگ

نام خدا انجام مى گيرد و ه  اين مصيبت ها و بدبختى ها نيز بةهم
 اين كشته شدگان و آوارگان، مسلمان و ةشگفتى در اين است كه هم

         اينجاست كه هر انسان معتقد به خدا در حيرت. خداپرست هستند
 چرا در مقابل اين همه فساد و جنايت مى ماند كه اگر خدائي هست، پس

  ساكت و بي تفاوت مانده است؟  
من كه به ارحم الراحمين بودن خدا ايمان دارم در تعجبم كه چطور 
با ديدن اين مصيبت ها، خداى ما قدمى بر نمى دارد، حركتى و عكس 

اين مصائب تنها در حق ما مردمان مسلمان  تازه. العملي نشان نمى دهد
طرز ديگرى دچار اين مشكلات بودند و ه وديان و مسيحيان نيز بنيست، يه
نمى دانم آيا همين چند مطلبي كه بر شمردم كافي است كه ما . هستند

نگران خدا باشيم و فكر كنيم خداى نكرده بلائي بر سر خدا آمده و يا 
  استغفراالله مرده است و ما بي خدا شده ايم؟  

چنين سخناني را نداشت و در عين پيغمبر اسلام كه انتظار شنيدن 
حال پاسخى كه بتواند مرا قانع كند به فكرش نمى رسيد، مردد مانده بود 

اين مرد مبارز و خستگى ناپذير، يك لحظه نا خود آگاه سر به . بگويدچه 
با خود يا با . سوى آسمان بلند كرد و با ديدگان غمزده به زمزمه پرداخت

اما تصورم اين بود كه مانند گذشته در . خداى خود چه مى گفت، نفهميدم
 اين موضوع را من. انتظار نزول آيه اى بود كه بنظر من، آيه اى نازل نشد
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  : پرسيد وقتى دانستم كه ازمن
  ـ آنها كه معتقدند خدا مرده است، چه كساني هستند؟  

است  داستان خدا فقط به كساني كه معتقدند خدا مرده: گفتم 
زيرا گروه بزرگى از بيخ و بن به خدا اعتقاد ندارند و . محدود نمى شود

گروه ديگرى معتقدند .  استاول نبوده عقيده دارند كه چنين موجودى از
اينان . كه خدائي هست، اما اين خدا به صورتى كه اديان مى گويند، نيست

به اين امر ايمان دارند كه موجود مافوقى وجود دارد كه جهان را در كليت 
وجود آورده، ولي آنچه بعداً در اين جهان ايجاد شده خارج از اراده و خود به 

است، زيرا چنين موجودى نمى تواند داراى درك و  قدرت و خواسته او بوده
گروه ديگرى هستند كه سر بر آستان اديان دارند و خدا . فهم و شعور باشد

يان گروه در م. را به همانگونه مى پندارند كه پيغمبران توصيف كرده اند
اخير، جماعتى با ديدن رفتار و گفتار و كردار آخوندها باورشان را نسبت به 

  : آنها مى گويند . خداى اسلام از دست داده اند
ديگر قابل احترام و  ، خداى اسلام كه نمايندگانش آخوندها هستند

پرستش نيست و بهتر است خداى ديگرى پيدا كرد و به همين علت نيز 
  . از آنها به دين مسيح و ساير مذاهب پيوسته اندتعداد كثيرى 

داستان خدا بر خلاف دوران شما به پيچ و خم :  پس از تأملي افزودم 
اگر قرار باشد انسانها همچنان خدائي داشته باشند . هاى زيادى افتاده است

ر و تحولي ي خدا شناسى تغيةو او را آفريدگار خود بدانند، مى بايد در فلسف
آنچه مسلم است اگر شريعتمداران مذهب شما دست از سر . ددايجاد گر

 از باور اعتقادى مردم ي شمامردم بر ندارند، به اندك مدتى يا موضوع خدا
 در خور فهم و درك و ي ديگري كهرون خواهد رفت و يا انسانها خدابي

محمد بي . شعورشان براى خود ابداع و از خداى شما كناره خواهند گرفت
  : ن مرا تأئيد يا تكذيب كند، پرسيد آنكه سخنا

   خود تو چيست، تو جزو كدام يك از اين گروه ها هستى؟ ةـ عقيد
 ي شمامن هم مدت ها به وجود خدا. وضع من فرق مى كند: گفتم 
در بي ما را خدا بعد از رحلت شما اين چنين اين اما از اينكه . عقيده داشتم
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ضمن . واپس خلق االله هستمخبرى گذاشته است، هم نگران او و هم دل
از اينرو . از دست مى دهمنسبت به او نيز آرام آرام دارم ايمانم را اينكه من 

  . به دنبال خدا و حقيقت او مى گردم
  : محمد بي توجه به سخنان من، باب جديدى را باز كرد و پرسيد 

  او هستى؟   تو كه از منكران خدا نيستى، پس چرا منكر نبوت انبياء ـ
 مشكلات فكرى و روحى من ناشى از حضور همين انبياء ةهم: م گفت

چون به باور من خدائي كه جهاني به اين باشكوهى را خلق كرده . است
 ،است، چنين خدائي نمى تواند دست به كارهائي بزند كه با عقل و منطق

ه اگر امثال شما پيغمبران ب. تجزيه و تحليل مغايرت داشته باشدعصر علم و 
افكار و انديشه هاى خود را مانند ، نكه پاى خدا را به ميان بكشيدجاى اي

زرتشت، كنفسيوس، لائوتسه، بودا و مهاويرا به نام خودتان عنوان كرده 
ام راهنمايان عالم بشريت در مق بوديد، تكليف ما روشن بود و ما نيز به شما

  .  نداشتيمشما  وگذاشتيم و مشكلي نيز با خداى خودحرمت مى
براى شما چه فرقى مى كرد كه ما بشر را از طرف خدا : د پرسي

  راهنمائي بكنيم يا از جانب خودمان؟  
فرقش در اين است كه اگر اين حرف و حديث ها از جانب : گفتم 

اوضاع احوال ايجاب  شما مطرح شده بود ما مى توانستيم هر وقت شرايط و
ه مصلحت روز و ير بدهيم و به جايش آنچه را بيمى كرد، آنها را تغ

در حاليكه وقتى سخن، سخن خدا و غير قابل . روزگارمان است بگنجانيم
ير است، حاصلش همين اوضاع و احوالي مى شود كه گريبانگير ما شده يتغ

با شرايط و اوضاع و  يعني ما را ناچار مى كنند اعمال و كردارمان را. است
  . پيغمبران تطبيق بدهيمشما احوال روزگار 
  : ا تكان دادن سر استدلال مرا تأئيد كرد و گفت محمد ب

ـ راست مى گوئي، اما شرايط روزگار ما ايجاب مى كرد كه ما آن 
اگر غير از آن مى كرديم كسى حرف . حرف ها را از طرف خدا عنوان كنيم

  ما را باور نمى كرد، لابد اين موضوع را مى داني؟ 
مى كنم و خود نيز اين شما را درك زمان من كاملاً موقعيت : گفتم 
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  . مطلب را بارها به عناوين مختلف بازگو كرده ام
  ديگران چه، ديگران چطور پى به اين موضوع نبرده اند؟  : گفت 
هر انسان خردمندى اين مسأله را مى داند، اما عامه مردم و : گفتم 

بخصوص كساني كه تحت تأثير شريعتمداران هستند، آمادگى پذيرش آن را 
 كنند و  فكرشاندر واقع به اين آدم ها اجازه نداده اند كه خود. ندارند

  . و مسائل را با محك عقل و خرد خود حلاجى كنندبيانديشند 
  ؟  داريخود تو براى اين مشكل چه راه حلي : پرسيد 
من و جماعتى از انديشمندان مى كوشيم با گفتن حقايق تا : گفتم 

دم را باز كنيم و آنها را از چنگال آنجائي كه امكان دارد چشم و گوش مر
 هستند به فكر مصالح و منافع مادى خودزهرآگين شريعتمداران كه فقط 

 وقتى شما براى پذيراندن يكتا پرستى به قوم ؛يادتان هست. نجات دهيم
عرب قيام كرديد، چه رنج هائي متحمل شديد، با چه مخالفت هائي روبرو 

ما هم موفق . ما آخر كار موفق شديد ا؟شديد و چه آزار واذيتى كشيديد
آنچه ما نياز داريم به راه افتادن كساني است كه با وجدان . خواهيم شد

بيدار، به انسان و انسانيت و آزادى و سعادت بشر بيشتر از موهومات و 
  . خرافات پايبند باشند

پيغمبر اسلام . دراين وقت صداى اذان بلال حبشى به گوشمان رسيد
بعد از . و نماز مغرب را برگزار كرديم ءما نيز به ايشان اقتدا. تادبه نماز ايس

 اين بار سخن را من.  نماز، بار ديگر در كنار محمد به زمين نشستيمةخاتم
  :  و از ايشان پرسيدم آغاز كردم

ـ چگونه بود كه در مدينه، بعد از نا اميد شدن از پيوستن قبايل يهود 
معبد سوي نان قرار داديد و خدا پرستان را به به اسلام، كعبه را قبله مسلما

آيا هرگز اين فكر براى شما پيش نيامد كه از طريق ؟ كشيديدبت پرستان 
  سوى خداى يكتا باز نيست؟  ه بتخانه و عبادتگاه بت پرستان راهى ب

پيغمبر اسلام در مقابل اين سئوال من نگاهى گذرا به خضر پيغمبر 
جوابي به من داد كه من نيز در كنكاش هاى انداخت و بعد با بي پروائي 
  . فكرى خود به آن رسيده بودم
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مشكل من و اسلام اين بود كه شيوخ قريش نيت باطني مرا : او گفت 
. را برايشان بيان كنم من هم نمى خواستم به وضوح آن. درك نمى كردند

بود آنها نگران آينده خود و ضرر و زياني بودند كه با ترك بت پرستى ممكن 
من هم كه خود يك عرب و از قبيله قريش بودم، . به در آمد آنها وارد گردد

.  خود را ناديده بگيرمةبي شك نمى توانستم منافع و مصالح قوم و قبيل
جاى تكيه كردن به ه ، ديدم بنپيوستندوقتى در مدينه يهوديان به آئين من 
 از حمايت آنها  خود متكى باشم وةقوم بيگانه، بهتر است به قوم و قبيل

به همين علت ضمن مشورت با صحابه خود، كعبه را قبله . برخوردار شوم
 قريش فهماندم كه مقام و شيوخبا اين كار، نخست به . مسلمانان قرار دادم

موقعيت مكه و بتخانه كعبه همچنانكه در زمان بت پرستى باعث رونق بازار 
بعد، تازه . حفظ خواهد شد ، در دين اسلام نيزو تجارت و آقائي آنها بود

 اجدادى خود، كعبه داشتند با ةمسلمان شدگان را كه همچنان دل به بتكد
مهمتر از همه، غرور و . انتقال قبله به كعبه بيش از پيش خوشحال كردم

خودخواهى اعراب را كه علاقه داشتند همه چيز دينشان عربي خالص باشد 
به همين دلايل نيز هيچيك از خوشبختانه . به اين وسيله برآورده نمودم

 مسلمانان ة كعبه را قبلةبتخان اعراب مسلمان اعتراضى به من نكرد كه چرا
  . قرار داده ام

 را همچنان در كعبه نگه»حجر الاسود «چطور شد كه: پرسيدم 
  داشتيد، مگر اين سنگ سياه نيز از جمله بت ها نبود؟

 خالي را ةيك خان شدنمي بود كه قضيه اين چرا، اما مشكل : گفت 
. كه تا چندى قبل پراز بت هاى گوناگون بود، به خانه اى مقدس تبديل كرد

در ميان اعراب »حجر الاسود « توجه به افسانه هائي كه در بارهاز اينرو با
به » تقدسى اسلامى «شاخ و برگ دادن به اين افسانهاشايع بود، ما نيز با 

ته نبود و با تخيلات آنها هماهنگى چيزى كه براى اعراب نا شناخ. آن داديم
   نظر تو در اين باره چيست؟  : پرسيداز مندر اين جا پيغمبر اسلام . داشت

  . است كبرا»االله«سلامنظر من، اينست كه كعبه آرامگاه خداى ا :گفتم
  يعني چه؟  : با عصبانيت پرسيد 
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 ةپارچ ؟نيست، پس چيست اكبر» االله«اگر كعبه آرامگاه : گفتم 
سنگ ؟ ى كه بر اين زيارتگاه كشيده ايد، مگر علامت مرگ و عزا نيستسياه

 آيات قرآن ؟سياهى كه در كعبه نهاده ايد، مگر نشانگر سنگ قبر خدا نيست
به  ؟ سياه دوخته شده، مگر نمايانگر سوگ و سوگوارى نيستةكه بر پارچ

به نيست، پس چرا خدا پرستان را  اكبر» االله«راستى، اگر كعبه آرامگاه 
 آن مراسمى كه ةمگر نه اينكه هم؟ اجدادى خود فرا خوانده ايدةزيارت بتكد

انجام مى گرفت در » جاهليت«در دوران بت پرستى و بقول خود شما 
پس چه فرقى ميان بت پرستى قبل از ؟ نيز انجام مى گيرد» حج«مراسم 

  !پرستى بعد از اسلام وجود دارد؟ اسلام و خدا
صد و ياكبر ندانيم، ناچاريم آن را آرامگاه س» االله« اگر كعبه را آرامگاه 

 آنها بوده كه به دست ةشصت بتى تصور كنيم كه قبل از اسلام خانه و كاشان
عبارت ديگر شما مسلمانان را براى زيارت ه ب. ياران شما از ميان رفته اند

مى .  بت هائي كه شكسته و كشته و از ميان برده ايد فرا خوانده ايدةخان
  : است   ديگر در اين مورد سخن گفتهةيد كه ابو سفيان نيز بگوندان

پايان رسيد كه او پذيرفت منزلت كعبه ه جنگ ما با محمد زماني ب  «
يعني همچنانكه پيش از اسلام كعبه زيارتگاه . را مانند گذشته حفظ كند

اعراب بت پرست و منشأ در آمد ما بود، زيارتگاه اعراب مسلمان باشد و 
چون اختلاف اساسى ما با محمد به خاطر منافع اقتصادى و . هم شدچنين 

  . »دعوائي با شخص محمد نداشتيمما مصالح اجتماعى قريش بود، وگرنه 
مى پندارند  وقتى كساني خدا را مرده: و گفت محمد خنده اى كرد 

مسجد  «چه مزارى بهتر از. بايد هم مزار و مقبره اى برايش منظور كنند
  . »كعبه معلي « چه مقبره اى بهتر از و» الحرام

ندگار عالم با اين امر دليل ديگرى هم دارد و آن اينكه خداو: گفتم 
خود . تواند كشور و شهر و اقامتگاه خاصى داشته باشدصفاتى كه دارد نمى

. شما گفته بوديد كه پروردگار عالم و آدم همه وقت در همه جا حضور دارد
   !!محبوس بماندخانه اى  ر شهرى و درن وجودى نمىتواند دپس چني

بردن خدا به شهرى و مقيم كردنش در يك چهار ديوارى، با توجه به 
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صفاتى كه براى او قائل شده ايد، محدود كردن و خصوصى كردن و متملك 
. او نسبت داده ايد كردن و در نهايت محروم كردن او از صفاتى است كه به

 خداى اسلام است، به راحتى مى توانيم بي اما اگر بپذيريم كه كعبه آرامگاه
. خبرى مطلق از او را كه هزار و چهار صد سال طول كشيده توجيه كنيم

انكار . بودن او را منكر شده ايم »ابدى« و» حى«ضمن اينكه فقط صفات
بودن خدا، هم در حوزه تفكر و هم در بينش » حى و ابدى«صفات

ايان بسيارى داشتيم كه هيچكدام زيرا ما خد. خردمندانه قابل پذيرش است
را  اكبر» االله«زنده و ابدى نبودن. از آنها تا ابد زنده نبودند، ولي خدا بودند

  . ارچوب قرار داد و پذيرفتهمى توان در همين چ
اين مرد . پيغمبر اسلام بي آنكه سخني بگويد، از نو به فكر فرو رفت

بسيارى بوده، در مقابل بزرگ كه در زندگى پر ماجراى خود، منشاء اثرات 
 بي شك خود او هم در درازاى هزار و چهار. اين نظريه آرام و خاموش بود

صد سالي كه به دور از جار و جنجال هاى زمان حياتش در آرامش مطلق 
مرگ قرار داشته است، به اين مسائل فكر كرده و چه بسا به همين نتايج 

  :  بود رسيده بود، پاسخ وى بطور تلويحى حاكى از آن
ـ منظور اصلي تو اينست كه بگوئي خدائي در كار نبوده و اين ما 
بوديم كه با مطرح كردن خدائي موهوم مردم را به پرستيدن او دعوت كرده 

  !  مگر نه؟ ايم،
» ةمسأل«با در نظر گرفتن . حقيقت را بخواهيد همينطور است: گفتم 

ر جوامع مختلف، شما و ئي ها د»انسان خدا «ةوجود خدا و با توجه به سابق
خود را در قالب موجودى كه خصوصيات يك خداى فرضى ، ديگر پيغمبران

را داشته باشد، گذاشته و با چنين تصورى خدائي را براى خود مجسم و 
رستى از سپس به مردم تحويل داده ايد، بي آنكه خودتان هم شناخت د

   .دست پخت خود داشته باشيد
 كه به گذشته هاى خيلي دور بر  اي است كهنهداستان داستان خدا، 

جوامع مختلف بشر، هم خدايان فراوان داشته و هم پيغمبران . مى گردد
اما تا زماني كه خدا را به يكتائي نرسانده و به آسمان كوچ نداده . بسيار
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هر قوم و قبيله و طايفه اى با آزادى و . بودند، بشر مشكلي با خدايان نداشت
ائي را انتخاب مى كرد و به خدايان ديگر نيز حرمت مى علاقه و ايمان، خد

از زماني آغاز شد كه بعضى ها به خاطر  مصيبت هاى واقعى بشر. گذاشت
منافع و مصالح خود لباس يكتائي را به تن خدايان پوشاندند و با غل و 
زنجير چنان دست و پاى انسان را با اين فلسفه واهى بستند كه رهائي از آن 

  . ر نباشدامكان پذي
  كدام مصالح؟  ؟ كدام منافع پيغمبر اسلام با عصبانيت گفت؛

نام روحانيون، شريعت ه اكثر پيغمبران و بخصوص كساني كه ب: گفتم 
آنها را راه مى برند و اداره مى كنند، به دنبال منافع مادى خود بودند و 

ت و صور مختلف از قبيل نذورات و صدقات و هدايا و موقوفاه كه ب هستند
نام پيغمبران و بازماندگانشان ه نام خدا و چه به خمس و زكات و غيره چه ب

اينرو، پيغمبران و شريعتمداران  از. از پيروان شريعت آنها دريافت مى دارند
آنها براى رونق بخشيدن به بازار دينشان و افزودن به تعداد پيروانشان به دو 

  : حربه متوسل شدند 
ه كردند و به يكتائي رساندند و ديگرى نخست خدايان را يكپارچ

اينكه خروج از دينشان را ممنوع اعلام نمودند تا لطمه اى به درآمدشان 
قبل از ادغام كردن خدايان متعدد در خدائي واحد، مردمان هدايا و . نخورد

نذورات و صدقات خود را به معابد خدايان مختلف تقديم مى كردند و در 
ولي با .  پرستش كنند،دائي را كه دوست دارندضمن آزاد بودند كه هر خ

يكتا شدن خدا، هم آزادى انتخاب خدا از مردم سلب شد و هم همگان ناچار 
شدند كه به بهانه هاى مختلف هزينه هاى سرسام آور معابد و جماعتى از 

. پرست هستند تامين نمايند مردم بيكاره را كه مدعى متوليگرى اديان يكتا
ملاك و اندوخته هاى بي حساب اديان يكتا پرست، حاصل ثروت و مكنت و ا
  . اين دو ترفند است

مى بينيم هيچيك از اديان مدعى يكتا پرستى، با  از همين روست كه
موعظه و تبليغ پا نگرفته و پايدار ماندنشان نيز در اثر خشونت و ارعاب و 

شمار ه ن بتهديد بوده كه اسلام و مسيحيت از نمونه هاى بارز اينگونه اديا
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  . مى روند
 شهامت يك انسان با هاى من با محمد پس از شنيدن استدلال

  :فضيلت گفت 
ـ چه ايرادى دارد كه من و ديگر پيغمبران براى هدايت و ارشاد مردم 
زمان خود از وجود يك خداى فرضى بهره گرفته باشيم؟ چه اشكالي دارد 

قصد ما اصلاح جامعه  ؟كه ما به جاى خدا و از طرف او سخن گفته باشيم
نام خدا را به ميان بكشيم ه بود و به اين منظور ناچار بوديم پاى موجودى ب

 كار ما ةبه نظر تو اين شيو.  خود برسيمةو بدان وسيله به هدف خير خواهان
 در مورد تقديم نذورات و صدقات و هدايا و غيره هم مى ؟چه ضررى داشت

اگر كسى با رضاى  . اجبارى نيستداني كه در دين اسلام اينگونه مسائل
زكات هم مالياتى است .  امر ديگرى است،خاطر صدقه اى داد يا نذرى كرد

     ام كشورها به دولت پرداخت براى اداره امور مسلمين كه امروزه در تم
  . مى شود

  : با شنيدن اعترافات ضمني پيغمبر اسلام، در پاسخ گفتم 
ن از خداى فرضى به عنوان وسيله ـ هيچ عيب و ايرادى در بهره گرفت

از  اما مى دانيد كه استفاده. اى براى ارشاد و هدايت مردم وجود ندارد
 بشريت داشته ةچه پى آمدهاى مصيبت بارى براى جامع» خدا «ةوسيل
 آيا مى دانيد كه اين وسيله خود به حربه اى مبدل شده كه ؟است

 آيا مى دانيد كه ؟در آوره اندشريعتمداران بدان بهانه دمار از روزگار مردم 
به دستاويز اين وسيله چه مصيبت ها بر سر انسانها آمده، چه خون هاى نا 

چه بهاى گزافي » دروغ بزرگ«حقى ريخته شده و بشريت در برابر اين 
  پرداخته است؟  

در آنروزگاران، خدا يكى از آن مفاهيمى . گناه آن از ما نيست: گفت 
به او، حرف و حديث ما پيغمبران به باور مردم بود كه مى شد با توسل 

ترس از حضور موجودى مقتدر در زندگى بشر با صفات خاصى كه . بنشيند
توانست تا حدودى اعمال و رفتار ناهنجار اين موجود  او داده بوديم، مىما به

فراموش مكن كه اديان و احكام و دستورات آنها در . دو پا را كنترل كند
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در آن ايام . ند را به سلامت جامعه بشرى كرده ارين خدمتبزرگتخود زمان 
با پراكندگى و جدا بودن قبايل و اقوام مختلف و عدم ارتباطات و نداشتن 

ين انسانها، حضور يك خدا قوانين و مقرراتى براى زندگى اجتماعى و روابط ب
  .  انسانها از ترس خدا تا حدودى تحت كنترل باشندباعث مىشد كه حداقل

داع مفهوم خدا، چنانكه به تو گفته شده، يكى از قدمهاى بسيار اب
سودجو با درست است كه امروزه عده اى . مثبتى بود كه بشر برداشته است

 اما در روزگاران . انسانها را به بيراهه كشيده اند، زندگىة اونام خدا و به بهان
با نام او پيشين، وجود اين موجود وهمى بزرگترين موهبتى بود كه مى شد 
  . و قدرت و اقتدارش مردم را تا حد امكان از كارهاى نا پسند پرهيز داد

براى من عجيب بود كه مى ديدم پيغمبر اسلام، مردى كه با سر 
سختى بيش از يك سوم عمر پر بار خود را براى به كرسى نشاندن افكار و 

ه انتقادات انديشه هايش سپرى كرده بود، اينطور با متانت و بردبارى گوش ب
، بي آنكه كمترين تلاشى براى تبرئه خود و بدهديك مسلمان غير عرب 

  .اعمال و كردار ناپسند پيروانش بنمايد
 او منصفانه هر كجا كه منطق من به نظرش درست مى آمد، آنرا 

مى كرد و هر كجا لازم مى ديد با توضيحات خود، دلايل اعمالش را  تأئيد
ف كاسه هاى گرم تر از آشى كه نه از نيت باطني او بر خلا. ابراز مى داشت

پيغمبر اسلام آگاهند و نه از سير تحول تاريخى اديان سررشته دارند، مى 
 او و ةكوشيد مرا قانع كند كه اعمال و كردارش منطبق بر واقعيتهاى زمان

مى خواست با توسل به خدا و  آداب و رسوم و سنن اقوام و قبايلي بوده كه
  . نها را از كژروى هاى معمول زمانشان باز داردشريعت او، آ

شگفت زده گوش به سخنان پيغمبر اسلام و چشم به سيماى آفتاب 
ته سوخته او دوخته بودم و هر لحظه احترامم نسبت به اين مرد خود ساخ

 رحلت او را شدم، وقتى روزگاران بعد ازبيشتر مى شد و شگفت زده تر مى
يك از مسلمانان، حتى آنهائي كه محضر او كردم كه هيچ در نظر مجسم مى

كردند، فقيه و عالم دين اسلام قلمداد مىرا درك كرده و كساني كه خود را 
ذره اى از خصوصيات بارز اين مرد بزرگ را نداشتند، و يا داشتند و 
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نخواستند كه در پى او و متكى بر انديشه هاى اصلاح طلبانه وى قدمى 
  . دگى پيروان او بگشايندبردارند و راهى فرا راه زن

تمام كساني كه خود را مسلمان و پيرو پيغمبر اسلام قلمداد مى 
 ةكردند و هنوز هم مى كنند، آنچنان به اين دنيا و منافع و مصالح چند روز

عمر چسبيده اند كه آدم با يادآورى اعمال و رفتارشان عرق شرم بر 
  . سيمايش مى نشيند

دى يكه و تنها، ولي مصمم و كوشا، هزار و چهار صد سال پيش، مر
ا خاست و ه پدر يكى از عقب مانده ترين سرزمين هاى دنياى آنروزگاران ب

نهضتى را پايه گذارى كرد كه امروزه بيش از يك ميليارد زن و مرد پيرو 
اما دريغ و افسوس كه در ميان اين يك ميليارد انسان، . شريعت او هستند

پا خيزند ه شيار و واقع بين وجود ندارند كه بحتى تني چند آدم دلسوز و هو
و آرزوهاى آن بزرگ مرد را كه كمترين اثر نهضت او برانداختن سنت بت 
پرستى و اتحاد و يگانگى اقوام عرب بود، برآورده سازند و مردمان اين 

و تفرقه و پراكندگى و بخصوص »پرستى خود«روزگار را نيز از دست بت
  . ي برهانندجهل و خرافات و واپسگرائ

هزاران هزار نفر بعد از رحلت پيغمبر اسلام در لباس شريعتمدار و 
هائي بازى كردند كه حتى يك نفر مانان نقشمتولي آئين او در زندگى مسل

هم از آنان شايستگى آنرا نداشت كه با بي پروائي ماهيت مذهب اين مرد 
 دنبال چه هدفي عرب را آنطور كه بوده و هست برملا كند و بگويد كه او به

تنها كارى . بود و براى مردمان خود چه آرزوهائي داشت و چه مى خواست
نام او و آئين او كردند، سوار ه كه اين كاسه هاى گرمتر از آش بعد از او و ب

نه . عقيده آنها بود و بسو شدن بر گُرده پيروان او و سود جستن از ايمان 
 نه كارى به نفع و مصلحت پيروان او قدمى فراتر از گفته هاى او برداشتند و

دلان در تاريكخانه هائي نشستند و مدام كردار و گفته  مانند سياه. كردند
هاى او را تعبير و تفسير نا درست كردند، بي آنكه به معناى واقعى سخنان 

 ةدر نتيجه جامع. او پى برده و از كردار او درك درستى داشته باشند
ممكن بود روز به روز عقب تر و عقب تر بردند و مسلمانان را تا آنجا كه 
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 برداشته اند و مي امروز هم جماعتى ديگر از اين كور دلان بوق و كرنا
. خواهند مردمان عصر تمدن مدرن را به دوران جاهليت عرب بازگردانند
گوئي هزار و چهارصد سالي كه برعمر بشر افزوده شده كمترين اثرى در 

ور مسلمانان نداشته و اگر هم كساني در ميان آنها افزايش درك و فهم و شع
شوند و به درك فهم و شعورى رسيده اند، همگى از جامعه مسلمان طرد مي

پيوندند تا مسلمانان، يك دست، همه كساني فاقد فهم و  كفار مىةبه جامع
وقتى قصه هاى پر غصه ام را براى محمد . باشندشعور و دانش و معرفت 

تلخى از چشمانش فرو چكيد و با بغضى در گلو نشسته بازگو كردم، اشك 
  : گفت 

ـ هرگز باور نمى كردم كه روز و روزگارى همچون سنگ صبور گوش 
به درد دل كسى بسپارم كه خود را پيرو مكتب من، ولي معترض آن مى 

پا خاستم و تحت لواى دين ه وقتى من براى سعادت قوم و قبيله ام ب. داند
ارشاد آنها پرداختم، قصدم اين بود كه قوم خود را از اسلام به هدايت و

  . پندارهاى واهى نجات دهم
در آنروزها، من هم مانند اكثريت مردم باورم اين بود كه جهان را 
. خدائي هست كه ملل متمدن، با دانش و معرفت خود، او را پيدا كرده اند

د عرضه كنم و ستى را به قوم خومن هم به پيروى از آنها سعى كردم خدا پر
  . داني كه با چه مشقتى آنها را از بت پرستى به خدا پرستى هدايت كردممى

 از خاك عرب بيرون گذاشتند و به پااينكه بعد از من اصحاب من  اما
 خود در آوردند، ةكشورهاى متمدن و خداپرست رفتند و آنها را زير سلط

. را نمى كردم كارى بود كه من حتى در عالم خواب و خيال هم تصور آن
چرا كه آنها به خدا و خدا پرستى اعراب احتياج نداشتند و امر و نهى هاى 

  . بردى در اداره امور زندگى آنها نداشت اسلام هيچ نوع كار
ها به زير انقياد مشتى مردم  ست كه چطور اين ملت اگفتى در اينش

خوش بي شك اين از بخت بد آنها و از ! تازه خدا شناس شده در آمدند
  . ها همزمان بود كه تازش آنها با انحطاط اين تمدنشانسى اعراب بود 
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   پيامى از دل تاريخ  

در هرحال، گذشته ها گذشته است و ياد آورى تلخى هاى آن نيز 
من به عنوان پيغمبر اسلام . سودى به حال و احوال مردمان امروز ندارد

  : كه وظيفه خود مى دانم كه به پيروانم بگويم 
اين موضوع را به . ـ من فقط پيغمبر قوم عرب بودم نه اقوام ديگر

 مسلمانان ةصراحت در كتابم قرآن ذكر كرده ام و به عنوان ياد آورى از هم
 ةسور47 ابراهيم، ةسور4 «مى خواهم كه براى قبول اين حرف من آيات

  . را يك بار ديگر بخوانند»  شعراءةسور196تا192 شورى، ةسور 7يونس، 
ـ لباس اسلام تنها به قد و قواره مردمان بت پرست عرب دوخته شده 

به همين علت نيز مى . است، نه براى ملت هائي كه خود خدا پرست بودند
بينيد كه بيشتر احكام و دستورات اسلام بر گرفته از آداب و رسوم و سنن 

 . اعراب است
ت از كردار و گفتار من ـ آنچه در قرآن آمده و هر آنچه به عنوان سن        

گرفته شده، مربوط است به همان ايامى كه من قيام كرده بودم و قصدم  بر
ت هاى كهنه دوران جاى سنه جايگزين كردن آن احكام و دستورات ب

  .جاهليت عرب بود
ـ خود من در طول بيست و سه سال با وجود اينكه گفته بودم آيات 

ض و آيه هاى نوئي جايگزين آنها قرآن وحى منزل است، مرتب آنها را عو
» ناسخ و منسوخ«خوشبختانه اين روش من به صورت آيه هاى . مى كردم

همين عمل من نشان دهنده اينست كه . همچنان باقى و مورد توجه است
وقتى كه تعداد كثيرى از آيه . ير و تبديل استيحتى آيه هاى قرآن قابل تغ

ير و يت و سه سال شامل تغدر طول بيس) آيه250حدود( هاى نازل شده
باشند، مسلماً با گذشت بيش از هزار و چهار صد )ناسخ و منسوخ(تحولي

  .آيه ها روشن است هسال تكليف بقي
من از طرف پروردگار عالم به سمت پيغمبرى مبعوث شده اگر ـ 

را پا كردن حكومت   برةبودم، به خاطر دارا بودن مقام پيغمبرى حق و اجاز
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به خود اجازه مى  ر ممكن است، شريعتمداران دين منپس چطو. نداشتم
آنهائي كه . دهند كه به پيروى از دين اسلام، حكومت تشكيل بدهند

با خواندن را به عنوان كتاب آسماني قبول دارند،  قرآن مسلمان هستند و
مى »  انعامةسور107 نحل، ة سور82 هود، ة سور2 الزمر، ة سور41 «آيات

جز وظيفه ام   رسول خدابه عنوان من  كه دريابنداواقعيت رتوانند اين 
  . نداشتم» اندرز و بشارت و اتمام حجت«

ين نكرده بود، زيرا يخداوندگار عالم حتى مرا وكيل بندگانش هم تع
مى خواست،  اگر خدا. قصد حكومت و هدف ايجاد دين واحدى را نداشت

اقل اين همه مردمان را تحت لواى يك دين و يك حكومت در آورد، حد
داده مطلب را در كتاب قرآن به من تذكر مى داد و مى دانيم چنين تذكرى 

 فاطر، ة سور8 يونس، ةسور100و99«، بلكه بر عكس طى آيات نشده است
 كه شده استتاكيد » رعد ةسور31 مدثرو ة سور31اعراف،  ةسور186

 خود خداست، نه رسول خدا، چه برسد به متوليان ةهدايت همگان بر عهد
 دروغگويان و نا ةبنابراين، هر كس چنين ادعائي بكند از جمل. شريعت او

  . مسلمانان است
من گفته ام و تكرار مى كنم كه در دين اسلام روحاني به صورتى كه 
. امروزه در ميان مسلمانان و بويژه در مذهب شيعه رواج دارد، وجود ندارد

اد بكند، كارش جز هر كسى كه خود را روحاني و متولي دين اسلام قلمد
هيچ مسلماني نبايد از چنين . شيادى و فريبكارى و نيرنگبازى نيست

من بارها گفته ام كه هر مسلماني مى تواند . شيادان فريبكار پيروى كند
مستقيماٌ با خداى خود به راز و نياز بپردازد، بي آنكه نيازمند هيچ واسطه 

مرا بخوانيد تا «:  گويد خدا نمى»  سوره يونس60«مگر در آيه . اى باشد
مگر معني آيه، اين نيست كه هر كسى بايد خودش » شما را اجابت كنم

خدايش را بخواند؟  آيا در اين آيه اشاره اى به من پيغمبر شده كه مشتى 
 مگر خداوند در آيه. دغلباز مدعى وساطت بين خدا و بندگان او بشوند

ن از تو در باره من و هرگاه بندگان م«نگفته است» سوره بقره186«
پرسيدند، بگو من نزديكم و دعاى دعا كننده را به هنگاميكه مرا بخوانند 
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آيا در اين آيه در باره دلالان بين خدا و بندگان او حرفي » اجابت مى كنم
گونه و جهى اعم از پرداخت هيچ، ؟ همانطور كه در قرآن آمدهزده شده است

ها هيچگونه بخشش اينگونه. يستصدقه و غيره به اشخاص لازم و ضرورى ن
دليل روشن آن نيز آيه . ثوابي براى پرداخت كننده به بار نخواهد آورد

قرآن است كه »ص ة سور86 سباء،ةسور47 انعام، ةسور9 مجادله، ةسور13«
خداوند مسلمانان را از پرداخت صدقه و غيره، حتى به پيغمبر خود معاف 

تى حكومتى دارد كه مسئول اداره از آن گذشته، امروزه هر مل. كرده است
 و مطابق قوانين عرفي نيز هر كس موظف است براى آنهاستامور مملكت 

زكاتى است كه ما   خود ماليات پرداخت كند كه اين همانةاداره امور جامع
اين ماليات بايد توسط دولت دريافت . در زمان خود از مردم مى گرفتيم

  . جع تقليد و غيرهشود، نه كساني به عنوان مجتهد و مر
كساني كه به عنوان سيد و اولاد پيغمبر به دريوزگى مشغولند و يا به 
نام سادات حق و حقوق ويژه اى از مردم مى طلبند، مردماني شياد و حقه 

چنانكه فرزنداني از من بعد از هزار چهار صد سال هنوز باقى . باز هستند
كار بكنند و معاش خود را تامين مانده باشند، آنها هم بايد مانند ساير مردم 

كمك و »سيداولاد پيغمبر«هيچكس حق ندارد به اين افراد به اسم . نمايند
سادات دروغين هستند، اگر  مساعدت كند، ضمن اينكه اكثر اين مدعيان

من . هم راستين باشند باز هم اجازه ندارند از دسترنج ديگران زندگى كنند
. جا نمى گذاريمه بران ورثه نداريم و وارث ببه زبان خود گفته ام كه ما پيام

  . بنابراين، دليلي ندارد كه به اسم ما كساني از پيروان ما حق و حقوق بطلبند
قول دادم جوهر پيامش را تا با پايان سخنان پيغمبر اسلام به او 

 . و او را ترك كرديم باشد، به آگاهى مسلمانان برسانمآنجائي كه مقدور



 

                                    



 

      فصل ششم                                  
  آرامگاه آغازگزان يكتا پرستي
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 از جدا شدن از پيغمبر اسلام و ترك صحراي و بي آب و علفي بعد
اكبر را در دل خود جا داده بود، رهسپار زيارت آرامگاه » االله«كه آرامگاه 

 . خدايان آغازگر يكتا پرستي شديم 
 

 اهورا مزداآرامگاه          

.  نخستين آرامگاه آغازگران يكتا پرستي به خدايان ايران تعلق داشت         
اهورامزدا را مزار و مقبره اي نبود، اما نماد اين خدا به صورت آتشكده 

 و »زروان« و »ان شوش ناك«پيشاپيش آرامگاه خدايان ديگر ايراني مانند
  .  مي خوردبه چشمو ديگر خدايان،  »تايآناه« و »ترايم«

 نگاهم به زرتشت افتاد كه در برابر اين آتشكده به نيايش مشغول 
درودش . جا آوردمه سويش رفتم و با تواضع رسم ادب به با خوشحالي ب. بود

گفتم و به آتشي كه شعله هاي طلائي اش را به بلنداي آسمان مي فرستاد، 
 با مهرباني زرتشت نيز از ديدن من، اظهار شادماني كرد و. كرنش كردم

گوئي با من آشنا بود و به همين علت نيز صميمانه برايم . خوش آمد گفت
  : آرزوى نيكبختى و بهروزى نمود و گفت 
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آرزو مى كنم . ـ براى رسيدن به اين جايگاه راه درازى طى كرده اى
حق . چيزى را كه در جستجويش هستى پيدا كني تا از نگراني بيرون بيائي

        م مدت طولاني از خدايش بي خبر باشد به دلواپسى با توست، وقتى آد
  . مى افتد

وقتى آدم بيش از هزار و چند . همينطور است كه مى گوئيد: گفتم 
صد سال در بي خبرى مطلق باشد، دچار فكر و خيال هاى عجيب و غريب 

ضمن اينكه شكاكان هم بهانه پيدا مى كنند كه خداپرستان را به . مى شود
يرند و با ايجاد شايعاتى مبني بر مردن خدا، مردم را به نگراني و سخره بگ

  . دلشوره بياندازند
حق با توست، اما يادت باشد كه خدايان كهن سال با اين كه : گفت 

براى اينكه خدايان تازه نفس بتوانند ظهور كنند و به مسند خدائي 
هترين كار هم بنشينند، ناچارند بعد از زماني از صحنه بيرون بروند و ب

اينست كه بميرند، وگرنه مجبور مى شوند با خدايان تازه به كشمكش و 
. ها خدايان است و نه به مصلحت انسانجنگ و جدال بيفتند كه نه به صلاح

چون در غياب . تازه خبر مردن خدايان را بايد خودشان اعلان كنند
نيز نمى توانند اما خود خدايان . پيغمبران كسى ديگر با آنها تماس ندارد

  . چنين كارى بكنند
  چرا نمى توانند؟  : پرسيدم 
اولاً، خدايان حرف نمى زنند و اگر هم حرف بزنند ما كه انسان : گفت 

. هستيم، حرف آنها را نمى شنويم و اگر هم بشنويم زبانشان را نمى فهميم
مگر موش و گربه و اسب و شتر حرف تو را مى فهمند؟  مگر تو سخن گاو و 

 هر يك از موجودات زبان خاص خودشان را ؟گوسفند و ماهى را مى فهمى
دارند كه جز براى نوع خودشان براى ديگر موجودات قابل درك و فهم 

مهمتر از همه اينكه اقوام گوناگون هر يك به . خدايان نيز چنين اند. نيست
 اين اقوام را ةكدام خدا قادر است زبان هم. زبان خاصى سخن مى گويند

  بفهمد و به زبانشان صحبت كند؟  
با علم و دانائي كه خدا دارد به راحتى مى تواند با همه زبانها : گفتم 
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  . حتى اگر تعدادشان سر به هزارها بزند صحبت كند
  خدايان اين علم و معرفت را ازكجا كسب كرده اند؟  :زرتشت گفت

 اشاره خدابران به دانائي و توانائي  پيغمة نمى دانم، ولي هم :گفتم
  . كرده اند

اگر هم خدا دانا و توانا باشد، دانائي و .  آنها غلو كرده اندةهم: گفت 
  . توانائي اش حد و حدودى دارد

مى  پس كساني مانند شما كه احكام خدا را به مردم ابلاغ: گفتم 
  خدا را نديده ايد؟  كرده ايد، مگر
 ام با خدا حرفمن كى گفته ؟من كى گفته ام خدا را ديده ام: گفت 

قصدم اين بود .  آنچه من گفته ام اين بود كه من خدا را شناخته ام؟زده ام
به هائي را كه به نام خدا انسان، مطرح كردن شناخت خود از خداكه با 

جوهر پيام مرا در عمق . ، به راه راست هدايت كنمگمراهي كشيده اند
اني كه اعتقاد به يك من در دور. مى تواني پيدا كني ها»گاتا«سروده هايم

ايزد بي مكان و فارغ از زمان و غير وابسته به قوم و ملت خاصى غير قابل 
 انسانها ةمخاطب من هم. قبول مى نمود، پيام يكتا پرستى را اعلام كردم

پيام . من هيچ امتيازى براى قوم و قبيله و ملتى منظور نكرده بودم. بودند
  .  عالم و عالميان استةدا نيز خداى هممن عام و براى همگان بود و اهورامز

 بزرگ هيچگاه در سروده هاى خود ةاين فرزان. راست مى گفت
ها كه تنها اثر باقى مانده از اوست، هرگز ادعاى ديدار و گفتگو با خدا »گاتا«

توجهى است ، بزرگترين وجه امتياز اين بينشور بزرگ جهاني. را نكرده است
 مردم بودند، نه ةديگر اينكه مخاطب او هم .كه به اين واقعيت داشته است
  . قوم آريائي و نه تنها مردم ايران

هاى   در موقعيتآنهائي كه خدا را؟ ديگران چه: با اين حال گفتم 
خدمه و پيك هاى جور واجور  كساني كه با ؟شوند ميچه مختلف ديده اند، 

                گو ديگر فرشتگانش ديدار و گفتو خدا مانند روح القدس و جبرئيل 
  ؟   گويند ميچه كرده اند، 

تو در مورد چگونگى خدا پرسيدى و من هم پاسخ تو : زرتشت گفت 
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اينكه ديگران چه صحبت هائي كرده، داستان ديگرى است كه بايد . را دادم
  . از خودشان بپرسى

  آيا او هم مانند ديگر خدايان مرده است؟   ؟اهورا مزدا چه: پرسيدم 
 اگر منظور تو از زندگى و مردن همان است كه براى انسان رخ :گفت 

مى دهد، بايد بگويم كه اين اصل در مورد خدايان و حداقل خدايان ذهني 
خداياني كه در ذهن انسان ها زاده مى شوند، . انسان ها تطبيق نمى كند

، »زايانند«ها مىكه اين خدايان را در اذهان انسانكساني . مرگ و مير ندارند
اجازه با محاط كردن خدايشان در هاله اى از تقدس، » پيغمبران«يعني
آنچه .  تولد و مرگ آنها مورد چون و چرا قرار بگيردةدهند كه مقولنمى

ور و قيام پيغمبر آن خدا صورت مسلم است، زايش هر خدائي با ظه
كند، آن دائي آغاز به تبليغ مىيعني روزى كه پيغمبرى در مورد خ. گيردمى
را هيچكس و اما مرگ خدا . ز و آن ماه و آن سال، تاريخ تولد آن خداسترو

ها بي جه اينگونه خدايان قرنها و هزارهدر نتي. كنددر هيچ جا اعلام نمى
  . آنكه وجود داشته باشند، خدائي مى كنند

 بر مى گردد، بشر  آن به بيش از چندين هزار سالدوراني كه زمان در
اينكه از چه تاريخى و توسط چه كسى . ن نداشتهيچگونه شناختى از خدايا

آنچه مسلم است، . پاى آنها به معركه زندگى بشر باز شد، هيچكس نمى داند
پويائي بشر، تفكر و كنجكاوى او در كشف علل بروز حوادث و منبع و منشاء 
پديده ها و برقرارى ارتباط با آنها جهت جلب نظر مساعد و برآورد نيازهاى 

اظت در برابر عوامل و سوانح طبيعى، مانند گرسنگى و بيمارى روزمره و حف
و مرگ و غيره باعث گسترش روز افزون فعاليت ذهني او و در نهايت منتهى 

صور ه اين خدايان را در آغاز ب.  مى شودبه آفرينش پديده اى به نام خدا
همين ها . در معابد و نيايشگاه و بتكده ها منزل مى دادند»اصنام«مختلف

اما، به مرور . ودند كه هزاران سال بشر را از نظر اعتقادى راه مى بردندب
 آنها به تعمق ةبيكاره بودن و بي اثرى آنان آشكار شد و آرام آرام بشر در بار

 بارز اين ةو تفكر پرداخت تا اينكه كار به بت شكني كشيده شد كه از نمون
  . اهيم استاى ابر»اسطوره «دگرگونيها و تحولات فكرى، بت شكني
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با شروع و رواج بت شكني، متوليان بتكده ها و معابد كه بازارشان رو 
 خود را از گزند معترضان ةبه كسادى مى رفت، به انديشه افتادند تا معرك

از اينروى، بارگاه خداياني را كه به صورت بت به . فضول محفوظ نگهدارند
ز دسترس انسان هاى مردم عرضه مى داشتند، به آسمان بردند تا به دور ا

در عين حال نيز با تعبير و تفسير و تصويرهاى دلخواه، ذهن . كنجكاو باشند
براى ساده لوحان و ساده . انسان ها را جايگاه اين خدايان موهوم كردند

انديشان نيز معابد و بتكده هاى قديمى را با تزئينات جديد، خانه و جلوه گاه 
از نو، همه چيز مانند دوران بت .  كردنداين خدايان غير قابل رويت قلمداد
چرا كه اين . بت شكني هم از رونق افتاد. پرستى به روال سابق خود برگشت

بار بتها ديگر از سنگ و چوب و خاك ساخته نشده بودند كه قابل شكستن 
باشند، بلكه به صورت وهمى در نهانگاه ذهن انسانها نهادينه شده بودند كه 

دنبال آن نيز با فلسفه بافي ها، ه ب. قرار نداشتدر دسترس بت شكنان 
» واجب الوجود«همين بت ها را كه به صورت خدا در آورده بودند، در قالب 

واجب  «. نمودار كردند كه كوچكترين خدشه و آسيبي بدان نتوان وارد كرد
  »!الوجودى كه همه چيز است و هيچ چيز نيست، اما خداست

هائي  نان معابد و بتكده ها و نيايشگاهنذر و نذورات همچنان به كاه
كه از طريق آنها دعاهاى پرستندگان بايد به بارگاه خدايان برسد، داده مى 

نيايش و ترويج شعائر ديني نيز از مسير معابد و بتكده ها و نيايشگاهها . شد
آنهائي كه تا ديروز ميان مردم . و توسطه همان واسطه ها به اجرا در مى آمد

اسطه بودند، اين بار واسطه خدائي شدند كه در آسمان جا گرفته و بت ها و
ه توانستند تيشه بكساني مانند ابراهيم نمى  ديگربا اين اختلاف كه. بود

  . دست بگيرند و آنها را بشكنند
اوج شكوفائي معركه خداياني را كه به آسمان فرستاده شده بودند، در 

اين سرزمين ها و بخصوص در در . هند و بويژه در يونان مى توان يافت
يونان اين خدايان همچنانكه در آسمان و در زمين و زير زمين فرمانروائي 
مى كردند، در عين حال نيز در معابدى كه برايشان برپا شده بود، جلال و 

 خدايان قادر با اين تفاوت كه اين. جبروتشان را به نمايش مى گذاشتند
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آنها با . نيك و چه بد انجام دهندخواستند، چه  يبودند هر كارى كه م
ازدواج و . انسان ها مى آميختند و از ميانشان نيمه خدايان به وجود مى آمد

عشق و عاشقى ها، عياشى و خوش گذراني ها، حسادت و دست درازى به 
قلمروى خدايان ديگر و تجاوز خدايان مذكر به خدايان مونث، حتى به 

ي هاى اين خدايان بود كه از خمير دوشيزگان زميني از جمله قدرت نمائ
 مايه اين افسانه ها، ماجراى روح القدس و مريم مقدس و پسر خواندگى

ظهور رسيد و ديديم كه اين قصه با چه استقبال بي ه  ب» عيسى بن مريم«
به سبب اين نابساماني ها بود كه جماعتى از پاك . نظيرى روبرو شد

تا شايد بتوانند . ين خدايان افتادندانديشان به فكر جمع و جور كردن كار ا
به اين باور كه به درازاى عمر بشر به فكر و ذهن او تلقين كرده بودند، نظم 
و ترتيبي بدهند كه هم قابل تحمل باشد و هم منطبق بر اصولي كه خير و 

  . صلاح بشر در آن رعايت گردد
ى مشكل عمده اين بود كه مردم دوست داشتند، در گرفتارى و بيمار

از هزاران سال پيش . و سختى هاى زندگى به چيزى يا كسى متوسل شوند
جادوگران و ساحران به غلط در ذهن انسانها چنين القاء كرده بودند كه 

درست است كه . نمى باشد خود به تنهائي قادر به درمان دردهاى خود
دن امروزه با پيشرفت دانش و معرفت، تعداد زيادى از انسان ها به موهوم بو

اين طرز تفكر آگاه شده اند، بخصوص اينكه انسان با تجربيات دراز مدت 
خود به علل و اسباب مادى مقدار زيادى از حوادث و اتفاقات طبيعى و نا 

 زماني است كه ةاما سخن ما دربار. بساماني هاى زندگى اش پى برده است
 طول در. مردمان حتى از ساده ترين مسائل زندگى خود نا آگاه بودند

هزاران سال، كوشش مستمرى انجام گرفت تا انسان از دست شعبده بازى 
ضمن اينكه با توجه به اعتقادات عميق . ساحران و جادوگران رهائي يابد

انسان به خرافات و موهومات، لازم بود كه پناهگاهى هم براى او ايجاد گردد 
ودش نجات تا بدان وسيله از ترس و واهمه هاى كاشته شده در اعماق وج

  . پيدا كند
از گذشته هاى دور، گروهى با اين ترفند كه بشر ذاتاً و فطرتاً 
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موجودى است مذهبي، مى كوشند تا دين و مذهب را از ملزومات حيات 
 ثابت را به همگان بباورانند، در ةانساني قلمداد كنند و اين دگم و ايد

 كه بشر نيز مانند چرا. حاليكه اين فكر و عقيده به هيچ عنوان درست نيست
هيچ دليل منطقى . ساير موجودات، هستى يافته و حيات پيدا كرده است

براى اثبات اين فلسفه كه بشر در ذات خود و فطرتاً به مذهب وابسته است، 
با اينكه مى دانيم بشر به مذهب بيش از هر چيز ديگر اتكاء مى . وجود ندارد

بستگى فقط و فقط در اثر تلقينات كند، با اين وصف بايد بپذيريم كه اين وا
به . به وجود مى آيد نه اينكه چنين خصيصه اى در خمير مايه ذات او باشد

طور قطع و يقين با آموزش و تلقين نيز مى توان اين وابستگى به مذهب را 
  . از دل و جان انسان بيرون كشيد و او را از اين توهم بيهوده رها ساخت

گاهى و دانش، بشر ناچار بود به موهومات اگر روزگارى به علت عدم آ
دل ببندد، امروزه با تجربيات علمى و آگاهى هاى ناشى از اكتشافات 

هزاران . همنوعان خود، ديگر نيازى به توسل به خرافات و موهومات ندارد
سال نسل هاى بيشمارى از همين بشر بي آنكه خبر از دين و مذهب و خدا 

اگر پاى . د ساير موجودات زندگى مى كردندو پيغمبر داشته باشند، مانن
ساحران و جادوگران و شمن ها و به دنبال آنها انبياء و پيغمبران و در 
نهايت كاهنان و مغان و موبدان و برهمنان و خاخام ها و كشيش ها و 
آخوندها و غيره به ميان نمى آمد و براى رونق بازار كسب و كاسبي خود، به 

 نمى ريختند، اين همه مشكلات در زندگى كوتاه تنور دين و مذهب هيزم
   .بشر به وجود نمى آمد

  در اين ميان وضع شما و اهورا مزدا چه مى شود؟  : پرسيدم 
وقتى . ميان من و ديگر راهنمايان بشر تفاوت چنداني نيست: گفت 

من قدم به اين ميدان گذاشتم، دهها نفر با نام هاى مختلف، هر يك مكتبي 
سعى من اين بود كه به انسان ها بفهمانم، هدف . ارى كرده بودندرا پايه گذ

عمر «خود را سر و سامان بدهند و از » زندگى«اصلي آنها بايد اين باشد كه 
در آغاز مى . نداشتم»دنياى پس از مرگ«كارى به . خود بهره ببرند» كوتاه

اما با . خواستم افكار و انديشه هايم را بي پرده به آگاهى همگان برسانم
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توجه به اعتقادات توأم با تعصب مردم، اين راه را بي ثمر و بدون فايده 
در جستجوى راهى بودم كه هم با واكنش منفي مردم روبرو . تشخيص دادم

لذا ناچار شدم با بعضى از باورهاى مردم .  مثبتى بگيرمةنشوم و هم نتيج
ت و موهومات را همراهى و هماهنگى نشان دهم تا بتوانم مقاديرى از خرافا

  . از باورشان بيرون بكشم
اين باور، اهورا مزدا را كه مى توانست جايگزين خدايان متعدد  با

. پيشينيان باشد، با صفاتى در خور يك ايزد متعال به مردم معرفي كردم
قصدم اين بود كه با كشيدن پاى ايزدى كه آفريده هاى خود را به نيكى و 

در عين حال نيكبختى و سعادت را شامل راستى و درستى مى خواند و 
همگان و صرفاً هم براى دوران زندگى دنيوى منظور كرده است، بشر را از 

اما، بعد . تارهاى تنيده شده به دست و پاى افكار و انديشه هايش رها سازم
از من و به ايامى نه چندان طولاني بار ديگر افكار و انديشه هاى نادرست و 

 گذشته به جامعه باز گشت و دامان آئين مرا نيز در خرافات و موهومات
  . برگرفت و آلوده كرد

  چطور شد كه اهورا مزدا را كشف كردى؟  : پرسيدم 
من اهورا مزدا را هرگز نديده و با او گفتگو نكرده ام . با انديشه: گفت 

من به ديدار و گفتگو و . و كسى هم از طرف او براى من پيام نياورده بود
زيرا انسان و چه . اما مى پندارم كه به انسان الهام مى شود. ور ندارموحى با

بسا ساير موجودات دارى ويژگى هاى خاص و نا شناخته اى هستند كه 
مى داني كه بعضى از حيوانات پيشاپيش مى . شناخت آنها آسان نيست

  . توانند، حوادث و اتفاقات را پيش بيني كنند، حتى زمان مردنشان را
نيز در خويشتن خويش چنين خصوصياتى دارد كه بر حسب انسان 

وقتى .  هر شخصى شدت و ضعف آن متفاوت استةويژگى هاى پيچيد
 خاصى به انديشيدن فرو مى رود و ذهن و فكر و ةانسان در مورد مسأل

خيال خود را بدان مشغول مى دارد، يا در همان لحظه پاسخ درست يا غلط 
مى گردد و  ا گذشت زمان از نو به مسأله برپرسش خود را مى گيرد و يا ب

 زماني مشخص نيست، ةاين فاصل. پاسخ مورد نياز خود را دريافت مى دارد
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            ممكن است مدتها به درازا بكشد، حتى در عالم خواب پاسخ خود را 
  . دريافت كند

اينكه گفتم پاسخ درست يا غلط به اين علت است كه ما پاسخ 
 ذهنمان سپرده ايم، ةا بر مبناى داده هائي كه به حافظسئوالات خود ر
اگر اين داده ها كه به مغز سپرده ايم، داده هاى درست و . دريافت مى كنيم

دقيق باشد، مغز نيز توانائي تجزيه و تحليل اطلاعات و نتيجه گيرى صحيح 
را داشته باشد، كه اين نيز بستگى به داده هاى قبلي و نتيجه گيرى هاى 

ين مغز در بخش حافظه ذخيره شده دارد، معمولاً پاسخ درست مى پيش
بنابراين، معمولاً پاسخ مورد . وگرنه پاسخ نادرست دريافت مى كنيم. گيريم

اين . نيازمان در مسائل مختلف ممكن است درست يا غلط از آب در آيد
بودن اين پاسخ ها نيز يك امر » نادرست«يا » درست «نكته را هم بگويم كه

از اينرو بشر همواره در . است» اعتبارى «طعى و مسلم نيست، بلكه يك امرق
طول تاريخ سعى كرده است نتيجه گيرى هاى خود را در مسائل مختلف 

  . تصحيح كند و به قوانين و ضوابط متكامل تر براى زندگى دست يابد
مسأله ديگر اينكه، همانطور كه مى داني مغز انسان، حتى موقعى كه 

در بيست و چهار ساعت . در خواب است، همچنان فعاليت مى كندانسان 
اگر شخص هشت ساعت بخوابد، مغز فقط حدود دو ساعت به طور كامل در 
خواب و استراحت است، بقيه ساعات را در همان حال كه شخص در خواب 

مغز، وقايعى را كه در روز اتفاق افتاده بي . است به فعاليت مشغول است
اشته باشيم، تجزيه و تحليل مى كند، اتفاقات و رويدادها را آنكه ما خبر د

هر كدام بسته به اهميت آن در جاى بخصوص در بخش حافظه بايگاني مى 
. كند و مسائل و سئوالاتى را كه در روز مطرح شده بررسى و تحليل مى كند
در همين تجزيه و تحليل هاست كه مغز ممكن است پاسخ سئوال هائي را 

 مطرح شده يا از مدت ها قبل مطرح بوده، پيدا كند و در همان كه در روز
حال خواب به بخش يادآورى منتقل نمايد تا به موقع به شخص يادآورى 

 خواب ردر اين نقل و انتقال هاست كه گاه شخص پاسخ خود را د. كند
هاى پيغمبرانه و يا روياى ها الهام يا خواب اين نوع دريافت. كند دريافت مي
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  . خوانده مى شودهصادق
من هم مانند همه انسانها با . اين توضيح، بر گرديم به مسأله ايزدان با

داده هائي كه در مورد ايزدان داشتم، با انديشيدن به چگونگى آنها، نا خود 
آگاه ايزدى در ذهنم مجسم شد كه داراى ويژگى هائي بود كه به نظر من 

اهورا  «ها بود كه ذهن من يعني در پى همين جستجو. بسيار ارزنده بود
حال مى توانيم . را به عنوان ايزد مورد قبول و پسندم به من ارائه داد» مزدا

بگوئيم به من الهام شد يا اينكه پاسخ پرسش خود را از خويشتن خويش 
  . دريافت كردم

فرق من با ديگران اين بود كه من به ايزداني كه توسط ديگران به 
 باور نداشتم و به دنبال ايزدى با ويژگى هائي مى ذهنم نشانده شده بودند،

در نتيجه با تعمق و تفكر و تمركز در . گشتم كه بتوانم به او ايمان پيدا كنم
 هر انساني مى يقيناً. انديشه ام، ايزدى پيدا كردم كه در قالب اهورا مزدا بود

 ذهن ةريد، ايزدى را در افكار خود بيافريند كه با ايزد آفتواند با انديشيدن
 ايزدان متعالي ترو شايسته ةمن و ديگران فرق داشته باشد و چه بسا از هم

  . تر باشد
واقعيت اين است كه من حتى نمى دانستم كه چنين ايزدى وجود 

البته نيازى هم به او نداشتم و بودن و نبودنش هم . خارجى دارد يا نه
ايد به شخص من و چرا كه مردم ب. تأثيرى در برنامه فكرى من نمى گذاشت

من بايد . كردند، نه به ايزد من نيكخواهى و نيك انديشى من ايمان پيدا مي
به تن اهورا مزدا لباسى مى پوشاندم كه اين لباس نظر كساني كه مى 
خواستم اهورا مزدا را به جاى خدايانشان بنشانم جلب كند و آنها او را 

آنهائي كه قبل يا بعد . بودندفراموش مكن كه ديگران نيز مانند من . بپذيرند
و ايزدان ديگرى را در باور مردم نشانده اند، آنها هم دستشان  از من آمده اند

اين ترتيب فكر مى كنم اكنون كه به  به. به دامان هيچ ايزدى نرسيده است
با الگو قرار دادن وضعيت اين خدا، . چگونگى پيدايش اهورا مزدا پى بردى

  . ر خدايان و به چگونگى خدا شدنشان پى ببرىمى تواني به ماهيت ساي
  پس من بيهوده نگران غيبت خدا و احياناً مردن او هستم؟  : گفتم 
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اگر در جريان ظهور خدايان . شناخت تو از خدا درست نبود: گفت 
  . قرار مى گرفتى، بي جهت به كنكاش نمى افتادى

  داستان اين گورستان چيست؟  : پرسيدم 
معتقد به مردن خدايان هستى، مى بايد اين خدايان وقتى تو : گفت 

  . گورستاني هم داشته باشند
  چرا در آسمان؟  :  پرسيدم 

ى »بهشت زهرا «پس ميخواستى خدايان را هم در قبرستان:گفت
  پاريس به خاك بسپارند؟  » پرلاشز «نجف و يا » دارالسلام «تهران، يا 

  نيد؟   شما در گورستان خدايان چه مى ك:پرسيدم 
وقتى تو به زيارت آرامگاه خدايان مى آئي، مى بايستى مرا كه : گفت 

  . پيام آور اهورا مزدا مى داني در اين گورستان بيابي
فكر فرو رفتم و ه با شنيدن سخنان ساده، اما عقلائي زرتشت مدتى ب

من اينقدر ساده هستند به حيرت افتادم و از  از اينكه مسائل برخلاف باور
 با صميمت از اين بينشور ايراني كه مانند لائوتسه، كنفسيوس و بودا اينرو،

  : پيامبر زندگى و دنياى خاكى بوده، سپاسگزارى كردم و گفتم 
اكنون، مهرباني كنيد و بگوئيد بنظر شما تكليف ما انسانها با خدايان 

 از روزگاراني كه يكتاپرستى به ؟و پيامبران و آئين ها و آئينمداران چيست
 اعتقادى به ابناى بشر عرضه گرديده است تا به امروز، ةآخرين پديد نوانع

 ةگاهى سر و كل ما گرفتار خدايان يكتاى متعددى هستيم كه هراز چند
پا مى خيزند و هر ه اشخاصى ب. يكى از آنها در زندگى بشرى پيدا مى شود
خودشان  يكتاى عالم هستى و ةكدام يك بابائي را به عنوان خالق و آفرينند

آنها وقتى كه به هدف خود رسيدند و . را پيغمبر او به مردم معرفي مى كنند
افسار خلق االله را به دست گرفتند، كار خلق االله را مى سپارند به دست قوم 
و قبيله و بازماندگان خويش تا قافله پيروانشان را به رسم و سنت آنها راه 

ر و نسل اندر نسل از پيروانشان دينشان را مادام العم» اشتراك حق«ببرند و 
آيا براى بشر با عمر كوتاهى كه دارد، راه نجاتى از دست اين . دريافت كنند

خدايان و اين پيغمبران و اين آئين ها و آئينمداران وجود دارد يا خير؟  آيا 
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زماني خواهد آمد كه بشر بتواند خود به زندگى خويش بپردازد، بي آنكه 
  يان و پيغمبران و شريعتمداران بالاى سرش باشد؟  سايه چوپ و چماق خدا

زرتشت كه طاقت شنيدن اينگونه سخنان را نداشت، با دلتنگى 
حمل شنيدن بس كن كه بيش از اين ت! بس كن مرد: سخنم را بريد و گفت 

من هزاران سال پيش . هاى ساده لوحانه و دور از عقل و منطق را ندارمحرف
ا قيام كرده و با آنهائي كه دين و ايمان مردم را در مقابل اين گونه اجحاف ه

وسيله اى براى سود جوئي و گذران زندگى خود قرار داده بودند، به مبارزه 
شگفتا كه مردمان آن روزگاران با تمام دانش اندك و معرفت . پرداختم

محدود خود گوش به سخن و دل به توصيه هاى من سپردند و خود را از 
 انديشه هاى خرافي مغان، آخوندهاى آن دوران نجات قيد و بند افكار و

اما امروزه با گذشت چندين هزار سال از آن ايام، هنوز تو و امثال تو . دادند
  . گرفتار همان مشكلاتى هستيد كه مردمان زمان من گرفتار آنها بودند

 آموخته ها، آگاهى ها، تجربه ها و معرفت هائي ةشرمتان باد كه با هم
در نسل به شما رسيده است، همچنان درجهل مركب مانده ايد و كه نسل ان

كمترين بهره اى از آزموده هاى پدران خود نبرده و راه حلي در مقابل حيله 
  . گرى هاى دكانداران ديني پيدا نكرده ايد

اى زرتشت، شما بخوبي مى دانيد كه دين و مذهب، چيزى : گفتم 
. فت خود انتخاب كرده باشدنيست كه انسان بنا به فهم و درك و معر

همچنانكه ما پدر يا مادرمان را انتخاب نمى كنيم، دين و مذهبمان را هم 
 پدر و مادرمان به هم مى آميزد و نهال زندگى ةنطف. خود انتخاب نمى كنيم

وقتى به دنيا مى آئيم دين و مذهب را از پدر و مادر . ما كاشته مى شود
ويم و به مرور در اثر تلقين پدر و مادر و آن بزرگ مى ش خود مى گيريم و با

فراموش مكن كه پدر . سپس دينمداران و جامعه بدان عادت پيدا مى كنيم
و مادر ما نيز دين و مذهبشان را از پدر و مادرانشان و آنها هم از پدران و 

به زبان ساده تر، دين و مذهب امروز ما همان . مادران خود ارث برده اند
هزاره هاى گذشته به پدران و مادران ما تحويل  ت كه دردين و مذهبي اس

  . و يا تحميل شده است
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با اين وصف، فراموش .  اينها را مى دانمةهم: زرتشت با دلتنگى گفت 
مكن كه هنر و ارزش انسان شركت در نبردى است كه ميان نيكى و بدى، 

برد دائمى اگر در اين ن. راستى جريان دارد روشنائي و تاريكى، راستى و نا
انسان دست از آرمان خود بردارد و در مقابل پليدى و ناراستى و تاريكى 
تسليم شود، بايد از جامعه انسانيت بيرون رود كه در آن جامعه جائي براى 

  . چنين انسان هائي وجود ندارد
شمشير بر . نبرد كن. بستيز: مى گويم ؟ چه بايد كرد: خواهى گفت 

 آنهائي كه نمى خواهند تو انسان، آزاد و آزاده باشى دار و به ميدان برو و با
بجنگ، بكش يا كشته شو، تا بتواني خود را از قالب صغير و جاهل . بجنگ

  . بودن بيرون بكشى و پا به حريم انسانيت بگذارى
وقتى آئين و آئينمداراني، انسان ها را در حد افراد ناقص العقل و 

ازه مى دهند كه قيم و ولي آنها صغار و جهال مى شمارند و به خود اج
  . باشند، چنين انسانيتى نبودش از بودنش بهتر است

زرتشت كه با ياد آورى اعمال و كردار شريعتمداران پاك خشمگين 
من يكى از كساني هستم كه در آغاز بالندگى : شده بود، چنين ادامه داد 

و در اين راه تا  انسانها براى هدايت و ارشاد آنها قيام كردم ةفكر و انديش
 تعدد خدايان پايان دادم و ةآنجا پيش رفتم كه براى اولين بار به مسأل

 كساني را كه خود را ةهم. نام اهورا مزدا مطرح كردمه خداى يكتائي را ب
ميان خدايان و انسان ها واسطه قلمداد مى كردند، كنار گذاشتم و اعلام 

و بدون دخالت هيچ واسطه اى كردم كه هر انساني مى تواند خود به تنهائي 
  . با اهورا مزدا به راز و نياز بنشيند

طايفه اى از  .زرتشت، گناه آن به گردن ما نيستاى : با تأسف گفتم 
 شريعتمدارى ما را برعهده گرفته و دين و مذهب را براى ةقرنهاى پيش حرف

كژروى . ما مطابق منافع و مصالح شخصى خود تعبير و تفسير مى كنند
اينها هستند كه ما را در لباس . خاطر حضور اين شريعتمداران استه م بمرد

جاى ارتباط مستقيم با خداى خود، به ه خدا پرستى به مرده پرستى و ب
وامى دارند و براى هر يك  ها بران و امامان و امامزادهمتوسل شدن به پيغم
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رستان بي خبر را از آنها نيز مقام و مقبره و زيارتگاهى بر پا كرده اند و خداپ
مانند دوران بت پرستى و شرك به پرستش مرده هاى قرون و اعصار مى 

اگر اين واسطه ها نبودند، هيچ دين و مذهبي اينطور به بيراهه . كشانند
  . كشيده نمى شد

دين و مذهب، بر خلاف . استدلال تو را مى فهمم: زرتشت گفت 
ندگى است و نه اينكه بودنش عقيده و باور جماعتى، نه از نيازهاى ضرورى ز

دين و مذهب در اصل از نيازهاى . باعث خير و صلاح ابناى بشر است
ضرورى جماعتى است به نام متوليان و شريعتمداران كه در دكان دين و 

اينان نه . مذهب به كاسبكارى مشغولند و از اين راه امرار معاش مى كنند
سوزد و نه به فكر حال و دلشان براى خدا و پيغمبر و دين و مذهب مى 

  . احوال پيروان آئينشان مى باشند
به نظر شما آيا صلاح است كه مردم از دين و مذهب كناره : گفتم 

به قول بعضى ها اين تنها تكيه گاهى را كه در نا اميدى و ؟ بگيرند
جاى خالي خدا و دين و ؟ درماندگى بدان متوسل مى شوند، از دست بدهند

   بشر چگونه مى توان پر كرد؟  مذهب را در زندگى
دين و مذهب بر خلاف عقيده شما، آن چيزى نيست كه بودن : گفت 

اگر شما به خدا ايمان داريد . و نبودنش تأثيرى در زندگى انسان داشته باشد
و به دانائي و توانائي او اعتقاد داريد، مى بايد به اين امر نيز باور داشته 

رفت،  يشمار مه روريات زندگى بشر ب ضاگر دين و مذهب جزو باشيد كه
خداوند، ابزار اعتقاد به دين و مذهب را هم مانند دست و پا و چشم و گوش 

حال آنكه مىبينيم چنين . كردهان و غيره در وجود شما تعبيه مىو د
موجودات  بنابراين، بايد چنين نتيجه گرفت كه انسان مانند ساير. نكرده

  .  و نداردنيازى به دين و مذهب نداشته
بشر بايد اين واقعيت را بپذيرد كه دين و مذهب برخلاف تلقينات 
هزاران ساله شريعتمداران از ضرورت هاى لازمه حيات او نيست و نيازى هم 

  .به تكيه كردن به آن را ندارد
براى پذيرفتن اين موضوع نيز نيازى به صغرى و كبرى چيدن نيست، 
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 اعصار به چنين تكيه گاه ةمردم در همچرا كه مى دانيم در صد زيادى از 
  . هائي باور نداشتند و تكيه هم نكرده اند و ضررى هم نديده اند

جماعت بسيارى هم به اين مفاهيم تكيه كرده اند و سودى از آن 
  . حاصلشان نشده، حتى خود پيغمبران

زماني كه اين نتايج روشن براى شما حاصل شد، خيلي راحت مى 
يا مانند بعضى از . انه دين و مذهب را كنار بگذاريد و بگذريدتوانيد، واقع بين

ود دور ملتها حريم دين و مذهب را مشخص و از زندگى مادى و اجتماعى خ
بردش فقط به زندگى خصوصى و دروني افراد كنيد تا مانند مسيحيت كار

  . محدود گردد
اكنون بهتر است به سفر   :زرتشت كه بنظر خسته مى رسيد، افزود

  : سپس خطاب به خضر پيغمبر گفت . ود ادامه دهىخ
  . از اينجا ببر اين سالك فضول و كنجكاو، ولي حقيقت جوى ما را -     
  

 آرامگاه آتون

  : پس از جدا شدن از زرتشت، خضر پيغمبر گفت         
 مصر را ببيني، مى بايد با قايق ةـ اگر مى خواهى آرامگاه خداى يگان

يم و ناچاريم سريعتر حركت كنيم تا قبل از غروب آفتاب از رودخانه عبور كن
  . به آخرين زورقى كه به مغرب مى رود برسيم

صبرانه مشتاق  از شنيدن اين خبر بي نهايت خوشحال شدم، زيرا بي
  . بودم» آتون«و آرامگاه خداى يگانه او » اخناتون«ديدار 

تاب به كنار قدم هاى خود را تند كرديم تا اينكه همزمان با غروب آف
خانه زورقى بسيار  در كنار رود. رودخانه اى كه شبيه رود نيل بود رسيديم

 مردى با روپوش كهنه و مندرس وزيبا و شكوهمند لنگر انداخته بود، 
وقتى به نزديك او . همچون هيكل موميائي شده در كنار آن به انتظار بود

  : رسيديم، خضر پيغمبر به قايقران گفت 
  اني ما را به مقصدمان برساني؟  ـ آيا مى تو

و » افق «من منتظر دو مسافر هستم كه بايد به شهر: قايقران گفت 
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  . ببرم» اخناتون «به زيارت 
قايقران بي آنكه سخني . ما آن دو مسافر هستيم: خضر پيغمبر گفت 
سوار شدن ه ترام كرد و با حركت دست ما را ببگويد، خم شد و اداى اح

  . دعوت نمود
بعد از گذشت . شديم و قايقران آن را به حركت انداختقايق  رسوا

 خود ةآن را براى خداى يگان» اخناتون «كه » افق «زماني نزديك شهر 
 را در كنار اسكله اى متوقف كرد و آنقايقران . ساخته بود رسيديم» آتون«

  . ما پا به خاك اين شهر افسانه اى و گمشده در گرد و غبار تاريخ گذاشتيم
» اخناتون «خداى يكتاى » آتون «شهرى كه يادگار دوران اقتدار

خدائي كه نزديك به سه هزار و پانصد سال قبل . فرعون موحد مصر بود
براى چند دهه خداى يكتاى مصر بود كه هنوز هم بشريت به احكام و 

  . كند  اين خدا با نظر احترام و ستايش نگاه ميةفرامين انسان دوستان
فت كوتاهى وارد خرابه هاى كاخ مجلل و شكوهمند پس از طى مسا

             كاخى كه با گذشت زمان و جور و جفاى روزگاران به. اخناتون شديم
از ميان ستون هاى فرو ريخته و راهروها . ويرانه اى غم انگيز مبدل شده بود

از سنگ و خاك و خاشاك عبور كرديم و به جايگاهى  و تالارهاى پر
دريغا كه اين . بودختگاه اخناتون در زمان فرمانروائي او بر مصر رسيديم كه ت

  .تالار نيز يك ويرانه بيش نبود
 اين تالار مخروبه و بر فراز ستون هاى شكسته و فرو ريخته ةدر آستان

آن كاهني خوش سيما و خنده رو ايستاده بود كه با ديدن ما به پيشواز آمد 
 در پى او روان شويم تا ما را به و خوش آمد گفت و از ما دعوت كرد كه

  . ببرد» اخناتون«ديدار
با عبور از خرابه، به درى رسيديم بسيار كهنه كه تمام گوشه و كناره 

مرد كاهن به طرز . هاى آنرا خاك و خاشاك و تارهاى عنكبوت پوشانده بود
هاى داخل راهرو را روشن كرد و در را باز كرد و سپس يكى از مشعلخاصى 

گرفت و در روشنائي آن از پله هاى سنگى پائين رفت و ما نيز او را به دست 
  . تعقيب كرديم
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با پائين رفتن از نه پله به محوطه اى رسيديم كه پنج راهرو از آن 
.  مقصد راهروها باشدةمنشعب مى شد، بي آنكه هيچگونه علامتى نشاندهند

قرار داشت شده  موميائي جسديك راهرو نيز در فرو رفتگى ديوار ها  بين هر
  . ندپوسيده و نخ نما بودهمه آنها كه 

مرد كاهن بي آنكه تأملي بكند وارد يكى از راهروها شد و ما نيز به 
دو طرف راهرو پر از موميائي هاى بود كه به فاصله . دنبال او راه افتاديم

در پايان راهرو از نو به .  قرار داشتندي راهرومعيني در فرو رفتگى ديوارها
راهنماى ما يكى را .  ديگر رسيديم كه اين بار سه راهرو داشتة محوطيك

در پيش گرفت و پس از آن به محوطه ديگر و اين بار به يك راهرو رسيديم 
 درى مهر و موم شده قرار داشت كه آنرا هم با كليدى كه انتهاي آنكه در 

بالا مى با خود داشت باز كرد و پله هاى ديگرى ظاهر شدند كه اين بار به 
پس از بالا رفتن از پله ها بار ديگر با محوطه ها و راهروهائي روبرو . رفتند
 ةباز هم با انتخاب مرد كاهن آنها را طى كرديم تا اينكه به محوط. شديم

  . بسيار وسيعى رسيديم كه دو در رو به روى هم قرار داشتند
ز درى را كه به سمت مغرب قرار داشت و من آنرا ا راهنماى ما

علامتى كه با سنگ سياه در زمين نقش كرده بودند، تشخيص دادم، گشود 
 شديم كه روبروى ما فقط يك در بود كه بر بالاى ديگريو ما وارد محوطه 

  . آن علامت نيم دايره خورشيد نقش شده بود
 يكي از پاى ةوقتى آن در نيز با كليدى كه اين بار از درون پاشن

 دو طرف در به صورت نگهبان ايستاده بودند در آورد كه درهاي موميائي 
گشوده شد، ما خود را در تالار بسيار بزرگ و با شكوهى ديديم كه در وسط 

 بسيار زيبائي كه با انواع جواهرات تزئين شده بود قرار داشت و در ةآن جعب
دقايقى . برابر آن مردى ايستاده بود كه پشتش به ما و مشغول نيايش بود

محو تماشاى انساني شدم كه بي توجه به حضور ما ، حضچند در سكوت م
تا اينكه دست از نيايش كشيد و به سمت ما برگشت و . در حال نيايش بود

درست به همان شكلي كه تصوير او در . من با شگفتى اخناتون را ديدم
ديهيم شكوهمند فرعوني بر سر او بود و عصاى سلطنت بر دست . ذهنم بود
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  .  خود نگهداشته بودةنوى كه آنرا روى سي
اخناتون چشمان مهربانش را به ما دوخت و با نگاهى پرسشگرانه 

وقتى نگاه من كه اين فرعون را در حد ستايش . مشغول تماشاى ما شد
دوست مى دارم، با نگاه او تلاقى كرد، بي اختيار و بدون هيچ درنگى در 

 در همان لحظه مقابل اين شخصيت بزرگ عالم بشرى به كرنش افتادم، اما
به دلم افتاد كه در مقابل چنين مرد بزرگى تنها كرنش كردن كافي نيست و 
از اينرو با ميل قلبي دو دست خود را به دو زانو نهادم و مطابق رسم زمان او 

  . در برابرش ركوع كردم
اشك شادى از چشمانش روان بود، به سوى من  اخناتون در حاليكه
پا ه وقتى ب. مك كرد كه از حالت ركوع بر خيزمآمد و بازويم را گرفت و ك

  : خاستم با ملامت گفت 
برادران نبايد در برابر هم ركوع . ـ انسانها برادر و برابر هم هستند

آنكس كه اين عمل نا پسند را باب كرد، نه به ارزش انسان آگاه بود و . كنند
ا اعمالي نظير نبايد ارزش ذاتى انسان را ب. نه قبح ركوع كردن را مى دانست
  : سپس افزود . ركوع و سجود كردن پائين ببريم

انسان آفريده نشده است كه در مقابل فراعنه و سلاطين، در مقابل 
سپس او به من و خضر پيغمبر .  بيفتدسجودبت هاى معابد به ركوع و 

آرام و خاموش رو به روى او . خوش آمد گفت و ما را به نشستن دعوت كرد
  . رق تماشاى سيماى مهربان او شدمنشستيم و من غ

افكار و انديشه هايم را رها كردم كه به گذشته ها پرواز كنند، به 
 يعني ،»آتون «ةدرستى در باره با شهامت و جسارت و ب»اخناتون«زماني كه 

  : روشنائي حقيقت گفته بود 
است و غير »آتون «درجهان فقط يك خدا حكومت مى كند و آن  -

   .»هيچ نورى بر جهان نمى تابد» تونآ «از روشنائي 
 كساني كه اخناتون را مى شناسند و از سرگذشت او آگاهند، مى ةهم

پرستى  دانند كه او يكى از قديميترين و شايد از اولين ابداع كنندگان يكتا
پرستى فقط يكى از  اما كمتر كساني مى دانند كه يكتا. در عالم بشرى بود
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 ةاو علاوه براين امتياز، مبتكر و ابداع كنند. تابداعات بزرگ اين فرعون اس
مسائل ديگرى بوده كه رهگشاى بسيارى از گرفتاريهاى ديروز و امروز عالم 

  .  حقوق بشر بوده استةو اولين و بهترين تنظيم كنندا. استبشريت 
. را لغو كرد»برده دارى «اخناتون براى اولين بار در تاريخ بشريت 

مى خواهند بروند،  سان ها گفت كه آزادند كه به هر كجابراى اولين بار به ان
در هر كجا كه مى خواهند سكونت كنند و هر شغلي كه دوست دارند 

اين فرعون بينشور نزديك سه هزار و پانصد سال قبل . انتخاب نمايند
را لغو كرد و دستور داد ديگر » مجازات اعدام «نخستين كسى بود كه 

  . »مجرمين را قطع نكننددست سارق و گوش و بيني «
او بود كه گفت تفاوت بين غني و فقير، ارباب و غلام وقتى از بين 

  . خواهد رفت كه اراضى به مساوات بين مردم تقسيم شود
 از اخناتون مردم مصر تحت تاثير خدايان دروغين و كاهنان قبل

اين خدايان طورى زندگى مى كردند كه گوئي فقط براى فراهم  )آخوندها(
حال آنكه . ردن وسائل زندگى پس از مرگ پا به عالم هستى گذاشته اندك

اين فرعون تمام همت خود را وقف اين كرد كه معني زندگى را به مردم 
دگى اين دنيائي بياموزد و آنها را وادارد كه سعى و تلاششان را براى بهبود زن

دانيم كه اديان توحيدى بخصوص اسلام و مى. خود صرف كنند
مداران آن مى كوشند مانند زمان خدايان دروغين هزاران سال قبل شريعت

مصر، مسلمانان را به اين باور بكشانند كه غرض از زندگى فراهم كردن 
 آخرت است، زيرا زندگى اين دنيا به پشيزى نمى ارزد و تنها راه تهيه ةتوش
 آخرت نيز از مسير آخوندها و از طريق پرداخت خمس و زكات و نذر ةتوش

  . دست مى آيده و صدقه و رد مظالم و غيره به آنها ب
خواستند براى  قبل و بعد از اخناتون وقتى فراعنه و كاهنان مصر مي

غلبه بر ديگران و كسب غنائم مردم را به جنگ بفرستند به سربازان مى 
هر كس . راه افتادن و خون ريختن استه وقت برخاستن و ب«: گفتند 

قدس برود، يك انبان پر از گندم دريافت خواهد داوطلب شود و به جنگ م
كس در اين جنگ  هر. كرد و در آينده در غنائم جنگى سهيم خواهد شد
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خواهد شد و  )بهشت خدايان مصر (كشته شود مستقيم وارد دنياى مغرب
خدايان مصر او را تا ابد مورد حمايت قرار خواهند داد و هر كس زنده بماند 

  ».هد گرديدشريك منافع پيروزى خوا
كه  )جنگ مقدس (  آن با مبحث جهادةنگاهى به اين گفتار و مقايس

يكى از احكام معتبر اديان الهى از جمله مسيحيت و اسلام است، بيانگر اين 
واقعيت است كه بنياد اينگونه مسائل از كجا سرچشمه گرفته است و 

غين بر اخناتون با چه انگيزه و به سبب چه مسائلي به جنگ خدايان درو
اسلام،  ةبگفت» جهاد «يا  »جنگ مقدس « او براى از بين بردن .خاسته بود
  . تحريم جنگ تمام مدت براى صلح و آشتى با ملل ديگر مى كوشيدعلاوه بر

اخناتون و خضر پيغمبر و من هر سه مدتى طولاني در سكوت فرو 
وشتم، آنچه من در اين خاموشى فكر مى كردم، چكيده اش را ن. رفته بوديم

  . دو در آن لحظات به چه مى انديشنددانم آن  اما نمي
  : سرانجام اخناتون سكوت را با اين جمله شكست 
  ـ فكر مى كنم شما از آرامگاه خدايان مى آئيد؟  

اين انسان مدت هاست كه براى . است همينطور: خضر پيغمبر گفت 
 نيز من او را به همين علت. پى بردن به حقيقت خدا به جستجو افتاده است

به آرامگاه خدايان آورده ام و چون از علاقه و اشتياق او به ديدار شما آگاه 
  . بودم، به اينجا آمديم

زيرا وقت . كار نيكوئي كرديد: اخناتون با تبسم بسيار شيريني گفت 
چه بهتر كه اين شناسائي از . آن رسيده كه مردم مرا به زبان خودم بشناسند

  .  حقيقت انجام بگيردةنسان جويندزبان و قلم اين ا
آنها را  ما در آرامگاه خدايان مقابر: با سپاس از اخناتون پرسيدم 

تنها . ديديم و با پيغمبراني كه متولي مزار آنها بودند ديدار و گفتگو كرديم
. ، مقبره و مزارى نداشت»هورا مزداا «در آرامگاه ايرانيان خداى زرتشت

باشيد، »آتون«  خداى خودةجاى اينكه در مقبره چگونه است كه شما هم ب
  ؟  در آرامگاه خود هستيد
نخست بايد بگويم كه من و برادر بزرگم زرتشت بر  : اخناتون گفت 



   ه���� ���� زاد�                            !       ��؟��
 	�ا ��د� ا  
------------------------------------------------------------------- 

٢٧٦ 

خلاف ساير كساني كه معرف خداى يكتا بودند، هيچ وقت خدا را نديده و از 
  . او سخني نشنيده و اوامر او را ابلاغ نكرده ايم

 خود شناخته و بر مبناى شناختمان ةا با انديشزرتشت و من، خدا ر
تفاوت ما با كساني كه خداى ادعائي خود را . او را به مردم معرفي كرده ايم

ديده و يا با فرشتگان جورواجور او سخن گفته اند، اينست كه احكام و 
فرامين آئين ما انساني و براى سلامت جامعه و خير و صلاح همگان بوده، 

رامين ديگران صرفاً براى منافع شخصى خود و يا قوم و قبيله و اما احكام و ف
به همين علت هم آنها مقام و منزلت انسان را به . خويشاوندانشان بوده است

عبد و عبيدى خدا تنزل دادند كه در واقع قصدشان اين بود كه انسان را 
   :  ادامه داد چنيناخناتون .  كنند خويشعبد و عبيد خود و بازماندگان
وظيفه ام به من حكم مى كرد كه براى تامين . من فرعون مصر بودم

در دوران پدرم كه او هم . رفاه و آسايش و راحتى مردم كشورم بكوشم
فرعون مصر بود، ديده بودم كه كاهنان خدايان دروغين چطور به مردم ظلم 

ربه  جان آنها را مى مكنَد و روز به روز فةو ستم روا مى دارند و چگونه شير
  . تر و برعكس مردم روز به روز ضعيف تر و بيچاره تر و درمانده ترمى گردند

من همچنانكه شاهد ثروتمند شدن معابد و كاهنان خدايان دروغين 
بودم، شاهد سياه روزى مردم هم بودم كه به عناوين مختلف مورد تعدى و 

ساوت و تكبر و خودخواهى كاهنان كه با فساد و ق. تجاوز قرار مى گرفتند
همراه بود، مرا به اين انديشه انداخت تا راهى براى رهائي آنها بي رحمى 

خواه پيدا كنم و تكليف مردم ستم  مردم از جور و جفا و ستم اين گروه خود
  . ديده و مظلوم را با خدايان دروغين و كاهنان فريبكار آنها روشن سازم

.  خداى خود نيستمبر گردم به پاسخ تو و اينكه چرا من در كنار مزار
به مردم مصر معرفي كرده » آتون«خدائي كه من به نام  واقعيت اينست؛

آنها را به پرستش . بودم، آن خدائي نيست كه نيازمند مخلوقات خود باشد
بابت خدائي كردن از مردم طلبكار باشد و آنها را مجبور كند . خود بخواند

ند و به بهانه آمرزش وادارشان كه به زيارت خانه اش بروند، برايش قرباني كن
  . بپردازند كند كه به واسطه هاى او صدقه
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زيرا خدائي خارج . خدائي است كه در درون ما انسان هاست» آتون «
اين خدا ازلي و ابدى است و دليل آن . از وجود ما انسان ها وجود ندارد

  . اينست كه تا انسان در جهان وجود دارد او نيز هست
   چطور؟ : گفتم 
براى فهميدن اين موضوع بايد بداني كه تا به امروز تمام : گفت 

خداياني كه آمده اند و خدائي كرده اند، همگى به مرور زمان از ميان رفته و 
. يا در خدايان ديگر مستحيل شده و يا جاى خود را به خدايان ديگر داده اند

حضور دارد، براى مردمان عصر من فهماندن اين موضوع كه خدا در همه جا 
تا . شايد خيلي زود بود، ولي امروزه درك آن مانند گذشته مشكل نيست

ام اين فلسفه كه خدا در وجود تك تك انسانها وجود دارد،  آنجا كه شنيده
يعني هر انساني يك خدا در درون خود دارد، طرفداران بسيارى پيدا كرده 

  . است
ا خدائي بود كه در اهورامزد. آتون خدائي بود كه در من وجود داشت

همانطور كه يهوه خداى . افكار و انديشه هاى زرتشت تجلي پيدا كرده بود
موسى، پدر آسماني خداى عيسى و االله خداى محمد همگى خداياني بودند 

خدايان ملل و اقوام ديگر نيز . كه در وجود اين پيغمبران شكل گرفته بودند
از .  انسان وجود نداردة انديشيعني هيچ خدائي خارج از ذهن و. چنين بودند

اين گفته به راحتى مى شود چنين نتيجه گرفت كه هر كسى خدائي در 
  . درون خود دارد، يعني به تعداد انسان ها خدا وجود دارد

 ديگرى بيان كنم، شايد بهتر بتواني پى به ةبگذار مسأله را به شيو
ف به انديشه مى زماني كه انسان ها در مورد مسائل مختل. منظور من ببرى

پردازند و حاصل انديشه خود را به زبان مى آورند، معنايش اينست كه از 
برادرى و . گيرند  خود را ميةدرون خويش و از نا خودآگاه خود پاسخ مسأل

يعني من درك و فهم .  افكار و انديشه هاى من بودةبرابرى انسانها چكيد
قالب برابرى و برادرى نهاده و به  آنها با يكديگر در ةخود را از انسان و رابط

درست است كه من برابرى و برادرى انسانها را گفته و . آنها عرضه كردم
 آتون خداى يگانه قلمداد كردم، اما اين نظريه از درون افكار و ةخواست
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 ةخداى يگان» آتون« به زبان ساده تر.راوش كرده بودانديشه هاى خود من ت
  . ن من اين ندا را به زبان من جارى كرده بودمن، آن خدائي بود كه از درو

در عصر ما اگر مى گفتيم اين ايده نتيجه برداشت من يا خداى درون 
من است، رو در روى با كاهنان خداياني مى شديم كه صدها معبد داشتند 

. صورت بت بر مردم آقائي مى كردنده كه اين معابد با هزاران خدا كه ب
چ عمل غير انساني براى ممانعت مردم به پيوستن كاهنان اين خدايان از هي

آنها علاوه بر اينكه مردم . خوددارى نمى كردند» آتون«به خداى من، يعني 
تحريك مى كردند با امكانات وسيعى كه در طى قرون و » آتون«را عليه 

 ار و زندگى روزمره مردم نيز زياناعصار براى خود فراهم كرده بودند، به ك
  . مى رساندند

وقتى كه اعمال نكوهيده كاهنان خدايان دروغين از حد گذشت، 
ناچار شدم كه براى روشن شدن تكليف اين خدايان دروغين به روياروئي با 

اين چنين بود كه جنگ . را از ميان بردارمآنان آنها بپردازم و 
با كاهنان و طرفداران خدايان دروغين و در رأس آنها » آتون«طرفداران

  : به چند دليل بازنده شد » آتون«در اين درگيرى .  شدآغاز» آمون«
نخست اينكه خدايان دروغين با گذشت زمان صاحب ثروت و مكنتى  

ديگر اينكه جهل و ناداني مردم به . شده بودند كه قادر به هر كارى بودند
مهمتر از همه . آنها اجازه نمى داد كه راست را از ناراست تشخيص دهند

راثت به خدايان دروغين اعتقاد و به آنها عادت پيدا كرده اينكه مردم به و
من هم جام » آتون«اگر چه در اين جدال به علت شكست طرفداران . بودند

 بودم، افروخته» آتون«شوكران را نوشيدم، اما روشنائي حقيقت كه با نام 
زيرا براى اولين بار من . ديگر خاموش شدني نبود و همچنان فروزان ماند

 را به بشريت عرضه كرده بودم كه اين خدا با خدايان پيشين فرق خدائي
تمام احكام و فرامين اين خدا در جهت سلامت جامعه و مصلحت . داشت

هيچكس حقيقت را به اين روشني براى مردم بازگو . زندگى انسانها بود
نكرده بود و يقين دارم تا هزاره هاى ديگر نيز كسى جرات باز گو كردن 

  .را به شيوه اى كه من آنرا مطرح كرده بودم نخواهد داشت» حقيقت«
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  فقراء،  ناداني ياء و جهل وخواهى اغن دچون خو
  حاكمان و سود كاهنان بزرگترى مانع مصلحت

  .است حقيقت مسير شناخت  در
كدام انسان عاقلي مى تواند منكر اين واقعيت باشد كه تفاوت بين 

 تا وقتى كه ؟رى و برادرى انسان هاستاغنياء و فقرا بزرگترين سد راه براب
اين اختلاف از ميان برداشته نشود، بشريت به آسايش و آسودگى نخواهد 

من با تمام اقتدارى كه داشتم نتوانستم اين كار بزرگ را به ثمر . رسيد
برسانم، ولي خوشحالم كه اين حقيقت را مطرح كردم و با معرفي خداى 

 آنها را ةمى كند و هم ه يك چشم نگاهيكتائي كه همه بندگان خود را ب
برابر و برادر يكديگر مى داند، اين واقعيت را به دل مردم نشاندم و يقين 

  . دارم كه بعد از من هر انسان با فضيلتى به دنبال اين هدف خواهد رفت
من مطمئن بودم كه روزگارى انوار روشن و تابناك اين حقيقت 

 ةو خداى من به دل همسرتاسر جهان گسترده خواهد شد  بر
  . انسانها راه خواهد يافت

ى كه براى انسان ارزشى كمتر از يمن يقين داشتم، هر خدا
 براى انسان در نظر گرفته است قائل شود، ناچار» آتون «منزلتى كه 

ست كه از صحنه عقيدتى انسانها خارج شود، حتى اگر مانند ا
   .باشندخدايان دروغين مصر هزاران سال هم خدائي كرده 

 خداى يكتاى من، كساني قد ةاگر چه بعد از من و با الهام از انديش
علم كردند، اما افسوس كه راه و روش مرا در خداپرستى پيش نگرفتند و در 

درست است . نتيجه هيچ يك از مشكلات بشر از جلوى پاى او بر داشته نشد
ون رفتند، ولي كه با فلسفه تك خدائي به مرور خدايان دروغين از صحنه بير

هر قوم و قبيله و ملتى با برداشت هاى . جايگزين آنها نشد خداى واقعى نيز
، خدائي را علم و »آتون« خداى من ةسطحى و مصلحت جويانه از فلسف

  خدايان دروغين را بر پا نگهةتحت لواى احكام اين خدا، همان بساط كهن
  . داشته اند

ام اعصار چه قبل و چه بعد از در تم: بگذار اين حقيقت را هم بگويم 
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 نام خدايان دروغين بره من انسانها گرفتار مشتى آدم هاى شياد بودند كه ب
از  خواهى و زياده طلبي خود خود آنها براى ارضاء. راندند مردم حكم مي

  . كردند استفاده و زندگى آنها را به جهنم تبديل مي جهل انسانها سوء
 زياده طلبي از زمين ريشه كن نشود خواهى وتا جهل و ناداني و خود

و تا زماني كه مردم به حق و حقوق طبيعى خود آشنا نشوند، اين شيادان 
هاى ديگر بشر را تحت انقياد خود خواهند داشت نامه نام خدا و چه به چه ب

  . و نخواهند گذاشت زندگى انسان به روال درست و طبيعى خود بيفتد
هل و ناداني مردم از يك طرف و من سعى كردم با از ميان بردن ج

آگاه كردن آنها به حق و حقوقشان از طرف ديگر، انسانها را از منجلاب 
نام خدايان دروغين برايشان برپا كرده بودند نجات دهم، ه نكبت و ذلت كه ب

اما همين انسانها كه در بدترين شرايط زندگى مى كردند به تحريك كساني 
ليه من و خداى راستيني كه مى خواست به كه خونشان را مى مكيدند بر ع

زندگى سخت و مصيبت بار آنها خاتمه دهد، برخاستند و با مسببين 
بدبختى خود همراه و همصدا شدند تا همچنان ـ بيچاره وار ـ در جهل و 

  . فقر و بدبختى باقى بمانند
من با چشمان خودم ديدم كه چگونه مردمى كه به علت فقر و 

كافي در شريانشان جارى نبود، در كنار كاهناني كه از بيچارگى حتى خون 
دسترنج همين مردم همگى فربه و در تجمل و ثروت غرق بودند، به جنگ 

  : خدائي كه به آنها مى گفت . خداى من برخاستند
كسى حق ندارد شما را . ـ زمين بايد به تساوى ميان شما تقسيم شود

. رع و معادن و منازل به غلامى كشيدانسان را نبايد در مزا. به بردگى بكشاند
. دست و گوش و بيني سارقين را نبايد بريد. مجازات اعدام بايد لغو شود

در حضور همگان صادر كردم، برايت » آتون«بگذار آخرين فرماني را كه بنام 
بخوانم و خود قضاوت كن كه آيا حق بود كه مردم با چنين خدائي به ستيز 

  بر خيزند؟
 پاپيروس لوله شده اى را از روى ميزى برداشت و اخناتون كاغذ

  :  آنرا بازگو مى كنم ةشروع به خواندن كرد كه من چكيد



   ه���� ���� زاد�                            !       ��؟��
 	�ا ��د� ا  
------------------------------------------------------------------- 

٢٨١ 

من مردى ضعيف بودم و براثر ضعف من قحطى در مصر پديدار « ـ 
شد، و نيز بر اثر ضعف من خصم مصمم است كه خاك مصر را مورد تهاجم 

 حمله به خاك ة را آماددر سوريه خود» هيتى«قرار دهد و اكنون قشون 
من از اين جهت ضعيف بودم كه صداى خداى خود را . مى نمايد)مصر(سياه

درست نشنيدم و او را بطور وضوح نديدم، ولي بعد خدايم بر من آشكار شد 
و آتش او در سينه من مشتعل گرديد و دانستم كه علت ضعف من 

 من از اين جهت ضعيف بودم كه بعد از سرنگون كردن؟چيست
حال خود گذاشتم كه هر ه خداى دروغى، ساير خدايان مصر را ب»آمون«

نمى دانستم كه اين خدايان كه هزارها سال . طور ميل دارند زندگى كنند
 است مصر را غصب كرده اند، مدعيان بزرگ در قبال خداى يگانه

بنابراين . ميباشند و نميگذارند كه او به آسودگى در مصر خدائي كند»آتون«
ويم كه امروز، با قدرت تمام خدايان مصر از بين بروند و اين موجودات گ مي

   .كه هزارها سال خاك سياه را جولانگاه خود قرار داده اند نابود شوند
          اى ملت مصر، از امروز به بعد فقط يك خدا در جهان حكومت 

 بر جهان يهيچ نور» آتون«است و غير از روشناني» آتون«مى كند وآن 
  . نخواهد تابيد

داريد، در همين  ه مرا دوست مي كاى ملت مصر، اى كساني
راه بيفتيد و تمام خدايان قديم مصر را سرنگون ه از همين جا ب)زمان(ميزان

كنيد و محرابهاى آنان را بكوبيد و ظروف محتواى آب يا روغن مقدس اين 
د و بكوشيد كه خدايان غاصب را سرنگون نمائيد و معابد آنها را از بين ببري

  . نام آنها در هيچ معبد و كتيبه باقى نماند
دهم كه براى از بين بردن نام اين خدايان  من به شما اجازه مي

غاصب قبرها را نبش كنيد و مجسمه هاى آنان را درهم بشكنيد تا اين كه 
 اى ،شما. مصر، از ستم و فتنه انگيزى و طمع اين خدايان نجات پيدا كند

 اى هنرمندان مجسمه ، گرز و تخماق به دست بگيريد و شما،اءاشراف و نجب
ساز و نقاش، قلم حجارى و قلم موى نقاشى را دور بيندازيد و قوچ سر 

 اى كارگران پتك و چكش را كنار بگذاريد و ديلم به دست ،برداريد و شما



   ه���� ���� زاد�                            !       ��؟��
 	�ا ��د� ا  
------------------------------------------------------------------- 

٢٨٢ 

راه بيفتيد و در ه  اى كشاورزان داس هاى خود را تيز كنيد و ب،آوريد و شما
. رها و قراء مصر هر نوع اثر كه از خدايان قديم مى بينيد از بين ببريدشه

اين خدايان كه هزارها سال در اين كشور خدائي كرده، زاد و ولد نموده و از 
خدازادگان اين كشور را پر كرده اند محال است كه دست از مزاياى خود 

 ارباب و غلام از بردارند و بگذارند كه در اين كشور تفاوت بين غني و فقير و
اين ها محال است كه بگذارند در اين كشور اراضى به مساوات . بين برود

 اين كشور از ،بين مردم تقسيم شود و تا نسل آنها را در مصر معدوم نكنيم
اى ملت مصر، از امروز در . وجود خدايان غاصب و طماع تصفيه نخواهد شد

نه كسى آقاست نه كسى اين كشور نه كسى ارباب است و نه كسى غلام، 
نوكر و هيچ كس حق ندارد ديگرى را مجبور نمايد كه در زمين وى زراعت 
كند و هيچ كس حق ندارد ديگرى را وادارد كه در معدن او بكار مشغول 

هر كس آزاد است كه هر كجا بخواهد برود و هر شغل كه مى خواهد . شود
مساوى » آتون«ابل تمام افراد مصر در قبال يكديگر و مق. انتخاب كند

  ». . . هستند
وقتى اين فرمان را صادر كردم و مردم از كاخ من خارج شدند، پدر 

، ولي دلش در گرو آمون بود، با خشم و »آتون«همسرم كه رئيس كاهنان 
  : غضب به من گفت 

از سر بردار و عصاى سلطنت را بشكن و  ـ اينك ديهيم سلطنتى را
  . بب مى شود كه سلطنت تو از ميان برود زيرا آنچه گفتى س،دور بينداز

من سلطنت خود را از دست مى دادم، اما نمى . او راست مى گفت
و فرامين او جاودان و احكام اين » آتون«دانست كه نام من و خداى من 

انسانهائي كه . خدا تا پايان جهان در جان و دل انسان ها باقى خواهد ماند
اشت مى دانند به دنبال چه هدفي بروند و بعد از من پا به حيات خواهند گذ

باشد، به »آتون«هيچ خدائي را غير از خدائي كه فرامينش همانند فرامين 
» آتون«خدائي نپذيرند و هر خدائي هم كه چنين فراميني صادر كند، همان 

  . خواهد بود، حتى اگر هزار و يك نام ديگر بر او بنهند
بيرحمي و خرافه پرستى و عكس خدايان دروغين، حامى بر »آتون «
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نمى دادند  خدايان دروغين به مردم اجازه. اغنياء نبود خونخوارى و پشتيبان
گوئي قلمداد مى كردند، زيرا مى  اين پرسش را كفر و »؟براى چه «بپرسند

ديگر زير بار استبداد و  »براى چه؟«دانستند كه اگر مردم بتوانند بپرسند
گفت هر چه مى خواهند به مردم مى» آتون«در حاليكه . زور نمى روند

  . شرطى كه ديگران را نيازارنده بپرسند و هر چه مى خواهند بكنند ب
مردم را از خرافات و جهل و ترس بر حذر مى داشت، اما » آتون «

خرافات و جهل و ترس طورى بر روح و روان مردم مستولي شده بود كه 
اين بود كه بر » آتون«رمشكل ديگ. هراس داشتند آنها را از دست بدهند

خلاف خدايان دروغين داراى شكل و شمايل نبود و براى مردم مصر مشكل 
پذيراندن اين . بود كه بتوانند يك خداى بدون شكل و شمايل را بپرستند

اصل كه خدا نيز مانند طبيعت مى تواند همه جا حضور داشته باشد، ولي 
آنكه شكلي داشته باشد، براى كسى او را نبيند، اثر او در همه جا باشد بي 

  . مردم و بويژه عوام مشكل بود
براثر هزارها سال خرافه پرستى و خدا را در شكل مجسمه و بت در 
خارج از خود ديدن، تفهيم اين امر كه خدا تنها در وجود انسانها وجود دارد، 

تنها داروى اين درد مردم گسترش دانش و معرفت بود كه . بسيار مشكل بود
  .  نياز به زمان داشت تا بشود چنين فلسفه اى را به انسانها تفهيم كردآنهم

  : از سكوت اخناتون استفاده كرده و گفتم 
ـ مى دانيد كه امروزه اكثريت مردم به خداى يكتائي كه شما معرف 

ها دا نيز دواى دردهاى بيشمار انساناما اين خ. آن بوديد اعتقاد پيدا كرده اند
 يكتائي كه شكل و شمايل ندارند و در دسترس مردم خدايان. نشده است

هم نيستند و به قولي در همه جا و همه وقت حضور دارند، مانند خدايان 
دروغين، همگى معبد و نيايشگاه و كنيسه و كليسا و مسجد و كاهن و موبد 

مان شما كنند كه در زنيز همان مى آنها. و خاخام و كشيش و آخوند دارند
 ؟پس غرض از يكتا كردن خدا چه بوده. كردند دروغين مىكاهنان خدايان

  چه سودى براى بشر داشته است؟  
من هم مانند . اخناتون پاسخى به پرسش من نداد و به فكر فرو رفت
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  : او شروع كردم موضوع را در مغز خود تجزيه و تحليل كردن 
 و رو بودند كه مبلغه ب او و دوستدارانش با هزاران كاهن هفت خط رو

گوش خلايق ه مروج خرافاتى بودند كه از هزاران سال نسل اندر نسل ب
بازگو كردن و تكرار اين خرافات همراه با . خوانده و در دلشان نشانده بودند

اما . بذل و بخشش از كيسه معابد براى حفظ جايگاه اين كاهنان آسان بود
شان آنطور كه پيروان اخناتون و خدايش كساني بودند كه هنوز خداى يگانه 

بدتر از همه اينكه خداى . بايد و شايد در دل و جان آنها جا نگرفته بود
آخناتون بر خلاف خدايان ديگر طالب جنگ و خونريزى نبود و شايد اين 

  .  خداى اخناتون و دليل اصلي شكست او بودةامر مشكل عمد
اگر آتون نيز مانند آمون و ساير خدايان براى حفظ موقعيت خود 

گ و جدال را مشروع مى شمرد و كشت و كشتار را تجويز ميكرد، به جن
اخناتون زماني فرمان . آساني در مقابل خدايان دروغين شكست نمى خورد

 آنها يكپارچه در مقابل او و ةنابودى خدايان دروغين را صادر كرد كه هم
خدايش صف آرائي كرده و تجهيز شده بودند و ثروت بي پايان معابد اين 

ايان، حتى سپاهياني مزدور از سياهان جنوب مصر را براى درهم خد
  . شكستن پيروان آتون به استخدام در آورده بودند

 تك خدائي يا درهم آميختن خدايان ةمى دانيم كه با ايجاد فلسف
گوناگون و بيرون كشيدن يك خدا از درون آنها، جنگ هاى مذهبي و كشت 

 تا قبل از ايجاد. م خدا شروع گرديدو كشتار انسان به دست انسان با نا
خاطر خدا و دين و مذهب به كشت و كشتار هم ه خداى يگانه، افراد بشر ب

  . . . نمى پرداختند
اخناتون پس از مدتى سكوت خود را شكست و مانند عارفي پاك 

  : باخته چشمانش را فرو بست و اين چنين زمزمه كرد 
د به همان ميزان نيز زياده ـ بشر هر قدر عاقلتر و خردمندتر مى شو
عقل و هوش و خرد انسان . خواه تر، خود خواه تر و جاه طلب تر مى شود

اگر با فضيلت همراه نباشد، هم براى خود و هم براى ديگران مصيبت و 
تفاوت انسان با ساير جانداران در ميزان عقل و خرد . بار مى آورده بدبختى ب
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هب به درستى استفاده نكند، فرق اگر انسان از اين موا. و هوش اوست
  . چنداني با ساير جانداران ندارد

مشكل واقعى انسان اينست كه دوست ندارد حقيقت را آنطور كه 
بر خلاف آنهائي كه مى گويند حقيقت غير قابل دسترسى . هست درك كند

كافي است چشمها را باز . بنظر من حقيقت در دسترس همگان است. است
آنهائي كه حقيقت را نمى بينند، كساني هستند كه حاضر . كرد و آنرا ديد

از اينروست كه شيادان . نيستند چشمشان را براى ديدن حقيقت باز كنند
نام حقيقت بخورد آنها مى دهند و ه در تمام دوران هر دروغى را ب
  . زندگيشان را به تباهى مى كشند

ان دوست را بيان كردم با اينكه اكثر مصري»آتون«وقتى من حقيقت 
داشته باشند، ولي به علت اينكه اين خدا را با »آتون«داشتند خدائي مانند 

در .  خدائي او شك كردندةدروغ و نيرنگ به آنها عرضه نكرده بودم، در بار
        را بخورد آنها » آمون«با هزار و يك نيرنگ و دروغ »آمون«عوض كاهنان

  . مى دادند
 خدا قلمداد كرده بودند، مردم نيز  خود را فرزند، پدران فرعون من

نسل اندر نسل اين دروغ را باور كرده بودند، چرا كه كاهنان خدايان دروغين 
اما، . مى رسيدند با فرزند خدا قلمداد كردن ما فراعنه به خواسته هاى خود

وقتى من حقيقت را به اين انسانها عرضه كردم و گفتم كه بعد از اين ديگر 
ه ديگران نيستيد، آزاديد و مى توانيد هر طورى كه دوست شماها غلام و برد

داريد زندگى كنيد، همين مردم همراه كاهنان خدايان دروغين كه هيچ 
چيزى جز فقر و بدبختى و ذلت به آنها ارمغان نمى كردند، بر عليه من و 

آيا . تا همچنان غلام و برده و فقير و جاهل باقى بمانند. خداى من شوريدند
سانها با اسب و شتر و گاو و گوسفند چه فرقى دارند؟  اين انسانها چه اين ان

  امتيازى بر حيوانات دارند؟  
بي جهت نيست كه پيغمبران، انسانها را رمه و گله به حساب آوردند 

آنها حق داشتند، وقتى انسانها . و خود را شبان و چوپان آنها قلمداد كردند
د، با گله گوسفند و شتر و گاو فرقى ن افاقد فهم و شعور و خرد و معرفت
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آنها هم نيازمند شبان و چوپان هستند تا آنها را راه ببرند و به آنها . ندارند
بگويند كجا بچرند، كجا بنوشند، كجا بخوابند، كجا بياسايند و چطور با هم 
بياميزند تا هر چه بيشتر توليد مثل كنند، تا بهتر و بيشتر بشود آنها را 

كه خدايان دروغين بر جهان حكم مى رانند و تا زمانيكه  وقتي تا. دوشيد
كاهنان اين خدايان، دروغ را به جاى حقيقت به بشر عرضه مى كنند، 

هزار سال هم اگر بگذرد و بشر خود را . زندگى بشر سر و سامان نمى گيرد
به عالي ترين مباحث معرفت روزگاران مجهز گرداند تا كاهنان خدايان 

 از سر او بر ندارند باز هم انسان برده و غلام و كنيز خدايان دروغين دست
مداران اين خدايان باقى خواهد ماند، حتى  دروغين و در حقيقت شريعت

  . او ندهند اگر هم چنين عناويني به
  به نظر شما راه رهائي چيست؟  : با تأثر از اخناتون پرسيدم 

انديشه هاى  كار وپاره كردن زنجيرهائي كه به دست و پاى اف: گفت
ب و دور افكندن احكام و دورى جستن از اديان و مذاه. انسان بسته اند

آزاد  .پندارند ميچنان درحد گله اى از حيوانات كه بشر را همي دستورات
 .نام خدايان او را مقيد كرده انده هرگونه قيد و بندى كه ب از كردن بشر
هاى  و سعادت انسانآسايشو پرستيدن انسانهائي كه براى رفاه و  ستايش

  . ديگر قدم برمى دارند
  جاى خدا انسان را بپرستند و ستايش كنند؟  ه يعني ب: گفتم 
بلي، انسانهائي هستند كه عمر خود را صرف سلامت جامعه و : گفت 

سعادت نوع بشر كرده اند، اينها هستند كه بايد ستايش شوند و برايشان 
و ثمرى در ياني كه هيچگونه اثر حرمت در حد تقدس قائل شد، نه خدا

  .  و جز نكبت و بدبختى براى انسان ارمغاني نياورده اندزندگى انسان نداشته
  

زمان طلوع آفتاب فرا رسيده بود و اخناتون خسته از گفتگوى شبانه 
خاطر اينكه به ديدارش آمده و به سخنانش گوش ه از جا برخاست و از ما ب

ز سپاس خود را تقديمش كرديم و از محضرش داده بوديم تشكر كرد و ما ني
  . مرخص شديم
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من بار ديگر در مقابل اين انسان استثنائي عالم بشريت صميمانه 
كه  در حالي. كرنش كردم و از آرامگاه او همراه خضر پيغمبر خارج شدم

  . سيماى مهربان او همچنان در برابر چشمان من بود
هن، از همان راهى كه رفته همراه خضر پيغمبر و راهنمايمان مرد كا

او ما را به كنار رودخانه رساند و به قايقران كه در اسكله به . بوديم بازگشتيم
  : انتظار ايستاده بود گفت 

ـ ميهمانان ما را به جائي كه آنها را سوار زورق كرده بودى برسان و با 
  . گفتن سفر خوش از ما جدا شد

پياده . ورق او شده بوديم رساندقايقران ما را به اسكله اى كه سوار ز
              شديم و به سوى كالسكه خود كه اين بار در كنار رودخانه انتظار ما را 

 . مى كشيد حركت كرديم
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اگر . يده بود كه با اميد بسيار آغاز نموده بودم به پايان رسمعراجي

احساس خوشحالي بسيار چه از پي بردن به حقايق روشن و غير قابل تصور، 
كه با اين حقايق و  نگران از اين. نگران بودم اما در ته دلمكردم،  مي

  . هاي تازه چه بايد كردآگاهي
  

 بازگشت

 به  وساكت و خاموش در كنار خضر پيغمبر نشستم در كالسكه         
  . ه به حركت در آمدفرمان او كالسك

با اينكه خط سير ما همان راهى بود كه در معراج طى كرده بوديم،  
  . ولي در برگشت جائي توقف نكرديم

در كالسكه من در خود فرو رفته بودم و به آخر و عاقبت كار خود مي 
از سفرم . همسفرم كه مرا غرق تفكر ديد، شروع به صحبت كرد. انديشيدم

   آن راضى هستم يا نه؟  ة از نتيجپرسيد و اين كه آيا
آدم هاى سرشناس و نامدارى را ديدى و با كساني كه :  مى گفت 

اگر چه مى دانم مرغ خيالت . هزاران سال پيش مرده اند، گفتگو كردى
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تا كجا تو را پرواز داده و با چه كسان سرشناسى برايت  پيش از اين سفر
ها غير از ديدارهاى ظرم اين ديداراما به ن،  استديدار و گفتگو فراهم كرده

هاى  پر بارتر از صحبت همينطور گفتگوهائي كه انجام دادى، .پيشين تو بود
  : بعد پرسيد . گذشته ات بودند

ميل دارم نتيجه اى را كه از اين سفر گرفته اى به اختصار برايم 
   تا ببينم همراهى ام با تو نتيجه بخش بوده يا نه؟  بگويي

از اينكه او . ه اين پيغمبر خوش نيت به دلم نشستسخنان صميمان
پا به پاى من اين راه طولاني را طى كرده و حالا مى خواست ببيند، آيا 

  : زحماتش ثمر بخش بوده يا نه، خوشحال شدم و در پاسخ گفتم 
آنچه ديدم و شنيدم . نخست از همراهى تو، صميمانه تشكر مى كنم

  . دندهمه براى من جالب و پر اهميت بو
اما متاسفانه اين سفر نيز مشكل اساسى مرا حل نكرد، بلكه مشكلات 

  تازه اى هم برايم ايجاد نمود كه نمى دانم با مشكلات تازه چه بايد كرد؟  
  كدام مشكلات؟  : پرسيد 
اما  ؟مشكل اصلي من اين بود كه ببينم خدا مرده يا زنده است: گفتم 

صورت كه ما  ميدم، خدائي به آناكنون دچار اين مشكل شده ام كه فه
 كه من به دنبال مرده يا زنده بودنش ر مى كرديم اصلاً وجود نداشتهتصو

 چون در آن. حقيقت را بخواهى، دلم مى خواست خدائي مى بود .مى گشتم
صورت، مرده يا زنده بودنش مشكل چنداني ايجاد نمى كرد و مى شد به 

  : راحتى به خلق االله گفت 
يا اينكه، خدائي هست . اس، خدائي داشتيم، ولي ديگر نداريمايهالن يا

 ما  كار فكرى خويش است و كارى بهةاما اين خدا دنبال گرفتارى و مشغل
اما اينكه بگوئيم از . مى شد به مردم قبولاند اين دو حالت را راحت تر. ندارد

تنها مى كردند، نه  اول خدائي نبوده و مردم اينهمه مدت بي دليل خدا خدا
ست كارستان و ناشدني كه كارمشكل است، بلكه باوراندنش به خلق االله نيز 

  . حداقل من يكى مرد اين ميدان نيستم
  : خضر پيغمبر با تكان دادن سر حرف مرا تأئيد كرد و گفت 
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من از اول مى دانستم كه تو بعد از آگاهى به . ـ راست مى گوئي
قع پرهيز اوليه من در برابر در وا. حقايق دچار چنين مشكلي خواهى شد

اما اصرار و اشتياق بي حد تو وادارم كرد . درخواست تو به همين علت بود
با اين وصف، من فكر مى كنم تو . كه وسائل اين سفر را برايت فراهم كنم

مشكلي از بابت اين آگاهى ها نخواهى داشت و از آن گذشته اين مسأله روز 
اني كه هميشه در مورد مسائل عقيدتى مى د. و روزگارى بايد روشن شود

بايد پله پله جلو رفت و هيچكس در يك مرحله اين گونه راه هاى پر فراز و 
  . نشيب را طى نكرده است

براى اينكه خوب به عمق مسأله پى ببرى، كافي است كه به تطور و 
تحول افكار و انديشه هاى بشر دقت كني و ببيني كه چطور اين موجود دو 

ادر و پدر پرستى شروع و به سنگ و چوب و جانور و بعد به بت پا از م
پرستى و سپس به پرستش خدايان و در نهايت به تثليث و ثنويت و احديت 

طى هر يك از اين مراحل، صدها و گاه هزاران سال طول . رسيده است
 نباشد، بطور درازيگذر از مرحله يكتاپرستى هم اگر به اين . كشيده است
اين راه نيز بايد پيموده شود و براى طى . سال وقت مى خواهديقين صدها 

  .آن نيز بايستى افرادى پيش قدم شوند
اگر تو نيز يكى از آغاز گران اين مرحله باشى، بي شك كساني ديگر 
. راه تو را پى خواهند گرفت و ادامه خواهند داد و به مقصد خواهند رساند

نديشه هاى نو به مقصد رسيدگان لابد مى داني كه هيچ يك از آغازگران ا
به خاطر بياور كه زرتشت و اخناتون نيز دو تن از آغازگران يكتا . نبودند

با وجود اينكه اولي را پادشاهى حمايت مى كرد و دومى خود . پرستى بودند
فرعون مصر بود و هر دو نيز در زمانشان با امكاناتى كه داشتند موفق بودند، 

ن كار آنها نا تمام ماند، تا اينكه موسائي راه اخناتون را اما با از ميان رفتنشا
دنبال كرد و محمدى راه زرتشت را و در نهايت هر دو نيز با كشت و كشتار، 

فاصله زماني زرتشت و محمد و . فلسفه تك خدائي را به كرسى نشاندند
كه تورات را تنظيم و يهوه را خداى »عزرا«اخناتون و موسى، يا بهتر بگوئيم 

يا » بي خدائي «ةبر كه فلسفمگمان  .يكتا ناميد، صدها سال به درازا كشيد
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نديدى كه . را مى شود به همين سادگى به انسانها قبولاند» انسان خدائي«
كمونيستها بيش از هفتاد سال با سر سختى كوشيدند كه به مردمان 

حكومت بقبولانند خدائي در كار نيست، اما موفق نشدند و با از ميان رفتن 
 بي خدائي كمونيست ها ةكمونيستى، خداپرستى كليسائي جايگزين فلسف

كه بايد و شايد نتيجه اى ي آنكه زحمات هفتاد ساله كمونيستها آنطورشد، ب
  . بيار بياورد

 اين جريانات را مى ةمن نيز تقريباً هم: خضر پيغمبر راست مى گفت 
تاى اخناتون شكست با اين كه يگانه پرستى زرتشت و خداى يك. دانستم

خورده بودند، ولي با پيروان مومني كه هر يك از آنها پيدا كرده بودند راه 
موسى و عزرا و ساير انبياء يهود تحت تاثير زرتشت و . آنها ادامه يافت

همچنانكه امروزه با از ميان رفتن .  كردندزندهاز نو  اخناتون يكتا پرستى را
 كشورهاى ديگر كمونيستى مى بينيم كمونيسم و آمدن كليسا به شوروى و

اگر چه هنوز اين عده از . اعتقاد دارند» بي خدائي«كه گروهى همچنان به
هيجانات دگرگوني اوضاع بيرون نيامده اند، با اين وصف اوضاع و احوال 

اين » بي خدايان«كشورهاى تحت استيلاى كمونيسم نشان مى دهد كه 
بي آنكه كارى به كار پيروان دو روئي كشورها همچنان به راه خود مى روند، 

كه تا ديروز بي خدا بودند و امروز با دگرگوني اوضاع از خداپرستان حرفه اى 
با اين برداشت ها بود كه به خضر . نيز خداپرست تر شده اند، داشته باشند

  : پيغمبر گفتم 
. ـ به نظر من خداپرستى يا خدا ناپرستى مشكل اساسى بشر نيست

 بشر اينست كه خدائي به او عرضه كرده اند كه به هيچ وجه مشكل واقعى
علت اين امر نيز . نمى تواند در جايگاه خداى مورد قبول اهل خرد بنشيند

آنست كه كساني كه خدا را مى آفريدند، دانش و معرفتشان آنقدر محدود و 
اگر خدائي . اندك بوده كه حتى قدرت تخيل يك خداى متعالي را نداشتند

 خدا پرستان تحويل يا تحميل كرده اند، داراى ويژگى هاى مطلوبي كه به
اما كساني كه خدا . بود، حضور خدا در زندگى بشر مشكلي بوجود نمى آورد

كردند، چنان خدائي تحويل خلق االله داده اند كه فقط مصداق  سازي
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  .  انداختنيدورداشتني است و نه  استخوان لاى زخم را پيدا كرده كه نه نگه
ديگر اينكه گروهى از مردم نيز درست يا نادرست به همزيستى ذهني 
با خدا عادت كرده اند و اگر خدا را از آنها بگيرى و يا از باور اعتقاديشان 

 با اينكه امروزه اكثريت مردم ؟بيرون ببرى، نمى دانند بدون خدا چه كنند
ر مثبتى كمابيش درك كرده اند كه خدايان پيغمبران توحيدى هيچگونه اث

 در زندگيشان ندارند، با اين حال ترجيح مى دهند كه خدائي حتى به
  . صورت وهمى براى خود داشته باشند

شنيده ام تو يك بار خدائي را : خضر پيغمبر با تصديق نظر من گفت 
 چرا به جاى بي خدائي، آن خدا را به ؟ديده و با او گفتگو كرده بودى، مگرنه

 به نظر من ويژگى هاى خداى تو بسيار معقول ؟نيخلق االله پيشنهاد نمى ك
صورت جدى تر و با شرح و تفسير ه بكوش آن خدا را ب. و پسنديده است
ز خدايان عهد  اشايد بدينوسيله بتواني مردم را. ميدان بكشيبيشتر، از نو به 

كهن با خصوصياتى كه برايش منظور كرده اند رها سازى و خداى معقولترى 
  .  نمائيرا جايگزين آن
 ود من هم بارها به اين موضوع فكرخ. پيشنهاد خوبي است: گفتم 

كرده ام، بخصوص اينكه بعضى از دوستان نيز از من خواسته بودند كه 
 آنها خدائي كه من با تخيل و تفكر، انديشه و تعمق و ةبه عقيد. چنين كنم

جود برترى به هزار و يك دليل، به خدايان مو، داده هاى علمى پيدا كرده ام
مردمِ راحت طلب و ساده انگار و معتاد به گمان مي كنم كه اما . دارد

 داني ميلابد . ندهندخدايان عهد كهن توجه چنداني به خداى من نشان 
كه شرط اساسى ظهور يك خدا و قبولش از طرف مردم، قيام يك پيامبر 

. پيدا كنما من نمى خواستم كه عنوان پيامبر و آئين گذار ر. آئين گذار است
  بشر همين پيغمبران و اديان و شريعتمدارانةزيرا به نظر من، مشكل عمد

از باور اعتقادى  اين عناصر و مفاهيم قصد من بيرون كردن پاى. آنهاست
اگر خود من ادعاى پيغمبرى مى كردم، ناچار بودم براى خداى . مردم است
كه شريعت خداى مرا ديني بر پا كنم و به تحمل وجود كساني ، برگزيده ام

اين همان چيزى بود كه من از . در بين مردم رواج مى دهند ، تن در دهم
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 ر آن صورت همين دين نيز به كشمكشزيرا د. آن وحشت داشتم و دارم
. هائي دچار مى شد كه ساير اديان بعداز ظهورشان بدان گرفتار شده اند

گذشته بشود و نيز دچار سرنوشت خدايان » خداى خوب«نمى خواستم كه 
  . مردم از بابت اين خدا نيز به درد و رنج و زحمت بيفتند

اگر . اى نيست گوئي، اما چارهراست مى: خضر پيغمبر گفت 
را بر مسند خدائي بنشاني ناچارى براى باوراندن اين » خداى خوب«بخواهى

بدون شك . طريقتى انتخاب كني و كساني را به كمك بطلبي، خدا به مردم
هاى رند و هفت خط مانند شريعتمداران ديگر  همين كسان آدمدر ميان

 اندازند كه هم اكنون در ميان مياديان پيدا مى شوند و همين بساط را راه 
  . مردم رواج دارد
با اين وصف پس از اين . ترس من هم بيشتر از اين بابت است: گفتم 

را به » اى خوبخد«حكمت، بار ديگر به اين فكر افتاده ام كه از نو  سفر پر
ست  الازمه اين كار نيز اين.  كنمعرضهگونه اى ديگر مطرح و آنرا به مردم 

كه نخست داستان اين سفر و ديد و بازديدها و گفتگوهايم را به آگاهى 
يجاد خواهد شد،  اهاى نو كه در فكر و انديشه آنهاان برسانم و با برداشتهمگ

وست دارند حتماً خدائي داشته را براى آنهائي كه د» خداى خوب«بار ديگر
البته خود من .  بهترى بگيرمةشايد اين بار نتيج. به صحنه بياورمباشند 

مشكلات اين كار را مى دانم و همانطور كه شما هم تذكر داديد، ممكن 
است جماعتى براى اين خدا هم معركه برپا كنند و بخواهند از وجود او 

استفاده را به  هر گونه سوء طريقى راهبايد به  ميولي سوءاستفاده نمايند، 
  . روى اين گونه افراد بست

من هم با تو موافقم و معتقد به اينكه اگر : خضر پيغمبر گفت 
را از نو مطرح كني با توجه به اينكه تصوير او كمابيش در » خداى خوب«

اذهان بعضى از مردم جا گرفته است، امكان دارد كه اين بار بيش از پيش او 
دى بگيرند و در باره اش فكر كنند و آرام آرام بشود او را جايگزين را ج

در ضمن فراموش نكن كه وقتى . خدايان عهد عتيق دكانداران ديني كرد
در ذهن انسان بنشيند، خدائي كه » خداى خوب«خدائي با مشخصات 
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خلاف خدايان پيشين خير و شرى نداشته باشد، محملي هم براى دكاندارى 
خدايان پيشين بهشتى داشتند كه آنرا در .  پيدا نمى شودچنين خدائي

بنگاه معاملات ملكى شريعتمداران به فروش گذاشته بودند و به كساني كه 
از خريد جايگاهى در بهشت اين خدايان خوددارى مى كردند، دوزخ 

بهشت و تو » خداى خوب«حال آنكه . آنچناني را به رخشان مى كشيدند
جه مطاعى براى فروش و وعيدى براى به ترس و و در نتيندارد دوزخ 

كه  كند و بهانه اى هم به دست كسانيوحشت انداختن انسانها عرضه نمى
  . نمى دهد كارشان صرفاً خريد و فروش وعده و وعيدهاى آن دنيائي است

آرى، اما با بنگاه معاملات ملكى بهشت خدايان قديم چه بايد : گفتم 
ان سال است كه نسل اندر نسل به اين كسب  كاسبكاران اديان هزار؟كرد

استفاده از ساده لوحى و خوشباورى مردم، ضمن اينكه  مشغولند و با سوء
، به خريداران  و لذت مي برند اين دنيا بهرهةخودشان از مزاياى بهشت گون

چطور مى شود آنها را راضى كرد كه . فروشند مي نسيه ةبينوا فقط وعد
رند و آنها هم مانند ساير انسانها به دنبال كسب و دست از وعده فروشى بردا

  . كار شرافتمندانه بروند
اگر چه كارى است بس عظيم، ولي مطمئن : خضر پيغمبر گفت 

مگر مى شود تا ابد ميليونها انسان . هستم كه بالاخره نتيجه خواهى گرفت
خانه هاى عهد كهن محبوس و محصور  عاقل و هوشمند را در تاريك

 مگر نمى بيني كه هزاران هزار انسان با ناباورى و شك و ترديد ؟نگهداشت
جنبشى كه بر ضد خرافات و موهومات راه . اديان نگاه مى كنند به خدايان

چه سرعتش اندك و طرفدارانش معدود است، اما خواهى اگرافتاده است، 
ديد كه در زماني نه چندان دور هم تعداد اين افراد فزوني خواهد گرفت و 

زمان هم همه . خواهد شد  سرعت اين جنبش فكرى روز به روز زيادترهم
  . چيز را رو براه خواهد كرد

شريعتمداراني كه همچنان در روشن نگهداشتن پيه سوز جهل و 
بزودى بايد در انتظار . خرافات مى كوشند، آخرين تلاششان را مى كنند

وجگيرى تفكر خاموش شدن آن باشند، زيرا با روشنائي علم و معرفت و ا
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 آزاد انساني ديگر نيازى به روشنائي پيه سوز هاى دست ةمنطقى و انديش
  . پخت پيشينيان نخواهد بود

بي خوابي و سفر دور و درازى كه طى كرده بودم، ديدار . خسته بودم
و گفتگوهاى پر هيجاني كه با پيغمبران داشتم، همراه با فكر و خيال هاى 

  . بود، سخت آزارم مى داددرهمى كه در سرم پيدا شده 
گوئي حضور . خضر پيغمبر نيز در سكوت اسرار آميزى فرو رفته بود

اين پيغمبر افسانه اى بعد از مدتى . مرا در كنار خود احساس نمى كرد
سكوت در حاليكه با دلسوزى مرا نگاه مى كرد، دست به خورجين خود فرو 

را باز كرد و  د و در آناز درون آن بيرون آور» قوچان«برد و يك شيشه عرق
به من داد و گفت بنوش، عرقى است ارمغان سرزمين تو و يقين دارم اكنون 

از دست  شيشه را. مرد افكني را مى طلبد» مى«دل عطش زده ات چنين 
او گرفتم و با اشتياق و لذت تمام تا نيمه هاى آن را سر كشيدم و خيلي زود 

او كه مرا سر خوش از . را پر كردسر خوشى بسيار مطبوع و دلنوازى وجودم 
  : خود ديد، با آهنگى پر مهر گفت » مى ناب«نشئه 

 راهى بس دراز در پيش داريم، تو هم خسته اى، بخواب تا خستگى
با شنيدن كلمه خواب از زبان . كنياز تنت بيرون اين سفر دور و دراز را 

  . ماز همراهى و همسفرى تو ممنون: خضر پيغمبر با صميميت گفتم 
 . و سر بر شانه او نهادم و به خواب خوشى فرو رفتم. . . 

  
 حقيقت

، نمى دخوابم چقدر طول كشي. خواب بودم و از دنيا و مافيها بي خبر        
اينكه دراثر گرسنگى و تشنگى و نوازش تابش نور آفتاب از خواب  دانم تا

  . بيدار شدم
جايگاه   را دروقتى چشمانم را گشودم با تعجب و نا باورى خود

  . خوارى نشسته بودم، يافتمير پيرى كه سحرگاهى در كنارش به مكلوشا
. او سر من بود و پتوى مندرسش را دور خود پيچيده بودم كلاه كهنه

خرت و پرت هاى او نيز پيرامون من به همان شكلي كه در اطراف او 
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  . پراكنده بود به چشم مى خورد
تى چشمانم را بر هم گذاشتم و به باورى و حيرت بسيار لحظا با نا

وقتى از نو چشمانم را گشودم، ديدم حقيقت دارد، من در . فكر فرو رفتم
خضر پيغمبر نيز كه . اثرى از خود او باشد جاى كلوشار پير هستم، بي آنكه

  . مرا در معراج همراهى كرده بود، ديگر در كنار من نبود
 نهاده و اودم سر برشانه يادم آمد كه در آخرين لحظاتى كه بيدار بو

اينجا سرم مانند كلوشار پير به ديوار مغازه تكيه  به خواب رفته بودم، اما در
بال خضر پيغمبر يا دقايقى ديگر همچنان دراطراف خود به دن. داشت

چشم دواندم، بي آنكه نتيجه » من خضر پيغمبرم «: گفت كلوشارى كه مى
از برآوردن حاجت من،  مبر بعداين پيغ آنگاه قبول كردم كه. اى بگيرم

  . همچنانكه عادت او بوده تركم كرده و رفته است
از اينكه تك و تنها در اين گوشه افتاده بودم، غمگين شدم، ولي با 
يادآورى حكاياتى كه در باره حضور و غيبت خضر پيغمبر شنيده بودم، از 

و با مهر و بخصوص اينكه اين پيغمبر با خلوص نيت . ناراحتى ام كاسته شد
  . صفا، حاجت مرا برآورده بود

از خرت و   پرةاين گوش احساس تنهائي، تصميم گرفتم بر خيزم و با
پرت را ترك كنم كه همان هنگام بانوى پيرى كه يك دختر جوان چشم 

  . بادامى زير بغلش را گرفته بود، به من نزديك شد
 ملايم و او با آهنگ. اين بانوى پير، اندكى تأمل كردم ديدن با

بي آنكه پاسخ روز بخير او را بدهم، هاج و . مهرباني به من روز به خير گفت
  . واج مشغول تماشايش شدم
  : از من نشنيد، با نا باورى گفت  بانوى پير كه پاسخى
  مرا به ياد مى آورى؟  . ـ من مارى هستم

ه اين زن را هرگز در عمرم نديد. هر چه فكر كردم، او را به جا نياوردم
  . با تأسف و تأثر سرم را به علامت منفي تكان دادم. بودم

 با اين. بانوى پير از اينكه من او را به جا نمى آوردم، شگفت زده شد
  : اظهار ناراحتى بكند به دختر همراه خود گفت  حال، بي آنكه
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. مثل اينكه امروز سر حال نيست.  دوست ما را تحويل بدهةـ بست
  .  اى را كه در دست داشت به من داددختر چشم بادامى كيسه

در درون كيسه دو بطر شراب، دو عدد نان بگت، يك بسته پنير، يك 
  . آب و يك جعبه شكلات بود شيشه

پير زن بي آنكه . بسته را بي اختيار به كنارم نهادم و تشكر كردم
حرفي بزند با من خدا حافظى كرد و همراه با دخترى كه او را در راه رفتن 

  . مى نمود، مرا ترك كردكمك 
فكر مى كردم اين ديگر چه بساطى . در كار خود فرو مانده بودم

از نو به بررسى اوضاع و   حضور و برخورد اين بانوى پير با من، مرا؟است
ست  اانگار كه سالها.  زيرا رفتار او با من بسيار دوستانه بود،احوالم انداخت
ز بخيرش را نداده و وى را بجا اينكه من پاسخ رو  از او.با من آشناست

او با  من هم نگران از اين بودم كه چطور. نياورده بودم، حيرت زده شده بود
  ! او اين چنين نا آشنا من اينطور آشنا بود و من با

.  شكسته اى را در كنار خود ديدمةدر اين فكر و خيال بودم كه آئين
به آن انداختم و همان از سر كنجكاوى نگاهى  را برداشتم و بي اختيار آن

زيرا آنچه در آئينه ديدم، . لحظه وحشت زده آئينه را به زمين پرتاب كردم
  . برايم غير قابل باور بود

آرى، آئينه با زبان بي زباني به من گفت يا نشان داد كه من همان 
كمترين . كلوشار پيرى هستم كه سحرگاهى او را در اينجا خفته يافته بودم

او بر سرم بود كه موهاى خاكسترى مايل به  كلاه.  نداشتماو اختلافي با
محاسن من نيز مانند او خاكسترى رنگ و پتوى . سفيد مرا پوشانده بود

  . مندرسش به دور من پيچيده بود
درست است كه بيش . من خودم نبودم، يا خودى كه قبلاً بودم نبودم
 بودم، اما من به شكل از چهل روز به آئينه نگاه نكرده و چهره خود را نديده

آن كسى كه در . آشنا بودم و مى دانستم چه قيافه اى دارم و شمايل خود
 آني بود كه آن سحرگاه مرموز، دربلكه . آئينه ديدم، آني نبود كه من بودم

  . اين كنج خلوت يافته بودم ت كلوشار پير درأهي
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ار به همين علت است كه اين بانوى پير به من اظه: با خود گفتم 
هديه اى كه به احتمال زياد . آشنائي كرد و هديه اش را تحويلم داد و رفت

  . تنهائي بودو براى كلوشارى مى آورد كه مقيم اين كنج خلوت 
از كيسه  بي اختيار يكى از بطرى هاى شراب اهدائي بانوى پير را

بيرون آوردم و سر آن را گشودم و بي آنكه به دنبال جام شراب بگردم، 
  . را به دهان بردم و تا جائي كه نفسم اجازه مى داد سر كشيدمبطرى 

جايگاه من از فكر و خيالهاى پريشان همراه با نشئه شراب مانع ترك 
وقتى به خود آمدم كه آفتاب غروب كرده بود و آرام آرام . كلوشار شد

شرابخوارى . سياهى شب سايه تاريك خود را بر اقامتگاه من مى گستراند
  . ادامه پيدا كرد كه خواب مرا در ربود امن تا آنج

روز نيز خانم  آن. فرداى آنشب نيز با نور آفتاب از خواب بيدار شدم
مارى همراه دختر چشم بادامى پيش من آمدند و از نو پاكتى به من دادند و 

  . رفتند، با اين تفاوت كه با اظهار نا آشنائي من روبرو نشدند
ل مى گذشت، بي آنكه كمترين اين شك روزها و شب هاى من به

كم كم در جائي كه . تمايلي براى ترك اقامتگاه كلوشار پير داشته باشم
اكثر آنها با هدايائي كه . زندگى مى كردم با آدم هاى بيشترى آشنا شدم

 با يك يا دو بطر شراب و گاهى بيشتر همراه بود، از من ءبدون استثنا
تا اينكه سرماى . جود راضى بودمنگهدارى مى كردند و من نيز از وضع مو

سعى كردم با . گاه بيگاه كه فرا رسيدن زمستان را خبر مى داد، شروع شد
افزودن به ميزان شراب و پتوهاى مندرس در مقابل سرما مقاومت كنم، اما 

  . تلاشم بي نتيجه بود
چندى بعد، سرماى توام با باران هاى پى در پى آغاز زمستان مرا به 

  . داخت و از حال رفتمتب و لرز ان
زماني كه در اثر سرو صداى زياد به هوش آمدم و چشمانم را گشودم 
ديدم كه جماعتى فراوان اطراف من گرد آمده اند و آمبولانسى نيز براى 

  . بردن من به بيمارستان در محل اقامتم آماده است
چند پرستار در حاليكه تخت رواني را با خود مى كشيدند، جمعيت را 
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نخست به معاينه ام پرداختند و بعد . ار زدند و خود را به من رساندندكن
پس از آن روى تخت روان گذاشتند و به . به بازويم وصل كردند»سُِرمى«

به مرا آژير كشان حركت كرد تا هر چه زودتر  آمبولانس بردند كه
  . بيمارستان برسانند

ى دكتر و پرستار گروه. در بيمارستان، به اتاقى بردند و بسترى كردند
به اطاق آمدند و پس از معاينه هاى متعدد معلوم شد كه سرماى شديدى 

كرد، جاى مى  پزشك ارشدى كه مرا معاينهةخورده ام، ولي بنا به گفت
چند روز بعد حالم بهتر شد، ولي بهبود كامل پيدا نكرده بودم و . نگراني نبود

وزى وقتى از خواب بيدار صبح ر. قرار شد مدتى در بيمارستان بسترى باشم
. روز خالي بود، مردى را خفته ديدم شدم، در تختخواب ديگر اطاق كه تا آن

 بي. احساس خوشى به من دست داد از اينكه همدمى پيدا كرده بودم
  . صبرانه به انتظار نشستم تا هم اطاقى ام بيدار شود

شحالي او نيز با خو. كنارش رفتم و خوش آمد گفتمه با بيدارى او، ب
با قدى . خنده رو و خوش مشرب. مردى بود هفتاد ساله. به من پاسخ داد

با چشمان جذابي كه گوئي . متوسط و موهائي گندمگون و ريشى پر پشت
از بيمارى و روز و . صدايش نيز آرام و بسيار گيرا بود. با آدم حرف ميزد
 علت به. معلوم شد او هم مانند من بي خانمان است. روزگارش پرسيدم

سرماى زياد و نداشتن سر پناه بيمار شده و به درخواست رهگذران به 
  . بيمارستانش آورده اند

حالش خوب نبود و مانند من مى بايد چندين روز تحت مداوا قرار 
با . بودن او در اطاق وضع مرا عوض كرد. مى گرفت تا بهبود حاصل كند

.  او پرداختمصميميت كمر به خدمتش بستم و به مواظبت و مراقبت
خوشحال بودم كه هم صحبتى پيدا كرده ام و مى توانم تنهائي خود را با 

  . مصاحبت او پر كنم
قصه هاى پر حكمتى نقل مى كرد و از مردماني كه او را به عنوان 

مى . د داستانهاى شيريني تعريف مى كردكلوشار محله خود دوست داشتن
ر گذشته شغل آبرومند و د. گفت، نوزده سال است كه بي خانمان است
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تا اينكه همسرش . همسر خوب و مهرباني داشته كه از او مراقبت مى كرده
 از دست دادن شريك زندگيش كه بسيار دوستش ةاو از غص فوت مى كند و

آنچه از مال دنيا داشته با دوستاني كه . مى داشت، به مشروب پناه مى برد
د و بعد هم با كلوشارها هم پياله خواره بودند، تلف مى كنيآنها هم اكثراً م

روهاى مترو  مى شود و آخر امر كارش به بي خانماني مى كشد و در راه
چند سال بعد از راهرو متروها به راهرو ورودى يك . ساكن مى شود

جا بود كه به بيمارستانش  از همان. دهد ير مكان مييساختمان قديمى تغ
 و قادر به حركت شد، بر پس از چند روز، وقتى حالش خوب. آورندمى

، شدمخلاف من كه تنهائي را دوست داشتم و كمتر از اطاق خارج مى 
. شروع به معاشرت و نشست و بر خاست با بيماران و پرستاران بخش كرد
بخشى كه اكثر بيمارانش آدم هاى فقير و مسن و بيشتر هم از نوع خود ما 

 بيمارستان و يا در اطاق تمام مدت يا در قهوه خانه. بي خانمان ها بودند
  . مريض هاى ديگر سرگرم گفتگو با اين و آن بود

با اينكه . من فقط در موقع خواب كه به اطاق مى آمد، او را مى ديدم
اما من ترجيح مى . اصرار داشت، او را در ديد و بازديدهايش همراهى كنم

كر و از بهبود حالم بار ديگر ف بخصوص اينكه بعد. دادم كه تنها باشم
  . خيالهاى گذشته به سرم باز گشته بودند

 همسفرى خضر پيغمبر و ديدار و گفتگوهايم با پيغمبران ةخاطر
از اينكه دستم به دامان بزرگاني رسيده بود كه . لحظه اى رهايم نمى كردند

هر يك در زمان خود منشأ تحولاتى در عالم بشرى بودند، احساس خوشى 
ديشه هايم را نمى توانستم جمع و جور كنم و افسوس كه افكار و ان. داشتم

داد، اين  ميان آنچه بيشتر از همه رنجم مىدر اين.  كلي برسمةبه يك نتيج
خانه و . نداشتكس از من خبر هيچبود كه ماهها از همه بريده بودم و 

ها بود كه ترك كرده بودم و مانند كولي هاى آواره و دوره خانواده ام را مدت
  . آنجا پرسه مى زدم و هر كجا پيش مى آمد سكني مى گزيدمگرد، اينجا و 

اطاقى، چند روزى سرم گرم بودم، ولي از زمانيكه او  با پيدا شدن هم
توانست از تخت پائين بيايد و راه برود، كمتر در اطاق بود و من با وجود 
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داشتن هم اطاقى به استثناء شب ها تك و تنها بودم و گاهى روزها، او حتى 
 صرف نهار و شام نيز به اطاق خود باز نمى گشت و با رفاقتى كه با براى

وقات حتى شامش را پرستاران پيدا كرده بود، بيشتر روزها نهارش و گاهى ا
  . مى خورد در اطاق ديگران

يكى از شبها كه با هم شام مىخورديم، بعد از صحبت هاى متفرقه با 
  : مهر خاصى گفت 

ني كه عضو جمعيت خيريه مربوط به ـ چند روز پيش يك پدر روحا
مرد فهميده و . افراد مسن است، به ديدن مريضى از دوستان من آمده بود

من از او . انساني بسيار دوست داشتني و يار و ياور سالخوردگان گرفتار است
فكر مى كنم . خواهش كردم سرى هم به تو بزند و ساعتى با تو صحبت كند

او قول . كى به حل مشكلات فكرى تو بكندگفتگو با اين پدر روحاني كم
او  بي آنكه مخالفتى با نظر. داده است يكى از اين روزها به ديدارت بيايد

  : بكنم، سكوت كردم و او صحبت خود را ادامه داد 
 ما گرفتار هستيم و مى بايد اين دو روزه عمر را به طريقى طى ةـ هم

با خيال راحت و بدون فكر و  عمر را ة بهتر است باقى ماندمبه نظر. كنيم
چاره اى نيست، در غير اينصورت . خيالهاى پريشان و واهى به آخر برسانيم

روزگارمان به تباهى كشيده خواهد شد، بي آنكه سودى از فكر و خيال هاى 
آنشب او ساعت ها و بدون انقطاع براى من در اين . بيهوده نصيبمان شود

سته و درمانده به رختخواب و به خواب زمينه ها حرف زد تا اينكه هر دو خ
. دو روز بعد، دم دماى غروب، مردى مسن و موقر به اطاق من آمد. رفتيم

» سيمون مقدس«عضو جمعيت خيريه » پدر الي«بعداز احوالپرسى خود را
آمده ام ببينم، آيا كارى هست كه جمعيت ما بتواند : معرفي كرد و گفت 
  برايت انجام دهد؟  

منتظر بهبود حالم . من نه مشكلي دارم و نه احتياجى! نه: گفتم 
  . هستم تا بيمارستان را ترك كنم

خانه و خانواده و يا دوستاني دارى كه به نزدشان بروى و از : پرسيد 
  تو پرستارى كنند؟  
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  . بلي، از اين بابت نگراني ندارم: گفتم 
   : از اينكه براى اقامت خود مشكلي ندارم، خوشحال شد و گفتاو 

  . ـ هر وقت مشكلي پيدا كردى ميتواني با جمعيت ما تماس بگيرى
ولي پدر . او تشكر كردم و براى فرار از گفتگوى بيشتر سكوت كردم از

لحني دوستانه  از پايان گفتگو نشان نداد و با كىروحاني، هيچ حركتى حا
  بعداز ترك بيمارستان باز هم به مشروب پناه خواهى برد؟  : پرسيد

  . فكر نمى كنم ديگر نيازى به مشروب داشته باشم :  گفتم
 گاهى اوقات مشروب  : شد و گفتاز شنيدن جواب من خوشحال

بعضى از دردهاى انسان را موقتاً تسكين مى دهد، اما دواى واقعى دردها 
سرت ه  خيال هائي كه براهى براى رها شدن از دست فكر وتو بايد . نيست

  . مى زند پيدا كني
  . همينطور است كه مى گوئي و اميدوارم كه بتوانم  :گفتم 
ها در مانند بي خانمانمى توانم بپرسم چرا با داشتن اقامتگاه، : پرسيد 

  اين سرماى سال در كوچه ها به سر مى بردى؟  
از كنجكاوى بي جاى او عصباني شدم، اما سكوت كردم و فقط چشم 

  . به چشمانش دوختم و زل زل نگاهش كردم
  :  نا خرسندى مرا از پرسش خود درك كرد با ملايمت گفت او كه

  نده؟   اگر دوست ندارى جوابم را. ـ فقط از سر كنجكاوى پرسيدم
كشاند كه هم  »پيرى« حادثه اى مرا به خيابان و به محضر: گفتم 

  . پياله اش شدم و عاقبت كارم به اينجا كشيد
  تو را گمراه كرد؟  » پير«پس آن  : گفت 
  . نه، او مرا گمراه نكرد، بلكه به من آرامش داد  :گفتم 
  آرامشى؟   چه: گفت 
  . تا آرامش را چه بداني : گفتم 
راست مى گوئي، هر كسى آرامش را در جائي و در چيزى مى : گفت 

  . يابد كه براى ديگران قابل درك نيست
  او كجاست؟   اكنون خود:   پرسيد 
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از حال و .  گم كرده بودمچون خود من هم او را. پاسخى نداشتم
مگر توانستم بگويم؟   چه مياين نا آشنا تازه به. احوالش بي خبر بودم

 پدر لي و،سكوتم طولاني شد ممكن بود حرف مرا و قصه ام را باور كند؟
روحاني بي آنكه عجله اى براى شنيدن پاسخ سئوالش داشته باشد، با 

نده بودم كه به او چه بگويم تا مهرباني مرا مى نگريست و من هم واقعاً در ما
  : اينكه گفت 

  ؟  !ـ فكر مى كنم دنياى شلوغى دارى، مگر نه
آرى، دنياى شلوغى دارم و از آن شلوغتر فكر و خيالهاى :  گفتم 

  . م نمى گذاردمآراوقت رهايم نمي كند و درهم من است كه هيچ 
ى  در محضر آن پير كه تو را هم پياله خود كرده بود راض:گفت 

اگر آرى، پس ؟ بودى؟ آرامشى را كه به دنبالش مى گشتى پيدا كرده بودى
كاش  چرا با ياد آورى او اينطور پريشانحال شدى؟  ؟چرا تركش كردى

  . اش نيز مانند خودش به تو آرامش مى بخشيد كردى يا خاطرهتركش نمى
اگر چه چند روزى بود كه من به ياد ديدار كلوشار يا خضر پيغمبر 

 ةياد و خاطر. ه بودم، ولي نمى دانم چرا جدى تر به آنها فكر نمى كردمافتاد
اما با ياد . مى شد آنها فقط به صورت سايه در ذهنم ظاهر و به سرعت محو
 ذهنم كنار رفتند ةآورى اين پدر روحاني مثل اينكه پرده ها از جلوى دريچ

و اتفاق افتاده ا و تمام وقايعى كه با ديدن كلوشار پير و هم پياله شدن با
بود، همگى در ذهنم دوباره پيدا شدند، بطوريكه كه در همان لحظات كوتاه 

من زنده ذهن وار در  تمام ماجراهائي كه بر من رفته بود بار ديگر تصوير
آخرين گفتگوهايم با خضر پيغمبر نيز به يادم آمد و ديدم چطور . شدند

يك كلوشار دائم الخمر،  اين ماجراها مانند ةچندين ماه بي توجه به هم
  : بي اختيار خنده به لبانم آمد و گفتم . وقت و عمرم را هدر داده ام

  . او هم پياله شده بودم، مرا ترك كرد و رفت كه من با» پيرى«ـ 
  ! كجا؟: پرسيد 
از  او مرا گمراه نكرد، بلكه مرا. آنجا آمده بود از به جائي كه:  گفتم 
به گمراهى كشيده شدم از نو فتن او بود كه من  بيرون آورد و با رسرگرداني
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  . از اين گمراهى نيز بيرون خواهم رفت امروز با ياد آورى شما  ازكه
خوشحالم كه او را به ياد تو : مرد روحاني، با تبسم معني دارى گفت 

  . ديدى حتماً سلام مرا به او برساناگر او را . انداختم
 او را براى خدا حافظى در وقتى دست. بر خاست تا مرا ترك گويد

 دست گرفتم، بي اختيار چشمانم را به چشمانش دوختم و عجيب بود كه
كجا ديده بودمش، به يادم . اينبار، با نگاه كردن به چشمانش او را آشنا يافتم

ولي يقين . هر چه تلاش كردم شايد او را بجا بياورم ممكن نشد نمى آمد و
او كه . نيامديادم ه ر كجا و كى چيزى بداشتم او را ديده و مى شناسم، د

  :  حيرت مرا ديد، گفت 
گردند و همراه خود براى  روند و باز مي  خوب، ميهاييادها و خاطر
خود، باز هم » پير«سعى كن با ياد آورى خاطرات. ورند آانسان آرامش مي
  . خدا نگهدارى گفت و رفت.  خود را بازيابيةآرامش گم كرد

با .  مى شد، بر گشت و نگاهى ديگر بر من انداختوقتى از اطاق خارج
  . حافظى دست خود را تكان داد عنوان آخرين خداه تبسم بسيار شيريني ب

شيوه دست تكان دادن او بي اختيار مرا به ياد خضر پيغمبر انداخت 
 دست تكان دادن از موسى كه دوست ةكه در آرامگاه خدايان با همين شيو

  . د، خدا حافظى كرده بودو همسفر او محسوب مى ش
با شناخت او دقايقى از خود بي خود شدم و سپس به تندى به سمت 

  . در و به سوى راهرو دويدم، اما او رفته بود، اثرى از وى نيافتم
اما اين . بود كه براى بار دوم به ديدن من آمد» خضر پيغمبر«او آري، 

از  او آمده بود تا مرا. بار من به چله ننشسته بودم و طالب ديدارش نبودم
  . كنوني ام نجات دهد و نجاتم داد سرگرداني

 بيمارستان راه رفتم و فكر ةمدتى در اطاق و سپس در حياط و با غچ
  . كردم و بعد تصميم گرفتم

خواهم بيمارستان تار بخش رفتم و اطلاع دادم كه مىبه اطاق سرپرس
  :  بود، پرسيد او كه از تصميم ناگهاني من تعجب كرده. را ترك كنم

     ـ فكر مى كني حالت خوب شده و مى تواني با خيال راحت به 
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  گردى؟   خانه ات بر
  . آرى: گفتم 
 مرخصى تو را ةاجاز چون دكتر بايد. بايد تا فردا منتظر باشى : گفت 
در . قبول كردم كه منتظر دكتر باشم و از اطاقش خارج شدم. صادر كند

م اطاقى من نيز مرخص شده و بيمارستان را بازگشت به اطاق ديدم كه ه
نامه اى با خط بسيار قشنگ برايم نوشته و از من خدا . ترك كرده است
شگفت اينكه او هم مانند آن پدر روحاني براى من آرزوى . حافظى كرده بود
  ! آرامش كرده بود

شب هنگام بعد از صرف شام روى تختخواب دراز كشيدم و چشمانم 
به روزهائي كه در اثر سرگرداني به . را به گذشته كشيدمرا بستم و خود 

چله نشيني افتاده بودم، به سحرگاهى كه براى ديدن خضر پيغمبر به 
خضر «و » كلوشار پير«هم نشيني و هم پياله شدنم با . خيابان رفته بودم

وقتى . او به آرامگاه خدايان رفته بودم بودن او و سفرى كه همراه» پيغمبر
به ياد لحظه ! خسته اى بخواب:  لحظه اى كه خضر پيغمبر گفت رسيدم به

و همان هنگام  او نهاده و به خواب رفته بودم، ةاى افتادم كه سرم را بر شان
   .خواب مرا در ربود

انسان همانطور كه در عالم بيدارى بر بالهاى خيال مى نشيند و تا 
 در عالم خواب نيز نا دور ترين و تاريكترين نقاط عالم بيكران سفر مى كند،

ازد و آنچه نا ديدني  بيكران عالم مى پردةخود آگاه به گشت و گذار در صحن
من در عالم خواب، بي آنكه نيازى به مرشد و راهبر و . مى بيند است

احتياجى به وسيله اى كه مرا با خود ببرد داشته باشم، به تنهائي بار ديگر 
ام را پيمودم و خود را به آرامگاه »اجمعر «راه پر پيچ و خم و دور و دراز 

دريغا كه اين بار هيچ يك از آن چيزها و آن . خدايان پندارى بشر رساندم
  . كساني را كه در معراج نخست خود ديده بودم نديدم

پدر اوليه ما انسانها و پيغمبر خدائي : نه آن بوزينه مانند كه مى گفت 
 خود ةيون و زارى از خدايان مرداست كه مادر او بوده، نه آنهائي كه با ش

خواستند بيدار يا زنده شوند و خدائي بكنند و نه آن پيغمبراني كه اديان مى
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  . توحيدى را همراه با مصيبت و بدبختى براى بشريت به ارمغان آورده بودند
 ةان لايتناهى مانند ستارگان گمشدمن تك و تنها در برهوت آسم

هائي را كه يك ولي هيچيك از آن چيزدم، سرگردان همه جا را زير و رو كر
از  خسته و درمانده. بار با تحمل سفرى دور و دراز يافته بودم پيدا نكردم

اين سفر باز گشتم و با بيدارى ناشى از هيجان اين سفر بي ثمر، خود را در 
غم و غصه و در تاريكى و سكوت مطلق، روى تخت بيمارستان  دنيائي پر
  . تنها يافتم

ب بعدى كه از نو به سراغم آمد، خود را در سرزمين فلسطين در خوا
 ةخضر پيغمبر را ديدم كه گردون. يافتم، جائي كه مركز ظهور انبياء يهود بود

 سويش مى آمد تاه آتشيني كه توسط فرشته اى رانده مى شد، از آسمان ب
شت با شتاب به سمت او دويدم تا قبل از سفر بي بازگ. او را همراه خود ببرد

وقتى به كنارش رسيدم، با تعجب از . او، گفتگوى ديگرى با وى داشته باشم
  : حضور من در آنجا، پرسيد 

  : بعد با خنده پرسيد ! هنوز هم كه سرگرداني ؟كني اينجا چه مي ـ
  ! ـ آيا گمشده ات را يافتى يا نه؟

او كه با دقت گوش . با درماندگى، سرگرداني خود را برايش شرح دادم
  : خنانم سپرده بود، نگاهى دلسوزانه به من انداخت و گفت به س

يادت هست كه گفتم بي ! ؟ـ يادت هست كه گفتم دنبال خدا نگرد
چرا ؟ چرا گوش به حرفم ندادى؟ خبر بودن از خدا، نعمت بزرگى است

ديدى كه به جاى آرامشى كه به ؟ از كار خدا در بياورى اصرار داشتى كه سر
  :  بعد پرسيد ؟شاني افتادىدنبالش بودى به پري

   من برايت چه مى توانم بكنم؟  ؟ـ حال مى خواهى چه كني
  . كمكم كن كه از اين اوضاع نا بسامان نجات پيدا كنم: گفتم 
  چطور؟  : گفت 
از اين تنگنا  تو بهتر مى داني كه چطور مى شود. نمى دانم: گفتم 

  !  بيرون آمد، بالاخره تو پيغمبرى، مگر نه؟
  : فكر فرو رفت و بعد گفت ه اى ب لحظه
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آنچه ديدى، شنيدى، فهميدى و آنچه را كه مى پندارى . ـ بنويس
  . درست است، همه را بنويس و در اختيار همگان بگذار

  فكر مى كني با نوشتن درد من درمان مى پذيرد؟  : گفتم 
ي ست كه سنگين ادن ديگران ايننحداقل فايده نوشتن و آگاها: گفت 

  . سبك مى شوى ي وكنت را با ديگران تقسيم مىبار غم
ست كه من غم و دردم را به ديگران منتقل  امنظورت اين: گفتم 

  از فضيلت انساني نيست؟   اين به دور  آيا؟كنم
ثانيا وقتى درد و . نه، اولاً، اين درد ها فقط متعلق به تو نيست: گفت 

د و تحمل آن آسان تر  آنها كاسته مى شو اندوهغم ها تقسيم شوند از شدت
اين حق توست . دردهاى بزرگ را نبايد به تنهائي به دوش كشيد. مى شود

هدف تو رفع . اين مشكل با تو همدلي و همراهى كنند كه ديگران نيز در
دليلي ندارد كه تو به تنهائي حامل دردى باشى كه .  انسانهاستةمشكل هم

  .  بشرى تعلق داردة جامعةبه هم
من بشخصه مشكل چنداني با خودم و خدايم و . بودحرف او درست 
مشكلي بود كه مردمان آنچه مرا رنج مى داد، . دين و مذهبم نداشتم

من براى بيدارى اين .  بويژه هموطنانم بدان گرفتار آمده بودند،روزگارم
مردم و آشنا شدنشان به مسائلي كه آنها را دچار مصيبت و بدبختى كرده 

او راست مى گفت، . ناهموار و پر از ماجرا گذاشته بودمبود، سر به اين راه 
من اگر آنچه ديده و شنيده و فهميده ام به ديگران منتقل نكنم چه فايده 

گذشتگان ما . مى شود  اين تلاش سخت و طاقت فرسا حاصلماى از
دانستني هاى خود را نگفته با خود به گور بردند و ما را دچار اين مصيبت 

هم مانند آنها دانستني هاى خود را نگوئيم، فرزندان و نسل اگر ما . كردند
اين وظيفه و  .هاى آينده ما نيز گرفتار مصيبت هاى مشابه ما خواهند شد

مسئوليت هر انساني است كه تجربيات و آموخته هاى تلخ و شيرين و 
آيندگان بايد بدانند كه . بخصوص مفيد عمر خود را به آيندگان منتقل كند

 چرا دچار مصيبت هاى بزرگ شده بودند تا بتوانند از اشتباهات پدرانشان
  . آنها بپرهيزند و خود را گرفتار بدبختى هاى پيشينيان نكنند
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اگر ما در مقابل حقايقى كه باعث و باني سيه روزى ما بوده سكوت 
كنيم و به ريشه هاى اساسى آن نپردازيم، نسل هاى بعدى ما چگونه مى 

حوادثى كه باعث سياه روزى ما شد،  مگر. نها مصون باشندتوانند در مقابل آ
  نمونه هاى مشابهى در گذشته نداشته؟ 

 ةاگر نسل ما از سرنوشت گذشتگان آگاه بود، آيا دچار چنين حادث
شومى مى شد؟ مقدار زيادى از گناه شور بختى كنوني ما به گردن پدران 

  . ماست كه ما را در تاريكى و بي خبرى گذاشته بودند
دهها نمونه بسيار روشن از عملكرد بد فرجام آخوندهاى مذهب  ما

از ما پنهان كرده بودند كه در نتيجه اين بي  شيعه داشتيم كه به ما نگفته يا
  . خبرى ها به اين روز گرفتار شديم

شود، خود ل افشاگرى روشنگران نشان داده مىواكنشى كه در مقاب
اكثر . م به سرنوشت خود و ديگران زنده اى است از بي توجهى مردةنمون

مواقع حتى مردماني كه تا گردن در منجلاب نكبت و ذلت غرق هستند، با 
دانسته، با غرض يا  كوشند دانسته يا نا مى،كردن! وامسلمانا! وامذهبا! ناوادي

 خود مانع ةهاى خردمندان جامعيافشاگراز بي غرض، با مزد يا بي مزد، 
ه بعضى مواقع اين جماعت حتى در ساحل ست ك اشگفتى در اين. شوند

امن هم كه ترسى از محتسب و قاضى شرع و چماق تكفير و تعزير ندارند، 
حال آنكه . حاضر نيستند در مقابل افكار و انديشه هاى خرافي قد علم كنند

كه با پوست و گوشت و استخوانشان درد را لمس مى كنند و چماق  كساني
ا گلوگاهشان رسيده است، نعره و فريادشان به و تازيانه و خنجر زهرآگين ت

آنها با ناباورى به هموطنان ساحل امن نشين خود كه در . آسمان بلند است
 خاموشى گزيده استبرابر مصيبتهائي كه گريبانگير مملكت و ملتشان شده 

و بي تفاوت نشسته اند، مى نگرند و گاهى در دل گاهى به زبان و زماني به 
پيامبران خرد در «قات با پيامهاى تند و گزنده مانند آنچه دربيشتر او قلم و

  : مى گويند ، آمده است» پيكار با تاريكى هزاره ها
 ؟چرا نمى خروشيد ؟زنيد چرا حرف نمي ؟آخر چرا ساكت نشسته ايد

 با سكوت خود چرا ؟دانيد كه برسر هموطنانتان چه آمده استآيا نمى
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در انتظار چه  ؟كنيدگى را تأئيد مى و بدنامى و شرمندحكومت ظلم و ستم
آنچه مسلم است بيشتر اين جماعت خاموش به اميد پاداش ....؟نشسته ايد

   : ندپرسمىآخرت نيستند و دل به بهشت دنياى ديگرى نبسته اند، از اينرو، 
   . . . ؟!ـ پس در انتظار كدام پاداش خاموشى گزيده ايد

اى درونم برد، با تأثر گفت خضر پيغمبر از حالت غمزده ام، پى به غوغ
ر دلسوختگان نشان مى از واكنشى كه بعضى ها در مقابل كوشش تو و ديگ: 

 هم ميهنان تو درد وطن دارند و هيچكس ةبا اينكه هم. باشمدهند غمگين 
براى رهائي مملكت خود از دست آنهائي كه به مردم ظلم و به ملت ستم و 

، متاسفانه بعضى از مردم، عادت ندبه مملكت جفا مى كنند، بي تفاوت نيست
دارند در مقابل علل و اسباب فجايع، خود را به ناداني بزنند و از واقعيت ها 

  . بي تفاوت بگذرند
ها اهد رسيد كه مردم پى به واقعيتبزودى زمان آن خو. باشمنگران 

به همين سبب نيز بايد نوشت و گفت و اگر لازم بود فرياد كشيد و . ببرند
خواهى آنروز . ه زد تا اينكه وجدان اين به خواب رفتگان بيدار شودحتى نعر

اموشى اختيار كرده اند، كه در حال حاضر خ ديد كه خيلي از همين كساني
خواهند ا مسببين شور بختى مملكت خود براز تو به جنگ ب تر مصمم
  . خاست

بايد نهراسيد، بايد شهامت داشت و گفت و گستاخ بود و شجاعانه 
بي پروائي . راه بيفتنده  بايد خطر كرد و پيشگام شد تا ديگران نيز ب.نوشت

در ابراز دانستني ها و آگاهى دادن ها، باعث مى شود تا ديگران هم به 
مطمئن باش در كوتاه مدتى اين گفتن ها و . افتاده بپيوندند حركتى كه راه

ين  مسببةنوشتن ها به نعره و فرياد همگاني تبديل خواهد شد و ريش
  . مصيبت كنوني را از بن بر خواهد كنَد

خواست سوار گردونه اى بشود كه درآن لحظه كه خضر پيغمبر مى
 طرف من بره بار ديگر باز صحنه هستى زميني بيرون ببرد،  مى بايد او را

  : گفت  گشت و
از نو به  ـ راستى، تو يك بار پا به حريم حقيقت گذاشته بودى، چرا
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  آنجا نمى روئي؟  
  كى؟  ؟ كجا:  تعجب پرسيدم با

خود ديدار و گفتگو داشتى، در » خداى خوب«زماني كه با : گفت 
 سرابي بودى كه همه انسانها وقتى به خدا فكر مى كنند در آن ةآستان

اما تو گستاخانه پا از آن آستانه فراتر . آستانه قرار مى گيرند، حتى پيغمبران
رفتى، و آنچه در  » سرابآنسوى«و سپس به»درون سراب«گذاشتى و به

  بود، يادت هست؟  » حقيقت«نبود، بلكه حريم » سراب«آنجا ديدى ديگر 
  ! آرى: با شگفتى گفتم 

نه است، » آنسوى سراب«در » حقيقت«.جا گرد به همان باز: گفت 
ها و نه در لابلاى احاديث و روايات كتب كهنه و نه در گورستانها، در آسمان

  . نه در نزد ما پيغمبران
لحظه اى به خود بازگشتم و يادم آمد كه من فقط يك بار و آن هم 

واقعيت . افتاده بود و نه بيشتر» آنسوى سراب«در عالم اشراق گذارم به 
» آنسوى سراب«اينست كه بعد از آن سفر، حتى مرغ خيال هم ديگر مرا به 

آنسوى «در » حقيقت«ضمن اينكه فكر هم نمى كردم كه حريم . نمى برد
  . باشد» رابس

  رفت؟  » آنسوى سراب«شود دوباره به  چگونه مي: گفتم 
  . با خواستن، با سعى و كوشش و با كمك پير:  گفت 
  نمى خواهى در اين سفر نيز پير و مرشد و راهبرم باشى؟ : گفتم 

تو . دانيمرا ما پيغمبران نمى »آنسوى سراب«راه : خنديد و گفت 
  . راهبر والا مقام ترى نياز دارىبه » آنسوى سراب«براى رفتن به 

  . و سوار گردونه شد و رفت. . . 
وقتى بيدار شدم و به خوابي كه ديده بودم فكر كردم، ديدم در آن 

از نا اميدى نجات  با سخنان پر حكمت خود نه تنها مرا خواب، خضر پيغمبر
 داد، بلكه راهى جلو پايم گذاشت كه بدون راهنمائي او هرگز به مخيله ام

  . خطور نمى كرد
توصيه نخست او، مبني بر اينكه بايد نوشت و گفت تا مردمى را كه 
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وقت و حوصله تحقيق و پيگيرى قضايا را ندارند آگاه كرد، موردى بود كه 
خودم هم به آن فكر كرده بودم و مى پنداشتم كه مردم مى بايد از چكيده 

ران و انديشمندان خود آموخته ها و تجربه ها و افكار و انديشه هاى پژوهشگ
اما با تأكيد خضر پيغمبر اين باور در من دو چندان شد و . آگاهى پيدا كنند

تصميم گرفتم كه از نو قلم به دست بگيرم و بار ديگر به كساني كه در 
آنچه بر من رفته بود، . جستجوى حقايق هستند، برگ سبزى ارمغان كنم

طريق براى مشكلي كه گريبانمان اين  شايد به. براى آنها شرح و تفسير كنم
  . را گرفته است راه حلي پيدا شود

 از خواب غفلت بيدار كرد و بر آن داشت تا بعد اما توصيه دوم او، مرا
از فراغت از مرحله نخست، به دنبال فراهم كردن زمينه هاى سفر مجدد به 

نيافته » اين سوى سراب«را كه در» حقيقت«شايد . باشم» آنسوى سراب«
  . پيدا كنم» آنسوى سراب«دم دربو

  
با . فرداى آنشب، پزشك بخش اجازه داد كه بيمارستان را ترك كنم

در سر راه به اقامتگاه كلوشار پير كه . از بيمارستان بيرون آمدم خوشحالي
  . مدتى در آنجا سكني گزيده بودم رفتم

زمان اقامت كلوشار  وقتى به آن جا رسيدم، هيچ يك از آثارى كه در
ير و من در آنجا پراكنده بودند، نديدم و نشانه اى هم از اينكه كسى در اين پ

با حسرت مدتى در آن مكان توقف . جا اقامت داشت به چشم نمى خورد
سوى خانه ه از آن مكان داشتم، ب  خوشى كهةكردم و سپس همراه با خاطر

و كتاب سجاده ام بر زمين پهن بود . اى كه در آن به چله نشسته بودم رفتم
  . جائي قرار داشتند كه نهاده بودم و مهر و تسبيح نيز همان

اين اطاق و محتويات آن مرا به ياد روزهاى چله نشيني ام انداخت و 
سجاده قرار گرفتم و اين بار نيايشى حاكى از شكر  بي اختيار بار ديگر بر سر

 به جا ،»هرگز هم نخواهد مرد«و » نمرده«كه  ئي»خودآ«گزارى به درگاه 
با موجودى كه سرچشمه حيات . آوردم و سپس با او به راز و نياز نشستم

. بود، بي آنكه مدعى خدائي باشد و يا كسى داعيه پيغمبرى او را داشته باشد
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موجودى كه هيچ يك از كساني كه از او حيات يافته بودند، شكر گزارش 
ط يك بار، انساني موجودى كه فق.  نمى دانستند نبودند و قدر و قيمت او را

. ، او را يافته و يادى از وى كرده بود»درون خود «آن هم با اشراق در
موجودى كه وجودش را فقط زماني مى شود احساس كرد كه بتوان پا به 

  . گذاشت» آنسوى سراب «يا بقول خضر پيغمبر به»حقيقت «حريم
 موجودات زنده عالم ةآرى، من اين موجود را كه سرچشمه حيات هم

تنها . نام نهادم» خداى خوب«است، با اشراق شناختم و همانوقت او را 
خدائي كه از آغاز حيات و هستى زنده بوده و هنوز . خدائي كه وجود دارد

 ةدر من، در تو، در او و در هم. هم زنده است و تا ابد هم زنده خواهد ماند
  . موجوداتى كه حيات دارند

حيات پيدا كرد، تا به امروز كه از همان لحظه اى كه خود  اين خدا
ميلياردها سال از آن لحظه مى گذرد، براى حفظ حيات و بقاى خود و 

اگر روزى دست از آفرينش بردارد، آن  همنوعانش مشغول آفرينش است، و
از اينروست كه . روز، روز مرگ او و پايان حيات و هستى در عالم خواهد بود

اچار است كه حتماً آفريننده باشد و او براى زنده ماندن و بقاى حيات، ن
  . دائماً بيافريند

اين خدا از زماني كه خود حيات پيدا كرد تا به امروز كه ميلياردها 
ميليارد از نوع خود را آفريده است، با اين وصف همچنان يكتا و خالق مطلق 

» آنسوى سراب«است كه من چگونگى اش را در دفتر » لم يلد و لم يولد «و
  . ه امشرح داد

من كه زمان درازى با دلشوره به دنبال آن افتاده بودم كه بفهمم آيا 
الامر به اين نتيجه رسيدم، آن خدائي كه به بشر  آخر! خدا مرده است يا نه؟

پرستيده ايم هرگز  را  معرفي شده است و من و پدرانم و ديگر ابناء بشر آن
بنابراين، . ا زنده باشدپا به عالم وجود و هستى نگذاشته است كه بميرد ي

كساني كه دوست دارند و يا خود را نيازمند خدا مى دانند، مى توانند آن 
موجودى را كه باعث و باني حياتشان بوده به عنوان خدا بشناسند و قبول 

بينند به ستايش او بپردازند، نه آن كنند و اگر دوست دارند و لازم مى
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نطقى نمى تواند وجود داشته خداى موهومى كه به هيچ دليل عقلي و م
  . باشد

از سجاده برخاستم و در . وقتى به اين نقطه رسيدم آرامش پيدا كردم
آن اطاق را ترك كردم تا به كارى ، كه غرق شادى و شادماني بودم حالي

مشغول شوم كه خضر پيغمبر، رفيق راه و همسفر شفيق و مرشد حكيم من 
      پايان. توصيه آن را كرده بود

                   
  هوشنگ معين زاده - 1381 مهر ماه ،پاريس                

                                               



 

  پيوست
  

  اسامى جانباختگان
   ارتش شاهنشاهى و نير وهاى انتظامى ايران

  
  هيچ ملتى دست به قتل عام ارتشيان خود نمى زند،

  يگانگان و دشمنان آن ملتمگر ب                        
 

جانباختگان ارتش شاهنشاهى و نيروهاى انتظامى ايران كه نام پر         
افتخار آنها در اين فهرست آمده است، سربازان ميهن پرست ايران زمين 
بودند كه از نخستين سحرگاهى كه آخوندها با فريب و نيرنگ به حكومت 

محاربه  «قبيلبه اتهامات واهى از رسيدند، توسط اين طايفه نا جوانمردانه 
  . تيرباران شدند» با خدا و رسول خدا

مفهوم محاربه با خدا، در هيچ مكتب و مسلكى حتى در عالم وهم و 
زيرا بشر در مقام و موقعيتى . خيال نيز معنائي ندارد، چه رسد به عالم واقع

به و محاره نيست كه بتواند با خدائي كه صدها صفت برآن شمرده اند، ب
  . ستيز برخيزد

 آخوندها، حتى در زمان ةمحاربه با رسول خدا هم، برخلاف گفت
چنانكه در سال هشتم . حيات پيغمبر اسلام نيز مجازات مرگ نداشت

هجرى كه مكه توسط سپاهيان اسلام فتح شد، هيچيك از كساني كه 
د، به بيست و يك سال با پيغمبر اسلام به ستيز پرداخته و با او جنگيده بودن

  . قتل نرسيدند
به دست 1375ارتشيان و افراد نيروهاى انتظامى كه در انقلاب سياه 
آنها نه تنها با . آخوندها قتل عام شدند، همگى مسلمان و شيعه مذهب بودند

جنگ نداشتند، بلكه با آخوندها هم كه ادعاى  خدا و رسول خدا
جنگى  نداشتند واسلام را دارند، محاربه اى  شريعتمدارى خدا و پيغمبر

  !  چرا؟ آخوند فرزندان سرباز ايران را قتل عام كردند؟ة پس چرا طايف.نكردند
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 ملي چشم پوشى كند و آنهائي را كه ةملت ايران نبايد از اين فاجع
بزرگترى آسيب را به ايران و ايرانيان و سخت ترين ضربه را به ارتش ايران 

  . ساخته اند، بدون مجازات رها سازد وارد
آخوندهائي كه دستشان به خون پاك فرزندان اين آب و خاك آغشته 

 آن قلمداد مي است بايد مطابق احكام همان شريعتى كه خود را شريعتمدار
كنند، قصاص شوند تا ديگر هيچ آخوندى جرات نكند به هر بهانه اى، حتى 

   .زمين بريزده  خدا و پيغمبر و دين و مذهب خون هيچ انساني را بةبه بهان
ديگر ريختن خون بر اثر فتواى كساني كه به سوداى . ديگر بس است

هلاكت ه يغماگرى، اسلام را دستاويز قرار داده و هزاران هزار ايراني را ب
نبايد اجازه داد اين سوداگران مرگ بيش از  ديگر. رسانده اند كافي است

فت و اين، فرزندان اين آب و خاك را به دستاويز شريعتى كه جز مرگ و خ
  . ذلت و خوارى براى ما ايرانيان ارمغاني نداشته است، از هستى ساقط كنند

***  
  

  :دلاوران جانباخته ارتش شاهنشاهى و نيروهاى انتظامى ايران  فهرست
 : آرتشبد 

  . ارتشبد نعمت اله نصيرى. آرتشبد غلامعلي اويسى
 : سپهبد 

ـ سپهبد خليل سپهبد بيوك اميني افشار ـ سپهبد عبدالعلي بدره اى 
بخشى آذر ـ سپهبد هاشم برنجيان ـ سپهبد فضل اله جعفرى ـ سپهبد 
بقراط جعفريان ـ سپهبد علي حجت كاشاني ـ سپهبد فرهنگ خلعت برى ـ 
سپهبد علي محمد خواجه نورى ـ شپهبد علي محمد خادمى ـ سپهبد نادر 
 جهانباني ـ سپهبد هوشنگ حاتم ـ سپهبد امير حسين ربيعى ـ سپهبد
مهدى رحيمى ـ سپهبد ابوالحسن سعادتمند ـ سپهبد جعفر قلي صدرى ـ 
سپهبد فخر مدرس ـ سپهبد محمد تقى مجيدى ـ سپهبد چنگيز وشمگير 
ـ سپهبدايرج مقدم ـ سپهبد حسن يزدى ـ سپهبد رستگار نامدار ـ سپهبد 

 سعيد مهديون ـ ـ ـ 
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  :سرلشكر 
 ايماني فر ـ سرلشكر سرلشكر پرويز اميني افشار ـ سرلشكر محمد علي

حسن بهزادى ـ سرلشكر احمد بيد آبادى ـ سرلشكر بيگلرى ـ سرلشكر 
حسن پاكروان ـ سرلشكر منوچهر خسرو داد ـ سرلشكر عبداله خواجه نورى 
ـ سرلشكر علي اصغر ده پناه ـ سرلشكر رياحى ـ سرلشكر ولي محمد زند 

 فتحى كريمى ـ سرلشكر غلامحسين شمس تبريزى ـ سرلشكر جمشيد
مقدم ـ سرلشكر ايرج مطبوعى ـ سرلشكر محمد جواد مولوى ـ سرلشكر 
رضا ناجى ـ سرلشكر علي نشاط ـ سرلشكر كمال نظامى ـ سرلشكر فرامرز 

 نوذرى بقا ـ سرلشكر مظفر نيازمند ـ سرلشكر نعمت اله وقارـ ـ ـ 

 : سرتيپ 
محمد سرتيپ جهانگير اسفنديارى ـ سرتيپ ايرج اميني افشار ـ سرتيپ 

انصارى ـ سرتيپ اعلائى ـ سرتيپ حسن بديعى ـ سرتيپ حسن علي بيات 
ـ سرتيپ حسين ترابي ـ سرتيپ ابوطالب جواهرى ـ سرتيپ احمد حميدى 
آشتياني ـ سرتيپ جلال سجده اى ـ سرتيپ عباس شفاعت ـ سرتيپ 
محمد شهنام ـ سرتيپ مرتضى شيراني ـ سرتيپ مجتبي عميد ـ سرتيپ 

 سرتيپ علي فتحى امين ـ سرتيپ عباس كحالي ـ سرتيپ اكبر غفاريان ـ
نعمت اله معتمدى كردستاني ـ سرتيپ منوچهر ملك ـ سرتيپ فضل اله 
ناظمى ـ سرتيپ هوشنگ صفائى ـ سرتيپ عبداله وثيق ـ سرتيپ حسين 
همدانيان ـ سرتيپ هاشم هوشمند همداني ـ سرتيپ اكبر يزدجردى ـ 

 سرتيپ ابولفضل تقوى ـ ـ 

 : سرهنگ 
سرهنگ ابوالفضل احمدى ـ سرهنگ محمد علي احمدى ـ سرهنگ محمد 
هادى احمدى ـ سرهنگ ماشاله افتخار منش ـ سرهنگ فريدون افشار ـ 
سرهنگ هوشنگ افشارنيا ـ سرهنگ سياوش آل آقا ـ سرهنگ انصارى ـ 
سرهنگ غلامعلي ايوبي ـ سرهنگ عطااالله باى احمدى ـ سرهنگ غضنفر 

سياوش بياني ـ سرهنگ جليل پور طوسى ـ سرهنگ بهمن پور ـ سرهنگ 
هوشنگ توانا ـ سرهنگ كاظم خاتمى ـ سرهنگ عزت االله خاورى ـ 
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سرهنگ رحمت اله خليفه بيگى ـ سرهنگ كيومرث رجبيان ـ سرهنگ 
عزيز اله رحماني ـ سرهنگ صادق رضواني ـ سرهنگ شاهپور رنجبران ـ 

رهنگ هوشنگ سليمى سرهنگ منصور زماني ـ سرهنگ احمد سالارى ـ س
تهراني ـ سرهنگ حسن شاه بيگى ـ سرهنگ بهروز شاهوردى لو ـ ناخدا 
شهريار شفيق ـ سرهنگ منوجهر صادقى ـ سرهنگ داود صارمى ـ سرهنگ 
احمد طالبي ـ سرهنگ امير عبدالملك پور ـ سرهنگ هادى عزيز مرادى ـ 

كان سرهنگ علي فاريا ـ سرهنگ فرحى سرابي ـ سرهنگ حسين فردوس م
ـ سرهنگ جمشيد فروغى ـ سرهنگ برهان فريدوني ـ سرهنگ عظمت اله 
فهندژ ـ سرهنگ محمود كاشى ـ سرهنگ حسين كاوه اى ـ سرهنگ 
هوشنگ كاوياني ـ سرهنگ هادى گلستانه ـ سرهنگ حسن لحسائى ـ 
سرهنگ محمد باقر لطيفي مقدم تهراني ـ سرهنگ ليقواني ـ سرهنگ ناصر 

في ـ سرهنگ حسين مصطفوى قزويني ـ مافي ـ سرهنگ جواد مخ
سرهنگ محمد قلي معترف ـ سرهنگ معيني طباطبائي ـ سرهنگ مقدم 
حسيني ـ سرهنگ معصوم نجعى نژاد ـ سرهنگ هوشنگ منوچهر ـ 
سرهنگ علي اكبر مهرى ـ سرهنگ مهدى نوربخش ـ سرهنگ ناصر قلي 
 هوشمند ـ سرهنگ حسين واعظى ـ سرهنگ علي وجداني ـ سرهنگ نادر
وحدتى پور ـ سرهنگ ناصر قلي هوشمند ـ سرهنگ ابراهيم هوشنگى ـ 
سرهنگ پرويز يغمائي ـ سرهنگ اصغر يوسفي ـ سرهنگ سعيد عين 
القضاتى ـ سرهنگ زروان ـ سرهنگ ضيائي كوهى سرخى ـ سرهنگ 
محمود اميني خوئي ـ سرهنگ پرويز شميراني ـ سرهمگ نصرت االله صدرى 

 هنگ محمد رضا زاد نادرى ـ ـ ــ سرهنگ داريوش جلالي ـ سر

سرگرد سياوش آذربد ـ سرگرد علي آرين فر ـ سرگرد منوچهر : سرگرد 
اديب پور ـ سرگرد محمد مهدى اشراقى ـ سرگرد حسين اصفهانيان فرد ـ 
سرگرد حجت اله امير فتحى ـ سرگرد اسداله بختيارى ـ سرگرد محمد 

بيگى ـ سرگرد بهمن پندار ـ سرگرد عباس پازوكى ـ سرگرد ايرج خلف 
پرتوى ـ سرگرد هرمز جبارى ـ سرگرد احمد حامد منفرد ـ سرگرد محمد 
دهناد ـ سرگرد ايرج ذولفقارى ـ سرگرد محسن رحيمى ـ سرگرد احمد 
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رستم خاني ـ سرگرد اسماعيل زرافشين ـ سرگرد عبدالحسين سروش ـ 
د سرگرد كيومرث سليمى زاده ـ سرگرد محمد علي شريفي راد ـ سرگر

محمد تقى صديقى تنكابني ـ سرگرد مظفر ضرغام ـ سرگرد نصراله طوافي 
ـ سرگرد هوشنگ طوطيان ـ سرگرد محمد حسين عزيزيان ـ سركرد 
عباسى ـ سرگرد رمضانعلي فرماني ـ سرگرد ناصر قوامى ـ سرگرد محسن 
زادگان ـ سرگرد اكبر محمدى ـ سرگرد مير حيدر محيز ـ سرگرد عبداله 

ائي ـ سرگرد علي مهر كار ـ سرگرد بهمن نسيم ـ سرگرد منوچهرى قشق
عبداله نوروزى ـ سرگرد اسماعيل نورى مقدم ـ سرگرد سيد عباس هاشمى 

 ـ سرگرد ايرج آشورى ـ ـ ـ

سروان علي اكبر آتشى ـ سروان اسماعيل اصغرى ـ سروان علي : سروان 
ات تيمور زاده اصغر افاضلي ـ سروان قدرت اله بقائي دولت آبادى ـ سروان بر

ـ سروان حيدر جعفرى نيا ـ سروان قاسم ژيان پناه ـ سروان عباس سلطان 
زاده ـ سروان علي اصغر سليماني ـ سروان جعفر شكروى ـ سروان منير 
طاهرى ـ سروان كمال عرفانيان ـ سروان كريم فيض ـ سروان حسين 

وان رضا قلمكار ـ سروان محمد قناد زاده ـ سروان فرامرز كاظميان ـ سر
كرمى ـ سروان محمد علي مزيناني ـ سروان محمد علي مشفق ـ سروان 
محمد نادرى بروجردى ـ سروان محمد باقر نيك زاد ـ سروان حسن 
يارجاني ـ سروان مازيار حقوقى ـ سروان غلامرضا جوادى پروانه ـ سروتن 

 حمزه لوئيان ـ سروان جواد غفارى ـ سروان عربعلي فرزين نيا ـ ـ ـ

ستوان محمد آريامنش ـ ستوان محمد تقى آزادى منفرد ـ ستوان : ان ستو
فلاح اصغرى ـ ستوان يعقوب افراشته ـ ستوان غلامعلي الياسى ـ ستوان 
احمد بهادرى ـ ستوان بهادر بهادرى ـ ستوان قادر بهار ـ ستوان منوچهر 
بهمني ـ ستوان غلامرضا پروانه ـ ستوان سياوش پور فهميده ـ ستوان 

 تاج الديني ـ ستوان محمد علي ثقفي ـ ستوان رحمت اله جاورى ـ حسن
ستوان داريوش جاويد ـ ستوان ناصر جزايرى ـ ستوان محمد اسماعيل 
جهانبخش ـ ستوان اله وردى حاج اسفنديارى ـ ستوان عبداله حاج عباس ـ 
ستوان منصور حاج قاسمى ـ ستوان ايوب حبيبي ـ ستوان احمد حسين 
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خاطر خطيبي ـ ستوان احمد خلجى ـ ستوان عباسقلي داودى زاده ـ ستوان 
ستوان جعفر راستگو ـ  -ـ ستوان عزت اله دشتى ـ ستوان ابوالفضل دلاورى 

ستوان علي راهدارى ـ ستوان مصطفي رخشان ـ ستوان جواد رضائي ـ 
ستوان محمد حسين روحاني ـ ستوان عباس رهبر تبريزى ـ ستوان منوچهر 

ان مهدى ساعت پور ـ ستوان حافظ سرنوشت ـ ستوان رهبرى نژاد ـ ستو
احمد سعيدى ـ ستوان حسين شكرى ـ ستوان حسين شه كمان ـ ستوان 
نجف طهماسب زاده ـ ستوان انوشيروان عسگرى ـ ستوان محمد مهدى 
عظيمى فر ـ ستوان حسين غلامى ـ ستوان فريدون فارسى ـ ستوان محمد 

نجف آبادى ـ ستوان عبداله قزلباش ـ علي فرزام ـ ستوان محمد رضا قربان 
ستوان علي گلزار ـ ستوان حسين لشكرى ـ ستوان يداله متقى زاده ـ 
ستوان حسين مختارى اردكاني ـ ستوان محمد تقى نجفي ـ ستوان منوچهر 
وثوقى ـ ستوان ناصر نصيرى ـ ستوان حسين مالكى ـ ستوان يداله همت 

سن حسيني ـ ستوان برات زاده ـ ستوام اسداله يدالهى ـ ستوان ح
تيمورزاده ـستوان احمد خلجى ـ ستوان جواد رضائي ـ توان محمد تقى 

 نجفي ـ ـ ـ 

استوار محمد آقا حسيني ـ استوارعلي اسكندرى ـ استوار عبداله : استوار 
اعلائي ـ استوار غلامرضا اقبالي ـ استوار ابراهيم اكبرى ـ استوار مهدى 

ت اله بوستانه ـ استوار قلي بيگلرى ـ استوار بابائي فرشباف ـ استوار عز
محمد بيگلو ـ استوار عباس پرتغالي ـ استوار محمد ثابتى ـ استوار حسن 
جمالي ـ استوار جمشيدى ـ استوار ابراهيم جواد زاده ـ استوار مسعود 
حسام ـ استوار بهرام حسين پور ـ استوار اله وردى خليل زاده ـ استوار 

ستوار محمود داربرزين ـ استوار بهمن داودى ـ استوار حميد خير خواه ـ ا
عباسقلي درودگر ـ استوار محمد پهلوان ـ استوار جواد ربيعى ـ استوار 
عباسعلي رجحان ـ استوار خداداد رحمتى ـ استوار رضا رحيمى ـ استوار 
محمد باقر رستمى ـ استوار كريم رضائي ـ استوار علي مراد رفيعى ـ استوار 

ر ـ استوار باقر زنجاني ـ استوار هدايت اله سام پور ـ استوار علي رنجب
سلامت ـ استوار علي علمى ـ استوار اسداله علي پور كرباس دهى ـ استوار 
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محمد حسين فرنژاد ـ استوار رحمت اله فياضيان ـ استوار قريب ـ استوار 
اداد قريشى ـ استوار اسكندر قويدل ـ استوار مهدى كام فر ـ استوار علي خد

كردبچه ـ استوار شكراله كلانترى ـ استوار علي كمپاني ـ استوار حسن 
گلبادى نژاد ـ استوار لطفعلي لطف الهى ـ استوار كاظم لطفي ـ استوار 
عوض مادرام ـ استوار عبداله مجيدى ـ استوار محمد علي محرابي ـ استوار 

رادى ـ علي حسين محمديار ـ استوار ايرج مرودشتى ـ استوار مجتبي م
استوار احمد مشك آبادى ـ استوار محمود معمار ـ استوار اصغر ناصرى ـ 
استوار عباس نوروزى ـ استوار وزير وظيفه خواه ـ استوار رحيم هدايتى ـ 
استوار محمد يزداني ـ استوار اله وردى يعقوبي ـ استوار محمد حسين زارع 

ـ استوار ابراهيم اكبرى ـ استوار غلامرضا اقبالي ـ استوار جهنبخش فاتح پور 
 ـ استوار مهدى بابائي قرشباف ـ استوار محمد جواد ميرمالكى ـ ـ ـ

گروهبان محرمعلي احمدى ـ گروهبان احمد اسب چى ـ : گروهبان 
گروهبان حجت اله اشرفي ـ گروهبان محمد اعظمى ـ گروهبان محمد باقر 

ر ـ گروهبان افتخارى ـ گروهبان رسول اميني ـ گروهبان حميد ايمان پو
محمد بابا مير ـ گروهبان كريم بايرامى ـ گروهبان احمد بختيارى ـ 
گروهبان قنبرعلي بردبار ـ گروهبان سيروس پذيره ـ گروهبان تارپوردى 
لشكرى ـ گروهبان محمد جان بهره مند ـ گروهبان جوانمردى ـ گروهبان 

ي ـ ناصر حدادى ـ گروهبان حسن حسني ـ گروهبان مير سليمان حسين
گروهبان عبدالنبي حق نويس ـ گروهبان چراغعلي حقيقى ـ گروهبان 
محمد حكم آبادچى ـ گروهبان ناجى خورشيدى ـ گروهبان عليرضا خير 
خواه ـ گروهبان غلامحسين ذاكرى ـ گروهبان حسين رحيمى ـ گروهبان 
محمد كاظم رضائي ـ گروهبان محمد حسين زارع ـ گروهبان مولود شاكرى 

 محمد علي شعباني ـ گروهبان غلامحسين صبورى ـ گروهبان ـ گروهبان
خليل صنعتى ـ گروهبان حسين طرقى ـ گروهبان عزيزاله غفارى ـ 
گروهبان غلامى ـ گروهبان مصطفي قنادى ـ گروهبان منصور كثيرلو ـ 
گروهبان كربلائي محمد ـ گروهبان حسين كرمى ـ گروهبان حسن كشاورز 

ـ گروهبان محجوب ـ گروهبان ذولفعلي ـ گروهبان علي گرجى نژاد 
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محمدپور قادرى ـ گروهبان احمد محمدى ـ گروهبان نريمان مرندى ـ 
گروهبان حسين معروفي ـ گروهبان حسين معين الديني ـ گروهبان برات 
اله موسى زاده ـ گروهبان رضا موسى وند ـ گروهبان موسى ميرشكار ـ 

ميد حميد نداف ـ گروهبان گروهبان مهدى نجاتيان مقدسى ـ گروهبان ح
محمد نظرى ـ گروهبان محمد رضا رباني فراهاني ـ گروهبان رشيد علي 
ولي زاده ـ گروهبان كيومرث ويسى ـ گروهبان محمد يارلو ـ گروهبان 
حسن گلبادى نژاد ـ گروهبان بهمن داودى ـ گروهبان كاظم لطفي ـ 

  بان محمد كوباني ـ گروهبان باقر زنجاني ـ گروهبان محمد تيغ تيز ـ گروه
پاسبان محمد ابراهيمى ـ پاسبان اسماعيل احمدى نژاد ـ پاسبان : پاسبان 

هادى اكبرى ـ پاسبان حسن ايزدى ـ پاسبان بلالي ـ پاسبان احمد بلند 
نظر ـ پاسبان مير علي بوذرى ـ پاسبان حسن بيداد مست ـ پاسبان حسين 

تقى زاده ـ پاسبان محمد تاجيك ـ پاسبان مجيد تركماني ـ پاسبان احمد 
تقى حاج عبدى ـ پاسبان علي اصغر حدادى ـ پاسبان محمد حق وردى ـ 
پاسبان حسن حيدرى ـ پاسبان محمد علي خضرى ـ پاسبان محمد ده 
باشى ـ پاسبان جهانگير ذاكرى ـ پاسبان لطف اله خاتمى ـ پاسبان خيراله 

يا ـ پاسبان حسن رجبي ـ پاسبان اكبر رسه تام ـ پاسبان يداله رفعت ن
رومياني ـ پاسبان عبدالعلي زارعى ـ پاسبان سجاد سجادى ـ پاسبان 
غلامرضا سفيد دشتى ـ پاسبان هدايت اله سلجوقى ـ پاسبان داريوش 
سينائي ـ پاسبان حسن شجاعى ـ پاسبان علي شكرائي ـ پاسبان حسين 

خاني ـ شهريار بهرامى ـ پاسبان عبدالرسول شيخى ـ پاسبان قدرت اله شير
پاسبان محمود صفائي ـ پاسبان رحمان عبدالهى ـ پاسبان قربانعلي عربي ـ 
پاسبان محمود عسگرى زاده ـ پاسبان محمد قلي علي دوست ـ پاسبان 
حسين فربودى ـ پاسبان فيض اله فلاح مقدم ـ پاسبان رضا قاسمى ـ 
ن پاسبان حاج عباس قلعه نوى ـ پاسبان علي اكبر كاويان دشتى ـ پاسبا

عليرضا كمالي ـ پاسبان يداله كى منش ـ پاسبان محمد قاسم گرائي ـ 
پاسبان قاسم لشكرى ـ پاسبان مهدى محمدى صفت ـ پاسبان سيد سادات 
مظلوم حسيني ـ پاسبان خسرو ملك زاده ـ پاسبان سيد هاشم موسوى ـ 
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پاسبان اسماعيل مهمان نواز ـ پاسبان محمد تقى نصير اوغلي ـ پاسبان 
له نقيب زاده ـ پاسبان مجتبي يعقوبي ـ پاسبان رضا يوسفي ـ پاسبان امان ا

احد تقى زاده ـ پاسبان انوشيروان عسگرى ـ پاسبان حسين غلامى ـ 
پاسبان طهماسب زاده ـ پاسان رحمت االله جاورى ـ پاسبان محمد اسماعيل 

 جهانبخش ـ پاسبان كريم بايرامى ـ ـ ـ

سرباز هدايت اله زماني ـ سرباز احمد سرباز فيض علي رشيد زاده ـ سرباز 
سردار ـ سرباز مصطفي صدرى ـ سرباز احمد صمدى كلاه سيني ـ سرباز 
حسين فرهادى ـ سرباز عوض قوچاني ـ سرباز عباس كردبچه ـ سرباز 
  عليرضا محمدى تودشكى ـ سرباز همت اله مرادى ـ سرباز زياد علي نوائي ـ 

 

***  
  

 ر ارتش شاهنشاهى ايران سربازان دلاوةكارنام       

 

صميمانه 1357ارتشيان، همچنانكه در پيشگيرى از انقلاب سياه        
كوشيده بودند، پس از وقوع آن نيز ازنخستين كساني بودند كه براى 
سرنگوني رژيم خونخوار آخوندى قيام كردند و مبارزه باآنان را پايه گذارى 

هدف نهائي خود دست نيافته اند، اگر چه تا كنون بعلل گوناگون، به . نمودند
ولي هرگز نيز دست از تلاش خود بر نداشته اند و بي شك باز هم، اين 
ارتش ايران است كه اين رژيم سفاك و يغماگر و خونخوار را سرنگون خواهد 

  . كرد
حركت هاى زير نمونه هائي از تلاش پيگير نظاميان سلحشور براى 

وده كه در بيست و سه سال گذشته  آخوندها بةنجات ايران از زير سلط
  : انجام گرفته است 

 يكى از اميران دلاور ارتش ـ زنده ياد سپهبد بقراط جعفريان
شاهنشاهى ايران بود كه در بحبوحه شورش به قصد فرو نشاندن آن دست 

 آنها اين امير سلحشور را در حين ةشورشيان و حاميان بيگان. بكوشش زد
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زفول و اهواز، بمنظور هماهنگ كردن حركت پرواز با هليكوپتر ميان د
سوى پايتخت و سركوب ه يگانهاى تحت فرماندهى خود جهت عزيمت ب

  . قتل رساندنده شورشيان در حركت بود، به آتش بستند و ب
 يكى از اولين افسران ارتش ـ زنده ياد ناخدا شهريار شفيق

با جمهورى به مبارزه 1357شاهنشاهى ايران بود كه پس از انقلاب سياه 
جنايتكاران جمهورى . اسلامى برخاست و تلاش گسترده اى را آغاز كرد

اسلامى اين افسر دلاور را ترور كردند تا حركت ارتشيان را در نطفه خفه 
  . كنند، اما راه او را همقطارانش ادامه دادند

، امير ارتش شاهنشاهى ايران ـ زنده ياد سرتيپ جواد معين زاده
نظامى ـ  «اولين سازمان» ارتش رهائي بخش ايران «بود كه با ايجاد

را بر عليه رژيم آخوندى بنيان گذاشت و پرچم مبارزه را همراه با » سياسى
ارگان » آرا«نشريه . همقطاران و ياران ميهن پرست خود به دست گرفت
، اولين نشريه 1357رسمى اين سازمان در سالهاى نخست انقلاب سياه

 بود كه ميهن پرستان ايراني را براى سرنگوني رژيم مبارزان خارج از كشور
  . آخوندى گرد هم آورد

، يكى ديگر از اميران ارتش ـ زنده ياد ارتشبد غلامعلي اويسى
اكثر . شاهنشاهى ايران بود كه براى سرنگوني رژيم آخوندى قيام كرد

ارتشيان و ميهن پرستان مبارز به حركت اين امير نامدار ايران پيوستند و 
گروهى از آنها نيز در پايگاهائي كه در مرزهاى ايران ايجاد كرده بود مستقر 

اما آن زنده ياد با گلوله هاى جنايتكاران اسلامى همراه با برادرش . شدند
  . غلامحسين اويسى به شهادت رسيد

، امير ديگرارتش شاهنشاهى ـ زنده ياد سرلشكر علاءالدين ناظم
يم آخوندى قد علم نمود و حركت خود را به ايران بود كه بقصد سرنگوني رژ

تلاش هاى اين امير دلاور نيز با توطئه هاى دشمنان ايران . داخل ايران برد
  . بي ثمر ماند

 امير دلاور ديگرارتش شاهنشاهى ارتشبد بهرام آريانا ـ زنده ياد
ايران بود كه براى سرنگوني حكومت آخوندى در سالهاى آخر عمر، با 
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ست و به تركيه عزيمت كرد كه از آنجا حركت رهائي بخش رشادت بپا خا
اين امير ايران پرست نيز با توطئه هاى حاميان حكومت . ايران را آغاز كند

  . آخوندى حركتش سرانجام نا موفق ماند
 تلاش هائي ةربودن كشتى تبرزين نيز از جمل تبرزينـ عمليات 

  . هى ايران انجام گرفتبود كه به فرماندهى افسران نيروى دريائي شاهنشا
***  

  
 1359 تير 18قيام دلاوران ٌ 

  
اوج دلاورى ارتشيان را زنده يادان افسران و درجه داران ارتش 
شاهنشاهى ايران، همراه با ميهن پرستان دلير در درون كشور نشان دادند و 

اين قيام به سبب توطئه . بود1359 تير ماه 18آن قيام غرور آفرين 
نت بيگانه پرستان، پيش از موفقيت نهائي به خون نشست و بيگانگان و خيا

 تن از دلاوراني كه در آن شركت داشتند به جوخه هاى 283بيش از 
  . تيرباران سپرده شدند

يكى از تجليات با شكوه هماهنگى ملت و ارتش 1359 تير 18 قيام 
  . ايران براى نجات مملكت بشمار مى رود
اختگان دلير، اسامى نظاميان اين قيام بپاس احترام ويژه به اين جانب

  . دليرانه جداگانه زينت بخش اين كتاب مى شود 
***  

  
 1359 تير ماه 18سلحشوران قيام : فهرست

  سپهبد سعيد مهديون ـ سرتيپ خلبان آيت محققى: اميران 

سرهنگ عبداله . سرهنگ هادى ايزدى.  سرهنگ احمدآزموده: سرهنگان 
. ور سرهنگ غلامعلي ديده. باني سعيد اميرىسرهنگ شهر. امير طهماسب

سرهنگ . سرهنگ چترباز محمد رضا نادرى. سرهنگ خلبان داريوش جلالي
سرهنگ خليفه . سرهنگ خسرو زرينه. شهرباني غلامعلي وارسته پور
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سرهنگ ابراهيم . سرهنگ محمود صياح. سرهنگ منوچهر صادقى. سلطاني
سرهنگ . گ علي فارياسرهن. سرهنگ حسين مصطفوى قزويني. صيرفي

 . نادر وحدتى پور
سرگرد بهمن . سرگرد ايرج خلف بيگى.  سرگرد كورش آذر تاش:سرگردان 

سرگرد . سرگرد حسن گوهرى. سرگرد محمد هاشم صبوحى مقدم. پرتوى
سرگرد سيروس . سرگرد فرخ زاد جهانگيرى. چترباز محسن جلالي قاجار

سرگرد .  حسين عزيزيانسرگرد محمد. سرگرد ايرج سلطاني جى. ستوده
 . سرگرد عباسى. كاوس عليزاده

سروان هوائي بيژن . سروان كريم افروز.  سروان علي حيدر آريانا:سروان 
سروان اميد . محمد براتى سروان. سروان اسماعيل اصغرى. ايران نژاد ثابت

 سروان. سروان غلامرضا ثابتى آزاد. سروان محمد بهروز فرد. علي بويرى
سروان . سروان خلبان ناصر زرندى. سروان فضل االله رئيسى. انسيروس دهق

. سروان علي شفيق. سروان خلبان علي اصغر سليماني. هوائي هرمز زمانپور
 . سروان نور االله نجف نژاد. سروان محمد ملك. سروان جلال عسگرى

. ستوان اصغر الماسى. ستوان شكراله احمدى. فيروز آذريان چتر باز ـ ستوان
ستوان هوائي جعفر . ستوان محمد تيغ تيز.  محمد تقى تاجدارىستوان
ستوان . ستوان خلبان ناصر ركني. ستوان محمد رضا جوادى. راستگو

ستوان خلبان محمد مهدى . ستوان ابراهيم محمد نظرى. محرمعلي زاهدى
ستوان خسرو . ستوان ناصر مروتى. يحييستوان خلبان نجات . عظيمى فر

.  پسند كوجانييحييستوان رسول . ان تاصر مروتىستو. محمدى كوبائي
ستوانيار محمد . ستوانيار منوچهر رهبرى نژاد. ستوانيار سياوش پور فهميدى

ستوانيار چترباز فريدون . ستوانيار محرمعلي زاهدى. رضا قربان نجف آبادى
استوار ايرج . ستوانيار محمد علي فرزام. ستوانيار حسين هالكى. جواهر نيا
  . ىمرودشت

. استوار محمد رسول ابريشمى.  استوار عنايت االله آزاد يگانه:درجه دار 
. استوار جمشيد بختيار. استوار تقى افتخارى. استوار حبيب اله احمدى

استوار محمد تقى خاتون . استوار مصطفي حجازى. استوار محمد بهرامى



   ه���� ���� زاد�                            !       ��؟��
 	�ا ��د� ا  
------------------------------------------------------------------- 

٣٢٨ 

ر ناصر استوا. استوار منصور ساجدى. استوار چترباز مجتبي مرادى. آبادى
استوار علي پور . استوار علي كمپاني. استوار ايرج درخشنده. ساجدى
استوار . استوار محمد علي مهرابي. استوار محمد حسين فرنژاد. كرباسى

استوار . استوار قاسم نقيب زاده. استوار ابراهيم جواد زاده. حسن كاظمى
استوار . پيروزاستوار جهانگير فاتح . استوار غلامحسين قايق ور. خليل عطرى

 استوار منوچهر فتاحى نوده. استوار محسن عسگريان. حسن كريم پور تارى
استوار علي اكبر . استوار خليل خباز هاشمى. استوار جمشيد رنجبر. اى

. استوار چترباز غلامحسين همداني. استوار عابديني مقدم. عيوض زادى
همافر يوسف . ي پسند ـ همافر جعفر مظاهرى كاشانيحيياستواريار رسول 

 . پور رضائي

گروهبان . گروهبان هوائي شمس علي كريميان. ـ گروهبان منصور كثيرلو
. گروهبان مرتضى فرح پور. گروهبان محمد حكيم آبادچى. محمود كياني فر

گروهبان چترباز علي . گروهبان سياوش نوروزى. گروهبان علي مرواريدى
محمد رسول . . . اشمىخليل خباز ه. گروهبان احمد محمدى. سعادتى
  . جهانبخش فاتح جو. . . ابريشمى

  
 . اسامى اين فهرست به ترتيب الفبا تنظيم شده است٭

»  در آئينه مطبوعات57شورش «فهرست اسامى اين جانباختگان از كتاب٭
  .د شهرام جاويد پور تهيه شده است دوست پژوهشگرم زنده ياةنوشت



 

  
 :آثار منتشر شده به قلم نويسنده 

  
  :كمدي خدايان در دو كتاب :  الف 

 

  )بهشت! ( خيام و آن دروغ دلاويز-  1
  )دوزخ( هفت خوان آخرت - 2
  

   خدا: ب 
  
   آنسوي سراب -3
  ! آيا خدا مرده است؟-4
  . بشارت، خدا به زادگاهش باز مي گردد-5
  
   متفرقه -پ
   ظهور، حكايت من و امام زمان-6
   هزاره ها پيامبران خرد در پيكار با تاريكي-7
  

  :آثار در دست انتشار به قلم نويسنده 
  
   وصيت نامة خدا-1
   انسان خدايي-2
   تراژدي الهي-3
  »قصه قصه قصه« حكومت الهي-4
   قصة مرگ-5
 خواب بهشت، راه بهشت و باغ بهشت-6



 

 
 
 
 

EstEstEstEst----ce quece quece quece que 
Dieu est mort ?Dieu est mort ?Dieu est mort ?Dieu est mort ? 
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